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 نامهسپاس

که فیضی عطا فرمود که نه شایستهه متب بتود ب بته بتا م تر       گار عالمیان را دپرور حدومرز یبسپاس 

بتر پ کتا    را از زمیب برداشت و توفیق آن را داد کته ایکتت توانستهل ق تل را      قدر یبخویش خاکی 

که ران م خی در حتد تتوان ختویش بته      ،سهادان گرانقدر خویش نه درخور آنانو برا  ا بگردانلکاغذ 

 ارمغان ببرم.

 .  سهایل یمرا  مکهشان یبو هماره زحمات  ورزم یماسهادانی که از دل به آنان عشق 

با حستب خ تق از هتی      صدر سعهجکاب آقا  دکهر ع ی دهقان که در کمال  القدر یلج از اسهاد 

مب دریغ نکمودند و زحمت راهکمایی ایب رستاله را بتر ع تده گرفهکتد و از      کمبی در ایب عرصه بر

اسهاد صبور و محبوب جکاب آقا  دکهر خ یل حدید  که زحمت مشاوره ایب رستاله را در حتالی   

و از اسهادان فرزانته و   رسید ینمتقبل فرمودند که بدون مساعدت ایشان ایب رساله به نهیجه مط وب 

ر فرضی و جکاب آقا  دکهر عابد  و جکاب آقا  دکهر گ ی کته زحمتت   دلسوز جکاب آقا  دکه

 ال تشبر و قدردانی را دارم.مداور  ایب رساله را قبول فرمودند ک

امید است خداوند مهعال آن اسهادان بزرگوار را در مرتبه اسهاد  و بکده را در مرتبه شاگرد  بتر دوام  

 آنان باشد. یشکاس حقا  سپاس و خویش توان در طول حیات با بیکشی ال ی دارد و

 مسوول آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیز صمیمانه سپاسگزارم.همچکیب از سرکار خانل عالی 

 

 برا  خوانکدگان عزیز ضرورت دارد:  توضیحایب اما ذکر 

آزاد دکهتر  بکتده بتود در دانشتگاه      همانطور که اشاره شد، کهاب حاضر ابهدا به صورت رساله

)فخرالتدیب   ها و مضامین عرفانی شعر دورة سبک عراقیبررسی تأثیر دیدگاه: با عکتوان  ریزتب

 هتتاتا اصتتی انی و فروغتتی بستتطامی    ) بررر شررعر دورة با گدرر  ادبرری   عراقتتی و حتتاف   



اله با کمبود جد  و محستوس  مکظور  تدویب ایب رس هاز آنجایی که بکده هکگام تحقیق و پژوهش ب

با ایب امید که ایب رساله بهوانتد مرجعتی مییتد بترا       ،روبرو بودم« بازگشت  دورة» ربوط به مکابع م

محققان و آیکدگان باشتد، بتر آن شتدم تتا رستاله، بتا انتدکی تغییتر، بته صتورت کهتاب در اخهیتار             

 در عتیب   تتا  علاقمکدان و پژوهشگران عزیز قرار گیرد. بکابرایب، لازم بتود تتا عکتوان نیتز تغییتر ککتد      

 لمقدور جامع، دقیق و رسا بوده و با موضوع همخوان و مرتبط باشد.کوتاهی حهیّ ا
 مهدی احمدی

   39بهمن 
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 ارپیدگفت

هتا و مضتامیب عرفتانی    گونه که از عکوان آن پیداستت بته بررستی تت ثیر دیتدگاه     ایب پژوهش همان

موجود در شعر دو شاعر و عارف نامدار ایران در دورة سبت عراقی)حاف  و فخرالدیب عراقی  بتر  

 ،پتردازد. بکتابرایب  شعر دو شاعر معروف دورة بازگشتت)هاتا اصتی انی و فروغتی بستطامی  متی     

 عرفان اسرلامی یب عکصر  که باید در شعر هر چ ار شاعر مورد بررسی و دقت واقع شتود،  م مهر

 است.

عرصة وسیع عرفان از دیرباز خاسهگاه مکاسبی برا  شتاعران و نویستکدگان فارستی زبتان بتوده استت.       

انتد و  چکانچه مضامیب عرفانی در بسیار  از موارد مکشت  بته وجتود آمتدن شتعر و نثتر فارستی بتوده        

هتا  عرفتانی نتزد    اند. علاوه بر ایتب، اندیشته  آثار ادبی در پرتو عرفان به مکصه ظ ور رسیده تریبسههبرج

مس میب طریقة وصول به حقیقت مط ق بوده است. از سو  دیگر، اشعار غکتایی در ادب فارستی بتا    

رف اصطلاحات عرفانی، همتواره در ستطحی دیگتر از معکتا  ختود، حامتل تجتارب و معتا        از  گیر ب ره

ها  وصول بته  که ایب حوزه از ادبیات را به مجرایی برا  تیبر درباب حقیقت و راه باشکدا  میصوفیانه

 سازد.آن مبدل می
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تواند تصویرگر حتالات و  به ویژه در حوزة غکایی آن، نه تک ا می ،بازتاب عرفان در عرصة شعر 

ن باشد، ب به بیانگر مضامیب م تل و  مقامات عرفانی، و شور و جذبة عاشقانه در سیر و س وک عارفا

 انتد. موضوعات حیاتی است که در عرصة تیبر عرفانی برا  والاتریب شبل زیستت انستانی ارا ته شتده    

گیتر  از ذوق ختویش، رستالت    هتا  مخه تا بتا ب تره    بکابرایب، طبیعی است که شتاعران در دوره 

 بگیرند. بازتاب تجربة شور و هیجان خاص عرفانی را در شعر خود به ع ده

ایب جریان در شعر شتاعران از ستکایی آغتاز شتد و در شتعر       ،از نظر تاریخی ،در ادبیات فارسی 

به اوج رسید. اما در دوران بعد از حتاف  و بتا تغییتر     حافظ و شاعرانی چون مولو ، عطار و عراقی

ن بته  سبت عراقی به هکد ، از رونق جریان عرفان کاسهه شد. سپس در دورة بازگشتت کته شتاعرا   

هتا  قبتل همتت گماردنتد، بتار دیگتر       ها  گذشتهه و احیتا  ستبت شتاعران دوره    تجدید دیدگاه

ها  عرفانی به شتعر شتعرا  دورة بازگشتت راه یافتت. ولتی هرگتز تتوفیقی کته         مضامیب و اندیشه

ها  عرفانی داشهکد، نصیب شعرا  دورة بازگشت نشتد. بتا   شاعران سبت عراقی در بازتاب اندیشه

در دورة بازگشتت، دستهاوردهایی در ادب فارستی برجتا  ن تاد کته       ایتب حرکتت شتاعران    ایب حال، 

 اند.تاککون کمهر مورد توجه قرار گرفهه

خوش درخشیدند و به عکتوان شتاعران عتارف     و در ایب دوره از جم ه شاعرانی که در ایب زمیکه

در ایتب مقتال بته    در دورة بازگشت شکاخهه شدند؛ فروغی بستطامی و هتاتا اصتی انی بودنتد کته      

چگتونگی توجته و برداشتت ایتب دو از شتتعر دو شتاعر ب کتدآوازة ستبت عراقی)حتاف  و عراقتتی          

 پرداخهه خواهد شد.

ا  شعر فارسی همچون بسهر  برا  بیان عشق و عواطا و زبان عرفانی بتوده و همتواره عرصته   

شتگران توجته   برا  بحث و پژوهش در ایب حوزه محسوب شده است. در شرایطی کته اکثتر پژوه  

اند، باید به ایب م تل توجته داشتت کته در ق مترو شتعر       خود را به بزرگان ایب عرصه معطوف داشهه

شاعران و نویسکدگان طراز اول معمتولا بتر آثتار شتاعران و نویستکدگان پتس از ختود اثتر          ،فارسی

 اند.هاند و حهی خود ایب بزرگان طراز اول نیز در آثار خود مه ثر از گذشهگان بودگذاشهه
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توان دریافت که بررسی چگونگی اثرگذار  و اثرپذیر  بستیار  از ستخکوران   با ایب توضیحات می 

ها  خالی برا  تحقیتق و پتژوهش خواهتد    هایی است که همواره ظرفیتدر ادب فارسی، یبی از حوزه

 داشت.  

هتا  فبتر  اندیشتمکدان    تواند هل در دست یافهب به ریشته می هاگونه موضوعاز ایب رو، پرداخهب به ایب

 ها  بعد نشان دهد.  ها  آنان را بر شاعران دورهبزرگ راهگشا باشد و هل میزان ت ثیر اندیشه

 هتا، از سو  دیگر، برا  بررسی عرفان در شعر شاعران دورة بازگشت ادبی در ایتران، بایتد بته ریشته    

  .کرد ع ل و عوامل پیدایش سبت بازگشت و وضعیت عرفان در ایب دوره توجه

با ایب دیدگاه، بررسی موضوع عرفان و جایگاه ایب دو شاعر)هاتا و فروغتی  موضتوع ببتر و    

مسهور در حوزة مطالعات عرفانی است، که ع یرغل اهمیت مست له تتاککون یتت پتژوهش جتد  و      

هایی که جریان تصوف و عرفتان در ایتب   قابل قبول پیرامون آن انجام نشده است. با تمام کشمبش

به ویژه در آثار فروغتی و هتاتا،    ،شت سر گذارده، باید اظ ار نمود که عرفان در ایب دورهدوره پ

 باشکد.دسهاوردها و تاثیراتی را در ادب فارسی به دنبال داشهه است که نیازمکد بررسی و شکاسایی می

کون هایی کته تتاک  تمامی کسانی که با ادب فارسی آشکایی دارند، به میزان توجه و دامکة پژوهش

دربارة حاف  صورت گرفهه است، آگاهی دارند. ش رت ج انی و ب کتد  اندیشته و اهمیتت اشتعار     

پژوهتی را در رسس  حاف  سبب شده است که بسیار  از محققان در داخل و خارج از ایران، حاف 

 ها  ادبی خود قرار دهکد.فعالیت

بته   حاف  مورد بحتث نبتوده، امتا    توان گیت که اگرچه به اندازةدربارة فخرالدیب عراقی نیز می 

در شرح آثار ابتب عربتی و دیتوان شتعر پرشتور و تت ثیراتی کته بتر          لمعاتدلیل نوشهب اثر معروف 

شاعران بعد از خود به ویژه حاف  بر جا  ن اد، تاککون از حوزة بحتث محققتان چکتدان دور نبتوده     

 است.

بتوده   عاشتقانه و عرفتانی  ا  ختاص،  هدلیل توجه به ایب دو شاعر بزرگ بیش از هر چیز اندیشه 

 چکتان ا  را به شعر آن دو وارد کرده است. آثتار تحقیقتی در بتاب حتاف  آن    که افبار ناب و معانی تازه
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 گکجد.ها هل تبرار مبررات است و هل در ایب مجال نمیمهعدد است که اشاره به آن

اف  اخهصتاص دارنتد و یتا در    که به عرفتان حت   هابه نام برخی از ایب پژوهشتوان میجا فقط کای

ها  عرفانی حاف  پرداخهه شده است، اشاره کرد. مانکد: بحتث در آثتار و   ها به اندیشهبخشی از آن

)ب اءالدیب خرمشاهی ، مبهب حاف )مکوچ ر  زبان حاف  و افبار و احوال حاف )قاسل غکی ، ذهب

  ، از کوچتتة رنتتدان)ع تتی دشتتهی عرفتتان حاف )مرتضتتی مط تتر  ، نقشتتی از حتتاف   مرتضتتو  ،

کوب ، عرفان و رند  در شعر حاف )داریوش آشور  ، گمشدة لب دریتا)تقی  )عبدالحسیب زریب

الله مجهبایی ،حتاف  و  پورنامداریان ، اسرار عشق و مسهی)فرهاد ط ماسبی ، شرح شبب زلتا)فه  

مقتالات  پژوهی کته تتاککون   همچکیب مجلات تخصصی نظیر حاف  و... عرفان ایرانی)خسرو ملاح 

 بسیار  را دربارة حاف  مکهشر ساخهه است.

و  نوشتهه شتده، اشتعار او نیتز تتاککون       لمعتات هتایی کته بتر    دربارة عراقی نیز علاوه بتر شترح   

ها و مقالاتی هل بته طتور ک تی بته احتوال و آثتار او       بار مورد بررسی قرار گرفهه و در کهابچکدیب

دوستهان  یب و مییدتریب کهابی که دربتارة او بترا  ادب  توجه شده و نامی از او وجود دارد. اما آخر

نوشتهة نستریب محهشتل کته در آن ضتمب      « همته اوستت  » نام امروز نوشهه شده است، کهابی است با

 توجه ک ی به شخصیت و تیبر و آثار عراقی به شرح اشعار او نیز پرداخهه شده است.

پژوهتان  نتدک، موضتوع بحتث ادب   اما دو شاعر دیگر مربوط به دورة بازگشت جز در متوارد ا  

هتا  هتاتا و فروغتی بستطامی، اثتر       اند. تاککون جز چکد مقاله دربارة شتعر و دیتدگاه  واقع نشده

ها  تیبر عرفانی ایب دو شاعر توجته ختاص نشتان    مکسجل و کامل وجود نداشهه است که به ریشه

  بته قتول شتمس لکگترود     در حالی که فروغی و هاتا از آن جم ه شاعرانی هسهکد که داده باشد. 

ت ثیر حاف  و از علاوه بر ایب، تاککون در ایب حوزه، «. شودیت یا دو شعر، حاف  نامشان می فقط» 

عراقی در ککار هل به عکوان نمایکدگانی از سبت عراقی، بر شعر دو شاعر عارف دورة بازگشت بته  

 صورت مسهقل تحقیق نشده است.

در شعر شاعران فارسی هل باید مهذکر شد کته تتاککون درآثتار نیتیس      به طور ک ی دربارة ت ثیر عرفان   
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  و 3162نوشتهة استهاد جتلال التدیب همتایی)     مولتو  نامته    کهاب بزرگان و اسهادان مهقدم و مهاخر ازجم ه

هتا     و ... توجه و عکایاتی بته عرفتان شتده استت و بعضتام بته مقایسته       3126از اسهاد فروزانیر)« شرح مثکو »

توان بته اثتر جکتاب    و تک ا موضوعاتی نسبها مشابه دیده شده است، که از آن جم ه می .اندز پرداخههعرفانی نی

همچکتیب  «. پیدایش مبهب بازگشت و گرایش به ستبت عراقتی  »کرد با موضوع اسهاد موسی صباغیان اشاره

عرفتان را در شتعر   را نوشهه و تت ثیر تصتوف و   « ها  عرفان در شعر جامیج وه»اسهاد محمد ع و  مقدم که 

تتب فرهمکتد کته دربتاره تت ثر      دکهر کاووس رضایی و دکهر رو تیب  آقا بیان کرده است. یا  در پژوهش  او

  همچکتیب دکهتر عبتدالع ی    3192انتد.) شاعران دورة بازگشت از حاف  بیانات درخور تتوج ی ارا ته کترده   

  3192اند.)ا  نوشههدرباره فروغی بسطامی و غزل بازگشت مقاله

حیاتی و م ل  ها پردازند و موضوعها  موجود در زندگی میاعران همواره به بازتاب تجربهش

کککد. بکابرایب در دورانی که عرفان با رویبرد خاص ختود بته هستهی و    را در شعر خود مکعبس می

گیر  از ذوق خویش، رستالت بازتتاب تجربتة    ککد، طبیعی است که شاعر با ب رهحقیقت ظ ور می

 هیجان خاص عرفانی را نیز در شعر خود به ع ده بگیرد. شور و 

دلیل دیگر  که در پیوند شعر و عرفان نقش بسزایی داشهه است، رویبرد مشهرک شتعر و عرفتان بته    

می وم عشق است.  زیرا شعر فارستی بتدون توجته بته چگتونگی بیتان و بازتتاب عشتق، امبتان ظ تور و           

نگیزة اص ی ادبیات و به ویژه شعر، همیب شور عاشتقانة موجتود   توان گیت که اشبوفایی نداشهه است و می

 در هسهی تمامی کایکات است که محور اص ی جریان عرفان را نیز به خود اخهصاص داده است.

گیرد تا از طریق آفتریکش ادبتی، هتل    ا  زبان را به خدمت اندیشة خویش میشاعر در هر زمانه 

واک دهتد و هتل لتذت حاصتل از شتور و جذبتة ایتب        ها  خاص بشر  را در شعر ختود پتژ  تجربه

تجارب را به مخاطب خود انهقال دهد. رابطة نزدیت میان ادبیات از یت سو و تصوف و عرفتان از  

  23: 3163سو  دیگر چکان مش ود است که نابود  یبی باعث انقراض آن دیگتر  متی شتود.)براون،   

یگاه عرفان در شعر فارسی کجاست. بکتابرایب،  دهد که جامی ایب جم ة کوتاه از ادوارد براون نشان

هتا  گونتاگون شتعر فارستی، از     و سبتها  مخه ا ا  عرفانی شاعران در دورههتوجه به اندیشه
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 رود.جم ه نیازها  موجود در عرصة پژوهش و تحقیق به شمار می

در  ا  عارفانته هدر ایب مقال به جکبه از ایب رو، با توجه به اهمیت و نقش عرفان در شعر فارسی،

ان گیتت در خصتوص شتعر عراقتی و     تتو شود. میشعر چ ار شاعر از دو دورة مهیاوت پرداخهه می

ها  بسیار  صورت گرفهه است، اما در خصوص دورة بازگشت و به ویژه دربتارة   پژوهشحاف ، 

 شعر فروغی بسطامی و هاتا اصی انی تاککون تحقیق درخور توج ی انجام نشده است.

رسد. بته طتور ک تی هتدف     ، جا  چکیب پژوهشی در میان آثار پژوهشی خالی به نظر میبکابرایب

جا،  با توجه به تغییر و تحولات عرفان از دورة عراقی تتا بازگشتت، آشتبار کتردن اهمیتت      در ایب

عرفان و بررسی چگونگی مضامیب عرفانی در شعر ایب چ ار شاعر و سپس میزان ت ثر شعر هاتا و 

بکابرایب نگارنده در ایب پژوهش بر آن استت کته    باشد.انی چون حاف  و عراقی میفروغی از بزرگ

ا  میان ت ثیر عرفان دو شاعر دورة عراقی را بر دو شتاعر دورة بازگشتت، بررستی ککتد و از     مقایسه

در  ایب طریق ت ثیر عرفان و تصتوف در ادب فارستی را در دورة متورد بحتث مشتخی نمایتد کته       

ها و مضامیب عرفانی در سبت عراقتی و دورة بازگشتت در شتعر    و تبییب دیدگاهن ایت به اسهخراج 

  انجامد. ها  ایب دو دیدگاه میشاعران مورد نظر و بیان تشاب ات و تیاوت
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 «.... ات وارد کبخدایا مرا به عمق دریا  یبهایی نامهکاهی»

 )ابب عربی 

 گریزمفهومی تعریف ،عرفان

تعالی از طریق سیر و س وک و عرفان اسلامی نوعی طریقت خاص است و هدف آن وصول به حق

هل بته لحتام ماهیتت استرارآمیز و      ،کشا و ش ود  عارفانه است. طریقت عرفان از آغاز تاککون

ک تی   اش و بته طتور  هتا  زبتانی و نیتز تیبتر ت ییقتی     اش و هل به دلیل گسهردگی ظرفیتت ش ود 

هایی که در فبر، زبان و روش آن وجود داشهه است، مورد توجه بستیار  از مهیبتران و   پیچیدگی

 هتا و آراء  اگون باعث ایجاد دیتدگاه اندیشمکدان بوده است. ایب میزان توجه به عرفان در ادوار گون

شتهرک از  ا  که ارا ة تعرییی جامع و ممهعدد  دربارة چیسهی و چگونگی آن شده است، به گونه

 سازد.عرفان و تصوف را مشبل می

روشی عم ی است که با اکستیر عشتق،   »  برخی پژوهشگران تصوف را چکیب تعریا کرده اند: 

 «ستازد. متی  کشاند، و ماهیتت او را دگرگتون  وجود انسان را از پسهی و رذالت به ق ة ب کد  و فضی ت می

 گوید:ا که می  ایب تعریا یادآور سخب حاف  است آنج2: 3123)ح بی،

 3تتتا کیمیتتتا  عشتتق بیتتتابی و زر شتتتو     دست از مس وجود چومردان ره بشو 
 

                                                           
 ارجاعات ابیات از سایت گنجور است. .3
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صوفیگر  ایتب استت   »که:  شود میالخیر چکیب نقل واب در تعاریا اولیة تصوف از زبان ابوسعید

در تعریتا  « که آنچه در سر دار ، بک ی و آنچه در کا دار ، بدهی و آنچه بر تتو آیتد، نج تی.   

تصتوف دو چیتز استت: یبستو     »  می کی هل دربارة تصتوف چکتیب آمتده استت:     سعیدابودیگر  از 

توان اظ ار کرد که ایب تعاریا همگی به یت معکی هستهکد و  می تقریبام« نگریسهب و یبسان دیدن.

سخب تمامی آن ا یبی است. زیرا به اعهقاد همة وارسهگان، م مهریب دگرگونی در ذات انسان ایتب  

ش را به صیات نیتت مبتدل ککتد. و همچکتیب یبستو نگریستهب و یبستان        است که صیات بد خوی

تواند صیات نبوهیده را از ذات خویش دور کترده  دیدن هل نهیجة همیب حالهی است که انسان می

صوفی باشد که بر سخکان درشت مردم دربارة ختود   تواند میو صیات نیت را کسب ککد و زمانی 

 مردم دست یابد. ها  دلرمی سخب بگوید و به لطا و خوشی بر صبر پیشه ککد و در برابر آن ا به ن

کککتد  تعبیتر متی  « هسهی»و « وجود»و « ذات»ا  که در وجود آدمی است، به صوفیان صیات نبوهیده

نبرده باشد، « فانی»ها را در وجود خود نبشهه باشد و یا به اصطلاح صوفیانه و معهقدند تا انسان آن

 . 3: نخواهد یافت.)همان« بقا»

به طور ک ی باید اذعان کرد که اگر در ن ایت تعریا تصوف غیرممبب هل نباشد، لااقل بسیار  

تصوف هیچگاه نظرام و عمتلام طریقتة متکظل و محتدود و معیکتی نبتوده، ب بته در هتر         »مشبل است. 

 .  362: 3122غکی،«)ع د  می وم مخصوصی داشهه است.

بته   اساستام تواند راهگشا باشتد.  ة عرفان و تصوف میدر شکاخت طریقت عرفان، توجه به دو واژ 

رسد که واژة تصوف، بسیار بحث برانگیز و مورد اخهلاف است که از ابهدا بترا  اشتاره بته    نظر می

مظ ر نمادیب حقیقت باطکی ایمان به کار رفهه است. ایب واژه گاهی به عکوان نمتاد افهختار و گتاهی    

 نماد وهب به حساب آمده است.

ات در مهون کلاسیت برا  اشتاره بته طریقتت تصتوف از آن استهیاده      عرفان نیز که به کرّواژة  

است و همواره به صورت ت ویحی به شتکاخهی  « شکاخت»یا « ع ل»شده است، از نظر لغو  به معکا  

« گکوستی »باطکی قابل حصول است و اغ ب بته   دگرگونیاز اشیا اشاره دارد که تک ا به واسطة یت 
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 شود و هدف آن تحصیل توسمان معرفت نیس و شکاخت خداست.ترجمه می« باطکیمعرفت »یا 

ها مهون عرفانی در واقع  به دنبال آن هسهکد که به ما ت کید کککد که ایب نوع از معرفت در کهاب

تتوان بته آن دستت    شود و تک ا در ق ب انسان وجود دارد و به واسطة پیرو  از روشی مییافت نمی

  22گیرد.)همان:مال انسان را در پیش مییافت که راه ک

گام ن تادن در طریتق عارفتان، گتویی بته دستت       » گوید:مارتیب لیکگز نیز دربارة عرفان چکیب می

  از 16: 3121لیکگتز، «)آوردن یت بعد اضافی است؛ زیرا ایب طریق چیتز  جتز بعتد عمتق نیستت.     

کاملا مستهقل از هتر چیتز دیگتر       عرفان اسلامی با وابسهگی کامل به وحی  خاص، ،دیدگاه لیکگز

هتا  دیگتر نیتز وارد    ها  دیگر نیز ب ره ببترد و در حتوزه  است، اما در عیب حال می تواند از حوزه

 . 19شود.)همان:

هتا  ن هل دربارة تعریا تصوف اشاره کرد کته پتس از ستال   وبه نظر نیب س توان میعلاوه بر ایب 

زیتاد  کته در    هتا   تعریتا ستت کته ع تی رغتل     تحقیق و مطالعه در باب تصوف، اذعتان داشتهه ا  

گونته  توان تعریا کرد. همتان اند، تصوف را نمیفارسی و عربی برا  تصوف برشمرده ها  کهاب

پتذیر نیستت.   که در ابهدا  ایب بحث گیهه شد، بیتان تعریتا دقیتق و واحتد بترا  تصتوف امبتان       

کته اگرچته در ن ایتت     شده استتعاریا گوناگونی از عرفان در آثار عرفا  اسلامی دیده  چراکه

اند. اما همیب چکد تعرییتی کته   معکی تمامی آن ا یبسان است، اما به شیوه و بیانی مهیاوت ارا ه شده

 دهکدة اصول ایب مبهب است. به عکوان نمونه ذکر شد، تا حدود بسیار  نشان

ورد تعریتا ناپتذیر   با تمام توضیحاتی که در م اما توجه به ایب نبهه نیز ضرور  است که بدانیل

شتود وجتوهی   بودن عرفان و تصوف داده شد، باز هل در تمتام تعتارییی کته از تصتوف دیتده متی      

ها مشتهرک استت. ذکتر تمتامی ایتب      در تمامی تعریا تقریباموجود دارد که خاص تصوف است و 

گتی در  توان به چکد مورد اشاره کرد که همنیست اما برا  نمونه می ها در ایب مجال ممببتعریا

 نوشهة دکهر غکی از مکابع گوناگون نقل شده است:    ،تاریخ تصوف در ایرانکهاب 

 گرفهب حقایق و گیهب به دقتایق و  »تعریا تصوف را پرسیدند وگیت:  معروف کرخی از
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 «.چه هست در دست خلایقنومید شدن از آن

  :ز  بتود  تصوف آن است که بکده در هر وقهی مشغول به چیت »عمروبب عثمان مبی گوید

 «.ترکه در آن وقت آن اولی

 صوفی آن بود که صتافی شتود از کتدر و پتر شتود از فبتر و در       »بب عبدالله تسهر : س ل

 «.قرب خدا  مکقطع شود از بشر و یبسان شود در چشل او خاک و زر

 صوفی آن بود که هی  چیز در بکد او نبتود و او در بکتد هتی     »گوید: ابوالحسیب نور  می

 «.چیز نشود

  :صوفی آن بود که اندر دو ج ان هی  چیز نبیکد به جز خدا»شب ی گوید.» 

   در  هتا جکید بغداد  در تعریا تصوف عبارات بسیار  دارد که می توان به چکتد نمونته از آن

 جا اشاره کرد:ایب

 «     ایب راه را کسی باید که کهاب خدا  بر دست راست گرفهه باشتد و ستکت مصتطیی بتر

 «.رود تا نه در مغاک شب ت افهد و نه در ظ مت بدعتی ایب دو شمع میدست چپ و در روشکای

 «صوفی چون زمیب باشد که همه پ ید  در و  افبککد و همه نیبویی از و  بیرون آید.» 

 «تصوف آن بود که تو را خداوند از تو بمیراند و به خود زنده ککد.» 

 «استت یتا نعتت خ تق،      هی است که اقامت بکده در آن است. گیهکتد نعتت حتق   تصوف نع

 «.گیت حقیقهش نعت حق است و رسمش نعت خ ق

 «تصوف ذکر است، پس وجد  است، پس نه ایب است و نه آن تا نماند چکانبه نبود.» 

چته مشتایخ و بزرگتان در تعریتا تصتوف      ها میزان بسیار ناچیز  استت از آن ایب نمونه تعریا

چته  پذیر نیست. امتا آن ها امبانآوردن مجموع آن جا و نه در هی  کهابیاند و نه در ایبارا ه کرده

آید ایب است که پرسهش خداوند در عرفان بر پایة عشتق قترار گرفهته    ها برمیاز تمامی ایب تعریا

است. ایب عشق روحانی و معکو  خاص است که صوفی را بته ستمت معبتود ت کته همتان معشتوق        

 دهد.است ت سوق می
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ککد و رابطة بتیب  آغاز می مخفیا فاحبب  ان اعُرف کنزاً کن ُصوفی سر آفریکش را با اصل »

ککد و با روش اسهحسانی می وم خود را از ممبتب و  بیان مییحبهم و یحبونه خالق و مخ وق را با 

نمایتد. یعکتی یتت س ست ه اصتول موضتوعة       واجب و عشق و محبت و معرفت و امثال آن اثبات می

و  چرخاندآن می ردوه شروع بحث قرار داده، همه چیز را ب مس ل و تع یلات ت یه شدة قب ی را نقطة

ن و حدیث و عقل و نقل و شعر و امور ذوقی و ستماع و حتال و   آدر راه اثبات معهقدات خود به قر

  322)همان: «شود و در همه جا زبان او سراپا زبان عشق است.مباشیه مهمست می

دهتد مبهتب   شهرکی وجود دارد که نشان متی مخه ا، در تمام تعاریا وجوه م ه آراء با ایب هم

عرفان برا  نیل عاشقانة خود به کمال مط قی که هدف آن استت، دو زمیکتة نظتر  و عم تی را در     

بترا  درک عرفتان بایتد بته ایتب دو جکبتة آن توجته شتود.          که ؛ها  خود لحام کرده استآموزه

جداگانته  ایتب دو زمیکته بته طتور     هایی که به شکاخت عرفان اخهصاص دارند، معمولا در تمام کهاب

   گردد.شوند و مقولة عرفان همواره به دو بخش نظر  و عم ی تقسیل میتوضی  داده می

 

 های نظری عرفانجنبه

هتا   گیرد، با تمتامی دیتدگاه  مبانی نظر  تصوف که چارچوب نظریات اساسی عارفان را در برمی

گیترد، امتا در   معمولام با تبیته بتر عقتل صتورت متی     پرداز  زیرا نظریه ؛پردازانه تیاوت دارندنظریه

ن اده شده است، تبیته بتر درک شت ود  و معرفتت استت.      « حقیقت»عرفان نظر  که بکیان آن بر 

ن و حدیث استت؛ ولتیبب فرزانگتان و مشتایخ     آدیدگاه تصوف راجع به واقع عالل، برگرفهه از قر»

 اند.دیل کردهصوفی در طول زمان، آن را شرح و بسط داده و جرح و تع

خودشتان را در   جایگاه توانکد میککد که طبق آن افراد می ارا ها  از عالل را دیدگاه آنان، نقشه

ا  را بته  ها چیستهکد و چته بایتد باشتکد و شتیوه     ککد که انسانبدانکد. ایب نقشه تبییب می باخداارتباط 

ن تایی از حیتات انستانی ت یعکتی از       شتان بته هتدف   گیرد تا بهواند افراد را از موقعیت ککونیکار می

نقی به کمال ت رهکمون شود. اولیب ش ادت یعکی لا اله الا الله، حق را از غیر حق، مط ق را از نسبی  
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 نماید.الله که عالل باشد، مهمایز میو یا خدا را از ماسو 

ه استت. نیمتة   شود، ش ادت از دو بخش نیی لا اله و اثبات الا الله تشبیل شتد چکان که گیهه می 

ککتد و نیمتة دوم غا یتت حقیقتت ال تی را      اول، وجود حقیقت ذاتی برا  عالل و نیتس را نیتی متی   

نماید. ایب ش ادت بدیب معکی است که هی  خالقی غیر از خدا، هی  رحیمی غیتر از ختدا   تثبیت می

ختدا   و هی  عالمی غیر از خدا وجود ندارد و در کل بتدیب معکتی استت کته هتی  حقیقهتی غیتر از       

 ککیل، تماما ثانو  و فرعی هسهکد.هایی که ما تجربه مینیست و آن به اصطلاح حقیقت

مورد اشاره در ش ادت را بازگو کرده، لتوازم   اساسی تمایزنی و احادیث مهعدد  ایب آآیات قر

ه شود، ایتب آیت  در مهون عرفانی نقل می کرات بهکککد. یبی از آیاتی که و پیامدها  آن را تبییب می

ه اظ تار  تایخ صوفیت تطور کته یبتی از مشت   همان و ؛ 22)قصی: ههکل شیء هالک الا وجاست: 

ککد: نگیت ی  ت تا مع وم شود که وجود همة اشتیا در وجتود او ختود امتروز هالتت استت و       می

    31-3122:30)چیهیت، «حوالت مشاهدة ایب حال به فردا در حق محجوبان است.

خداونتد و نیتی حقیقتت    « حقیقتت »کا  نظر  تصوف، برا  اثبات شود که مبدیده می ،بکابرایب

ها  نظر  برا  تاکیتد ایتب   شود و سپس در تمام دسهورالعملغیر خدا، از اولیب ش ادت شروع می

حقیقتت خداونتد چکتان استت کته هتی  چیتز را        » شود.دیدگاه، به آیات و احادیث دیگر توجه می

چه حقیقی است و هر آنچه کته  یگانة او نسبت به هر آن یارا  مقایسه با آن نیست. واجدیت یبها و

اند. ایتب حترف همتان    معطی حقیقت به اغیار است، بدیب معکی است که در واقع اصلا اغیار معدوم

  31)همان:  «. و لم یکن معه شیءکان اللهتیسیر صوفیان از حدیث نبو  است که: 

عارف هستهکد. بکتابرایب، راهتی کته تتا      ، عرفان نظر  ترجمان حقایقی است که مش ود واقع در»

شود، همتان طریقتت و تجربتة ست وکی استت کته در ع تل        دسهیابی به مقام فکا و مشاهده پیموده می

شتود،  شود و تعبیرهایی که از حقتایق مشت ود در آن مقتام بته دستت داده متی      عرفان عم ی بیان می

عرفتان  ضی  اگر قرار باشتد تعرییتی از     با ایب تو26: 3193پکاه، )یزدان «است.« عرفان نظر »همان 

ترجمته و تعبیتر حقتایق و معتارف     »نظر  به عکوان یت ع ل ارا ه داده شود، می توان چکتیب گیتت کته:    
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تتریب مرح تة آن، بته    که عارف از راه ش ود، در ن اییتوحید ، یعکی وحدت شخصی وجود و لوازم آن

 «گردد.ق حاصل میدست آورده باشد؛ ش ود  که معمولا در پی ریاضت و عش

 

 های عملی عرفانجنبه

در بحث پیشیب دریافهیل که عرفتان و تصتوف، بتا در نظتر گترفهب هتدف اساستی ختود کته همانتا           

هتا   در هر دو زمیکة نظتر  و عم تی، ابهتدا استاس کتار ختود را بتر پایته         دسهیابی به سعادت است،

ا  ختاص  پا فراتر ن اده و شیوهشریعت اسهوار ساخهه است. سپس از حدود قوانیب معمولی شریعت 

طور که دیتده شتد، مستا ل    در رسیدن به سعادت در پیش گرفهه است. در جکبة نظر  عرفان، همان

شکاسی، مطرح و اثبات گردید. اککتون در جکبتة   شکاسی و هسهیها  معرفتاساسی مربوط به حوزه

و  در به کار بسهب ایب  و روشها دار  عارف از ایب دیدگاهبرعم ی عرفان باید به چگونگی ب ره

جا باید بته چگتونگی قتدم ن تادن و طتی کتردن و بته وصتال         نظریات عرفانی، توجه داشت. در ایب

رسیدن عارف در طریقت پرداخت. چرا که م مهریب هدف در عرفان و تصوف رسیدن به حقیقتت  

تر طریقتة  صحی  تر وها  نظر  با پشت سر ن ادن هرچه دقیقاست و ایب م ل پس از درک آموزه

به عقیدة صوفیان، معرفت دربارة خداوند هل نظر  و هل تجربتی  »پذیر خواهد شد. س وک، امبان

 «کتته اولتتی در صتتورتی ارزش دارد کتته بتترا  نزدیتتت کتتردن انستتان بتته ختتدا بتته کتتار رود. استت 

  322: 3162)ریجون،

ر  بایتد دربتارة   هتا  نظت  طور که ذکر شد، برا  درک عرفان و تصوف، بعد از بحثپس همان

ها و رفهارها  خاصی کته عبتادات و ست وک صتوفی را از     زمیکة عم ی آن تحقیق کرد؛ یعکی روش

شود که عارفان قبتل از  ها  عرفان عم ی گیهه میککد. در اکثر آموزهعبادت دیگر افراد مهمایز می

انتد و بیشتهر   بتوده  هتا  استلام  هر چیز در رفهار خاص خود، به دنبال گواهی دادن به حقانیت آموزه

 اند.ن برداشت کردهآآداب خود را از آداب شریعت و قر

 انتد. اساس استلام استت، بیتان نمتوده     که  الااللهلااله) ش ادتها گواهی اولیة خود را با ادا  ذکر آن 
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تعتالی و نیتی کککتدة هرگونته چکدختدایی استت.       زیرا ک مة ش ادت ت یید  استت بتر توحیتد حتق    

ا  استت کته ستالت را بته ستعادت      تر ش ادت نخستهیب و م مهتریب وستی ه   عمیقهمچکیب در نگاه 

 .سازد.)همان رهکمون می

 ککتد که شامل ترک و معرفت خداوند است، در عبتاراتی چکتد خلاصته متی     طریق سعادت را»نسیی 

 الاالته، نشتان دهتد: ا  درویتش    ا  را که برا  می یون ا مس مان آشکاست: لاالته تا دسهورالعمل ساده

ترک و معرفت خدا  ک مة ش ادت است. ک مة ش ادت نیی و اثبات است. نیی ترک بهتان استت   

 . 396-392:  3162ریجون،«)و اثبات معرفت خدا  است...

بکابرایب ک مة ش ادت در اسلام مکبع ال ام صوفیه بوده است. ابتب عربتی نیتز ایتب شت ادت را  در      

چته در عتالل   ردارندة نیی و اثبات استت. یعکتی هتر آن   ککد که دربمعرفی می «او/نه او»قالب می وم 

ا  مثلا وجود انسان در مقایسه با خداونتد از پتاره   ؛در مقایسه با وجود خداوند محدود است هست،

تواند اخلاق صال  از خود بروز دهتد  ج ات به خدا شبیه است، چرا که به طور مثال انسان چون می

ر طول عمتر و استهعداد در برابتر خداونتد محتدود استت، زیترا        ازج اتی به خدا مانکد شده اما از نظ

تک ا شایسهة شت ن   «او/نه او»خداوند جاوید و دانا و توانا برهمه چیز است و ک مة ش ادت در می وم 

 .  396اوست.)همان:
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 طریق  و عمل

کته  تریب کهتابی  تریب و روشب، قدیمیتاریخ تصوف در اسلامبه نوشهة دکهر قاسل غکی در کهاب 

مقامتات و حتالات    کته  ؛ت لیا ابونصر سراج استت  ال مع در موضوع تصوف موجود است، کهاب

 سالبان در آن شرح داده شده است.

شمرد و بعد از مقام اول، هتر مقتام را نهیجتة مقتام     میمقام مقامات را هیت  ال مع مصکا کهاب»

صتتتبر، توکتتتل و توبتتته، ورع، زهتتتد، فقتتتر، دانتتتد کتتته آن هیتتتت مقتتتام عبارتکتتتد از:  قبتتتل متتتی

 . 3122:390)غکی،«رضا.

تمامی ایب مقامات به گیهة دکهر غکی در همان کهاب، در حبل ورزش اخلاقتی و تمتریب رفهتار    

تمتایز  « حتال »و « مقتام »در ادامته، میتان    ال متع باشد. همچکیب صتاحب کهتاب   صوفی در س وک می

ز مقولة معتاملات هستهکد و   شود که مقامات از امور خارجی و ااساسی قا ل شده است و مهذکر می

، به هی  وجه نباید با حالات درونتی و امتور ذهکتی ستالت اشتهباه گرفهته شتوند. حتالات در واقتع         

ده  گتردد. و  مجموعتام  ها  نیسی و تاثیر باطکی است که در هر مقتام در ستالت ظتاهر متی    حالت

، رجا، شتوق، انتس،   مراقبه، قرب، محبت، خوف: که عبارتکد از برا  سالبان برشمرده است« حال»

مقامتات تصتوف از امتور اکهستابی و     »بکابرایب باید اشاره داشت کته   .اطمیکان، مشاهده و حال یقیب

و از جم تتة اعمتتال و در تحتتت اخهیتتار ستتالت استتت. در صتتورتی کتته احتتوال از مقولتتة   اجه تتاد 

یتار  احساسات و انیعالات روحانی و از حالات و کیییات مخصوصة نیسی استت کته در تحتت اخه   

ایکبته   بتدون  ،انسان نیست، ب به از جم ة مواهب و افضال نازل از جانب خدا است به ق تب ستالت  

هتا از ق تب ختود، ادنتی     ها به ق ب خود یا برعبس در برطترف شتدن آن  بهواند در نزول آن سالت

 تاثیر  داشهه باشد.

دارد، ب به گاهی مثتل  بقا و دوام ن «حال»به عقیدة برخی بزرگان صوفیه، از جم ه جکید بغداد ، 

انتد  رود. بعضی دیگر از جم ه حارث محاسبی هل گیهته شود و از میان میکه برقی بزند، پیدا میآن

 . 391: 3122غکی،«)که بقا و دوام حال ممبب است.
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الله شتروع شتده و بته مقتام فکتاءفی     « ذکتر »قدند که طی مقامات طریقت از مقام هبرخی دیگر مع 

   32: 3126شود.)گوهریب،خهل می

اند، سالت از همان آغاز راه باید به وصول بیکدیشد و در پی به چه بزرگان صوفی گیههبکا بر آن

کمال رساندن خویش برا  نیل به ایب هدف باشد. و  باید از مراحتل گونتاگون گتذر و مقامتاتی     

و  هتا مستیر دشتوار   ها ن اده، گذر ککد و ممبب است در هر قدم از ایب که به اخهیار خویش قدم در آن

امتا   ؛نمتوده استت  ها برا  او مشتبل متی  هایی برا  او پیش بیاید که تا پیش از آن حهی تصور آنسخهی

هرگز نباید از ایب مشبلات به وحشت افهد و از راه بازماند. ب به باید هر چه را در طریقت پتیش پتا  او   

 صود برساند.گیرد، خیر شمرده و با دلیر  خود را به سرمکزل مققرار می

سالت در طریقت تا از همة مقامات نگذرد و خود را در هر مقامی، قبل از ورود به مقام بتالاتر  »

تصییه نبکد و تبمیل نکماید و نیز احوال روحانی را که خداوند نصیب او فرمتوده تحصتیل نبکتد و    

ردن ایتب مقامتات و   ها را نچشد، سیر او تمام نیست و به کمال نرسیده است. بعد از کامل کت مزة آن

رستد کته صتوفیه مقتام معرفتت و      احوال است که سالت به مراحل و فضتاها  عتالی تصتوف متی    

شود و ختود او ایتب عرفتان را در    می نامیده «عارف»ب مقام است که طالب نامکد و در ایحقیقت می

 ککد و در ایب عوالل جانیزاست که طالب و مط وب و عتارف و معتروف  درون خویش احساس می

شود که از هسهی او گردند. به ایب معکی که سالت چکان در خدا فانی میشوند و مهحد مییبی می

طالب و مط وب مهحتد  و ماند و به ایب نظر که هر چه در او هست، مط وب است جز نامی باقی نمی

  393: 3126گوهریب،«)اند.شده

 

 های پیر در طریق ویژگی

ت در باب تصوف، به ضرورت نیاز مرشد و پیر در طریقتت اشتاره شتد،    اککون که با اسهکاد به برخی نظرا

زیترا شترایط و خصوصتیات     ؛ها  یت راهکما در ایب راه نیز بحث شتود ب هر است دربارة برخی ویژگی

مرشد یبی دیگر از مباحث بسیار م ل در عرفان عم ی است که جویکدگان در ایب راه باید بته آن توجته   
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 ها  موجود اشاره کرد.یکه می توان به یبی دو نمونه از دیدگاهخاص نمایکد. در ایب زم

هتا   را با ال ام و در نظر داشتهب دیتدگاه  « شیخ»عزیزالدیب نسیی عارف بزرگ قرن هیهل مثل اعلا   

 گونه ذکر کرده است:المعارف، در چ ار مورد ایبالدیب س رورد  در عوارفشیخ ش اب

باشکد و فرایض و سکب و آداب را به غایت نگاه دارند و در  اول آن است که مهقی و پرهیزگار» 

تر به جا  آورند و از مال شب ت و مال وقا و زکتات و  قوت و لباس و مسبب احهیاط هرچه تمام

 از مال پادشاهان و از مال اصحاب مکاصب و ظالمان دور باشکد...

و جاه گریزان باشکد به باطب هل دوم آن است که از مال و جاه گریزان باشکد و چکان که از مال  

کته تترک   علامت آن و ؛هاستمال و جاه را دوست ندارند که دوسهی مال و جاه سر  همة معصیت

با هی  کس تببتر نبکتد و بتا همته      و ؛مال کرده آن است که مالش نباشدو اگر دهکدش قبول نبکد

 دنیا مانکد نبکد.  کس مهواضع باشد و با رفهب و نشسهب خود را با اهل مکاصب و اصحاب 

رسد ایب جم ته بته ایتب معکاستت کته      به نظر می) نبکدسیلّ آن است که هرگز تزکیة نیس خود 

نیس خود را مبرا از عیب نداند  و مدح خود نگوید یعکی از طاعت و تقوا  خود نگویتد و ایثتار و   

ب بته   ] نبکتد بذل خود را حبایت نبکد و با همه کسی مهواضع باشد و اظ ار معرفتت و ع تل ختود    

همه تقصیر و نقصان خود و از کمال و حال دیگران حبایتت ککتد و پیوستهه از بتی انصتافی ختود       

 گوید و از انصاف دیگران یاد ککد.  

چ ارم آن است که سخب بسیار نگوید و چیز  که از او سوال نبککد نگوید و جتواب بته طریتق    

 دانل و به ظب و تخمیب جواب نگوید.یاخهصار گوید و اگر به یقیب آن چیز را نداند، گوید نم

ککد و ایب چ ار علامت بیرونی در و  باشد، بسیار کتس از صتحبت   پس هرکه تربیت خ ق می

را ایب چ ار علامت نباشد، تربیت خ ق بر و  حرام باشد که از صتحبت او  ه و هر ک و  سود کککد

   309-302: 3122،ینسیکس بسیار  زیان کککد و نقصان بی ن ایت از او به خ ق رسد.)

تا ایکجا در بحث عم ی عرفان، به شروع حرکت صوفی مبهد  یتا همتان ستالت در راه معرفتت     

پرداخهه شد. مقامات و حالات و  معرفی شدند و مشخی شد که پتس از توبته و برداشتهب اولتیب     
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انستت  اما اککون باید د ؛قدم با شروع سیر و س وک نیاز به شیخ و مرشد برا  سالت ضرور  است

پس از ایکبه سالت با توبة خویش و انقلاب روحی، بترا  ستیر آمتاده شتد و در ایتب راه بته پیتر و        

راهکمایی مهوسل گردید، اککون خود سالت برا  ادامة ایب مسیر بایتد چگونته عمتل نمایتد و چته      

هایی باید داشهه باشد تتا مقبتول نظتر شتیخ واقتع شتود. بایتد دانستت ستالت بترا  اجترا             ویژگی

هورها  پیر خود در ایب راه باید چگونه آماده شود و در ن ایت ایب مسیر را چطتور بته پایتان    دس

 هایی دارد؟پس درواقع باید به ایب پرسش پاسخ داد که صوفی کیست و چه ویژگی رساند؟می

 

 وظایف صوفی

زد، ستا هتا مهمتایز متی   چه در وه ة نخست، عتارف و صتوفی را از دیگتر انستان    باید دانست که آن 

رویگرداندن از ظواهر دنیا و توجه ق بی و خواست حقیقت و رفهب در پی حق است. دربتارة آدابتی   

 که سالت باید رعایت ککد تاککون سخب بسیار گیهه شده است.

که مضمون همة  توان گیت که نظرات بسیار  در آثار مخه ا ارا ه شده استدر ایب مورد می

ترک تع قاتی است که مانع از سیر و ست وک رهترو باشتکد؛ چته     ها در ابهدا توبه و سپس زهد و آن

 تع قاتی ماد  و چه معکو .

به نظر عارفان همة وسایل حیات، هرگاه موجب دلبسهگی نشود و آدمی را از مقام ب کد انسانیت »

شود. اقسام عبادات از نماز و روزه و حج و جز آن نیتز هرگتاه   بیرون نسازد، جزو دنیا محسوب نمی

حقیقت شود، در شمار دنیاست و نزد عارفان قدر  ندارد. آخرت نیتز در نتزد ایتب گتروه،      حجاب

هر امر  و کار  است که موجب وصول به حقیقتت و متدارج کمتال باشتد ختواه متاد  و ختواه        

چه مذموم است دلبسهگی و آویزش به زر و سیل و زن و فرزنتد استت و   که: آنمعکو . حاصل ایب

هتتا و دارا شتتدن استتباب و آلات و معاشتترت بتتا مردمتتان بتتا جتتاه و     ب آنجتتاه و مقتتام، نتته داشتته  

 و به قول مولانا:  26: 3123ح بی،«)مقام.

 چیستتتت دنیتتتا؟ از ختتتدا غافتتتل شتتتدن  
 

 نتتتته ق متتتتاش و نیقتتتتده و میتتتتزان و زن   
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شود، تجرد و فقر بته معکتا  ظتاهر     که مشاهده میدر ایب نمونه از شرح وضعیت عارفان، چکان

اما در برخی دیگر از کهب معروف صوفیان، بسیار  از امتور دنیتایی متورد     ؛ه استامر توصیه نشد

جتا  ، در ایتب همط بی که دربارة احوال شیخ از مرصادالعباد نقل شد به دنبال ،اند. برا  نمونهنبوهش

هایی که تا ککون دربتارة مقامتات و احتوال    توجه داشت که با برخی دیدگاهایب دیدگاه توان به می

 ، ذکر شده کمی مهیاوت است. سالت

داند که باید ابهدا از سو  پروردگار بتر روح  مرید  را صیت ذات حق میمؤلا مرصادالعباد، 

بکده تج ی ککد و سپس بکده دست از تمام علایق و عوایق بشتوید و بته ختدمت شتیخی در بیایتد و      

هتا را  کته برختی از آن  ککتد  ها  سالت را نقل میس وک را آغاز ککد. و  بیست مورد از ویژگی

برا  بیتان ایتب صتیات چکتیب اشتاره کترده        ککد، برابر دانسهه ودر واقع با مقامی که سالت طی می

است که طی آن سالت به طور ک ی از هرچته    هد است و پس از آن توبهاول همواره است که: مقام 

   شود.مانع و حجاب بر سر راه او باشد روگردان می

شتدن   است؛ به معکا  مجترد  تجریدباید طی شود،   هدا  که پس از مرح ه جا، مقام یادر ایب

است که در آن به اهتل ستکت بتودن مریتد ت کیتد       عقیدهو قطع تع قات سببی و نسبی و پس از آن 

جتا  شود و ششمیب ویژگی یا مقتام در ایتب  ار  اشاره میو پرهیزگ تقویککد. در قسمت بعد به می

ز صیت هیهل تا بیسهل عبارتکد از: مجاهتده، شتجاعت، بتذل، فهتوت، صتدق،      است و بعد به ترتیب ا صبر

  330-322: 3121، ریاحیخ ق، تس یل و تیویض.)ع ل، نیاز، عیاّر ، ملامت، عقل، ادب، حسب

به طور ک ی، هدف صوفی س وک است و راه او ریاضت است. ریاضهی که به کشتا و شت ود   

پتردازد کته   به است. بعد از آن بته مجاهتده بتا نیتس متی     طور که گیهه شد، توبرسد. قدم اول همان

دارد. شترط مجاهتده بترا     خوانتد و از راه حتق بتازمی   ها و شت وات آن متی  انسان را به دنیا و لذت

ستالت در دستت او بایتد    »صوفی در ایب است که تحت اشارت پیر یا مرشد با تجربه قترار بگیترد.   

 . 13: 3123کوب،زریب«)اراده.اخهیار و بیبیشوست: مرده ا  باشد که زیردستمثل مرده
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 زه، سبوت ممهد، تیبتر، محاستبة نیتس   سالت از ایب پس تحت نظارت مرشد خود باید به رو 

تا به ایب ترتیب طی سال ا، از مقامی به مقام  ... بپردازد و در تمام ایب احوال صادق و مخ ی باشدو

 .دیگر برسد.)همان  

در  ها  ستالت پتی بترد، امتا بایتد دانستت کته       ا حدود  به ویژگیتوان تاز ایب توضیحات می

ککتد تتا بته    دهد، از درجتات و مراتبتی عبتور متی    عرفان عم ی، سالت بسهه به اعمالی که انجام می

 بالاتریب مرتبة عرفانی دست یابد.

 

 ریدۀ تصوف اسلامی در ایران

وجود داشهه استت. امتا نخستهیب     ها  میص یتاککون دربارة پیشیکة عرفان و تصوف در ایران، بحث

ا  که باید در ایب رابطه مورد توجه قرار بگیرد، ایب است کته مکظتور از عرفتان و تصتوف در     نبهه

که پس از اسلام در ایران آغاز شتد. جریتانی کته بتر تیبتر و اندیشتة        ایران، تصوف اسلامی است

 ا  برجا ن اد.سابقهگیر و بیمهیبران و همچکیب بر آثار نویسکدگان بزرگ در ایران ت ثیر چشم

ها در ایب زمیکته پاستخ داد؛ کته جریتان تصتوف در ایتران نهیجتة        باید به برخی پرسش ،بکابرایب 

و عرفان اسلامی در ایران چگونه به وجود آمد؟ آیا ایب جریان از ت ییق اسلام با جریانتات   چیست؟

دنبالة عرفان در ادیان پیشیب استت   موجود در ایران قبل از اسلام نش ت گرفت؟ آیا تصوف اسلامی

 توان در ادیانی که در ایران قبل از اسلام بوده جسهجو کرد؟و ریشة آن را می

هتا   ا  مط توب بایتد نظترات و دیتدگاه    هتا و رستیدن بته نهیجته    گونه پرستش برا  پاسخ به ایب

یت مکشت  غیتر    جسهجو »مخه یی که دربارة مکش  تصوف تاککون ارا ه شده مورد بررسی قرار داد.

ا  برا  چکتدیب نستل از   اسلامی برا  تصوف اسلامیان قرن ا  دراز معما  جالب و سرگرم کککده

گون در بیان اصل و مکش  تصوف اظ ار گشهه ها  گونهمحققان اروپا شده است و از ایب رو فرضیه

مجتوس بتوده   است. از آن جم ه، ثالوک، از قدما  قوم، مدعی شده است که مکش  عمدة آن آییب 

آوران قوم است، اند. دوز  هل که از ناماست و حهی بعضی از مشایخ صوفیه نیز مجوسی نژاد بوده
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 .  30: 3123کوب،زریب«)همیب نظر را ت یید کرده است.

نمونته  به چکد  تاریخ تصوف در ایراندکهر غکی، یبی از محققان ایب حوزه است که در کهاب 

و  را  بکتد  توان مخهصتر  از دستهه  ف اشاره داشهه است؛ برا  شروع، میها دربارة تصواز ایب دیدگاه

ا  معهقدنتد کته تصتوف    چه در کهاب مذکور ذکر شده، عدهدر ایب باره مطرح کرد. بر اساس آن

 ی ایرانیان در برابر اسلام عربی، نمایان ساخهه است.اینهیجة واککشی است که فبر آری

ها  صدر اسلام، برا  حی  پس از شبست از اعراب در جکگاند که ایرانیان ایب دسهه مدعی 

جان به دیب اسلام گرویدند ولی در واقع اساس تیبر خود را حی  کردنتد و آن را در دو واکتکش   

نشان دادند که یبی تشیع و دیگر  تصوف بود. البهه باید مهذکر شد که ایب واککش ایرانیتان نته از   

از پیش تعییب شده صورت گرفهه است، ب به در اکثتر متوارد بته     ا رو  عمد و اخهیار و نه با نقشه

 صورت ناآگاهانه بوده است.

هتا  هکتد    هایی که میان تصوف استلامی و برختی فرقته   گروهی دیگر بر اساس برخی شباهت

ا  دیگتر،  انتد. دستهه  ها  هکد  دانستهه دیده شده است، تصوف اسلامی را برگرفهه از افبار و فرقه

 دانکد. ل افبار ف سیی و به ویژه ف سیة نوافلاطونی میتصوف را حاص

گروهی دیگتر تصتوف را محصتول رهبانیتت دانستهه و سرچشتمة آن را در مستیحیت جستهجو         

کته نظترات فراوانتی در ایتب     اند و خلاصه ایباند. برخی نیز آن را به افبار بودایی نسبت دادهکرده

د. چرا که در حقیقت در نظر صوفیه، کککد را رد میزمیکه داده شده که خود صوفیه تمامی ایب موار

الله در عرفان اسلامی اساس و بکا  خود را بر پایتة قترآن و احادیتث گذاشتهه استت و ستپس اولیتاء       

نهیجة تزکیة نیس و تصییة باطب به کشا و ش ودهایی دست یافهکد و مسهحق مواهبی ال تی شتدند   

 . 32-33: 3122ادند.)غکی،و مقاماتی طی کردند که راه س وک را نشان د

هتا  تاککون بسیار  از محققان ایرانی و به خصوص خود عارفان، در پاسخ به ایب نظترات وگیهته  

اند. ایتب  مشخی کرده اند و سرچشمة عرفان و تصوف اسلامی رادلایل مکطقی خود را ارا ه نموده

 هتا ه ختود صتوفیان در برابتر ایتب گیهته     ا  که محققان ایرانی، مس مانان و به ویتژ پژوهش نیز، با ارا ة ادله
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گونه مباحتث  جا، به نهایج حاصل از ایباند، یت بار دیگر و بکا بر نیاز ایب بحث در ایبمطرح کرده

زیرا برا  دست یافهب به یت پاستخ   ؛ها  مربوط به ایب حوزه، اشاره خواهد کردو پرسش و پاسخ

ل و شتواهد موجتود در هتر یتت از نظریتات داده شتده،       روشب و نظر قطعی در ایب زمیکه، باید ابهدا دلای

 ر نظر ارا ه شود.ها دلایل مکطقی هو رد هریت از آنمورد بررسی قرار گیرند و سپس برا  ت یید 

 

 گیری و رشد عرفان و تصوف در ایرانهای شکل مینه

ابتد کته   چرا عرفان اسلامی در ایران به وجود آمد و چه عوام ی باعث شد که تتا حتد  گستهرش ی   

هتا   ا  ادبی و فرهکگی را تحت ت ثیر بسیار خود قترار دهتد؟ اگتر زهتد و فقتر پایته      هتمامی حوزه

هتا  دیتب   اساسی تصوف در اسلام است، چگونه ممبتب استت ذهتب متردم ایرانتی کته بتا آمتوزه        

کتوب بتا   زرتشهی خوگر شده و با فقر مخالا است، چکیب پذیرندة عرفان شده باشد؟ مرحوم زریب

هتا پاستخی   شرایط اجهماعی و فرهکگی ایرانیان در قرون اولیة ظ ور اسلام، به ایتب پرستش  دقیق  بررسی

ا  مخهصر به نظرات و  در ایب زمیکه راهگشتا و مییتد استت.    اند که اشارهروشب و قابل قبول ارا ه کرده

چتون بتروز   دهتد کته عتوام ی    بکابر نظر ایشان، توجه به وضعیت ایتران در دورة صتدر استلام نشتان متی     

هتا  دیکتی و   ها  اجهماعی، برخوردها  شتدید طبقتاتی، مبتارزات متذهبی و کلامتی، زمیکته      کشمبش

شتوند کته زمیکته را بترا      عقاید و تقالید ک کة رایج در آن دوران، بدون شتت از دلای تی محستوب متی    

 ظ ور مبهب عرفان آماده کرده است.

ق مترو دیریکتة ساستانیان را بترا  رشتد و توستعة       ها، آمادگی بی هی  شت، بدون توجه به ایب زمیکه»

ا  در چته تت ثیر بلاواستطه   توان به شیوة معقولی توجیه کرد. البهته در بتیب آن  مباد  و اصول تصوف نمی

پیدایش تصوف داشهه باشد، بدون شت مذاهب ع د ساستانی مثتل آیتیب متانی، عقایتد گکوستی، آیتیب        

 .  3،جسهجو در تصوف ایران:3169کوب،یبزر«)بودایی و کیش مسیحی را باید یاد کرد.

هایی است که تحتت تت ثیر   توجه به شرایط سیاسی و اجهماعی و دیکی حاکی از کاسهی ،بکابرایب

ها نسبت به مسا  ی چون شد که ذهب آنآن شرایط در زندگی مردم به وجود آمده بود و باعث می

یگر مسا  ی که در عرفان استلامی بته   زهددوسهی، ملایمت در رفهار، توجه به احساسات، عشق و د
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شد، سوق یابد. در حقیقت، تصوف برا  بیشهر نیازهتا و تمتایلات روحتی متردم در     ها توجه میآن

قرون اولیه، پاسخی مکاسب داشت. به همیب دلیل بته سترعت گستهرش یافتت و افبتار صتوفیانه در       

ندیشه رسید. به ویژه در حوزة ها  اذهب مس میب جایگاهی خاص یافت و دامکة آن به تمامی حوزه

ادب فارسی، هل در نثر و هل در شعر، چکان مؤثر افهاد که بیشهر آثار فارسی به رنگ شور و وجد و 

 ذوق عرفانی درآمد. به خصوص در شعر چکان مهج ی گشت که مسیر شعر فارسی را تغییر داد.

 

 تجلی عرفان در شعر فارسی

ه ویژه در حوزة نظل به وجود آورد، چکان گستهرده  فارسی، ب یان عرفان و تصوف در ادبتحولی که جر

و فراگیر و برجسهه بوده و چکان بر تمامی ابعاد شعر فارسی ت ثیر داشهه است کته همچکتان محتل بحتث و     

اندیشه است. عرصة وسیع عرفان از دیرباز خاستهگاه مکاستبی بترا  شتاعران و نویستکدگان فارستی زبتان        

عرفانی در بسیار  از موارد مکش  به وجود آمدن شعر و نثر فارسی بوده انتد و   بوده است. چکانچه مضامیب

امتا رابطتة میتان شتعر فارستی و عرفتان        ؛انتد ثار ادبی در پرتو عرفان به مکصة ظ ور رستیده آتریب برجسهه

 صتوفیه »ها  عارفانه بتوده استت.  ارتباطی دوسویه است، چرا که زبان شعر نیز بسهر  مکاسب برا  اندیشه

انتد و در نقتد آن نیتز بتر ذوق و ت ویتل بیشتهر از صتکعت و ادیبتی تبیته          شعر فارسی را رنگ خاص داده

انتد و غتزل را از عشتق    اند. قصیده را از لجکزار دروغ و تم ق به اوج رفعت و وع  و تحقیق کشاندهکرده

 . 302: 3123کوب، زریب«)اند.ش وانی به محبت روحانی رسانده

جوشید، خود از عالمتان و ادیبتان   ها  وجد و شور در دل اشان میکه چشمه بسیار  از صوفیان

جا کته  دادند تا آنتیبر عرفانی خود را بازتاب می و شاعران زمان بودند و به تدریج در اشعار خود

شود که ابهتدا شتعرها  صتوفیانه    از قرن ششل تج ی عرفان در شعر کاملا آشبار شد. البهه گیهه می

ها کاملا نمود یافت و در قرن هیهل شعر هد داشت و سپس شور و ذوق عارفانه در آنبیشهر رنگ ز

پکجل تا هیهل، بزرگهتریب   که در فاص ة میان قرنعرفانی به اوج شبوفایی خود رسید. با توجه به ایب

توان به تت ثیر ایتب فرقته در ادب    اند، میاند و در عرصة ادب ظ ور کردهمشایخ صوفیه وجود داشهه

 ارسی پی برد.ف
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ایب فرقه با توجه خاصی که به تربیت سالبان و ارشاد عامة مردم داشهکد، شتعر و نثتر فارستی را    »

وسی ة بیان مقاصد عالی عرفانی و اخلاقی و تربیهی خود ستاخهکد و چتون بکتا  کارشتان بتر ذوق و      

ها  جدیتد  از  یهها ماحال بود، شعر و نثر فارسی را با لطا و صیایی خاص همراه کردند و بدان

اشترافی و   ،تیبر بخشیدند و نیز وسی ة قتاطعی بترا  بیترون آوردن شتعر و نثتر از محافتل دربتار        

 . 393: 3121صیا،«)ترویج آن در میان مردم شدند.

باید دانست که علاوه بر اشعار  که به صتورت ختاص بته ادب صتوفیانه و عارفانته اخهصتاص        

گیر  از اصطلاحات عرفانی در سط  دیگتر معکتایی   نیز با ب ره دارند، بسیار  دیگر از اشعار غکایی

باشکد و نشان از بازتاب عرفان در عرصة شتعر و بته ویتژه    خود حامل تجارب و معارف صوفیانه می

در حوزة غکایی آن، دارند. درحقیقت ایب اشعاریا تبامل یافهة نظل و نثر و فرهکگ عرفانی پتیش از  

 روند.نمادها  آن به شمار می خود هسهکد و یا مکعبس کککدة

باید بتا شتیوة خاصتی     ،ها  عرفانی در شعر، به ویژه غزل فارسیبررسی چگونگی ج وة اندیشه»

بخش و انگیزة شاعران عارف بیشهر عشق عرفتانی و جمتال استت و     انجام پذیرد، زیرا ]عامل  ال ام

اشعار عارفانه که به دو شبل ویژة غتزل  بکابرایب در  ...دهکدة صوفیان دیگر  که با شعر تیککی  ال ام

ا  برا  بیان ستوز و ستاز و   و مثکو  سروده شده به سبب کیییت ویژة غکایی غزل که قالب برازنده

تواند باشد، بیشهر عشق به جمال و بیان حال و شور  است کته عشتق ال تی    شور و حال عاشقانه می

هتا  عارفانته، بیشتهر بیتان     به ویتژه مثکتو    ،رها  دیگتواند انگیزة والا  آن باشد ولی در شبلمی

ختورد کته آن هتل نته از بتاب تعریتا و استهدلال و        مقامات عرفانی و سیر و س وک به چشتل متی  

تدریس است، ب به اشاراتی است که شاعر در بیان عشق عارفانه و پیمودن راه تصوف و وصول بته  

هتا   ابرایب در غزل نباید صترفا آمتوزش  حق و غایت عرفان، ناگزیر از یادآور  آن ا بوده است. بک

 .  126: 3122)صبور، «عرفانی را به گونة درس خانقاه و مقامات سیر و س وک انهظار داشت.

خهته استت،   دهکد نخستهیب صتوفی کته بته سترودن شتعر پردا      روایاتی وجود دارد که نشان می

امتا چتون ایتب     ؛وده استت نوزده بیت در زمیکة زهد ستر  الورقهرک است که در کهاب بب مباعبدالله
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توان او را نخسهیب صتوفی شتاعر دانستت. در    اشعار بیشهر شبیه به زهدیات ابوالعهاهیه بوده، پس نمی

بیت شعر از آنتان گتزارش داده    یبصد و نود و هیتال مع نام بیست نیر از صوفیه آمده و رو  هل 

ت و پکج نیر از صتوفیانی کته در   بیت شعر به حدود بیس سیصد و سیالاولیاء نیز شده است. در ح یه

توان به ذوالکتون مصتر ،   اند، نسبت داده شده است که از آن میان میها  سوم و چ ارم زیسههقرن

 معاذ راز ، اشاره کرد. ببسر  سقطی و یحیی

توان آغاز شعر صوفیانه را در نیمة اول قرن سوم در نظر گرفت؛ یعکتی روزگتار    از ایب رو، می

زهد جدا شده و سماع میان صتوفیه مهتداول شتده بتود. همچکتیب، اصتطلاحاتی چتون        که عرفان از 

سبر، صحو، ذکر و نسیان را نخسهیب بار ابوالحسیب نور  و ستمکون محتب در شتعر ختود بته کتار       

 ها تا زمان ابب عربی، در اشعار صوفیانة عربی دیده نشده است. بردند و دیگر بعد از آن

در  بایتد گیتت کته از همتان آغتاز شتعر فارستی، مضتامیب         فارسی اما در مورد عرفان در شعر 

ها  عشق به ذات حق و می وم پروردگار، در شعر فارسی دیده شده است. چکتیب بته   پایه عرفانی بر

ا  رسد که پاکبازان عالل عرفان در ابهدا بیشهر اندیشه ها  پرشور خود را به صتورت جم ته  نظر می

تتوان در بعضتی از   شود که میاند. حهی گیهه میکردهشهه، بیان میمقطع که گاه وزن هجایی نیز دا

تتوان بتا بررستی برختی اقتوال      ها وزن عروضی را نیز جسهجو نمود. صحت ایتب نظترات را متی   آن

بکتابرایب شتعر صتوفیانه در     ؛ه نمود که تقریبا موزون و دارا  سجع بوده استیصوفیان نخسهیب توج

آغاز شده و سپس در شبل کام هر ختود در وزن ترانته و ربتاعی    فارسی از جملات موزون و مقطع 

احمتد   ستوان  هایی از رباعیات صتوفیانه بتا مضتمون عشتق کته در کهتاب       سروده شده است. نمونه

هتا   ها  مح ی و ترانته تواند مؤید ایب نظر باشد. همچکیب برخی سرودهزالی دیده شده است، میغ

تتریب اشتعار   ت از قتدیمی   تردیتد استت  هتا جتا    ستاب همتة آن  کته در انه مکسوب به باباطاهر ت با آن 

 روند.صوفیانه به شمار می

ها  قرن پکجل و ظ ور سکایی، نوعی یبکواخهی در زنتدگی متردم وجتود    باید دانست که تا نیمه

داشت که نیازمکد یت عامل برا  دگرگونی و تغییر بود. درواقع در آن زمان مضامیب شعر فارستی  
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شده بود. اما رفهه رفهه نیوذ تربیت اسلامی در شاعران با رواج ع توم و روایتات و    یبکواخت و ک که

 احادیث و تاریخ و ف سیه در مدارس آن دوره، در اندیشة شاعران تحول و دگرگونی ایجاد نمود. 

هتا   دالله انصتار  و ابوالقاستل قشتیر  تصتوف دوره    بت به علاوه، آثار بزرگانی چتون خواجته ع  

و گستهردگی بتیش از پتیش در     ت تصوف فکی و ع می سوق داد و باعث استهوار  پیشیب را به سم

عرفان و تصوف شد. گسهرش تدریجی مقارن با زمانی بود که بیشهر شتاعران آن زمتان در ختدمت    

پرداخهکتد امتا   می یت و مقام خود همواره به مدح آنانعپادشاهان و حاکمان بودند و برا  حی  موق

کترد ت   که حامل پیام دیب اسلام بود و هرگونه سهایش غیر حق را مکع متی ت  ظ ور و پیشرفت عرفان

 ها  والا و عشق معکو  شد.موجب گسهرش اندیشه

تربیتت   ،در شعر شاعران و عارفان آن دوره مضامیب پیوسهب به ذات پروردگار، پرهیز از دنیتا  ،بکابرایب

ان از وصتا و متدح بته ستو  مضتامیکی      ها  برتر، رواج یافت و توجه شاعرنیس و به طور ک ی اندیشه

 ها ج ب شد.عرفانی از قبیل عشق معکو ، سیر و س وک، اسهغکا، رضا، وصل، فکا و بقا و مانکد ایب

جتا  و نیوذ آن در اذهان مردم تا بدان ها  عرفانیبه ایب ترتیب در اواخر قرن پکجل رواج اندیشه

ر داد؛ به طور  که شتاعرانی کته بته دربتار     پیش رفت که قدرت شاعران را نیز تحت ت ثیر خود قرا

 کردند. رفهکد س طان را نیز به سو  عرفان هدایت میمی

هایی ساخهه شده بتود و اجهمتاعی از متردم در    ها و خانقاهدر ایب دوره تقریبا در هر ش ر  رباط

ت شد، شرکت داشهکد. شور حالی که در ایب مجتالس وجتود داشت   ها برگزار میمجالسی که در آن

ها  ب کتد و پرشتور عارفتان در آن دوره    معمولا به دلیل خواندن اشعار عرفانی بود که بیانگر اندیشه

 ها  تصوف در شعر فارسی از ایب مجالس آغاز گردید.ظ ور ج وه بود. به ایب ترتیب

ها و اصطلاحات عرفانی به شعر فارسی بیشهر شد و ستپس  به طورک ی در قرن پکجل نیوذ اندیشه

گونه که واقییل، با ظ ور سکایی تحولی چشمگیر در غزل صورت گرفت. بی تردید بتا ظ تور   همان

سکایی و شیوة و  در شاعر ، برا  نخسهیب بار مضتامیب زاهدانته و عارفانته و همچکتیب بستیار  از      

ها و ترکیبات و اصطلاحات ویژه عرفانی وارد شعر فارسی شد و غتزل فارستی در ککتار مستیر     واژه
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و عاد  خود راه دیگر  که بر پا   نمود عشق ال تی و ستیر م بتوتی روح آدمتی بتود در      عاشقانه 

تتوان  پیش گرفت. البهه تحولی که در اشعار سکایی دیده شد، در مقام عالی عرفانی قرار ندارد و می

 ها  عاشقانه غالب است.بر جکبهها ها  زاهدانة آنگیت که جکبه

 تتوان بود که مضامیب عرفان و تصوف را وارد شعر کترد، امتا نمتی   بکابرایب اگرچه سکایی اولیب کسی 

گذار  مضامیب کامل و تمام عیار شعر عرفانی دانست اما بدون شت از نظر پایه اشعار و  را نمونة

چترا کته راه را بتر     از ارزش و اهمیتت بستیار  برختوردار استت،    عرفانی در شعر و آغاز ایتب راه،  

تر در راهی گام ن کد که ستکایی  تر و سریعگشود که بهوانکد آسان شاعران عارف پس از خود چکان

 آغاز کرده و برا  آنان هموار ساخهه بود. 

ها  درخشان در تبامل غزل عرفانی، عطار بوده است که با ظ تور  پس از سکایی، یبی از چ ره

یتان ستوز و   تر  در پیش گرفت. در بیان عطتار، غتزل فتارغ از ب   او غزل عرفانی فارسی راه مشخی

گداز و وصال و هجران و وصا سر زلا و اندام معشوق زمیکی، بیشهر محل تج ی عشق عرفانی و 

بیان احوال عاشقان ال ی گردید. بی شت عطار سیر غتزل عرفتانی و کمتال آن را چکتدیب ستال بته       

زش و ج و انداخت. پس از عطار باید از شاعر  سخب گیت که اعهراف به ناتوانی بیان در برابتر ار 

اعهبار و عظمت اندیشه و مقام والا  او در شعر فارسی، خود نمتودار جایگتاه بتی نظیتر او در ادب     

 فارسی و به ویژه شعر عرفانی است.

هایش در ادب فارستی قابتل ارزیتابی نیستت.     الدیب مولانا که گسهرة بیکش و اندیشهجلالمولانا 

در واد  شتوریدگی و عشتق و وصتال معشتوق     توان به ایب نبهه اشاره داشت کته او چکتان   تک ا می

توان یافت. اما پتس از مولانتا، بته فاصت ة یتت      تازد که همانکد  برا  او نمیال ی خویش گرم می

که ستخکش همانکتد مولانتا ج تانگیر شتد. حتاف  پتس از        حاف  است قرن، نابغة دیگر شعر فارسی 

در  شتت ها  پرشور به اوج رسید و بیو غزلمولانا، در زمیکة شعر عرفانی و اندیشة والا و زیبایی سخب 

  029-323: 3122غزل فارسی بی رقیب گردید.)صبور،
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اند، ستخب بستیار   دربارة اندیشه و شعر هریت از شاعرانی که در غزل عرفانی فارسی نقشی بسزا داشهه

ق در ن راه پتژوهش و تحقیت  اهتا گیهته شتده و همچکت    ها نوشهه شده و سخبکه تا ککون کهاباست، چکان

 توان گیت پایانی نخواهد داشت.ایب باره باز است و می

به میتان آمتد،    سخب از حاف  و اشعار او و نقش اساسی شعر و  در سیر غزل عرفانی اککون که 

که شعر حاف  یبی از مکحصر بته فردتتریب   لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر، با توجه به ایب

بدیل، در ککار اشعار فخرالدیب عراقتی،  ، غزلیات ایب شاعر بینظیرتریب نوع غزل عرفانی استو بی

آیتد، متورد بحتث قترار خواهتد گرفتت و       که او نیز از شاعران بکام در حوزة عرفان به حستاب متی  

سبت دوره و هلهمچکیب شعر ایب دو شاعر بکام که هر دو از شاعران سبت عراقی بوده و تقریبا هل

ر عرفانی، با دو شاعر معروف در سبت بازگشتت متورد قیتاس قترار     اند، از نظر مضامیب و تیببوده

 خواهد گرفت.

ها، در ادامة ایب بحث که بته مقایستة تت ثیر عرفتان در شتعر دو شتاعر ستبت        با توجه به ایب گیهه

یابد، پس از معرفی هر یتت از شتاعران و بررستی    عراقی و دو شاعر دورة بازگشت، اخهصاص می

توان علاوه بتر نشتان دادن چگتونگی برختوردار  از     ها، میتت آنتت مضامیب عرفانی در اشعار

ها  ستببی موجتود در شتعر هتر یتت، بته تت ثیر        ها و تیاوتزبان عرفانی و کاربرد آن در شعر آن

 میزان رونق تصوف در هر دوره بر شعر شاعر آن دوره اشاره کرد. 

ر صوفیانة موجتود در شتعر، در اوج   در نهیجه، باید در پایان مشخی شود که تیبر عرفانی و شو

کته متد نظتر     به ویژه دورة بازگشتت  ،ها  بعدظ ور و سیطرة عرفان در غزل سبت عراقی، با دوره

هتا  حتاف  و عراقتی و    که شت رت غتزل  ماست، چه میزان تیاوت داشهه است. بی تردید دلایل ایب

دیگر مشاهده نشده استت، بایتد   ها  بعد در شعر عرفانی شاعران ها در دورهشور و ذوق سرشار آن

ا  مسهقیل داشهه باشتد کته یبتی    با چگونگی سیر جریان عرفان و نمودها  عرفانی در جامعه رابطه

  تواند بررسی همیب جریان باشد.از اهداف ایب تحقیق می
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 عراقی، حافظ، هاتف اصفهانی و فروغی بسطامی() شاعراحوال و آثار چهار 

 عراقی -الف

تریب شرحی کته  ب ابراهیل عراقی یا همدانی تاککون سخب بسیار بوده است و قدیمیدربارة فخرالدی

 ا  بوده که در ابهدا  دیوان اشعار او آمده است. از احوال او داده شده است، مقدمه

در کمیجان از توابع همدان به دنیا آمد. نامش ابتراهیل و   هت .ق 232ایب شاعرعارف مس ت در سال

است و نام پدرش بزرجم ر و نام جتدش هتل عبتدالغیار ذکتر شتده استت. و        اش فخرالدیب ککیه

یعکی ناحیة وسیع مرکز ایتران در آن زمتان، بترا  ختود     ، تخ ی عراقی را به دلیل انهسابش به عراق

 خواندند. اند، زیرا ق کدران را در آن زمان به ایب نام میبرگزید. گاهی هل او را جوالیقی نامیده

بافت و پست به ا  درشتا  ق کدران برگرفهه از نام لباس خشکی بود که از پارچهنام جوالیقی بر

شتد و معترب آن جوالیتق استت. اجتداد و      نام گوالخ که مخصوص کیسه و جوال بوده، درست می

شتود کته عمتو  او در    رفهکد. چکانچه گیهته متی  خانوادة عراقی همه از اهل ادب دوران به شمار می

گونته کته   تیسیر ع وم شرعی مشغول بود و برادر بزرگش قاضی احمتد، آن و شام به تع یل حبمت 

از نامة عراقی مشخی است، در بیان ست وک تت لییی عجیتب داشتهه و بترادر کوچتت و  نیتز بته         

 تحصیل ع وم نظر  اشهغال داشهه و دارا  طبع شعر نیز بوده است. 

ن آبه طور  که در پکج سالگی قر العاده داشهه استا  فوقاما عراقی اسهعداد  خاص و حافظه

کرده است و پس از آن به تحصیل ع وم مخه تا پرداخهته و   را از بر و با صدایی خوش، قرا ت می

انتد و  مدرس مدرسة ش ر بوده است. در آن خانواده که همه اهل ع ل و پیرو سکت زمان خود بتوده 

و در محتیط محتدود کمیجتان     شدهاحهمالا ن ایت تیریحشان به بحث در امور حل نشدنی خهل می

با شور سرشار و وجتود  مم تو    جوانی که حهی امروزه نیز فضایی دلگیر و نه چکدان آبادانی دارد،

دیتده استت و بته همتیب ع تت، روز  تحتت       از عشق و غوغا  هسهی، فضا را برا  پرواز تکگ می

ن به تدریس مشغول بتوده،  ا  که و  در آت ثیر جاذبة قوالی که به همراه ق کدران از حوالی مدرسه

ککد و به دنبال افقی نامع وم به همتراه ق کتدران بته    مدرسه و خانواده و ش ر و دیار خود را ترک می
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هتا  او بته بترادرش پیداستت، گویتا یبتی دو ستال درمانتدگی و         چکان کته از نامته  آن افهد.راه می

 گردد.یککد تا به خانقاه ب ا الدیب زکریا ساکب مآوارگی را تجربه می

ککد تا رفهب به خانقاه زکریا، ستخب بستیار استت.    ا  که عراقی همدان را ترک میدربارة فاص ه

گونه که از نامة خود عراقی پیداست در آن دوره به مباتب و مشایخ دیگر سر زده است. بته  اما آن

غکتی   مدتی در خدمت باباکمال خجکد  بوده استت و از ایتب رو مرحتوم دکهتر     ،گیهة خود عراقی

 و  را از تربیت شدگان مبهب خجکد  معرفی کرده است. 

الدیب ابتوحیی ست رورد  بتوده، مؤستس     که زکریا مولهانی که از شاگردان ش ابخلاصه ایب

س س ة س روردیه در هکد است و مرد  آزادمتکش بتود کته بته کستانی کته هتوش عارفانته و طبتع          

هتایی  هتا و حستادت  نظر نقاه او پر بود از تکگداد. ولی خاصادقانه داشهکد، ارادتی خاص نشان می

جا شد ت آن که در ن ایت باعث شد که عراقی پس از مرگ زکریا ت که مرشد و پیر او محسوب می 

 را ترک ککد و سپس راهی روم یا آسیا  صغیر شود.

 ستاب  ها  ادبی پس از حم تة مغتول بته ح   روم که در آن دوران از مراکز ع ل و ادب بود و از پکاهگاه

جا بود، برا  تجمتع  آمد و به دلیل رواج زبان فارسی و تسامحی که در فرهکگ و مذهب در آنمی

ا  مساعد داشت و م مهریب مراکز در آن دیار خانقتاه و مدرستة   مهیبران و عرفا و سخکوران زمیکه

 مولانا و مدرسة صدرالدیب قونو  بود. 

د روم شد و سپس به ح قة درس صتدرالدیب  سالگی وار 36یا  32شیخ فخرالدیب عراقی در سب 

شتد. عراقتی در ختدمت    قونو  پیوست که شاگرد و به قولی پسرخواندة ابتب عربتی محستوب متی    

که تحت تع یمات ابب عربی مدارج عرفان را طی کرده و شارح و ناشر مبهب ابتب   صدرالدیب قونو 

 ککتد ریر در آورده و به اسهاد تقتدیل متی  را به رشهة تح لمعاتیعکی  ،عربی است، زیباتریب اثر مکثور خود

 .  خواندمی« فصوص»را ل بِّ « لمعات»گذارد و شود صدرالدیب آن را بردیده میکه گیهه می

لبّ ف سیة ابب عربی است، به ایب ع ت کته بیشتهر مستا  ی کته در آن      لمعاتاما باید دانست که 

تتوان گیتت   آمده است. بکابرایب متی ها نیز در فصوص آمده در فهوحات مبیه هست و برخی از آن
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که خمیرة ذوق و اسهعداد عراقی در حد  بوده که توانسهه باشد هتر دو اثتر ابتب عربتی را در یتت      

گاه ف سیة ابب عربی باشد. بکابرایب مجموعه جمع ککد و اثر  بیآفریکد که به زیباتریب صورت تج ی

مکد شده و همچکتیب بتا عارفتان    ب عربی ب رهدر محیط پربار قونیه، عراقی از محضر ب هریب شاگرد اب

 شود.  الدیب آشکا میالدیب و مولانا اکملبزرگی چون مولانا جلال

قابل ذکر است که هرچکد خانقاهیان مولانا با شیخ صتدرالدیب قونتو  تجانستی نداشتهکد، ولتی      

ی رابطة عراقتی بتا   گویا رفت و آمد  داشهکد و رابطة عراقی با مولانا دوسهانه بوده است. به طور ک 

صدرالدیب قونو  رابطة مرید و مراد بوده است و در واقع عراقی دورة عرفان ختود را در زاویتة او   

به کمال رساند و اصل وحدت وجود را به شیوة ابب عربی آموخت. پس از آن، عراقتی در آستیا    

ه داشتت و وجتوه   الدیب پروانه که اعهقاد  عمیق به صوفیصغیر به ش رت رسید و کسی چون معیب

هکگیهی برا  صوفیه مییرسهاد، شییهه و مرید او بود و برا  او خانقاهی ساخت و در هر فرصتهی در  

 شد.محضر او حاضر می

مشرب عرفانی عراقی در خانقاه او، وحدت وجود بر مبکا  اصتل تج تی بتوده     عرفان عراقی:

ا  از عراقی نشانگر ایتب استت کته تتا     اند. نامهاست و مریدان بسیار  در خانقاه او طی طریق کرده

الدیب رومی، خانقاه عراقی پر رفت و آمد و پر رونق بوده است ولی پس پیش از فوت مولانا جلال

از مولانا شیخ صدرالدیب خرقه ت ی کرده و جمع محبان قونیه از هل گسست و رونق خانقاه عراقتی  

الدولته بتا دو   ه، عراقی به جسهجو  پسر معیبالدیب پرواننیز از میان رفت. همچکیب پس از قهل معیب

الدوله به او سپرده بتود را  همسیر خود راهی مصر شد ولی چون به نهیجه نرسید، جواهراتی که معیب

رانتد. ست طان از   ا  بر زبتان  الدیب قلاوون الیی بر رو  زمیب گذاشت و آیهدر محضر س طان سیا

را صادر کترد. در   الدولهة او گشت و دسهور آزاد  پسر معیبامانهدار  و ایب رفهار او مهحیر شد و شییه

ایب سرا بود که عراقی شییهة نظرباز  حسب پستر یتت کیشتگر شتد و بته دیتدار او بته یتاد جمتال          

را نیتز تترک گیتت و    آنجتا  گریست. عراقی بعد از متدتی اقامتت در مصتر    معشوق واقعی خود می

الامرا ن اد. در ن ایت پس از شش جمال پسر م ت ا قدم در سر جا نیزراهی دیار شام شد و در آن
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ماه اقامت در دمشق، عراقی فرزند خود کبیرالدیب را به همراه پسرش ابراهیل، نزد خود خواند. ایتب  

شورانگیز بود و در همیب دیدار یت نستخه از  بسیار برا  او ار پس از سال ا دور  از خویشان، دید

 آثار خود را به فرزند داد.

امتا گویتا بترادر     ؛یب عراقی بارها از برادرانش درخواست کرده بود کته بته نتزد او برونتد    همچک 

بزرگ هرگز نهوانستت گستهاخی فخرالتدیب ابتراهیل را در تترک دیتار و شبستهب ستکب و اختلاق          

پسر را به بتالیب خوانتد و اشتبی ریختت و او را وداع      222ببخشد. در ن ایت عراقی به سال شریعهی

 ج ان فروبست.گیت و دیده از 

کته امتروزه اثتر  از     اهالی دمشق او را با ن ایت احهرام در پا  مرقد ابب عربی به خاک سپردند

آید؛ پس از عراقی فرزندان او تا به امتروز راه او را در  گونه که از شواهد بر میایب مرقد نیست. آن

لام و قدرت بیتان از عراقتی   شود که اسهعداد سخکور  و نیوذ کادب و عرفان ادامه دادند. گیهه می

ها  بسیار  که از آن دوران تا ایب زمتان در خانتدان او   جاییبه فرزندان او رسیده است، اما با جابه

یعکی عرفان مقید بته ستکت و حتدیث زکریتا مولهتانی و       ،رخ داده است و دو مشرب مخه ا عرفان

دگتان او را مشتخی کترد، امتا     توان روش خانقتاهی نوا عرفان ف سیی ابب عربی در مس ت او، نمی

  32-1: 3121شود که بیشهر بر مکوال خانقاه زکریا مولهانی باشد.)محهشل،تصور می

در واقع باید گیت که بازمانتدگان حقیقتی عراقتی آثتار او هستهکد.      : »فخرالدین عراقی آثار

  او هستهکد.  هتا ات ق بی و اسرار درون و آموخهته و گویا  مکویّ زیرا نشات گرفهه از وجود ناب او

رستد، پیداستت کته قتدرت و     گذرد و به ما متی ها  پرپی  و خل زمان میچه که از گذرگاههرآن

مخه تا داشتهه    هتا  ها  متردم زمانته را در دوره  س یقه ها وتوان گذشهب از تکگکا  انهقادها و ذوق

 است و از ایب رو م ر ت یید و اعهبار بر ایب اثر خورده است.  

ذوق و شور بی حتد، قتدرت بیتان و نیتوذ کتلام، تحصتیلات بکیتاد  در ادب         اسهعداد سرشار و

هتا، دیتدن مباتتب    فارسی و عربی و مقدمات ع وم ظاهر  و باطکی، حافظة سرشار، سیرها، تجربته 

ا  ساخهه استت کته چبیتدة    ها و عقاید مخه ا، از عراقی مجموعهاکابر صوفیه و برخورد با نظریه
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 دید. توانآن را در آثار او می

او در غزلیاتی شور انگیز که با زبانی ساده ولی شاعرانه سروده شتده استت، نیتز در ترجیعتات و     

ن را نگاشهه است، اصل وحدت وجود، همچکتیب، پریشتانی و   که با نثر  زیبا آ لمعاتخصوصام در 

بته  عتروج دل   و نیتز  استو تک ایی در عالل محسوس  نشانی از دور  از عالل حقیقی را که دلهکگی

سمت نور و عشق را با زبانی شیوا بیان متی ککتد و آثتار ختود را آییکته ا  متی ستازد بترا  تج تی          

اسهوار شده که هرچته در   ییهاعرفانی که از شرق و غرب مایه گرفهه و در مشرب ابب عربی بر پایه

 .ا  از او نیستو باقی جز عبسی و سایه« همه اوست»که  عالل هست، مجلا  حقیقهی است مط ق

مه سیانه قدر عراقی و جایگاه حقیقی او در ادبیات عرفانی ایران، آن طور که باید شکاخهه نشتده  

است. به غیر از غزل ها  شورانگیز او که از زمتان ختود شتاعر بتر ستر زبتان هتا بتود و قتواّلان در          

اثتر  خواندند، جز گروهی از عرفا و مهصوفان، کمهتر کستی استت کته از     مجالس صوفیهّ آن ا را می

خبر داشهه باشد، یا اصلام بداند  ،که شرح بسیار  هل بر آن نوشهه شده است لمعاتبسیار زیبا  او؛ 

که عراقی اثر مکثور هل دارد. هل چکیب ترجیع بکدها  بسیار زیبا  او که یبتی از بازتتاب هتا  آن    

و عرفتان  ن میاهیل ب کد، به گوش کمهر کستی، حهتی اهتل ادب    آترجیع بکد معروف هاتا است با 

 . 32: 3121)محهشل،« رسیده است.

باشتد  می ده فصلیا  نامهعشاقا  به نام آثار مکظوم عراقی شامل دیوان اشعار او به همراه مکظومه

دهتد. البهته   تشتبیل متی   اصطلاحات صتوفیانه ا  به نام ها و رساله، نامهلمعاتو آثار مکثور او را نیز 

مکستوب بته عراقتی استت. دیتوان او شتامل چکتد         صوفیانهاصطلاحات لازم به ذکر است که رسالة 

 بکد و غزلیات اوست. بکد، ترکیبقصیده، قطعه، ترجیع

توان به صداقت دربیان و نزدیبی زبان او به زبان گیهگتو اشتاره   ها  سببی عراقی میاز ویژگی

چته از  ککتد. و  اگتر   داشت که سبت سخب او را از نحوة قرارداد  و ساخهگی و تصکعی دور می

ککد، امتا بته ایتب ک متات میتاهیل رمتز  و معتانی        الیام ساده و معمولی در اشعار خود اسهیاده می

 تب ا و روان باشد. شود که شعر او ساده و بیدهد و همیب امر باعث میشاعرانه می
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ا  در شعر حل شده است که به هی  وجه همچکیب صکایع معکو  موجود در شعر عراقی به گونه

کاربرد لغات و اصطلاحات عربی در شعر دورة عراقتی   .مانع دسهرسی به معکا  شعر نیسهکدمخل و 

بسیار مهداول بوده است، اما با وجتود تست طی کته فخرالتدیب عراقتی در زبتان عربتی دارد و حهتی         

م معاتی نیز به ایب زبان سروده است، در سرودن شعر عربی و کاربرد بیش از حتد لغتات عربتی در    

صرار نورزیده و تک ا گاهی بر حسب نیاز از ک مات م نوس عربی در شعر ختود استهیاده   شعر خود ا

نماید ایب استت کته و  در   کرده است. نبهة دیگر  که دربارة شیوة سخب عراقی جالب توجه می

 ها اسهیاده کرده است.  شده، از برگردان فارسی آنجا که میکاربرد اصطلاحات صوفیه تا آن

میتد آورده استت. همچکتیب    صتورت بتیل و ا  اره دو اصطلاح خوف و رجا را بته  برا  مثال؛ همو

 تریب ک مه در دیوان او بوده است.بعد از عشق محبوب« امید»لازم به ذکر است که ک مة 

هتا کته بتا زبتان ستادة      شود. ایب غزلک ی عراقی در ادب فارسی، با غزلیاتش شکاخهه میبه طور 

ا  در ادبیتات ایتران بته ویتژه در ادبیتات عرفتانی، اهمیتت ویتژه         اند،یت عاشق شییهه سروده شده

کته عرفتا    اند. به طور ا  که از زمان شاعر تاککون ورد زبان عاشقان و عارفان بودهدارند؛ به گونه

کردند و با آواز ختوش در  ها برداشت میاند و قوالان از آنکردهو سالبان ایب شعرها را زمزمه می

 واندند. خمراسل سماع می

شتود امتا نتوع ق کدرانته در     در دیوان عراقی هر سه نوع غزل عاشقانه، عارفانه و ق کدرانه دیده می

پروایی خاصی برختوردار استت   دیوان او به اوج رسیده است. غزل ق کدرانة عراقی از جسارت و بی

ر عرفتان ابتب   ها که ریشه دشود. ایب غزلکه در شعر ق کدر  هی  یت از شاعران عارف دیده نمی

 کککد.  عربی دارند، معکا  وحدت در سایة تج ی را به خوانکده القا می

ناپتذیر استت. چتون    گونه غزلیات وصتا قدرت بیان عراقی در ایب»توان گیت:در ایب مورد می

ککتد.  اندیشد و نیت اوست، با خ وص تمام بیان میچه را که او میناب را و آن ایب غزلیات، عراقی 

پا  عشق ن اده است و از همان آغاز کار، ترک نام و نکگ گیهه و چون پر کاهی خود را  او سر به

سپرده است. بعضتی اوقتات    ،معشوق ازلی انوس لایهکاهی هسهی و حقیقت مط ق،به دست امواج اقی
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 . 39: 3121محهشل،«)گیرد.ها  عارفانة عراقی حالت تع یمی به خود میغزل

متب در زبتان   » دهتد: نظرمتی  ت عراقتی دربتارة شتعر و  چکتیب    ک یااسهاد سعید نییسی در مقدمة 

ختواه مجتاز  بتوده باشتد،     ) عشتق شکاسل که مانکد فخرالدیب عراقی در بیان فارسی شاعر  را نمی

ها  پروا و ب کدپرواز بوده باشد. حهی در ادبیات زبانباک و بیخواه حقیقی  تا ایب اندازه دلیر و بی

پرواز  در عشق دیده نشده است. آن شتییهگی و آشتیهگی عاشتقانه کته در     ددیگر تا ایب اندازه ب ک

پیشگان اند، همه جا در اشعار و  به مکه ی درجه صری  و آشبار است. عاشقشرح حال و  نوشهه

سترایان عشتق و دلتدادگی    معروف زبان فارسی مانکد سعد  و حاف  و وحشی که سترآمد داستهان  

رسکد. خمریات و  نیز که البهته از مغتازلات   وج بیان به عراقی نمیهسهکد باز در صراحت گیهار و ا

او کمهر است، پایة بسیار ب کد دارد و شاهبارها  انا کر ون شاعر معروف یونتان قتدیل و ابونتواس    

 . 12: 3112آورد.)نییسی،الیارض شاعر بزرگ مصر  را به یاد میسرایکدة مش ور عرب و ابب

و غزلیات عراقی پیداست، او به شاعرانی چون سکایی و عطار توجته  گونه که از برخی قصاید آن

زیرا علاوه بر بعضی اشتعار موجتود در دیتوان شتعرش کته از نظتر وزن و قافیته و         نشان داده است.

نامته را هتل بتر وزن حدیقته ستروده      عشتاق  ه از اشعار سکایی بوده است،شبل ذهکی و زبانی برگرفه

اب دارد، در ده فصتل آورده استت. امتا از نظتر موضتوع کتاملا       کته ده بت   است و هل مانکد حدیقته 

مهیاوت سروده است. چرا که در حدیقه تک ا یت باب به عشق و حتالات آن اخهصتاص داده شتده    

نامه سراسر دربارة عشق است. اما زبان عراقی در غزل بیشهر بته عطتار نزدیتت استت و در     اما عشاق

هتا  و  کته   نامهتر غزل سروده است. ساقیواتر و پخههتوان گیت که از سکایی شیعیب سادگی می

بکتد و چکتد غتزل استت، از لطیتی ختاص برخوردارنتد و        بکد، یت ترکیبمجموعا شامل دو ترجیع

ها به استهقبال ستکایی و خاقتانی و انتور      آن قصاید او نیز معمولا زیبا و مکسجل بوده و در برخی از

ا  است که در دو مط تع و  عر او مربوط به سرودن قصیدهرفهه است. یبی از نبات قابل توجه در ش

 با تغییر ردیا سروده شده است.  
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الدیب اسماعیل نیز دیده شده، امتا بته   البهه ایب صکعت پیش از عراقی در شعر ادیب صابر و کمال

ز تر از دیگران به کار برده است. برخی محققتان ا رسد که عراقی ایب شیوه را زیباتر و کاملنظر می

شتود و از معایتب   جم ه اسهاد شییعی کدککی معهقدند که تغییر ردیا از هکرها  شاعر  محستوب متی  

 .  326: 3122شییعی کدککی،«)هاایب خود کوششی بوده است برا  رهایی از تس ط ردیا» نیست.

بته در  )با توجه بته ایک  اما در نظر برخی دیگر مانکد اسهاد نییسی نیز ایب شیوه خطا محسوب شده است.

 ا  گرفهه شده است .  آمده است چکیب نهیجه «آید»نسخة ایشان همة ردیا در شعر مذکور 

درمورد رباعیات عراقی، مه سیانه باید شرط احهیاط را نگه داشت. زیرا کاتبان بته دلیتل شت رت    

بته هتر   انتد. امتا   اند، به او نسبت دادهو  تاککون رباعیات بسیار  را که در هر دیوانی مشاهده کرده

هتا  او جتز تعتداد انتدکی کته در شترح احتوال ختود         صورت سبت عراقی مهمایز است و ربتاعی 

استت کته در بحتر     نامته دهیتا   نامته عشتاق باشکد. اثر معروف عراقی مکظومة عرفانی میغالبام سروده، 

 وف و با موضوع عشق در ده فصل سروده شده است.  ذخییا مسدس مح

هایی از نظرباز  عاشقان و عارفان، در صتدد بیتان عشتقی استت     نشاعر در ایب اثر با شرح داسها

رسد. و  در ج ت تبییب ایب موضوع که حسب معشوق مجاز  در واقتع  که از مجاز به حقیقت می

ها  ایتب مکظومته را بته شتورانگیزتریب و     انعباس و تج ی جمال محبوب ازلی است، برخی قسمت

 تریب وجه سروده است.دلکشیب

در ایب اثر، آن را در ردیا شعر عارفانة تع یمی و بته طتور کتل ادبیتات تع یمتی،       دیدگاه شاعر

قرار داده است. در مورد نقش ویژة شعر تع یمتی عراقتی در ادب صتوفیه بایتد بته ایتب نبهته اشتاره         

در ادب صوفیه شعر تع یمی بسیار است و بیشتهر قالتب مثکتو  را بترا      » داشت که گیهه شده است:

ها  گرم و پرشور او ادب صوفیه را اند. از آن جم ه فخرالدیب عراقی که غزلیدهایب مقصود برگز

رنگی خاص داده است. در مکظومة ده فصل خویش بتا وزن حدیقتة ستکایی لحتب پرشتور عطتار را       

جمع دارد. هر چکد از حیث تکوع و کثرت و قوت معانی، ایب مثکو  عراقتی بته هتی  وجته بته پتا        

 «تتر. سلاستت و انستجام آن بیشتهر استت و هتل درد و ستوز آن افتزون        رستد، امتا هتل   حدیقه نمتی 

  . 326: 3123کوب،)زریب



   طراوت تکرار          32

 

نامه که در عیب حال ذوق ق کدر  و شتور  عشاق: »نویسدکوب در جا  دیگر میشادروان زریب

که تا حد  از مقولة شعر تع یمی محستوب استت، از شتور و    دهد، با آنجولقی گویکده را نشان می

 . 322: 3122کوب،زریب«)ی نیست.هیجان خال

شده، اما شیوة عراقی در ایب اثر چکان مکحصر بته فترد   هایی نوشهه مینامهپیش از عراقی نیز عشق

بوده که کار او را از دیگران مهمایز ساخهه است. زیرا او غزل را با مثکو  درآمیخهه و بر لطتا اثتر   

از لحتام موستیقایی در ادبیتات عارفانته قابتل       افزوده است. همچکیب باید اذعان داشت که ایتب اثتر  

ا  شور و جذابیت آن را ندارد. زیرا هل از نظر انستجام و  نامهتوجه است و رو  هل رفهه هی  عشق

هتا   بتاز  هتا و عشتق  ها  مربوط به نظربتاز  از لحام لطا و تکوعی که شاعر با آوردن داسهاهل 

 ار مشابه برتر  خود را حی  کرده است.  عرفا  مش ور در آن ایجاد نموده، نسبت به آث

در بحث از آثار عراقی بد نیست به یت قصیده و چکد غزل و چکتد م متع و دو ربتاعی او اشتاره     

انتد، امتا   کرد که به زبان عربی سروده است. ایب اشعار، البهه از نظر ادبی چکتدان قابتل توجته نبتوده    

که عراقی در آن زمان هرچته را کته از عربتی    بباشکد. ضمب اینشانگر تس ط شاعر به زبان عربی می

ایتب  » تر و شتیواتر شتده استت.   به فارسی ترجمه کرده است، چه نظل و چه نثر، از اصل هل شاعرانه

جتا کته پیوستهه    ستراید، از آن ها  عاشقانه را میشاعر شوریده که در فراق معشوق پرسوزتریب ناله

یی و رنگ و نور و تلألو است و ایماژهایی که به کار بیکد زیباچه میرو به جانب محبوب دارد، آن

 آفریب و ناپیدا  آشبار است.  شبل شبلو بی آمیزرنگ رنگبرا  تجسل همیب بی بکددمی

هتا  مخه تا آن؛ ابتر،    آب، با تغییر شتبل  گیرد بدیب قرار است:صور خیالی که و  به کار می

آفهتاب، شتعاع و پرتتو، متاه بته مثابته مجتلا          هتا  آن؛ برف، یخ، دریا و موج؛ نور بتا تمتام ج توه   

پذیر  یا رنگیب و ناقل نتور. شتراب عامتل    رنگ قابل رنگخورشید، شیشه و ب ور به مثابه جسل بی

پتذیر  و  و سترانجام آییکته بته مثابته مظ تر انعبتاس و نقتش        بخش تشکة عشقدهکده و حیاترنگ

 زند. ی در شعر عراقی موج میتج ی. به همیب ج ت نوعی از شیافیت و تب ور و روشکای

دهد که ج ان و هرچه در آن است انعباس و پرتویی از معشتوق ازلتی   او از ایب طریق نشان می
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هتا  نیتس و تشتخیّ    چه متانع ایتب انعبتاس استت، دلبستهگی     و آن و حقیقت مط ق و واحد است

میان برخیزد. چکتان  شود که ایب حجاب از گاه وصال میسر مینیسانی یا خود  و انیّت ماست و آن

 که گوید:

 از پیشتتگه وصتتل چتتو برخاستتت عراقتتی  
 

 بتتا تتتو دمبتتی ختتوش بکشستتهیل دگربتتار   
 

 «اما در خصوص ضعا ت لیا در آثار مکظوم عراقی باید بگوییل بسیار ناچیز و قابل اغماض استت. 

 .  13-12: 3121)محهشل،

ور حهل بته نتام عراقتی موجتود     چه امروزه به طدربارة آثار مکثور عراقی باید توجه داشت که آن

است به علاوة پکج نامه از مراسلات و  که امضا  شخصی او در  لمعاتا  به نام است، اثر ارزنده

ا  استت بته نتام    رستاله شود. امتا آثتار  کته بته عراقتی مکستوب شتده،        ها دیده میپا  یبی از آن

و « حمدلته »هتا   اما  بته نت  و همچکتیب دو رستالة کوچتت سته چ تار صتیحه       «مصط حات صوفیه»

 که نثر عراقی را دارند. « الذوقیاتفیلطییه»

باشد، اما سته اثتر دیگتر نیتز بته      به عراقی مکسوب بوده احهمالا از آن  و  می فقطایب سه اثر که 

شتمار از آن عراقتی   و به دلایل بی عراقی نسبت داده شده که به نام چکد عارف دیگر هل دیده شده

ابب عربتی نوشتهه شتده استت، شتامل       الحبلفصوصهکگام بحث پیرامون  عراقی که لمعاتنیست. 

ستوان   را بتر طبتق ستکت     لمعتات شود که عراقتی  یت مقدمه و بیست و هشت لمعه است. گیهه می

غزالی نوشهه است. البهه مکظور عراقی در ایب کار تق ید از سبت غزالی نبتوده، ب بته هتدف او بیتان     

  وب غزالی بوده است.مسا ل عرفانی از طریق سبت و اس

عراقی از مقهدا  خود، شیخ احمد غزالی، اسهقبال نمتوده و مطالتب متب ل فصتوص را      ،بکابرایب 

در قالب نثر  دلپذیر و با زبتانی مهیتاوت از زبتان غزالتی، عرضته کترده استت. بتدی ی استت کته           

وحتات مبیته،   فهها  ابتب عربتی مانکتد    یا دیگر نوشهه فصوص به لمعاتمع ومات عراقی در نوشهب 

ارزش کتار عراقتی در ایتب    » و س وک عم ی بوده استت.  محدود نشده، ب به حاصل عمر  مطالعه

د را غزّالی کار یت مق ت  العشاقسوان و  ابب عربی الحبلفصوص گیر  ازاست که و  ضمب ب ره
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کش ها را در کارگاه ذوق س یل و قریحة سرشارش با عصتارة دانتش و بیت   نبرده است، ب به برگرفهه

عارفانه خود آمیخهه و اثر  دیگرگونه و بدیع و مهعالی خ ق کرده است که ایب مولتود هتل از نظتر    

  19همان:«)ا  از نظر فبر، شخصیهی برتر از خویشان خود دارد.فرم و هل تا اندازه

اگرچه ایب پژوهش بیشهر حول محور شعر عارفانته و چگتونگی تت ثیر عرفتان در شتعر شتاعران        

ل گرفهه استت و هتدف اصت ی آن بررستی و مقایستة عرفتان در شتعر دو گتروه از         مورد بحث شب

تتوان از نثتر او در   شاعران در دو سبت و دورة مهیاوت است اما در معرفی فخرالتدیب عراقتی نمتی   

که عرفان عراقی در ایب اثر ت ییقتی از اندیشته   بی هی  توضیحی گذر کرد. دلیل نخست ایب لمعات

هتا  عرفتانی موجتود در آن مست ما در شتکاخت اندیشتة       رگ بوده و نبهته و سبت دو اندیشمکد بز

عارفانه و همچکیب شعر عارفانه و عاشقانة او مؤثر است و دلیل دیگتر ایتب استت کته نثتر عراقتی در       

 اند.چکان شاعرانه است که برخی آن را شعر مکثور دانسهه لمعات

اه ایب نثر مثل یت شعر آککده از شتور و  ها به یت ق مرو تع ق ندارد. گنثر صوفیه مثل شعر آن»

 تتوان هتا را متی  ا  از آثار مکثور صوفیه هستت کته آن  شود. در زبان فارسی پارهجذبه و ذوق و عرفان می

 لمعاتاحمد غزالی و  سوان  القضات وعیب تم یداتپیر انصار  و  ها مکاجاتشعر مکثور خواند. 

 «انتتد.کتته در قالتتب کتتلام مکثتتور مجتتال بیتتان یافهتته انتتدجتتامی، شتتعرهایی عارفانتته لتتوای  عراقتتی و

 . 3123:312کوب،)زریب

  



31            عرفان ای در بابمقدمه        

 

 با تاب عرفان عراقی در ادب فارسی: 

صتدرالدیب، شتاگرد بتلا فصتل او،     و عقاید ابب عربی را در محضتر شتیخ   ء که آراعراقی پس از آن

ها بر شیوة فصوص بکد  لمعهتقسیل را به رشهة تحریر درآورد که اگرچه از لحام لمعات آموخت،

 آید. عرفان ف سیی ابب عربی به حساب می ء ابب عربی بود اما در واقع لبّ ک یة آرا

هتا   گیتر  از گیهته  گکوسی و عرفانی وحدت وجود  شرق بته اضتافة ب تره    ا  از آراء چبیده

بسیار عربی ت ثیر قابل توج ی بر تصوف در ایران داشت اما نثر فلاسیة غربی. بی تردید فصوص ابب

ابب عربی تا قترن هیتهل    ء ها  مهعدد  بر آن نوشهه شود. در واقع آراپیچیدة آن سبب شد که شرح

ها  ابب عربتی  در ایران چکدان شکاخهه نشده بود و عراقی نخسهیب کسی است که در ایران با اندیشه

عربتی و عرفتان و   از ایب رو بکا بر مش ور، عراقی ح قة واسطة بیب عرفان ف سیی ابتب  »آشکایی یافت.

 .  33: 3121محهشل،«)ادبیات عرفانی در ایران است.

نخست در پاسخ به پرسش دربارة خدا و انگیزة او بترا  خ تق هستهی، از     ،در اندیشة ف سیی ابب عربی

ب بته   لمعتات نیس رحمانی و عشق که اصل هسهی است سخب رفهه است و عراقی نه تک ا در لمعة پتکجل  

 ککد.  ناپذیر  بیان مییشه را در باب عشق با شور و ذوق وصادر اشعار خود ایب اند

 ادا « بود و نابود»شود در زبان عراقی به شبل وجود و عدمی که در اندیشة ابب عربی مطرح می

شتود بته تج یتات ال تی، در شتعر و ستخب       شود. اما مس لة بکیاد  عرفان ابب عربی که مربوط میمی

ر است. همچکیب مسا  ی چون اسماء ال ی، توحید و شوق دیدار عراقی کاملا مکعبس شده و آشبا

معبود، نیرو  خیال، ناز و نیاز میان عاشق و معشوق و به ویژه می وم انسان کامل که در عرفتان ابتب   

عربی مطرح شده است، نخسهیب بار در آثار عراقی بازتابی ختاص داشتهه و اشتعار و ستخکان مکثتور      

 بان عراقی جار  شده است. بسیار  حول ایب میاهیل بر ز

نبهة م ل در ایب است که عرفان ابب عربی از طریق شعر عراقی، در اشتعار شتعرا  بعتد بازتتابی     

بکتدها  او معتانی و میتاهیمی کته در عرفتان      بکد و ترجیتع به خصوص در ترکیب»چشمگیر داشت.

یتد در ردیتا شتعر    شتود و حقتا با  ها  م موس، تبییب و تشری  میعم ی مطرح است، با ذکر مثال
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الله ولتی، جتامی و   تع یمی قرار بگیرد. ایب ترجیعتات مق تدیب زیتاد  داشتهه، از جم ته شتاه نعمتت       

ها هاتا اصتی انی استت کته گرچته از نظتر وزن و می توم عرفتانی از        بسیار  دیگر که ب هریب آن

آمده  و توانستهه  عراقی ب ره گرفهه، ولی با طرح مهیاوتی که برا  آن ریخهه بسیار خوب از ع ده بر

 ا  به آن ببخشد. العادهبه نوعی دیگر جذابیت و دلکشیکی فوق

از شعرا  دیگر  که تحت ت ثیر آثار عراقی، شعرشان مجلا  وحدت وجتود مهبتی بتر اصتل      

تج ی شده است، باید از حاف  نام برد که شعر او خورشید ک بشتان ادب فارستی استت، و جتامی     

 .  62: 3121)محهشل،. لقب گرفهه استکه خاتل شعرا  شعر کلاسیت 

ها  ابب عربی در آثتار ختود    دهد که فخرالدیب عراقی با وارد کردن اندیشهایب مطالب نشان می

تا چه اندازه در آثار شاعران پس از خود ت ثیرگذار بوده است. وجود نام حاف  و هتاتا اصتی انی   

تواند در تبییب هتدف ایتب   اند، میه گرفههدر شمار شاعران معروفی که آشبارا از  سخب عراقی ب ر

فروغتی   یعکتی  پژوهش برا  بررسی اشتعار ایتب سته شتاعر بته همتراه شتاعر دیگتر دورة بازگشتت         

 بسطامی، مؤثر واقع شود.

اگرچه بررسی و قیاس اشعار حاف  و عراقی، بحث مورد نظر در ایب تحقیق نیست اما بتد نیستت   

شعار حاف  نه تک ا از نظر شبل ظاهر  و درونمایته از عراقتی   به ایب نبهه توجه شود که بسیار  از ا

ت ثیر پذیرفهه است، ب به از نظر میاهیل عرفانی و به ویژه می وم وحدت وجود مبهکی بتر تج تی، نیتز    

تواند در ادامتة ایتب پتژوهش، بترا      برگرفهه از سخب عراقی بوده است. در نظر داشهب ایب نبهه می

هتا بتر دو شتاعر دیگتر متورد      ستبت و تت ثیر آن  اندیشة ایب دو شاعر هل بیان مشهرکات میان زبان و

 بحث، یار  دهکده باشد.

در ن ایت باید اشاره کرد که ت ثیر مسهقیل و غیر مسهقیل فخرالدیب عراقتی بتر عرفتا و مهصتوفه و     

توان گیت که ادب فارستی از طریتق   شاعران و عاشقان عرفان و ادب بر همگان آشبار است و می

ها  ابتب عربتی و عرفتان ف ستیی او پیونتد ختورده       ایب عارف و ادیب نامدار ایرانی با اندیشه سخب

 است و ایب امر بر غکا  شعر فارسی بیش از پیش افزوده است.
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 حافظ   -ب

ها و مقالات مهعدد نوشهه شتده  دربارة زندگی و شعر حاف  تا امروز بسیار سخب گیهه شده و کهاب

دوسهان و به ویژه اهل ادب و تحقیق هر یتت از مکظتر ختاص ختود بته      نظران و شعر است. صاحب

اند و برخی مص   اجهمتاعی و  نشیب دانسههاند. برخی او را عارف و خانقاهحاف  و سخب او پرداخهه

ة خان ر  معهقد بوده است که عکوان خواجته حتاف  از مشتغ     ،برخی هل شاعر دربار . به طور مثال

 کتوب دانتد و استهاد زریتب   ثکاگویی حاف  را محدود و کل اهمیت میخ خالی دربار  شاعر نشان دارد. 

 گوتره داند. نه تک ا بسیار  از ادیبان غیر ایرانی چتون  هل حاف  را به معکی رسمی ک مه صوفی نمی

شکاسان تتاککون در احتوال حتاف     اند ب به بسیار  از محققان و شرقدر آثار خود از او ال ام گرفهه

معهقد بتوده استت    توان به لسبو اشاره کرد کهمی از ایب میان اند.نظریاتی ارا ه داده تحقیق کرده و

حتتاف  شتتاعر  دربتتار  استتت و معشتتوق و یتتار در غتتزل او بتتر یتتت پشتتهیبان و حبمتتران دلالتتت 

 .  22: 3122دارد.)آژند،

وجتود  ها  بسیار  درباب شخصیت، اندیشه و شعر ایب شتاعر ب کدپایته   به همیب ترتیب، دیدگاه

ها به مجالی وسیع نیازمکد است. اما گوناگونی و تکوع در نظریتات  دارد که حهی ارجاع و معرفی آن

پژوهتی ادامته دارد و   و همچکیب وسعت تحقیق دربارة حاف ، نشان از ایب دارد که هکتوز راه حتاف   

 هکوز جاها  خالی بسیار  در ایب زمیکه باقی است.  

تتوان بته درستهی    زند هکوز نمتی ها  او موج میی که در غزلحهی دربارة مس ت عارفانه و عشق

ها تحقیق دربارة ایب رنتد فرزانته، حقیقتت احتوال او بتر      قضاوت کرد. در واقع هکوز با گذشت قرن

ستوز حقیقتت حتال ختود را     ج انایب رند »کوب: اهل ادب روشب نشده است و به گیهة اسهاد زریب

تتوان دانستت کته آیتا مقصتود او از ایتب       سخب او به درستت نمتی   دارد که ازچکان از هر کسی پک ان می

عشق و شراب در واقع عشق مجاز  و شراب شیراز  است یا آن عشقی که صتوفیان از آن ستخب   

شمارند. شاید هتر دو باشتد امتا کیستت کته بهوانتد       و آن شرابی که ککایه از جذبه و فکایش می گویکدمی

  .063: 3169کوب،زریب«)یقیب بداند که در هرجا مقصود چیست؟
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ذهتب و ضتمیر متردم بتیش از      بتا گرا  ختود  رسد که حاف  با ایب شخصیت دروناما به نظر می

حتاف  در وجتدان عمتومی    »برقرار کرده استت.  گر از سخکوران و شاعران فارسی ارتباطبسیار  دی

ود. هتر روز آن را  شت هتا  ایتران پیتدا متی    پایگاهی ویژه دارد. دیوان او در ککار قرآن در همه خانه

خوانکد. غزل حاف  به کمال رسید و در دست او توازن ظرییی بیب اشتبال  برا  تی ل و اسهخاره می

 .  23: 3122)آژند، «عرفانی و عیکی پدید آورد.

هتا  فتراوان در بتاب شتعر و شخصتیت او، هکتوز از       رغل ش رت ج انی حتاف  و پتژوهش  ع ی

در دست نیست. دربارة عصر حاف  و اوضتاع اجهمتاعی   زندگی ایب شاعر بزرگ اطلاعات درسهی 

و موقعیت او در آن روزگار تاککون تحقیقات روشکگرانه و میید  صتورت گرفهته و اطلاعتاتی بته     

درایب متورد بته تیصتیل ستخب     « تاریخ عصر حاف »دست آمده است. به ویژه اسهاد غکی در کهاب 

اب امات را رفتع  مربوط به عصر حاف  بسیار  از با اشارة دقیق به تاریخ آن دوران و حوادث گیهه و 

 .اندکرده و در شکاخت برخی حقایق دربارة ایب شاعر بزرگ کمت شایانی نموده

قابل ذکر است که در مقدمة ایب کهاب، دکهر غکی به ذکتر نتام و آثتار کستانی اههمتام ورزیتده       

نویستکده   یتبیست و ایب حدود اند. بکابراست، که از حاف  و یا شعر او در آثار خود سخکی آورده

   اند.کککد که اطلاعاتی راجع به حاف  ارا ه دادهیا اثر را باذکر شواهد موجود، ذکر می

ها  کودکی و زندگی شخی حاف  تا قبل از جوانی، در پردة اب ام باقی مانتده  اما همچکان سال

کتوب بته طتور    زریتب  تتوان از زبتان دکهتر   است. همة جوانب احوال شخصی و اجهمتاعی او را متی  

در سال ا  جوانی او فارس در دست شاه ابواسحاق ایکجو بود، امتا  »خلاصه و میید چکیب نقل کرد: 

غبار حوادث فیروزة بواسحاقی را فروگرفهه بود. در خارج از فارس وحشت و ناامکی همه جتا ستایه   

ود و فتارس را نیتز ت دیتد    افبکده بود. امیر مبارزالدیب با فرزندان خویش بر کرمان دست انداخهه بت 

ستوخت و خراستان عرصتة    کرد. آذربایجان در آتش جور و بیتداد م تت اشترف چوپتانی متی     می

 جتو  آشوب و هرج و مرج سربداران بود. دولت ای خانیان مغول بازیچة مدعیان س طکت و امترا  آوازه 

 گشهه بود. ناامکی سایه شوم خود را همه جا افبکده بود. 
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آمتد و  ها قحطی و طاعون پدید میربایجان، و در عراق مبرر به دنبال جکگدر خراسان، در آذ

کرد. شاه شیخ در فارس سر به عشرت و شراب فرو برده بود و اگتر  باقیماندة بیکوایان را قهل عام می

رام آچکد  گرفت. در دورة او فارس یتیا  مپرداخت، جکگ را نیز چون بازیچههل به جکگ می

برد. با ایب همه ایب آرامش و ایمکی دوام نیافت. نه فارس ایمب مانتد و  خیال به سر میو بیآلود اما خواب

رستید، فتارس بته     جتا در نه پادشاه عیاش جوانش شاه ابواسحاق. وقهی امیر مبارزالدیب با فرزندانش بتدان 

 هایش را داد.جوییدست آل مظیر افهاد و شاه ابواسحاق با خون خویش کیارة عشرت

زیست. نستیل  ها  جوانی بود و در شیراز به عشرت و شاد  مییب زمان حاف  هکوز در سالدر ا

داشتت. در خانتة   مص ی و آب رککی خاطر او را که جویا  خ وت و تیبر بود، به خود مشغول می

 ورزید. می خویش آسایشی داشت و از همیب رو به شیراز علاقه

یتی اطلاعتات   حتوال خویشتان و کستانش جتز پتاره     باب زندگی او در ختانواده و راجتع بته ا    در

کازرون بتود و   یلااند مادرش از اهنویسان گیههآید. تذکرهمخهصر از دیوانش چیز  به دست نمی

گونه روایات بهتوان اعهمتاد کترد    پدرش هل از اصی ان یا جا  دیگر به فارس آمده بود. اگر بر ایب

تتوان تصتویر  از   ز رو  دیوانش نیز تا حد  متی و  هل برادر و خواهر داشت، هل زن و فرزند. ا

توانست اندوه و تک تایی ختود را   ایب کانون خانوادگی شاعر ترسیل کرد. زنی را داشت که با او می

آلود خویش را فراموش ککد. اما، ایب یار کزو از یاد ببرد. در سایة قدش بکشیکد و فهکة روزگار خون

 شاعر بود، نماند. « میوة دل»یید، حهی یت فرزند نیز که خانة و  رشت پر  برد، صحبهش دیر نپا

با ایب همه عشق به خانه و خانواده در دل شاعر همواره باقی بود و در واقع همیب عشتق بتود کته    

کرد. درست است که بعد از ایب گ گاه اندوه و ملال شاعر را به ترک یتار  او را به شیراز پایبکد می

 دادنتد. آباد و  را اجتازت بته ستیر و ستیر نمتی     یل خاک مص ی و آب رکبانگیخت اما نسمی و دیار بر

یت دو سیر کوتاه هل که به یزد و شاید هورمز کرد، ظاهرا چکدان مط وب او واقع نشد.از ایتب رو  

همة عمر در زادگاه خویش ماند و از ایب مکزل جانان دیگر سیر نبرد. آیا جز عشق به زن و فرزنتد  

، تستخیر کترده   «معدن لب لعل است و کان حستب »عر را در ایب ش ر  که عشق دیگر  نیز دل شا
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 داند. کس نمیبود؟ هی 

انتد. یتت افستانه او را دلتدادة دخهتر       ها پرداخههها  شاعر داسهانسازان درباب عشقاما افسانه

ا گوید که از غیب در خ وت یت رویا، شاعر جوان نومید ردهد ت نامش شاخ نبات ت و می  نشان می

گوید که شاعر شییهة پسر میهی شتیراز بتود و وقهتی    اند. افسانة دیگر میبه دولت وصل او نوید داده

 هل درون گکبد  با و  خ وت کرده بود. 

 ا گونته اما شاه شجاع که در ایب خ وت عیش شاعر سر رسیده بتود، اگتر چکتد نخستت او را ت دیتد     

کته حتاف  چکتدجا    ت افسانه است و ظاهرا از ایبشها بیکرده بود، سرانجام عیوش کرده بود. ایب

پتوش خوانتده   خطتابخش و جترم   ها  خویش از شاخ نبات نام برده است و شتاه شتجاع را  در غزل

هتا   اند. افسانة شاخ نبات را ظاهرا از رو  بعضی داستهان ها را برا  و  برساخههاست، ایب داسهان

یهتی بتا داستهان قاضتی همتدان کته در گ ستهان        اند، و حبایت حاف  و پسر مباباطاهر درست کرده

 د. توان نامیداسهان نمیشت هر دو را جز قصه و سعد  است، بی شباهت نیست، و بی

ها  حاف  در دیوانش بسیار است و با طبع حساس و ذوق لطیتا او  اشارت به رند  ،همهبا ایب

شتهه باشتد. بتار     چکتد نیتز در ح قتة دلبتران شتیراز دستت بته دستت گ        عجب نیست که دلش یت

 هتا  ا  است که او به خانواده و شاید بته عشتق  شت تا حد  به سبب علاقهدلبسهگی حاف  به شیراز بی

 ناشکاخهة جوانی خویش داشهه است. 

ا  و  را بته شت ر ختویش پایبکتد     یت اشهغال دیگر او نیز کهاب و مطالعه بود که شاید تا اندازه

گون مهداول آن آموخهته بتود و   ها  گونهقرآن را با قرا ت کرده است. حاف ، در اوایل جوانیمی

گذشهه از آن به تیسیر قرآن نیز شتوقی داشتت و در مطالعتة     .ظاهرا تخ ی او نیز از همیب معکی بود

کترد و  کرد. در مجتالس درس ع متا  بتزرگ وقتت تتردد متی      ها  تیسیر صرف اوقات میکهاب

 خواند. ها میآن لام را بر که معمول زمان بود کهب م ل حبمت و کچکان

ایب مجالس درس در آن زمان در شیراز رونقی داشتت. از جم ته در مج تس قاضتی مجدالتدیب      

آمد و شاه شجاع آل مظیر هتل، مثتل حتاف     شیراز  حهی گاه ابواسحاق پادشاه وقت نیز حاضر می
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هتایی کته   انقتاه کرد. شاید در همیب مجالس و یا در خدر نزد قاضی عضدالدیب ایجی شاگرد  می

ککتد نیتز بتا بعضتی از صتوفیه و مشتایخ ع تد        ها را وصتا متی  ابب بطوطه محیط گرم و پرشور آن

آشکایی یافت. با ایب حال، نه در س س ة صوفیه درآمد و نه با صوفیه میانة خوبی یافت. حهی در حتق  

وفیه را نپستکدید،  ها داشت. اما اگر ریاکار  و خودنمایی صت الله صوفی نامدار عصر طعکهسید نعمت

 ها را دلپذیر یافت.افبار و تعالیل آن

جاست. نه ملامهی بود، نه اویسی، حهی از صتوفیه و  عرفانی که در کلام او انعباس دارد از همیب

هتا  ها بیزار بود. با ایب همه عرفان صوفیه و فبتر کشتا و شت ود و وحتدت و اتحتاد آن     طامات آن

مشتترب او ستتازش داشتتت. از ایتتب رو استتت کتته الیتتام و  بتتیش از ستتخکان اهتتل کتتلام بتتا ذوق و  

ها  در شعر و  انعباس یافت. لیبب ایتب ذوق عرفتان او را   اصطلاحات صوفیه و افبار و تعالیل آن

جوشتید و از  نشیب بود و نه اهل ریاضتت. بتا اهتل ذوق متی    کرد، نه خانقاهاز صحبت خ ق دور نمی

انگیز ست طکت او  زیست و دوران طربا او دوسهانه میشاه ابواسحاق ب برد.عشق و بیخود  ب ره می

 کرد. روزگار جوانی حاف  را از احلام و رویاها  خوش سرشار می

یی آغتاز شتد و بتا    «مآبانهمحهسب»حبومت کوتاه امیر مبارز در فارس، که با خشونت و تعصب 

پسترش شتاه شتجاع کته     زد. امتا  خیانت و طغیان پسرانش خاتمه یافت، البهه چکگی به دل شاعر نمی

را در هل نوردیده بود، یبچکتد شتوق   « محهسب»چشل پدر را میل کشیده بود و بساط ریا و تعصب 

هایی که دا ل بیب ایب پادشاه و کسانش بود، ست طکت و  را  و علاقة حاف  را ج ب کرد. کشمبش

بیخود  داد و  شکید، دل به عشق ودر موج خون غوطه داد. شاعر که بو  خیر  از ایب اوضاع نمی

شد. شاه هل که خود شاعر بود با او به حرمت اما بتا بتدبیکی و احهیتاط    هر روز بیشهر در آن غرق می

بار حهی رشت و ناخرسکد  او غوغا را جرست داد که بر شتاعر بشتورند و او   کرد. یتس وک می

همته زنتدگی او در   که در باب رسهاخیز  فردا شت کرده است، ت دید کککد. با ایب را به ت مت آن

 .  062-062: 3169کوبآرامش درس و بحث و عشق و رند  گذشت.)زریب

هتا   ، بته بیشتهر پرستش   با کتاروان ح ته  کهاب « خواجة رندان»ایب توضیحات برگرفهه از مبحث 
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ا  دارد. در ایب توضی  مخهصر، هل بته وضتعیت خانته و کاشتانة شتاعر      موجود دربارة حاف  اشاره

هل به شرایط اجهماعی روزگار او توجه شتده استت. همچکتیب بته دیتدگاه شتاعر       گردد و اشاره می

شود، کته از  دربارة عرفان و مشرب صوفیه و نیز به دانش و رویبرد او به ع وم کلامی هل اشاره می

چه بیش از دیگر مسا ل حتا ز اهمیتت استت، مربتوط بته حتوزة اندیشتة        میان تمامی ایب مباحث آن

ها  عرفتانی را بتا شتور و    تریب اندیشهاو به هسهی است. حاف  چگونه اساسی حاف  و نگاه عارفانة

هتا تت ثیر کترد. چته     ها نشست و در جتان نظیر در اشعار خود به کار بست که ایکچکیب در دلذوق بی

پتس   ،چیز در سخب و اندیشة حاف  چکان قدرتی به شعر او داده که عرصة غزل عارفانته و عاشتقانه  

 هرگز خارج نشد؟  ،سخکشاز سیطرة ت ثیر 

ها درباب حاف  هرگز پاسخی روشب، صری  و کامتل نخواهتد داشتت و    گونه پرسشپاسخ ایب

ایب مباحث هرگز به نقطة پایان نخواهد رسید. اما جسهجو و تیبتر در ایتب بتاره، تتاککون بته ایجتاد       

هر یتت از مکظتر    پژوهی انجامیده است که آثار ادبی و پژوهشی بسیار گرانقدر  در زمیکة حاف 

 اند. خاص شعر و  را به عرصة نقد و بررسی برده

پژوهی پیدا نشتده استت کته بعتد     شکاس  حاف با ایب همه، دربارة مقام عرفانی حاف  هکوز عرفان

فحتل و فتار س باشتد و    » عرفانی سخب ایب شاعر را به خوبی نمایان ککد. به قتول استهاد خرمشتاهی:   

 .)خرمشاهی:دوازده  «ا ببشد.کمان یا کبادة عرفان حاف  ر

چکتان کته بایتد    پژوهان بزرگ بر ایب است که هکوز کسی حاف  را آناعهقاد اهل تحقیق و ادب

کته در مقدمتة    گونته همتان اما نشکاخهه و به خصوص به حقیقت عرفانی اشعار او دست نیافهه است. 

هتایی صتورت   پیشترفت  تاککون در شرح ادبی و زبانی و هکتر  شتعر حتاف     نامه آمده است،حاف 

ها بعد از حاف  که عرفا و حبمایی چون شریا جرجانی، ملا جلال دوانتی،  گرفهه است. طی قرن

م تد  و متلا احمتد نراقی،حتاج متلا هتاد  ستبزوار ،آقا ع تی          صدرمه ل یب، فیض کاشانی، متلا 

اسهاد مط تر    ،باییطا ، علامه طبامدرس و ملاعبدالله زنوز ، میرزا م د  آشهیانی، مرحوم قمشه

اند و گاه برا  بیان مقاصد عرفانی خود بته اشتعار او اسهشت اد    ها  او پرداخههو... گاه به شرح غزل
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نظر صاحب همهی اگر باشد که با توجه به تمامی شروحی که تاککون بتر  اند، اما هکوز صاحبکرده

دستت دهتد، کاستهی     هتا  عرفتانی و  بته   اشعار عرفانی حاف  نوشهه شده، شرحی عالمانه از غتزل 

  .شکاسی را برطرف خواهد ساخت.)خرمشاهی: سیزده بزرگ عرصة حاف 

 

 عرفان در شعر حافظ

نظران، تا امروز شرحی شایسهه و کامتل از اشتعار عرفتانی و بته     اگرچه بکا به قول بسیار  از صاحب

عتة آثتار   چته تتاککون از مطال  طور ک ی عرفان حاف  در ادب فارسی صورت نگرفهته استت، امتا آن   

دهکدة ایب است که ج تان بیکتی حتاف  عرفتانی محتض      گوناگون دربارة حاف  به دست آمده نشان

توان دریافت که و ، زندگی و امتور مربتوط بته آن را بتا دیتد       از مجموعة اشعارش می »نیست. 

هتا   ها  عالل آفریکش و نعمتت نگریسهه است. به همیب سبب پدیدهواقعی و در ضمب انهقاد  می

دانستهه و از ستو  دیگتر آن را مهصتل بتا مبتدس       مهعتادل متی  ور  ندگی را از یت سو  درخور ب رهز

و اجتزاء   یافهه  و به همیب سبب عکاصتر گاه جمال حق میتج ی دیده است. آفریکش را زیبا وآفریکش می

هب را دیده و آن را به زیبایی و جمال توصتیا کترده استت. متذا    طبیعت را زنده و مهحرک و گویا می

دانستهه  هتا  مخه تا بته حتق متی     المشرب م ل گوناگون را راهشمرده و به شیوة عارفان وسیعمحهرم می

   . 322: 3123غلامرضایی،«)است.

ها بیانگر ایب است که عرفان و مضامیب عرفانی در شعر حاف  علاوه بتر جکبتة معکتو ،    ایب گیهه

لا  انستانی و اجهمتاعی آن بتر همگتان     در خدمت هکر شاعر قرار گرفهه است؛ هکر  که هتدف وا 

 آشبار است.

دربارة جکبة عرفانی شعر حاف ، به طور ک ی باید مهذکر شد که محققانی نظیر علامته قزویکتی و   

دکهر غکی و دکهر مکوچ ر مرتضو ، معهقدند که ایب جکبه نسبت به سایر جوانب شعر او از اهمیتت  

یگر هل بر ایب اعهقادند که حاف  اساستا شتاعر    کمهر  برخوردار است. از سو  دیگر، بسیار  د

انتد، ایتب داور  در   حاف  را عمتوم پژوهشتگران در شتمار شتاعران عرفتانی دانستهه      »عارف است. 
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 مجموع درست و به جاست... 

بیکتی  گیر  ک ی است که حاف  شاعر  عارف است، ولی پژوهشی توام با روشبایب یت نهیجه

عرفتان دیگتران نیستت. نته چتون ستکایی دربکتد        جتکس  ان او از نمایتد کته عرفت   میروشب به خوبی 

نگرد ککد و نه چون عطار یبسره با دید عارفانه ج ان را میمعهقدات بسهه است و شرح مقامات می

خودانه در تباپوست. عرفان حاف  مانکد الدیب محمد در جذبة وصل سرگشهه و بیو نه مانکد جلال

ریاها  ها وها و رنگکه از ایب ج ان ماد  فارغ باشد و نابسامانیزبانش ویژة خود اوست. او بی آن

 «. ز هرچه رنگ تع ق پذیرد آزاد است »ها را نبیکد، و رنج

بترد  او در حالی که شاعر  اندیشمکد و عارف است، وظییة اجهماعی انسان زمیکی را از یاد نمتی 

رفانی خود را پکاهگتاه راستهیب آدمتی بترا      دار  در برابر اجهماع و انهقاد از آن، مبهب عو با آییکه

کته و  راه  اند، بتاز از ایتب  که پیرامون مبهب عرفانی حاف  بسیار نوشههنماید. با آنآزاد زیسهب می

 3122صتبور، «)و مراد  را گردن ن اده باشد همچکتان در اب تام استت.    س وک پیموده و مرید  پیر

:023- 022.  

حتاف  در تتاریخ عرفتان استلامی ت ایرانتی مقتام        »ب است کته: نظر برخی محققان دیگر هل بر ای 

شاعران عارف دیگر: سکایی، عطتار و مولتو . مقتام حتاف  شتامخ       یرشامخی ندارد، یعکی مقامی نظ

ا  و نه پیر یا پیرو خانقاهی. نظر و نظریه نه صاحب ی نه در عرفان. نه مؤسس مبهب است،است ول

ت و اصطلاحات و تعبیرات عرفتانی استت کته بتا عکاصتر و      چه در دیوان او هست گاهی ت میحاآن

 مضامیب و احوال دیگر آغشهه است. 

کته مانکتد شتاه    م ل ایب است که ایب اصطلاحات و ت میحتات در ختدمت هکتر اوستت. نته ایتب      

شتکاس هتل هستت؛    الله و شیخ محمود، هکر او در خدمت ایب اصطلاحات باشد...حاف  قترآن نعمت

هست، در معارف دیگر هتل دستت دارد. و  در درجتة اول و تح یتل آختر       اهل کلام و ف سیه هل

شاعر است. شاعر  سهرگ. مکه ا چون ضریب هکرش بالاستت و بته قتول ختودش حبایتت دل را      

حتاف  هتل ستخب عارفانتة      نمایتد... چه هست فراتتر متی  اش از آنککد، پایگاه عرفانیخوش ادا می
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زمیکی که شباهت صتور  بتا یبتدیگر دارنتد. اگتر همتة        آسمانی دارد و هل غزل عاشقانة انسانی و

هتا  او را هتل عاشتقانة    ها  او را عارفانه بشماریل یت افراط است، و بالعبس همة عارفانهعاشقانه

 . 02-36: 3چ 3162خرمشاهی، «.)جسمانی بشماریل، افراط دیگر...

ادل بوده است و در ایب گیهه حاکی از آن است که  شعر حاف  حاو  نوعی عرفان خاص و مهع

حقیقت بخشی از مضامیب دیوان او عرفانی است و نه تمام و مط ق شعر او. پس بته هتر صتورت نته     

 تتوان تر است و نته متی  رنگتوان ادعا کرد که جکبة عرفانی شعر حاف  نسبت به دیگر جوانب آن کلمی

تو عرفانی معهدل، بته  توان گیت که حاف  در پرگیت که شعر او مط قا عرفانی محض است. اما می

زیسهه، هکر شاعر  ختویش را بتیش از هتر    همراه دید انسانی و انهقاد  خویش در اجهماعی که می

 چیز ب ا داده است. 

ا  ها  عارفانه را در ج ت بیان هکر خود به کارگرفهته استت، ب بته در رابطته    پس نه تک ا اندیشه

اش و هتا  عارفانتة وجتود    نمایان ستاخهب جکبته  نظیر خود در شعر نیز برا  دو سویه، از قریحة بی

 عشق به حقیقت مط ق و مسهی و شور حاصل از وصال به معبود خویش، اسهیاده کرده است.  

ها  شتعرش عرفتان استت.    حاف  برا  شعر ش ن و اصالت مسهقل قا ل است. یبی از درونمایه»

در ازل پرتتو حستکت   »که  ی هموالبهه بیکش عرفانی و حبمت ذوقی برشعر او پرتو افبکده است. ول

هل سروده است. همتو  « گر مب از باغ تو یت میوه بچیکل چه شود»را سروده است، « ز تج ی دم زد

چشتمان ز ستر بیترون    مترا م تر ستیه   »را ستروده استت،   « کردها دل ط ب جام جل از ما میسال»که 

هتا  ستال »ستروده استت،    «کلبیدر خرابات مغان نور خدا می»هل سروده است. همو که « نخواهد شد

 هل سروده است...« دفهر ما در گرو ص با بود

گیترد، شتعر   در جکب شعر عرفانی و آسمانی حاف  که حجتل کمهتر  از دیتوان او را دربتر متی     

لتب از  »هتا   زنتد کته آککتده از وسوسته    عاشقانة انسانی و زمیکی و خاکی هل در دیوان او موج می

تتا کستی ندانتد یتا      استت. « اطرم به هزاران گکه موستوس شتد  ترش  می پاک کب برا  خدا/ که خ

صکایع زبانی  ها  دنیو  و شعر و سخب و سخکور  و ظرا ا لیظی ونپذیرد که حاف  برا  زیبایی
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خرمشتاهی،  «)و ادبی ش ن و اصالهی قا ل است، رهیافهش به حاف  کژ  و کاستهی خواهتد داشتت.   

 .: نه ت ده  3163

که حاف  در بیان خود داشهه باعتث شتده استت     ا ان رندانه و پوشیدهزب توان گیتبکابرایب، می

 پژوهان پوشیده بماند. پژوهان و عرفانکه همچکان ماهیت واقعی شعر او بر حاف 

ا  که در احوال حتاف  نوشتهه شتده، دربتارة عرفتان او نیتز دیتدگاهی        در هر کهاب و نوشهه     

اند. برختی هتل   اند و برخی کاملا مخالا ایب نظر بودهمطرح شده؛ برخی او را کاملا عارف دانسهه

انتد،  که راه اعهدال را در پیش گرفهه و عرفان را  یبی از چکدیب مضمون م ل در شتعر او برشتمرده  

ها  او را باز شکاسکد. دلیل ایتب همته پوشتیدگی    ها و عاشقانهاند به درسهی مرز میان عارفانهنهوانسهه

 گاهی دقیق و درسهی از شخصیت و زندگانی شاعر باشد. تواند نداشهب آابهدا می

شاید اگر مانکد عراقی که در بخش قبل دربارة او سخب گیهه شد، از زندگی و احوال و خانوادة 

شد به طور حهل دریافت که آیا حتاف  در طتول   حاف  هل اخبار  روشب و دقیق در دست بود، می

هبی عرفانی طی طریق کرده استت یتا نته. همتواره     حیات خود اصلا به طور جد  و خانقاهی در مب

شتود کته حتاف     هایی که دربتارة حتاف  دیتده شتده، بته ایتب نبهته اشتاره متی         در بسیار  از کهاب

 تحصیلات جد  عرفانی نداشهه و رابطة مرید و مرشد  و آداب سالبانه را تجربه نبرده است.  

شود. امتا پرستش ایتب    اند، دیده میهعی که حاف  را صرفا عارف دانسهبایب موضوع حهی در مکا

 هتا  است که اگر چکیب نظر  درست است، پس حاف  چگونه توانسهه تا ایتب حتد از درک و دریافتت   

اعلا  عرفانی سخب بگوید؟ و هرچکد که تعتداد اشتعار بستیار عارفانتة او کتل باشتد، بتاز هتل ایتب          

 پرسش مطرح خواهد بود.  

در کار اوست، همان زبان رندانتة مکحصتر بته فترد       دلیل دیگر  که باعث ایب همه پوشیدگی

ها و قترایب شتیاف   است که در سراسر اشعار خود به کار بسهه و جز در موارد  بسیار اندک، نشانه

در شعر خود قرار نداده است، که خوانکده و محقق شعرش بهواند قاطعانه دربتارة اندیشتة پشتت آن    

پاسخی برا  ایب پرسش داشهه و از کوچة رندان اب کوب در بخشی از کهزریب نظر بدهد. مرحوم
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که هی  سکد  مبکی بر انهساب حاف  بته مشتایخ صتوفیه و اهتل خرقته، در دستت       معهقد است با آن

زند و از تج ی ذات و رسد کسی که آشبارا از مباشیات خود دم مینیست، اما بعید هل به نظر می

 ها  عرفانی به دور بوده باشد.به لحظهککد، خود به ک ی از دسهیابی صیات حق یاد می

گویتد ستخکش بته    حقیقت آن است که وقهی حاف  از طریقت و روندگان طریقتت ستخب متی   »

هتا  صتوفیان   ها  مشتایخ و ریاکتار   دار طور بارز  با اخلاص توسم است اما پیداست که دکان

دارد کته  نیتز او را وا متی  ب دارد و ایت ت همسیر شود باز میکه با روندگان طریقش ر، و  را از ایب

وضع و حالت روشکیبر مبارز  را بگیرد که با هی  یت از احزاب وقت همتاهکگی نتدارد، و مثتل    

 «هر تبرو مسهق ی با ختود تبترار ککتد و زمزمته: جریتده رو کته گتذرگاه عافیتت تکتگ استت.          

 . 330: 3123کوب،)زریب

احتوالات او بدستت داده شتد، بته      در قسمت پیش، بعد از ایکبه مخهصر  از زندگی عراقتی و  

رویبرد عرفانی او در شعر و چگونگی رسیدن به آن رویبرد عارفانته پرداخهته شتد و ستپس آثتار      

مکثور و مکظوم او مورد بررسی قرار گرفت. اما در ایب قسمت که به شکاخت حاف  اخهصاص دارد، 

وان اشاره کترد کته حتاف  را در    تها وجود ندارد. تک ا میچکان اطلاعات درخور  در ایب زمیکهآن

ا  کته عرفتان بیشتهر عارفتان خراستانی بتر آن       یعکی همان نظریه» دانکد؛عرفان پیرو مبهب عشق می

 مست لة تتوان یافتت و   مبهکی است و سابقة آن در آثار مولو  و عطار و احمد غزالی و امثال آنان می

انعبتاس یافهته در شتعر او تت ثیر      جمال و حسب نیز کته در آثتار احمتد غزالتی و فخرالتدیب عراقتی      

 . 329: 3123غلامرضایی،«)گذاشهه است.

در مورد بررسی آثار او نیز باید به تک ا اثر او ؛ یعکتی دیتوان اشتعارش اشتاره کترد کته بیشتهریب        

هایی که با وجود تعداد نه چکتدان  دهد. همان غزلبخش آن را غزلیات پرشور و ذوق او تشبیل می

 هتا  هتا  فراوانتی کته در دوره   اند و هی  یت از نمونههمها بودهرسی تا به امروز بیبسیارشان در ادب فا

هتا متورد توجته قترار     بعد به تق ید از ایب غزلیات، از زبان شاعران دیگر ستروده شتد، بته انتدازة آن    

نگرفت. ایب غزلیات با کیییهی مکحصر به فرد و وصا نشدنی چکان در طتول ستالیان بتا دل و جتان     
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باشد. امتا بته   ها نیازمکد دفهر  اند که شاید شرح دقیق و کامل بعضی از آنزبانان عجیب گشههفارسی

به ایب صتورت   هاتوان از باب محهوا  عشق و عرفان درآنها  او را میطور ک ی، برخی معهقدند که غزل

 . 390: 3123ها  عاشقانه، عارفانه و آمیخهه.)غلامرضایی،بکد  کرد: غزلتقسیل

نظر تکوع وزن در دیوان حاف  بایتد اشتاره داشتت کته دیتوان او نیتز مانکتد بستیار  دیگتر از          از 

توان به توجه حتاف   شاعران سبت عراقی تکوع چکدانی در وزن ندارد. در مورد موسیقی شعر او می

آهکگتی و زیبتایی و   آهکگ، اشاره کترد. ختوش  ها  مهعادل و خوشبه کاربرد ردیا، البهه ردیا

 شود. ها در شعر او، یبی دیگر از امهیازها  خاص محسوب میواژه تراشیدگی

ها، به ویژه خاصیت همصدایی واژگان توجه ها  گوناگون واژهکه به خاصیتو  علاوه بر ایب

داشهه، در شعر خود از ک ماتی که بار تاریخی و فرهکگی خاصی داشهکد مانکد جتام جتل، خرابتات،    

کته  ست که شعر او را از نظر واژگانی مهیاوت ساخهه استت. دیگتر ایتب   دیر مغان و غیره ب ره برده ا

اب ام و ککایه را در خدمت رندانه گیهب خود گرفهه و با ایب عکاصر لحب سخب ختود را بته رنتد  و    

 زیرکی و طکز  خاص آمیخهه است.

هر چه از ظاهر و باطب و شبل و مضمون سخب حاف  گیهه شود باز حق مط ب ادا نخواهد شتد  

ا  وستیع از معکتی و لیت  توانستهه     توان خلاصه کرد که حاف  شاعر  است که با گسهرهو تک ا می

کته  بخش وسیعی از توجه مردم را در طول تاریخ به سو  خود ج ب ککتد. بته طتور ک تی، بتا ایتب      

حاف  تک ا یت دیوان از خود برجا گذاشهه و دربتارة احتوال او نیتز تتاککون اطلاعتات چکتدانی در       

 پژوهتی، همه آثار گونتاگون در حتاف   ا  بوده که با ایببوده است، اما ژرفا  سخب او تا به اندازهدست ن

هتا  بستیار  در بتاب او ختالی     فت ادامه دارد و هکوز ظرفیتت رهمچکان بحث دربارة ایب شاعر شگ

 مانده است.

عرفتان  ها  بعد  ایب پژوهش، بحث میص ی به عرفان حتاف  و  لازم به ذکر است که در بخش

در عصر حاف  اخهصاص داده خواهد شد. همچکیب ت ثیر شعر عرفانی او بر دو شاعر دورة بازگشت 

)هاتا اصی انی و فروغی بسطامی  نیز در مباحثی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بکتابرایب  
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ها  بعتد  گردد تا در بخشدر ایب قسمت به همیب میزان توضی  دربارة ایب شاعر عالیقدر بسکده می

 تر بحث شود.تر به آن بازگشهه و میصلو در مجالی وسیع

 

 هاتف اصفهانی  -ج

سید احمد هاتا اصی انی در نیمة اول قرن دوازدهل هجر  در اصی ان مهولد شد و در آن ش ر به 

تحصیل ریاضی، طب و حبمت پرداخت. و  از ستادات حستیکی بتوده استت، اصتالهام از خانتدانی       

جتا ستاکب   و در آن آذربایجان، که در زمان صیویان به اصتی ان م تاجرت کترده   است در اردوباد 

شود که هاتا تحصیلات خود را نزد میرزا محمد نصیر اصی انی فراگرفتت و  اند. گیهه میگردیده

مکتد شتد. او در ح قتة درس میترزا محمتد      در شعر نیز از مشهاق به عکوان راهکما  و اسهاد ختود ب تره  

کسانی چون صباحی، آذر و ص با، آشکایی یافت و دوسهی و رفاقهی تمتام حاصتل    نصیر و مشهاق با

کرد که رشهة آن میان ایب شاگردان و اسهادان ایشان جز به دست اجل مکقطع نشتد. بته ایتب ترتیتب     

هاتا تا پایان عمر با میرزا محمد نصیر، که در ع د کریل خان زند در شیراز ساکب بتود، مباتبته و   

 آور و همچکیب پس از مرگ مشهاق به همراه دو دوستت ختود؛ آذر و صت با، بته جمتع     مشاعره داشت 

 دیوان اسهاد پرداخت. 

بترده و مشتربی عرفتانی    متی  شود که هاتا اوایل در اصی ان با علافی روزگتار بته ستر   گیهه می

داشهه است و سید  کریل و خ یق بوده است. اما به طتور حتهل و از رو  شتبایات و درددلتی کته      

توان دریافت که شغل او طبابت بتوده استت و او گتاه از ایتب شتغل و      گاه با دوسهان خود داشهه می

 ریاکار  همباران خود در ایب شغل اظ ار نارضایهی کرده است. 

ی معهقدنتد  نبهةدیگر  که دربارة شخصیت ایب شاعر باید به آن اشاره داشت ایب است که برخ

نبرده است، که البهه با شعر  که هاتا به نام هتدایت ختان    ه مدح پادشاهان زمان رو او هرگز ب

شتود. و  در اواستط عمتر بترا      حبمران گیلان سروده است، ایب اعهقتاد متورد تردیتد واقتع متی     

همکشیکی با آذر و صباحی به کاشان رفت و سال ا در مجاورت دوسهان شییق خود که از ملاکتیب و  
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 صاحبان ضیاع آن ش ر بودند، ساکب بود. 

انتد.  در دیوان ایب سه شاعر، مباتباتی وجود دارد که ایب سه رفیق شییق به زبان شعر با هل داشهه

اند. حهی در برختی از ایتب اشتعار    هایی که هاتا و صباحی پس از فوت آذر سرودههمچکیب مرثیه

 اند.کرده ها درد دل بازگوگ ه و شبایت از روزگار و اطرافیان  خود را برا  دوسهان سروده و با آن

هتا  پایتانی   توان دریافت که ستال ها  موجود در دیوان هاتا میاز برخی قرایب و ماده تاریخ

عمر خود را در اصی ان و کاشان و قل گذرانده است و غالبا میان ایب سه ش ر در رفت و آمد بوده 

 شتود یهته متی  است. دربارة خانوادة هاتا و زندگی شخصی او اطلاعات چکدانی در دست نیستت امتا گ  

ا  بته نتام   شتاه از شتاعران متداح دربتار بتوده و تتذکره      که پسرش نیز در روزگار پادشاهی فهحع ی

 سحاب را به نام آن پادشاه شروع کرده بوده است که به اتمام نرسانده است. 

 

 شعر هاتف

ست. در سروده اها، سید احمد هاتا به هر دو زبان فارسی و عربی شعر میبه گیهة صاحبان تذکره

بکد و غزل و قصیده و دیوان اشعار  که از او باقی مانده است، قریب به دوهزار بیت و شامل ترجیع

باشد که همه به زبان فارسی سروده شده است. از اشعار عربی چیز  در دیتوان او  قطعه و رباعی می

 دانتد. متی « شی و جریتر ثالث اع»شود اما صاحب تذکرة آتشبده او را به اغراق، در شعر عربی دیده نمی

 توان گیت که اشعار عربی هاتا تعداد  قابل توجه نداشهه است.ولی به یقیب می

اسهاد وحید دسهگرد  در ایب مورد اشاره کرده است که در تذکرة نگارسهان دارا تت لیا میترزا   

روزگار  شود که از آنمیعبدالرزاق خان دنب ی قصاید و قطعات بی نظیر  به عربی از هاتا دیده 

 تاککون کمهر کسی به ایب پایه در عربی شعر سروده است.  

سرا  گذشهه سروده شده است و بته همتان شتیوه    قصاید هاتا معمولا به تق ید از اساتید قصیده

 «هتدایت ختان  »باشد. یبی از قصاید هاتا که در مدح روان و محبل است و حاو  مضامیب لطیا می

ر ارتباطی است که میان شاعر و هدایت خان پسر حاجی جمتال  حبمران گیلان سروده شده، نشانگ
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 برقرار بوده است.  

ایب شخی در دورة فهرت بعد از نادرشاه در گیلان قدرتی داشهه و به همراهتی شخصتی بته نتام     

حاجی شییع ایب ولایت را تحت س طة خود درآورده بوده است. دربارة غزلیات هاتا باید گیتت  

باشتکد. امتا   ا  کته دارنتد، حتاو  مضتامیب دلبتش و عاشتقانه متی       رایانته رغل شیوة تق یدگکه ع ی

بکد  معروف اوستت کته   بکد پکجنظیر و مکحصر به فرد هاتا اصی انی، ترجیعشاهبار جاوید و بی

بکد عارفانه و  را در میان شاعران فارسی زبان، صاحب اسل و رسمی شایان کرده است. ایب ترجیع

 وب کلام و صحت ترکیب الیام و هل از نظتر معتانی و مضتامیب لطیتا،     هل از نظر اس ،و عاشقانه

دوسهان را به خود ج ب کرده و هاتا را از دیگتر شتعرا  عصتر ختود     توجه صاحبان ذوق و ادب

 مش ورتر نموده است.

هجتر  قمتر  بتا چتاگ ستکگی و بتا قطتع         3136دیوان هتاتا اصتی انی نخستهیب بتار در ستال      

هجتر  شمستی،    3126یده استت. ستپس بترا  دومتیب بتار در ستال       کوچت، در ت ران به طبع رس

ا  بته ق تل آقتا   رشتید     صیحه  و بتا مقدمته   هشهاد و هشتخانة خاور چاپی سربی از آن در کهاب

یاسمی، مکهشر کرد که اشهباهات موجود در آن، نسبت به چاگ نخست بسیار زیاد بود. لازم به ذکر 

ترجمته شتده و   « ژوانب»ی توسط مسهشرق فرانسو  به نام ها  هاتا اصی اناست که برخی از غزل

بته فرانسته ترجمته کترده و در مج تة انجمتب آستیایی        « متر  دفره»بعضی دیگر از غزلیات او را نیز 

اند. همچکیب مسهشترقی انگ یستی نیتز در کهتابی بتا      مکهشر ساخهه 3232و  3206ها  پاریس در سال

 ات هاتا را به انگ یسی آورده است.  بعضی از غزلی« یت قرن غزل فارسی»عکوان 

؛ مسهشرق معروف فرانسو  ترجمه کترده، ستپس در   «نیبلا قکسول»بکد معروف هاتا را ترجیع

در  3296گکجانتده کته در ستال    « خدا و شراب در اصطلاح شعرا  فارسی زبتان »ا  با عکوان رساله

  ،ه.ق 3013در ستال  « ان عستبراوف ست م »ازمیر مکهشر کرده است. همچکیب  یبی از ادبتا  بتاکو بته نتام     

بکتد معتروف او،   صتیحه در شترح احتوال هتاتا و ترجیتع      بیست و سهرسالة کوچبی به ترکی در 

 به ترکی، نوشهه و آن را در تی یس به چاگ رسانده است. آنهمراه با شرحی از لغات مشبل 
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تا آورده استت  بکد عرفانی هادکهر غلامحسیب یوسیی در مقدمة دیوان هاتا شرحی بر ترجیع

 ایتب اعهقادنتد کته هتاتا  اصتی انی بتا      باشتد. ایشتان بتر    ها  بسیار قابل توج ی میکه حاو  نبهه

 هتا  بکد در زمرة آن دسهه از اندیشمکدانی قرار گرفهه استت کته بتا ال تام از سرچشتمه     سرودن ایب ترجیع

و مبشّتر انستانیت   انتد  دهها  پیامبران خدا، به عالل انسانیت خدمت کتر روشب ادیان ال ی و رهکمون

هتا  مضتامیب   انتد و ریشته  هتا  عرفتانی اشتاره کترده    در هر بکد به نبهته همچکیب جداگانه  اند.بوده

ها  کلام هاتا از مکابع  دیکی و آثار عارفتان و شتاعران   عرفانی را مشخی کرده وگاه به برداشت

 اند. دیگر نیز اشاره کرده

رستد در  بکد قابل توجه بتوده و بته نظتر متی    در بکد دوم ترجیعدر ایب میان اشارة او به شعر حاف  

ها  بعد  ایب پژوهش باید به تیصیل به آن پرداخهه شتود. در ایتب شترح مرح ته بته مرح ته       بخش

شتود کته هتاتا در ایتب شتعر،      شود و در پایتان مشتخی متی   بکدها  ایب شعر معروف بررسی می

رگان گذشهه مطرح کرده بودند، به زبانی ساده و روان و ا  را که عرفا و بزها  ب کد عارفانهاندیشه

  دلکشیب بیان کرده است.

آهکگتتی شتتعر او از لحتتام واژگتتان و تعتتابیر و تصتتاویر، لطیتتا و غکتتایی استتت و تکاستتب و هتتل

شود. زبان شاعر از اصطلاحات بتیش از انتدازة عرفتانی    آشبار  در سراسر بکدها  آن مشاهده می

کاربرد اصطلاحات مورد نیاز و تعبیترات مت نوس و آشتکا  عرفتانی بستکده      مشحون نیست و تک ا به 

نواز و زیبا انهخاب شتده و میتزان پویتایی و    آن نیز گوش یکرده است. وزن شعر و ترکیب موسیقای

 ایسهایی هر بکد با معکا و می وم آن بکد مهکاسب در نظر گرفهه شده است.  

ش رت ایب شعر هاتا بیشهر به دلیل قالب مهکاستب   در ن ایت از نظر دکهر یوسیی، حسب ت ثیر و

اقبتتال ا  بتترا  القتتا  معتتانی عمیتتق و انستتانی شتتده استتت.)   و زبتتان شتتعر  اوستتت کتته وستتی ه  

 . 21-13: 3162،آشهیانی

دانسهکد، بایتد گیتت   برخلاف تصور کسانی که تصوف و عرفان را در ایب دوران از بیب رفهه می

برخی دیگر از شاعران آن دوره که رنگ صوفیانة شتبیه بته اشتعار    بکد هاتا و اشعار که ایب ترجیع
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توانکد نشان دهکدة بازگشت عرفتان و تصتوف بته    شود، میها دیده میعرفانی دوران گذشهه در آن

 گونته ها  گذشهه باشکد؛ درست همانکد بازگشهی که در همة آثتار ادبتی صتورت گرفهته بتود. ایتب      دوره

ها  عرفتانی در ایتب دوران   هایی که در جریانم رکودها و کشمبشاشعار مبیب آن است که با تما

رخ داده است، هکوز دسهاوردها  قابل توج ی در زمیکة عرفان و تصوف در حوزة ادبیتات فارستی   

اند کته در شعرشتان از تمتایلات    ها  ایب دوره هکوز شاعرانی بودهوجود داشهه و در میان شخصیت

 اند.  عرفانی ناب سخب گیهه

توان دریافت که هاتا اصی انی در شعر خود به عرفان دورة عراقتی توجته   ایب توضیحات میبا 

ها، به ویژه در سرودن غزل و قصیده، به شاعران ستبت  نشان داده است؛ همچکان که در دیگر زمیکه

گونته کته از   عراقی از جم ه سعد ، خواجو، حاف  و عراقی، نظر داشهه است. ایب پتژوهش، همتان  

ن پیداست، درصدد یافهب مشهرکات عرفانی در شعر هاتا اصی انی و فروغی بستطامی بته   عکوان آ

یعکی فخرالدیب عراقی  رجسهة سبت عراقی،بی، با دو شاعر بعکوان دو نمایکده از دوران بازگشت اد

 و حاف  است.  

خهب بته  معرفی مخهصر هاتا در ایب فصل، تک ا به ایب مکظور است که راه را برا  پتردا  ،بکابرایب

نمایتد. از  جز یات مسا ل و مضامیب عرفانی موجود در شعر هر یت از ایب چ ار شاعر متذکور، بتاز  

 هتا  شود. زیرا به طتور حتهل در بختش   ایب رو، به همیب میزان دربارة ایب شاعر دورة بازگشت بسکده می

متورد بحتث،   هتا  عرفتانی دو دورة   بعد به بررسی دقیق اشتعار هتر چ تار شتاعر و مقایستة اندیشته      

هتا  پایتانی   پرداخهه خواهد شد. در پایان ایب بحث تک ا باید اشاره کرد کته هتاتا اصتی انی ستال    

جتا بته ختاک ستپرده شتد.)اقبال      درگذشت و در همان 3392عمر خود را در قل گذراند و در سال 

 . 3130آشهیانی،
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 فروغی بسطامی -د

در عهبات بته دنیتا آمتد. در     - .قت ه 3031 - 3366میرزا عباس، فرزند آقا موسی بسطامی در سال 

ختان بته   شانزده سالگی پدر را از دست داد و با مادر راهی ایران شد و نتزد عمتو  ختود دوستهع ی    

چکان رنج برد تتا خوانتدن   مازندران رفت و در سار  اقامت گزید. میرزا عباس سواد نداشت اما آن

سترایان بتزرگ مانکتد ستعد  و     ه در دیوان غزلو نوشهب را آموخت و بیشهر وقهش را صرف مطالع

تخ تی یافتت.    مسرکین حاف  کرد تا آنبه در نهیجه مطالعه و ممارست خود نیز غزل ایی سترود و  

دار شاه بود، هکگام مراجعت از مازندران برادرزاده را نیز بتا ختود بته ت تران     خان که خزانهدوسهع ی

 شاه معرفی کرد. آورد و به خدمت فهحع ی

ب، غزلی را که در مدح شاه ساخهه بود به عرض رسانید و پسکد افهاد و به فرمان شتاه بترا    مسبی

الس طکه مقدم او را گرامتی داشتت و   الس طکه والی خراسان عازم مش د شد. شجاعخدمت نزد شجاع

الدولته یبتی از پستران    گر  به او داد و پس از چکد  ، مسبیب به نتام امیترزاده فتروغ   سمت مکشی

 تبدیل نمود. فروغیرا به  دالس طکه تخ ی خوشجاع

الس طکه به خراسان درآمد فروغی در مش د بتا او آشتکا شتد و    که قاآنی به خدمت شجاعهکگامی

صمیمیهی عمیق میان آن دو حاصل شد. پس از چکد سال اقامت در مش د هر دو به اتیتاق  دوسهی و 

الس طکه به ت ران آمتد  که شجاع -هجر   3029 - 3030 شاهزاده به کرمان رفهکد، تا ایکبه در سال

شاه و بعد از چکد  در دوره محمتد  فروغی نیز با او وارد ت ران شد. فروغی تا آخر س طکت فهحع ی

ها دید و پس از متدتی از  در ت ران زیست و چکد بار به خدمت محمد شاه رسید و از او نوازش شاه

دربار دور  کرد و راهی عهبات گردید. پس از مراجعت از عراق به واستطه استهغراق در احتوال و    

ا آثار عرفا مانکد بایزید بسطامی و مکصور حلاج ، تغییر حال داد و از مردم دور  گزید و زنتدگی ر 

 به درویشی و اعهزال گذرانید. 

به طور ک ی غزلیات پرشور و دلکشیب فروغی بسیار مورد توجه اهل دل قرار گرفت. فروغتی بتا    

داد، ا  کته از ختود نشتان متی    گونهتواضعی که داشت و ذوق سرشار و رفهار درویش همت ب کد و
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عارف بزرگی چون میرزا امتیب  همگان را شییهة خود ساخهه بود. تا جایی که پا  ارادت به خدمت 

هتا  عارفانتة فروغتی بته ستمع        همچکیب داسهان شوریدگی و غزل022،:3126شیراز  ن اد.)صیا،

ناصرالدیب شاه رسید، او را خواست و ملاطیت کرد و چکدان شییهه او گشت کته هتر وقتت غزلتی     

 کرد.خواند و فروغی آن را تبمیل میسرود بر و  میمی

رفتت و  کترد و هتر متاه نتزد شتاه متی      وجد و حال و دور از مردم زندگی میفروغی همچکان با  

هجر  در شصت و یت  3062 - 3012که در سال رسانید تا آنها  تازة خود را به عرض میغزل

سال وفتات او   الیصحامجمعخان هدایت در بعد از کسالهی شدید درگذشت. البهه رضا ق یسالگی

که ایب همان سالی استت کته ناصترالدیب    است که با توجه به ایب ردهذکر ک 3012را به اشهباه سال 

گونه که در اکثتر مکتابع   تواند سال وفات فروغی باشد. زیرا همانشاه به تخت پادشاهی نشسهه، نمی

 شده است.پادشاه در قید حیات بوده و گاه در دربار او حاضر مین آمده، فروغی در دوران آ

 

 سبک شعری فروغی :

مست ت گشتهه و   دهد کته و  از حتدود ستی و پتکج ستالگی عتارف      ة دیوان فروغی نشان میمطالع

رستد  گی در دورة دوم زندگی اوست.به نظر متی دغزلیات عارفانة او نیز یادگار همیب دوران شوری

هتا  عاشتقانة   کرده است، زیرا بسیار  از غزلیات او رنگ غزلکه او در غزل از سعد  پیرو  می

  . 192: 3112فروغی بسطامی، سعد  را دارد.)

ها و مضتامیب عرفتانی موجتود در غزلیتات فروغتی، بیشتهر ال تام        اما باید توجه داشت که اندیشه

مضتامیب و حهتی ترکیبتات عارفانتة     گرفهه از شعر حاف  است. در شعر فروغی بسیار  از اشارات و 

صراحت ادعا کترد کته او    توان به روشکی وشود و به همیب ع ت مید در شعر حاف   دیده میمجر

 .  193در غزل عارفانه، بیش از هر شاعر دیگر به حاف  نظر داشهه است.)همان:

غزلیات فروغی لطیا و دلکشیب استت. شتعر او در ن ایتت ستادگی و روانتی استت، بتا وجتود         »

 ها  ناآشتکا و ا  از صکایع شعر  به دور نیست. در شعر او واژهسادگی از فصاحت و بلاغت و پاره

ککایته از  شود. تشبی ات لطیا و وصا دقیق و ای تام و  ها  دور از ذهب و غریب دیده نمیترکیب
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شود. روانی و دلکشیکی ستخکان او تتا جتایی استت کته      گاهی در شعر او دیده میصکایع شعر است که گه

بیتت بته    المثل بر زبان متردم جتار  استت. معکتی هتر     تعداد  از اشعار او به عکوان امثال و حبل و ضرب

   شود. زبان غزل فروغی، زبان غزل سعد  و حاف  است.سادگی ف میده می

ا  مانکد بسیار  از ترکیبات زیبا از ایب شاعران وام گرفهه است، اما ترکیبات و اصطلاحات تازه

ساق، یوسا عیسی دم، دل حسرت نصیب، گریة رنگیب، بر سر هر بیمیگل به سر افشاندن، سرو س

خورد. فروغی از هواخواهان واقعی رنگیب داشهب  نیز در دیوان فروغی به چشل میمژه چکدیب گل 

بازگشت ادبی است و بیشهریب تتلاش او معطتوف بته تق یتد از غتزل ستعد  و حتاف  بتوده استت.          

سترایان بتزرگ   هتا از غتزل غتزل   غزلیات او گاهی چکان اسهادانه سروده شده است که تشخیی آن

 . 9: 3192ویسی ک خا،ا«)زبان فارسی دشوار است.

کرده استت،  اگرچه فروغی در شاعر  از شعرا  دورة عراقی به ویژه حاف  و سعد  تق ید می 

اما در حقیقت سوز درونی و احساسات سرشار و  موجب سرودن چکیب اشتعار  لطیتا و ستوزانی    

چکتان کته   گونه که در بعضی مکابع ذکر شده، فروغی طبعی عاشق پیشه داشهه است. آن بوده است.

ککد که فروغی حهی در شصت ا  بر دیوان او به ایب موضوع اشاره میعبدالرفیع حقیقت در مقدمه

سالگی عاشق دخهر  زیبا شده بوده و بسیار  از غزلیات او دربارة آن معشوق بتوده استت. امتا بته     

 طور ک ی مضمون در شعر فروغی ، همان مضامیب شعر سعد  و حاف  است.  

زمایی او ف  در دیوان فروغی و همچکیب طبع آو ترکیباتی فراوانی از شعر حا وجود اصطلاحات

تمتامی شتاعران    یانگر ایب امر است که او نیتز مانکتد  در اسهقبال از برخی غزلیات سعد ، به خوبی ب

دورة بازگشت، توجه خود را به شاعران گذشهه معطوف داشهه و به تق یتد از آنتان پرداخهته استت.     

هتا  ستبت   توان اظ ار داشت که کاملا با غزلها  او میگ عارفانه و عاشقانة غزلحهی دربارة رن

عراقی یبسان است و گاه عارفانه و گاه عاشقانه است و معشوق او نیز درستت همانکتد معشتوق در شتعر     

تتوان  غکایی گذشهه ظاهر شده استت؛ یعکتی همتان موجتود  کته بته تعبیتر شتییعی کتدککی حهتی نمتی           

  . 01: 3122رد است یا زن.)شییعی کدککیتشخیی داد که م

چه مس ل است، ایب است که م مهریب مضتمون در شتعر ایتب شتاعر، عشتق استت. البهته        ولی آن
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هتا در  گونته غتزل  هایی نیز در مدح پادشاهان قاجار سروده است که بیشهریب تعداد ایبفروغی غزل

 مدح ناصرالدیب شاه سروده شده است.  

نشتیکی  توان گیت که حالت درویشانة شاعر و انزوا و گوشته عر فروغی میاما دربارة عرفان در ش

هتا  حتاف  در   او به ویژه بعد از سیر به عهبات و دور  از دربار و همچکیب توج ی کته بته اندیشته   

شعر خود نشان داده است، همه از دلای ی هسهکد که موجتب انعبتاس مضتامیب عرفتانی در شتعر او      

استت یعکتی همتان     وحدت وجودحاکل بر ذهب فروغی در حقیقت همان اند. اندیشة عرفانی شده

 ا  که در شعر شاعران گذشهه، از قرن هیهل به بعد رواج یافت.اندیشه

شود که او از طریق مطالعة آثار کستانی چتون بایزیتد و حتلاج بته چکتیب اعهقتاد         البهه گیهه می

هتا  پتیش ذکتر    چه در قستمت که طبق آنجا باید به ایب نبهه توجه داشت رسیده است، اما در ایب

هتا  وحتدت وجتود  ابتب عربتی را در شتعر فارستی وارد کترد،         شد، نخسهیب کستی کته اندیشته   

فخرالدیب عراقی بود. در واقع تا پیش از آن، ایب اندیشه در آثار نثر عارفان اولیه دیده شده بود، اما 

صدرالدیب قونو  به شترح و تیصتیل    نه به صورتی که ابب عربی مطرح ساخهه و عراقی تحت تع یل

 آن پرداخهه و در اشعار عارفانة خویش وارد ساخهه است.  

ایب اندیشه را که مبهکی بر اصل تج ی بود در شتعر ختود وارد کترد و پتس از او در شتعر       عراقی

حاف  مکعبس گردید و اککون با توجه بته تق یتد  کته فروغتی در شتعر از مضتامیب حتاف  داشتهه         

هتا  عارفانته و   ا  در شعر او تک ا تحتت تت ثیر دانستهه   وان گیت که وجود چکیب اندیشهتاست،  می

شهگان خود بته ویتژه حتاف     ذمس ت عرفانی او نیست، ب به در کاربرد ایب اندیشه در شعر نیز به گ

توان ادعا کرد که بتا ایتب درجته تتوج ی کته فروغتی در برداشتت از        نظر داشهه است.در نهیجه می

ن و اندیشة شاعران سبت عراقی داشهه استت، در تجدیتد ستبت استهادان قتدیل شتعر       زبان، مضمو

 فارسی نقشی به سزا اییا کرده است.  

هایی کته دربتارة شتعر فروغتی و عرفتان در اشتعار او داده شتد، در        پژوهش حاضر با در نظر داشهب نبهه

ف بتزرگ ستبت عراقتی یعکتی     ی دو شتاعر و عتار  هتا  عرفتان  ها  بعد به طور میصل به ت ثیر اندیشهبخش

 حاف  و فخرالدیب عراقی، بر شعر ایب شاعر دورة بازگشت خواهد پرداخت.





 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
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 نگاهی اجمالی به وضعی  عرفان پیش ا  قرن هفتم

صتوف و  هایی که تاککون در باب تصوف اسلامی صورت گرفهته استت، ظ تور ت   بر اساس پژوهش

گردد و هر کس در ایب زمیکه اندک تحقیقتی کترده   مسا ل مربوط به آن به قرن دوم هجر  باز می

 ا باشد به وضوح درخواهد یافت که پیوند تصوف با شعر و ادب فارستی از قترن پتکجل هجتر ، زمیکته     

اختر  فراهل آورد که عرفان اسلامی در قرن هیهل به اوج خود رستید و رونتق و شتبوفایی آن تتا او    

قرن هشهل ادامه یافت. جالب توجه است که پژوهش حاضر به دو شاعر عارف مس ت معتروف در  

ایب دو قرن پرداخهه است و در نظر دارد که تت ثیر و تت ثر ایتب دو شتاعر نامتدار را در ایتب دو قترن        

ابهتدا تتا   ا  کوتاه از سیر تطور عرفان استلامی از  مورد بررسی قرار دهد. به ایب ترتیب، ارا ة مقدمه

 تواند به شیافیت موضوع در ایب قسمت کمت ککد.پایان قرن هشهل هجر ، می

ا  به نام صوفیه و به طتور  قهها  عرفانی، در قرن اول فرگونه که ذکر شد، طبق اکثر پژوهشهمان

توان گیت در ایتب دوران، تک تا افتراد  دیتده     وجود نداشهه است. می« صوفی»می ومی با عکوان  ک ی

طبتق استکاد   »ها  بعد شبیه بوده استت. امتا   اند که زندگی و اعمالشان به زندگی صوفیان در دورهشده

موجود صوفی به معکا  اصطلاحی معروف، یعکتی شخصتی کته تتابع مراستل و آداب و دارا  هی تت       

شکاخهه شده و ش رت یافهه است. در نیمة دوم ایب قرن، نام صتوفی بته    . ق خاص باشد، در قرن دوم ه

شود که در زهد و تترک دنیتا   پوش اهل ریاضهی اطلاق میدم مکزو  غارنشیب یا صحراگرد پشمیکهمر
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 ها  آن، قبل از ختود، نظیتر  در بتیب مست مانان نداشتهه، و گتاه ایتب کتار را بته حتد افتراط           و نعمت

رزو  ختوردن  آچ تل ستال بتا     ،المثل مالت دیکار در بصتره کته مرکتز خرماستت    اند؛ فیرسانیدهمی

ستازد، و  ککد، و محمد بب واسع به نان خشبی که بیابد و در آب زده به کتار بترد متی   مقاب ه می رطب

شتود  داند، و رابعة عدویه وقهی بیمار متی سر ّ سقطی خکت کردن آب را در کوزه از هوا  نیس می

 . 209-202: 3122رجایی بخارایی،«)داندحهی دعا کردن برا  شیا  خود را خلاف توکل می

حبتل  دهد که در ایب دوره رفهار صوفیانه برگرفهه از کمال دقت در اجرا  واهد نشان میایب ش

دیکی و پرهیز از دنیادوسهی و همچکیب تمایل به فقر و تبیه بتر توکتل و رضتا  حتق استت و هکتوز       

 عکاصر خاص عرفان و تصوف، به عکوان یت مبهب مسهقل، به وجود نیامده است.

لهّمتام متورد   عکاصر تصوف تبویب نیافهه و مسا ل و مطالتب آن بتا  راست است که در ایب قرن، »

بحث نیست و عشق ال ی و وحدت وجود و تج ی و فکا و بقا به صورت جامع و کامل ختود وجتود   

و نضج الحصول است و تغییر و تحول افبار اما طبق قانون اساسی طبیعت که کمال تدریجیندارد، 

گیت که زمیکة ایب مطالب نیز در ایتب قترن انتدک انتدک در     باید  و تبامل آن محهاج زمان است،

کار ت یه شدن است. یبی از ایب مسا ل وحدت وجود است که بعدها مدار افبتار و رفهتار صتوفیه    

 . 209همان:«)شده است.

دهکد که اصول عرفان و تصتوف در قترن   مهون پژوهشی که در ایب زمیکه وجود دارند، نشان می

با شبل گرفهب و ن اد  شدن تصوف از قرن سوم، رفهه رفهه ادبیتات آن  » ند.اگذار  شدهسوم پایه

هتا  زهتد و پرهیتز و آداب ریاضتت و ست وک و انتدرزها  پیتران         پدید آمد که در آغاز آمتوزه 

 . 322آشور :)«ن و حدیث بود.آرهپیموده به سالبان  در راه، با رویبرد به قر

حقیقت ارکان ایب فرقه تا پایان قرن چ ارم ستاخهه و   توان نهیجه  گرفت که دربا ایب توضی  می

شود در قرون بعد چیتز  بتر ایتب ارکتان افتزوده نشتده       ا  که گیهه میپرداخهه شده است، به گونه

تع یمات و خدمات آنتان تتا   آثار است. ظ ور مشایخ بزرگ و معروف در ایب دوران باعث شد که 

 . توجه قرار گیردتصوف اسلامی مورد ها در عالل عرفان و قرن
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همچکیب در ایب دوره جکبة سیاسی تصوف نیز اهمیهی خاص یافهه است، چرا که در میان آشوب 

 هتا  ریخهگی حاصل از قیام ا  گوناگون بعد از اسلام در ایتران، ستران ایتب فرقته بتا فتداکار       و درهل

یتژه میتان عترب و    هتا  مخه تا و بته و   خویش توانسهه بودند تا حد زیاد  اصل برابر  میان فرقته 

عجل را به اجرا درآورند و مستیحی و زردشتهی و ی تود  و مست مان را پرتتو یتت ذات شتمرند و        

 آییب محبت و صیا را برپا دارند. نبهة دیگر مربوط به ایب دوره، آشکایی صوفیه با ف سیه است.  

بان تا بته   در ایب دوره صتوفیه چته مستهقیما و چته از راه آثتار  کته در ع تد عباستی از ستایر ز         »

خصوص یونانی به سریانی و بعد به عربی ترجمه شده بود، با ف سیة غرب آشکایی حاصل کردند، و 

آثار صوفیة قرون بعد پر است از مسا ل حبمی و اشاراتی کته نشتانة اطتلاع آنتان از ف ستیه استت.       

ل کتلام  نمود و مقاب ه با صاحبان ع ت  ی است برا  درک مسا ل ف سیی مقدمات ع می لازم مییبد

 . 211بخارایی:رجایی «)کرد.می ایب ع ل را نیز ایجابب رة وافی از 

ا  که صوفیان با آن آشکا شدند، بیشهر مربوط بتود  البهه باید ایب نبهه را در نظر گرفت که ف سیه

چه به ف وطیب تع ق داشت، و گیهکی است که استاس ف ستیة نوافلاطتونی    به آرا  نوافلاطونیان و آن

وجود است   بکا شده است.؛ به ایب معکا که خداوند وجود مط ق است و مکش« وحدت وجود»بر پایة 

 باشکد. نما میواقع شبه هسهی و هسهی گردند و درو مابقی هر چه هست به او بازمی

اند، صوفیان مکه ا  آرزو  ختود را در  با توجه به ایب افبار که مس مانان آن را باشرع وفق داده

ا  باشتد کته خداونتد در آن    توانستت آیکته  جو کردند و در نظر آنان هر موجود میایب افبار جسه

الصیا از جم ه کسانی بودند کته بته نشتر ایتب آراء     ج وه ککد. لازم به ذکر است که جمعیت اخوان

هایی در ایب زمیکه تت لیا نمودنتد. همچکتیب در ایتب دوره بتود کته از       ت و کهابپرداخهکد و رسالا

نیز کاسهه شد و با ظ ور عارفانی چون بایزید بسطامی، توجه به وصال حتق از طریتق   افراط در زهد 

 تیبر، و نه طاعت و گرسکگی مط ق، اساس کار عارفان گردید. 

اما در قرن پکجل که ترکان غزنو  و س جوقی بر سر کار آمدند و بساط حبومت عادلانه و م ی 

لعه در حقیقت اشیا جا  خود را به تق ید و تعصب در ایب دوران است که مطا ،سامانیان را برچیدند
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پردازنتد و هتر یتت از    دهد و شافعیان و حکییان و اشعریان و سایر متذاهب بتا هتل بته نتزاع متی      می

کککد. بدی ی است در ایتب دوران حقیقتت   مذاهب ع ل و حبمت را دسهمایة پیشبرد عقاید خود می

نویستد و  الیلاستیه متی  چون غزالتی مترد  ت افتت    چکان که» باور باشد و مورد حم ه واقع شود.بی

 کشد. ککد و بر رو  حبمت ماوراءالطبیعه ق ل نسخ و بطلان میمی رفلاسیه را تبیی

گیترد.  الم ت، شافعیان را زیر پتر متی  ککد و خواجه نطامها را حمایت میعمیدالم ت ککدر ، حکیی

گردد. شتیعه و  و کهمان اسرار خویش می شود و ناچار از سیرعمر خیام مورد طعب و قدح واقع می

سکی و اشعر  و معهزلی و اسماعی ی از سویی و حکیی و شافعی از طرفی و فقیه و صتوفی از جتانبی   

افهکد، و اندک اندک کار از مکاظره و مجادلته بته زد و   و فی سوف و صوفی از ج هی به جان هل می

  . 229همان«)رسد.خورد و قهل و غارت و سوخهب می

ا  صوفیان از تت ثیر اوضتاع مصتون نباشتکد، امتا بودنتد بزرگتانی        دی ی است که در چکیب زمانهب

القضتات همتدانی کته بتا ککتاره از کایکتات در حتال        ب خرقانی، احمد غزالتی و عتیب  سچون ابوالح

عارفانة خویش مسهغرق و به حق پیوسهه بودند.  همچکیب کسانی چون قشتیر ، هجتویر  و ستکایی    

هدال پیشه کرده بودند. اما گروهی نیز همچون امتام محمتد غزالتی، حتاف  ابتونعیل و      غزنو  که اع

ا ، بستیار مهعصتبانه و   خواجه عبدالله انصار   هتل از کستانی بودنتد کته تحتت تت ثیر چکتیب زمانته        

 کردند. سخهگیرانه رفهار می

، مانع غرق شتدن  اما در ایب میان ظ ور و نیوذ ف سیة نوافلاطونی و حبمت اشراق در ایب دوران

تتر شتد و بزرگتان    پخهه صوفیان در ایب فساد شد، زیرا  مسا ل عرفانی در ایب برخورد عقاید و آراء 

برککتار  بتا  گیر  از آیات و احادیث به شیوة مورد پسکد تمامی اربتاب متذاهب،   ب ره ایب مبهب با 

نه در نثتر و شتعر،   داشهب صوفیان از مجادله و کشمبش و همچکیب وارد کردن اصتطلاحات صتوفیا  

 تصوف را همچکان دلپذیر نگاه داشهکد و توانسهکد بر دامکة طرفداران و دوسهداران خود بییزایکد.   

توان اذعان داشت که ب هریب وسی ة بیان سوز و شور عارفان در ایب میان زبان شعر بتود، چترا   می

را که اساس تصتوف بتوده   شعر زبان دل است و تصوف نیز مذهب دل، و بکابرایب پرسهش عاشقانه 
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توان گیت که ایتب پیوستهگی شتعر بتا عرفتان،      با ایب توضی  می شد بیان نمود.جز با زبان شعر نمی

شعر فارسی را نیز از خطر انحطاط رهایی بخشید. اما به طور ک ی، مجادله میتان متذاهب گونتاگون    

عق تی شتد و بترخلاف    حهی در قرن ششل شدت بیشهر  داشت و در نهیجه باعث کسادبازار ع توم  

 آن کار مشهغ یب به ع وم فقه و حدیث رونق داشت.  

ها  اسلامی شده و در ن ایتت  ها  ص یبی نیز باعث ضعا حبومتاز طرف دیگر، بروز جکگ

هل حم ة ناگوار مغول به حیات ممالت اسلامی خاتمته داد. چکتیب محتیط پتر از تترس و وحشتت،       

ر قرار داده و موجب انعباس ایب غل و فشتار و فلاکتت در   شاعر و نویسکدة ایب دوران را تحت ت ثی

زدة ایتب  توانستت بته فریتاد متردم ستهمدیده و وحشتت      شعر او بود. در ایب میان تک ا چیز  کته متی  

توانست سرزمیب برسد، تصوف بود، که از قرن پکجل در شعر و نثر جا  خود را باز کرده بود و می

افهد. خلاصه تصوف که مذهب عشق و و محبت و صت    زدة مردم مسبّب و مؤثر بر دل مصیبت

توانست جماعت بیزار از نزاع و جکگ را به سو  وحتدت کتل و صت   کتل     و برابر  بود و می

ستتوق دهتتد، بتتا گیهتتار بزرگتتانی چتتون ستتکایی و عطتتار مستتهحبل شتتد و بتتا ظ تتور مولانتتا قتتوام  

 . 233-232یافت.)همان:

تا ابهدا  دوران عراقی، در ادامة ایب فصل بایتد بته    پس از ایب توضی  مخهصر دربارة سیر عرفان

ها  بعد توجه نمود. به ایب مکظور، جریان عرفان به ترتیب زمتانی هتر شتاعر    ادامة ایب سیر در دوره

یعکی عرفتان قترن    ،دنبال خواهد شد. بکابرایب بدی ی است که بحث باید از دوران فخرالدیب عراقی

 هیهل آغاز شود.

یر جریان عرفان در دورة عراقی، ابهدا اشاره به چکد نبهة خاص که مربوط به دربارة چگونگی س

تحولات اندیشه و شرایط محیطی ایب جریتان در آن زمتان بتوده، حتا ز اهمیتت استت کته در ایتب         

 بخش به طور خلاصه بحث خواهکد شد.

 ،اعینخسهیب موضوعی که دربارة عرفان هر دوره باید مورد توجته قترار گیترد، وضتعیت اجهمت     

ویژه ها  ویژة تع یل ایب مبهب و همچکیب حضور مشایخ بزرگ و بهها و مباناعل از وجود خانقاه
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اسهادان هر شاعر است  که در شیوة فراگیر  و میزان رشد تصوف و تت ثیر تصتوف بتر شتعر متؤثر      

دورة متورد   ها  مهیبر بزرگی چون ابب عربتی در اند. بکابرایب، توجه به ت ثیر نظریات و اندیشهبوده

توانتد  بحث، به دلیل تغییر و دگرگونی خاصی که تحت ت ثیر اندیشة و  در تصوف ایجاد شد متی 

 سودمکد و راهگشا باشد. 

شکاسی معکو ، که از قرن هیتهل بته بعتد در    همچکیب، اهمیت می وم عشق عارفانة مبهکی بر جمال

تتوان  ز جم ه مباحثی است کته نمتی  یابد نیز اکلام عارفان شبل و رنگی بسیار خاص و مهیاوت می

بدون توضی  از آن گذر کرد. در ن ایت، لازم به ذکر است که تغییر زبان عرفتان در هتر دوره، بته    

نماید، تا حد امبتان  ها  بعد ایجاد میا  که در زبان آن دوره و دورهها  زبانی ویژهدلیل ظرفیت

 باید بررسی شود.

 

 فتمو عرفان در قرن ه فخرالدین عراقی

اگرچه محققانی چون آن مار  شیمل، تصوف را در ابهدا نوعی مذهب بترا  گروهتی از نخبگتان    

اند، اما باید دانست که ایب جریان تا اواخر قرن ششتل بته صتورت    گو  جامعه معرفی کردهصریحه

هتا   حرکهی فراگیر درآمد و به رشد و پیشرفهی چشمگیر رسید. امتا دوران ختاص و اوج  اندیشته   

 انه را باید در سدة هیهل جسهجو کرد.صوفی

ن از وجود نتوع واحتد   تواسدة هیهل به راسهی عصر پرهیجانی از نظر تصوف بود؛ به علاوه نمی»

فان اسلامی در ایب عصر سخب گیت، زیرا تظاهرات آن از لحام شبل و برداشتت  ویبدسهی از عر

 هتا  اندیشتی ظتر  ابتب عربتی، باریتت    ها  نتیاوت داشت. نمونة اشبال مهعدد تصوف در انبوه اندیشه

دهد، مکعبس الدیب کبر  را شرح میها  نجلهایی که رؤیتالدیب رومی و کهابجلال شاعرانة 

گونی در شبل و در برداشتهی کته از آن   شده است. ایب تظاهرات و نمودها  تصوف به رغل گونه

ا  توانستت بته رابطته   متی  شد، در هدف اساسی ت یعکی ط ب حق از طریق عبادت و طتاعهی کته   می

 .  9-2کیوانی: «) نزدیت و خصوصی، بر پایة عشق با واحد مط ق بیکجامد ت مشهرک بودند.
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در قرن هیهل تصوف و عرفان نضج یافهه و رنگ ع توم و مباحتث   » همچکیب باید اضافه کرد که:

آن  تتوان بعد متی  ف سیی به خود گرفت و به شبل دیگر ع وم مدرسی درآمد. یعکی تصوف که از ایب به

 هتا  نامید، در حوزة ع وم رسمی درآمتده، در ردیتا ستایر آمتوخهکی     تصوف فلسفییا  علم عرفانرا 

آن زمان مثل ف سیه و ع ل کلام و ع ل توحید یا ع ل ال ی، مح ی برا  ختود احتراز کترد و از اواختر     

قونتو    فبتوک از قبیتل   ها  دیگرابب عربی و به تبع آن کهاب الحبلفصوصایب قرن به بعد، کهاب 

ا  سترگرم تع تیل و تع تل    ابب فارض، کهاب درسی تصوف شده، عتده  قصایدشیخ عراقی و  لمعاتو 

 . 212: 3122غکی، «)ها افزودند.آن بودند و فضا  صوفیه شروح و ایضاحاتی به آن

پتیش   در مورد مس ت صوفیانه و یا همان طریقت صوفیان در ایب زمان نیز باید اشاره کرد که تا

مشتهرک  « شتجرة »ها  صوفیانه بتا  ها  گوناگون که عبارت از ح قهاز قرن هیهل از یت رشهه فرقه

ها در آن زمان، همچکتیب ازدیتاد تعتداد    یافت. اما با افزایش شمار ایب ح قهبود، رشد و گسهرش می

شتد   ترپیچیده ها پیچیده وس س ه نمودند،شیوخ صاحب برکت که مریدان را به مس ت صوفیانه وارد می

هتتا  گونتتاگون مکه تتی گیتتر  طریقتتتهتتا ظتتاهر شتتد کتته بتته شتتبل هتتایی در میتتان آنو تیتتاوت

 .  399-392گردید.)کیوانی:

هتا  مختالا و   گتروه از سو  دیگر ظ ور ابب عربتی و نشتر طریقتة او در ایتب دوران، واکتکش     

انجامیتد. از  ایتب زمیکته متی    موافقی را به دنبال داشت که گاه به نوشهب مباتبات و آثتار انهقتاد  در  

توان به آن اشاره کرد، مخالیت برخی بزرگان س س ة کبرویته بتا   جم ه موارد  که در ایب زمیکه می

واککشتی شتدید از ختود     برخی شارحان ابب عربی است. یبی از ایب مخالیان که در برابر ایتب آراء  

شتارح و متروج    بتا شتیخ عبتدالرزاق کاشتانی،    آمیتز  الدوله سمکانی بود که مباتباتی مکاقشهنشان داد علاء

هتا   شود که ایب مرشد کبرویته اقتوال دهریته و طبیعیته را از گیهته     ابب عربی، داشت. حهی گیهه می ء آرا

 تر شمرده است و بعدها ایب گونه سخکان علاءالدوله در میان کبرویه رایج شد.  ابب عربی صحی 

 ء یخ شیعه داشتهکد، کوشتیدند تتا تقریتر  تتازه از آرا     ا  که به مشااما شیوخ ذهبیه به سبب علاقه

شود ایب تقریر بیشهر به قول علاءالدوله نزدیت بوده است. به ایتب  ابب عربی ارا ه دهکد که گیهه می



23           های مورد مطالعهعرفان در   دوره        

 

رسد که ذهبیه و کبرویه و نوربخشیه، هریت به نوبة خود میراث شیخ علاءالدولته  ترتیب به نظر می

یهکتی استت کته در ایتب میتان، کستانی چتون عزیتز نستیی و یحیتی           را حی  و مکهشر ساخهکد. اما گ

باخرز ، از مشرب کبرویه هل بودند کته توانستهکد بتیب تع یمتات شتیخ کبتر  و آرا  ابتب عربتی         

که آثار آنان از مکظر ادبی نیتز قابتل توجته بتوده استت. دربتارة ایتب        پیوند  برقرار کککد، به طور 

ا  وجتود  ها  گستهرده   آن از قرن هیهل به بعد، بحثهاحوادث و چگونگی رشد عرفان و شاخه

دارد که از ع دة مبحتث حاضتر ختارج استت و شتاید بهتوان تحقیتق کتام ی را بتر استاس آثتار و            

 اطلاعات موجود در ایب زمیکه، نوشت.  

ها  مخه تا در تصتوف   اما ایب توضیحات مخهصر دربارة چگونگی ایجاد تیاوت میان طریقت

هیهل به بعد، بیانگر ایب استت کته  در ایتب عصتر مشتایخ معتروف و بزرگتی        و گسهرش آن از قرن 

 ظ ور کردند و آثار ارزشمکد  از خود برجا  ن ادند.

به دلیل رشد چشمگیر ایب جریان در آن دوران، شمار بستیار  از مشتایخ بتزرگ در ایتب دوره     

 ها اشاره کرد:رخی از آنوار به بف رست ،توان به صورت ترتیب زمانیاند که ابهدا میزیسههمی

 .هت .ق 206د محمدبب ابراهیل نیشابور  فریدالدیب ابوحام

 ..ق هت 210الدیب ابوحیی عمربب محمد س رورد  ش اب

 ..ق هت 213الیخر کرمانی اوحدالدیب حامدبب ابی

 ..ق هت 213الدیب محمد بب ع ی بب م ت داد تبریز  شمس

 ..ق هت 212محی الدیب ابب عربی 

 .. ق هت 232الببر بب الحسب بب محمدبب حمو  دیب محمد بب مؤید بب ابیسعدال

 .هت 232شیخ نجل الدیب ابو عبدالله بب محمد بب ابو عبدالله بب محمد بب راز  

 ..ق هت 232شیخ ابوالحسب مغربی شاذلی 

 ..ق هت 236شیخ صلاح الدیب زرکوب قونو   

 ..ق هت 329الدیب ابوالمیاخر سعدبب مظیر باخزر  سیا
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 ..ق هت 229الدیب احمد جوزجانی جمال

 ..ق هت 260  مولانا) الدیب محمدبب ب اءالدیب محمد ب خیجلال

 ..ق هت 261صدرالدیب محمد بب اسحق قونو  

 ..ق هت 226الدیب چ پی حسام

 ..ق هت 222شیخ فخرالدیب ابراهیل عراقی 

 ..ق هت 292الدیب ت مسانی شیخ عییا

 ..ق هت 630  س طان ولد)الدیب جلال ب اءالدیب محمدبب 

 ..ق هت 630الدیب ابوببر محمد بب مودود تبریز  نجل

شاعر معروف ایب دوره که یبتی از عارفتان نتامی و     فخرالدین عراقی،اککون در ایب گیهار به 

شود کته وضتعیت تصتوف در    پردازیل. بدیب مکظور تلاش میشده، میشاعران عاشق محسوب می

 هایش، مورد بررسی قرار گیرد. عصر او و سپس در غزل شعر ابهدا در

ابتب   ء نبهة بسیار م ل و قابل توجه مربوط به دوران عراقی ایب است که در ایتب عصتر، تت ثیر آرا   

کته فخرالتدیب عراقتی متدتی را در     عربی در عرفان اسلامی بسیار قابل توجه بوده است. م مهر ایتب 

تردیتد از  بترده استت و بتی   شاگرد ابب عربی، به سر متی  تریبمصاحبت صدرالدیب قونو ، معروف

تتوان  خود را در ایتب زمیکته نوشتهه استت. متی      لمعات طریق او عرفان ابب عربی را آموخهه و کهاب

زیسهه استت، از  ها  عرفانی در زمان و مبانی که عراقی در آن میاذعان داشت که بیشهریب آموزه

 . ها  ابب عربی برگرفهه شده استاندیشه

ایب مهیبر بزرگ در قرن هیهل در عالل تصوف، به ویژه در محدودة مبانی که فخرالتدیب   آراء 

نظیر  ایجاد کرده که تا امروز مورد بحتث  استت و گیهکتی    زیسهه است، چکان تحول بیدر آن می

شود. بکابرایب، هرجا سخب از تصتوف  است که راه او و پیروانش همچکان در واد  عرفان دنبال می

توان ایتب تحتول عظتیل    ت به ویژه تصوف در حد فاصل زمانی قرن هیهل تا ن ل ت در ایران باشد، نمی 

 را نادیده انگاشت و بی هی  توضی  از آن رد شد. 
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اککون برا  آشکایی با ایب تغییرات و میزان ت ثیرپذیر  فخرالدیب عراقی از تغییراتتی کته تحتت    

می صورت گرفت، توضی  مخهصر  دربارة چگتونگی  الدیب ابب عربی در تصوف اسلات ثیر محی

 رسد.و  در آن دوران ضرور  به نظر می آراء 

ها  عرفانی در روزگار فخرالدیب عراقی بر هر کس کته در ایتب   تحول اندیشه ت ثیر ابب عربی و

تتوان بزرگهتریب   التدیب ابتب عربتی را متی    زمیکه اندک جسهجویی کرده باشد، پوشیده نیست. محتی 

پرداز عرفان اسلامی در ایب قرن دانست که تت ثیر اندیشتة او همچکتان در عتالل تصتوف بتاقی       نظریه

استت،   الحبلفصوص وفهوحات مبیه الدیب ابب العربی، صاحب پیشوا  ایب دوره محیی»است. 

قبیل وجود مط تق  صدرالدیب قونو  که مطالب ف سیة ال ی را از  و بعد از او شاگردانش، مخصوصام

ل و امثال آن را مورد بحث و تدفیق قرار داده، عقیدة وحتدت وجتود را بستط    به قدی و ربط حادث

ها بعد از ایکبه چکد  بیب رد و قبول و اقبتال و ادبتار ستیر کترد، بتالاخره کهتب       اند و کهب آنداده

 .همان  «)درسی تصوف شد.

ات ختویش  شود نخسهیب کسی که در میان عرفا اندیشة وحدت وجود را استاس تع یمت  گیهه می

الافلاطتون و  الاکبتر، ابتب  قرار داد، ابب عربی بوده است و شاید به همیب دلیل او را  بته القتاب شتیخ   

 . 332کوب، ارزش میراث صوفیه: اند.) زریبالاولیاء خواندهخاتل

  ،الحبتل فصتوص صدرالدیب قونو ، فخرالدیب عراقی، ابب فتارض مصتر ، داوود قیصر )شتارح    »

د شبستهر ،  والتدیب محمتد مولتو ، محمت     ، مولانتا جتلال  فصوصشارح دیگر عبدالرزاق کاشانی)

خواجه حاف  شیراز  و عبدالرحمان جامی، همه شاگردان مبهب او و میسران نظریتة عرفتانی و    

 . 362نژاد:کیایی«)باشکد.می

اگر با ایب توضیحات و با توجه به آثار  که عراقی تحت ت ثیر ایب مهیبر بزرگ نوشتهه استت،    

بهوان ایب دوره را دورة غ بة عرفان به شیوة ابب عربی در نظر گرفت، برا  یافهب زمیکة اص ی عرفتان  

تر بتر مبهتب عرفتانی ابتب عربتی اهتداف ایتب        در ذهب ایب شاعر عارف، باید با نگاهی هرچه دقیق

ی الدیب ابب عربت پژوهش را به پیش برد. دکهر زریب کوب در ارزش میراث صوفیه از زندگی محی
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ها  ایب مهیبر را در ایران در بحثتی کوتتاه، امتا    اند و چگونگی ت ثیر اندیشهشرحی میید ارا ه داده

 اند. کامل و واض ، نشان داده

بحث در احوال و اقوال ابب عربتی و گیهگتو دربتاب چگتونگی پتذیرش یتا ردّ        ،رسدبه نظر می

هتا  او از طریتق ستیر و  بته     ها  خاص او در ایتران و همچکتیب چگتونگی رواج اندیشته    دیدگاه

مشرق و نیز وجود شاگردان و  در ایب سرزمیب، که در کهتاب متذکور بیتان گردیتده، در مبحتث      

حاضر که بیشهریب ت کید را بر مبهب ابب عربی و ت ثیر آن بر عرفان دورة عراقی دارد، چکدان جایز 

عربتی و مبهتب و دیتدگاه او را     کوب نیز  دو مقولة سیر احوال ابتب نباشد. چکانبه خود اسهاد زریب

 در اثر جداگانه ذکر کرده است.  

مبحثی را با عکتوان مبهتب ابتب عربتی مطترح       دنبالة جسهجو در تصوف ایرانکهاب  ایشان در

اند و جالب توجه است که در ابهدا  بحث خود در ایب قسمت، معهقدند کته وقهتی جستهجو    نموده

گیهگو در باب ابب عربی که عارفی اندلسی بتوده،  در باب تصوف ایران موضوع بحث باشد، طرح 

 رسد. ضرور  به نظر نمی

چته ع تل   کککتد کته چتون ادب صتوفیانه اعتل از نظتل و نثتر، و همچکتیب آن        اما در ادامه ذکر می

باشتد، بتدون اشتاره بته     متی  الحبتل فصتوص شود، مبهکی بر تعالیل ابب عربتی در  تصوف خوانده می

دارد که: اعلام می جو در تصوف ایران ممبب نیست. چکاچه صراحهامها  و ، جسهاحوال و اندیشه

الله ولی، مولانا در آثار امثال فخرالدیب عراقی، شاه نعمت در هر حال ادب صوفیة ایران، مخصوصام»

جامی و مولانا مغربی، به طور بارز  تحت ت ثیر مبهب ابب عربی و ابب فارض واقتع شتد و اشتارت    

تصوف ایران بدون ارزیابی آثار ایب شاعران تمام نیست، خاصته کته بعضتی     به مبهب ابب عربی در

 اند.ا  رسالات مکثور نیز در تقریر مباد  ایب مبهب نوشههها غیر از شعر، پارهاز آن

فخرالدیب ابراهیل عراقی که غزلیات پرشتور عارفانته و عاشتقانة او در ادب فارستی از لطتا خاصتی       

التدیب را از تقریتر زبتانی صتدرالدیب قونتو  ت قتی       محی الحبلفصوصه مکد است، از آن ج ت کب ره

   . 321دنبالة جسهجو:« )هب ابب عربی اهمیت مخصوص دارد.کرد، در بیب شاعران مربوط به مب
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پس با توجه به ت ثیر خاص ایب اندیشمکد در ادب صوفیه و به ویتژه در شتعر عراقتی،  ابهتدا بایتد      

هتایی کته دربتارة احتوال او وجتود      ن را جسهجو نمود. بررسی کهابسررشهة نیوذ فبر  او در ایرا

هتا  او بته ممالتت    ها  او در ایران، مسافرتتریب دلیل رواج اندیشهدهد که اص یدارد، نشان می

شرقی است. حاصل ایب سیرها آشکایی او با مشایخی چون عمر ست رورد ، ستعدالدیب حمتویی و    

بیش از همه قابل توجه است؛ مصاحبت طولانی و  با خانوادة چه اوحدالدیب کرمانی است. اما آن

 مجدالدیب اسحاق پدر شیخ صدرالدیب قونو  بوده است.  

وجود ایکگونه روابط و همچکیب ت ثیر آثار مهصوفة عراق و خراسان در ایتب متدت، باعتث نیتوذ     

س گردیتد.  افبار و فرهکگ شترقی و ایرانتی در ابتب عربتی شتد و بعتدها در برختی آثتار او متکعب         

یبتی  » نیب سون معهقد است که ابب عربی در فرهکگ اسلامی دارا  دو ویژگتی م تل بتوده استت:    

ستابقه  بیکتی معتیب و بتی   اصل وحدت وجود و دیگر  ایجاد زبان خاصی که نمایشگر نوعی ج تان 

  . 322نیب سون: «)پذیر است.ها  کار او در مهب ایب دو خصوصیت انحلالاست. دیگر ویژگی

فسبحان متب اظ رالاشتیاء و هتو    »گردد:ریة وحدت وجود  او در ایب عبارت خلاصه میپس نظ

دهتد  که اشیاء را آشبار کرد و خود او عیب اشیاء بود . ایب عبارت نشتان متی  )مکزه است آن «عیک ا

که در نظر و  هسهی در ذات خود تک ا یت حقیقت است کته تبثترات آن بته استماء و صتیات و      

هتا  آن  ت است و چیز  است قدیل و ازلی و تغییرناپذیر، درحتالی کته صتورت   اعهبارات و اضافا

 باشکد.  هماره در تغییر و تبدل می

است و از مکظتر مظتاهر    حقوقهی به ایب حقیقت گسهردة ابد  و ازلی به اعهبار ذات آن بکگر  

یتر، هتل   است. بکابرایب او هل حق است و هل خ ق، هتل واحتد استت، هتل کث     خلقو اعهبارات آن، 

هتا بته   قدیل است و هل حادث، هل اول است و هل آخر، هل ظاهر استت و هتل بتاطب. ایتب تکتاقض     

گردد، و به زبان خاصتی کته ابتب عربتی در بیتان ختود خ تق کترده استت و          می تیاوت مکظرها باز

  . 326ها  پس از خود گذاشهه است.)همان:بیشهریب ت ثیر را بر نسل

ل که انستان کبیتر استت و هتل انستان کته عتالل اصتغر استت بتر           طبق نظریات ابب عربی، هل عال
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اند با ایب تیاوت کته یبتی صتورت میصّتل استت و یبتی       اند و با هل مماثلصورت حق خ ق شده

  . 02  حق و خ ق دو وجه وجود واحد و یا حقیقت واحدند.)همان:393صورت مجمل.)فصوص: 

 . 32ر است.)همان:حق از ج ت ذات واحد، و از ج ت صدور در موجودات کثی

شود، و همچکتیب بتا توجته بته     چه در شعر عراقی و دیگر آثار و  دیده میبا توجه به آناککون، 

 تتوان ها  ابب عربی در دورة مذکور و به ویژه نزدیبی عراقتی بته صتدرالدیب قونتو ، متی     انهشار اندیشه

بتی و اندیشتة او انتس    اذعان داشت که عراقی تحت ت ثیر صدرالدیب قونو  با زبتان ختاص ابتب عر   

 یافهه و آن را در آثار خود مکعبس ساخهه است. 

توان به در نگاهی اجمالی به مسا ل م می که در آن دوران توسط ابب عربی مطرح گردیده، می

ها  او در آن زمان پی برد. مسا  ی که و  مطرح کترده از نظتر تعتداد و اهمیتت     عمق ت ثیر اندیشه

هتا در آن  و با چکیب گسهرگی و عمق موضوع، نشر و ت ثیرگذار  آنموضوعی قابل ملاحظه است 

 زمانه، هی  دور از ذهب نیست.  

مبهب ابب عربی و تع یل او در مسا ل مربوط به وحدت وجود، فتیض اقتدس و فتیض مقتدس،     »

هتا مخصوصتا بته وستی ة     وحدت جوهر  ادیان و نظایر آن مس لةانسان کامل،  مس لةولایت،  مس لة

ا  یافتت و  اش صدرالدیب قونو  در بیب صوفیه تدریجا انهشتار قابتل ملاحظته   پروردهتشاگرد دس

و  ت قی کردند، امثال فخرالتدیب عراقتی،    کسانی که در قونیه تقریر صدرالدیب را از عقاید و آراء 

ا  نشان دادنتد کته تتدریجا    همؤیدالدیب جکد ، و سعدالدیب فرغانی در نشر آن چکان شوق و علاق

ت یت قرن مبهب ابب عربی به طور بارز  بتر تیبتر صتوفیة ایتران غ بته یافتت و بتا وجتود         در مد

مکاقشاتی که در ایب باب بیب موافق و مخالا به وجود آمد، در ادب صوفیة ایران انعباس آن قابل 

   . 302)دنبالة جسهجو: «ملاحظه شد.

وجود در عالل اسلام بتوده،   پرداز وحدتاگرچه ابب عربی قویهریب نظریه لازم به ذکر است که 

اما مبدع و مبهبر آن نبوده است. اما زبان ابب عربی در ایب مورد از غکتایی ختاص برختوردار استت     

سازد. در واقع، نظریة وحدت وجود  که پیش از ابب عربتی مطترح   که و  را از دیگران ممهاز می
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دارد، امتا ابتب عربتی در    بود، مبهکی بر عشق است و همتواره از غتل فتراق و شتوق وصتال حبایتت       

آیتد و در بیتان ختود از    نظریات خود بتا نظتر  آفتاقی در مقتام توصتیا کتل عتالل وجتود برمتی         

 گیرد. اصطلاحات ع می،  ف سیی و کلامی ب ره می

ها  مبهکی بر وحدت وجتود   نقطة تلاقی اندیشه ،اما نبهة قابل توجه در ایب بحث ایب است که

فخرالتدیب عراقتی جستهجو کترد.      لمعتات تتوان در  ب عربتی را متی  سکهی ایران با نظریات خاص ابت 

عراقی هتل از لحتام شتبل و     لمعاتشود؛  آنگونه که از سخب پژوهشگران ایب عرصه دریافت می

کته   ا ، به گونته ابب عربی است فصوصو  احمد غزالی سوان از مکظر محهوایی، ت ییقی از  هل ساخهار و

د را بتته اثبتتات رستتانیده   اثتتر چیرگتتی و پخهگتتی ختتو  شتتود عراقتتی در نوشتتهب ایتتب   گیهتته متتی 

  . 60-61: 3129،است.)موحد

بعید نیستت مهیبتر  همچتون ابتب عربتی کته چکتد  پتیش از عراقتی زیستهه و آثتار             ،شتبی

ا  از خود بر جا  گذاشهه، بر عراقی و دیگر صتاحبان اندیشته و ق تل در زمانتة او تت ثیر       گسهرده

ه گیهة اسهاد مصطیی م بیان در گزارش شب ابتب عربتی در خانتة    چکیب عمیق برجا  ن اده باشد. ب

هکرمکدان، ابب عربی چکان در تاریخ فرهکگ و اندیشة اسلامی در ایران متؤثر واقتع شتده استت کته      

توان او را در شمار ده شخصیت برجسهة بستیار ت ثیرگتذار در تمتدن استلامی قترار داد.)موحتد:       می

3129 :623 . 

فراوانی که پس از ابب عربی در شرح آثار و  نوشهه شتده استت، توجته بته     ها  علاوه بر نوشهه

ا  کته بترا    گسهردگی ت لییات خود او نیز بیانگر ت ثیر مه خران از اوست. خود ابب عربتی در نامته  

هتا  و  را در  عکوان از ت لییات خود را برشمرده است. اما شعرانی نوشتهه  022پادشاه قونیه نوشهه، 

ککتد، عثمتان یحیتی تعتداد     ها ذکر میمورد برا  آن 322داند، جامی بیش از د میمور 222حدود 

 دانسهه استت.  922داند و ن ایها وی یام چیهیت شمار آثار ابب عربی را بالغ بر مورد می  222ها را آن

 . 13)همان: 

لی قابتل  تردیتد، تحتو  ها  ایب مهیبر، در قترن هیتهل بتی   نشر چکیب تعداد وسیعی از آثار و نوشهه
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 توجه به همراه داشهه است.

که جریان عرفان و تصوف که از قرن پکجل در ایران رواج یافهه بود در قرن هیتهل بتا   خلاصه ایب

التدیب رومتی رنتگ دیگتر  گرفتت و بته کمتال و        ظ ور مهیبرانی چون ابب عربی و مولانا جلال

دهتد کته   بتی ایتران نشتان متی    مرور  بر گذشهة اد کوب معهقد است:ید. اما دکهر زریبپخهگی رس

تمام آثار عرفانی که پس از سکایی، عطار، مولانا، شبسهر ، عراقی و مغربی نوشهه شده است، تق ید 

   . 103کوب، از گذشهة ادبی ایران:معانی و افبار مکدرج در ایب آثار است.)زریب

باشد که قطعا بایتد در   تواند بیانگر آنوجود نام عراقی در ککار بزرگانی چون عطار و مولانا می

توان مهذکر شد که غزلیتات  سخب عراقی چیز  مهمایز کککده وجود داشهه باشد. با ایب توضی ، می

فخرالدیب عراقی از آن ج ت که مضمون و محهوا  آن تصوف معمولی رایج در ایتران آن دوران  

هصتاص دارد، بته عکتوان    نبوده، و بیشهر به اندیشة ابب عربی، ابب فارض و شیخ صدرالدیب قونو  اخ

 یت جریان مجزا و مسهقل در توالی گذشهة ادبی ایران قابل توجه است.  

بکابرایب، چون سخب در باب مشرب فخرالدیب عراقتی استت، قبتل از ورود بته بحتث عرفتان در       

ها  م تل آن دوران و استهادان بزرگتی چتون     شعر و ، بد نیست توضی  مخهصر  هل دربارة فرقه

شتت در زنتدگی و مست ت صتوفیانة او نقتش بستزایی       صدرالدیب قونیتو  کته بتی    زکریا مولهانی

 داشهکد، داده شود.

گیرد، شتیخ صتدرالدیب قونیتو  استت کته در      جا مورد توجه قرار مینخسهیب عارفی که در ایب

بتب محمتدبب ع تی شتافعی قونیتو ؛ م قتب بته        محمدبب استحاق » شرح احوال او چکیب آمده است:

ه ابوالمعالی از عارفان مش ور قرن هیهل هجر  است. پدر صتدرالدیب هکگتامی   صدرالدیب، مبکی ب

 الدیب ابب عربی درآمد. که و  کودک بود زندگی را بدرود گیت و مادرش به ازدواج محی

بدیب وسی ه صدرالدیب زیر نظر ناپدر  خود و دیگر دانشمکدان به سبب تحصیل ع توم مهتداول   

هتا وحیتد   مان جامع فقه و حتدیث وع توم گردیتد و در همتة آن    زمان خود موفق شد و در اندک ز

 التدیب شتمس  الدیب شتیراز ، فخرالتدیب عراقتی،   عصر و مرجع اسهیاده و اسهیاضه اکابر وقت شد. قطب
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 نام اویکد. ایبی و سعدالدیب فرغانی از شاگردان به

اجته نصتیرالدیب   و  با سعدالدیب حمو  ملاقات کرده و رابطة محبت با یبدیگر داشهکد. بتا خو 

طوسی نیز از مسا ل حبمت مباتبات و مراسلات بسیار داشهه و مورد احهرام و تمجید خواجه بوده 

از او اختذ  را الدیب محمد ب خی نیز از شاگردان و  بوده و گویتا ع توم ظتاهر     است. مولانا جلال

شتهه و تج یتل و   کرده و در طریقت و عرفان مرشد او بوده، به هر صورت کمال یگتانگی بتا هتل دا   

جتا کشتیده کته بکتابر وصتیت      اند، ایب اخلاص تتا آن داشههاحهرام تمام در حق یبدیگر معمول می

  . 022نژاد:)کیایی «الدیب بر جکازة او نماز کرده است.مولانا جلال

 مبهد  و تذکرهلا ، تبصره)در تیسیر سورة فاتحه  الاسرار ام القرآناعجاز البیان فی کشا بعض

کصتوص فتی تحقیتق    لالغیتب، ا شرح میاتی  الاسماءالحسکی،الاربعیکیه، شرحالاحادیثه ی، شرحمکلا

ار شیخ صتدرالدیب کته   تعداد و تکوع آث»از آثار اوست.)همان    یهلالاالکیحات و الطورالمخصوص

ثتار در بعضتی   دارد و مجموعته آ ا بته و  مکستوب متی   و دو رساله وکهتاب عربتی ر  بروک مان سی 

رسد، در عیب حال حاکی از تبحر و  در مسا ل مخه تا ع توم   رساله و کهاب می 23به  هاف رست

  . 301دنبالة جسهجو در تصوف ایران: زریب کوب،) «شرعی و عرفانی است.

شاگردان معروفی کته بترا  شتیخ صتدرالدیب ذکتر شتد، طریقتة او در         باوجودگیهکی است که 

اشانی نشر شد که نزد مشایخ ست روردیه تربیتت یافهته    رزاق کلمبهب ابب عربی بیشهر به وسی ة عبدا

و اشعار خود متکعبس کترده بتود     لمعات بود. هرچکد که  فخرالدیب عراقی طریقت او را در کهاب

  س ست ة  306: ب توسط کاشانی صورت گرفت.) همتان ایب مبهب بعد از صدرالدی  ااما تقریر ع م

شد، به صدرالدیب قونیتو  نستبت داده   سوب میها  م ل و معروف آن زمان محکه از فرقه قونویه

 شده است.

اسهاد دیگر فخرالدیب عراقی، شیخ زکریا مولهانی بوده است که خود تربیت شتدة مبهتب شتیخ     

الدیب عمر س رورد ؛مؤسس س س ة س روردیه در هکد، بوده و بکیتاد خانقتاهش بتر ستکت و     ش اب

و محبت او  یت و زاهدانه نبوده و آزادمکشحدیث بوده است. البهه گیهکی است که طریقت او خش
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و پتر بتوده   به عارفان اهل س وک، برا  صوفیان آن دوره روشب بوده است. اما گویا محیط خانقاه ا

هایی که در ن ایت باعث شد عراقی پس از مرگ زکریتا کته در آن   دتنظر  و حسااست از کوته

ود، خانقتاه را تترک ککتد و راهتی آستیا       زمان حبل مراد و پیر او را داشت و برا  او همه کس ب

ک ر لءادر خراسان و ماورا در حدود مولهان به دنیا آمد و مدتی 362صغیر شود. شیخ زکریا در سال 

به تحصیل ع ل پرداخت و سپس مدتی را در مدیکه به خ وت و اعهباف مشغول شد و به ریاضت و 

 مجاهده پرداخت. 

الدیب ست رورد  رستید و شتیخ او را چکتان کامتل و      پس از آن در بغداد به خدمت شیخ ش اب

مسهعد یافت که به عکوان خ ییة خویش او را به مولهان فرسهاد. م مهریب نقشتی کته زکریتا مولهتانی     

توان نشر طریقت س روردیه در هکد دانستت. ست روردیه، آن   در عرفان ایب دوره داشهه است را می

ها چشتهیه  تریب آنکرد که یبی از معروففعالیت می ها  دیگر زمان در هکدوسهان در ککار فرقه

 الدیب اولیاء نشر یافت. الدیب چشهی ت سیس شده بود و توسط نظامبود که توسط معیب

بوس و سماع را که در آن در طریقت س روردیه که به ظاهر شریعت مقید بود آدابی چون زمیب

کترد. بته عتلاوه زکریتا مولهتانی تتردد        تی متی  هایی نظیر چشهیه رایتج بتود، ن  دوره نزد پیروان فرقه

الاستلامی  پسکدید. و  از طرف س طان ای همش مقام شیخق کدران و جولقیان را در خانقاه خود نمی

هتا شت ر را از محاصترة آن قتوم نجتات داد.      یافت و در زمان مغولان هل با تقدیل هزار دیکار بته آن 

ر استت، در میتان ستالبان طریقتت ست روردیه رواج      او که شامل اذکار و دعا  بسیا الاوراد کهاب

 ، زیارتگاه علاقمکدان است.اش در مولهانداشهه و مقبره

اککون با مقدماتی که ذکر شد، باید اذعان داشت که نبهة اص ی در بحث عرفان عراقتی و دورة  

بته   و بازتاب آن در شعر عرفتانی استت. می توم عشتق بکتده      عدق مورد بحث، توجه به تغییر می وم

معبود و رویارویی و صحبت بکده با خداوند به شبل رابطة نزدیت و عاشقانه تا پتیش از ستکایی در   

شتد، امتا  شتعر    شعر وجود نداشت. ایب نوع از عشق، تا پیش از قرن ششل در نثر صوفیان دیتده متی  

 همچکان در خدمت مدح و وصا و عشق زمیکی بود. 
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ا قرن ششل به موضتوع عشتق زیبارویتان اخهصتاص داده     اما شعر غکایی و به ویژه قالب غزل که ت

عصران او، دسهخوش تغییر  شتگرف شتد. بته دلیتل     شد، کمی قبل از دورة  ظ ور عراقی و هلمی

ا  که میان شعر و عرفان شبل گرفت.  به ایب معکی که عرفتان مکشت  تب تور  بترا      ارتباط دوسویه

صتوفیه  »ها  عارفانته باشتد.   مکاسب برا  اندیشه توانست بسهر شعر فارسی بود و زبان شعر نیز می

اند و در نقد آن نیز بر ذوق و ت ویل بیشهر از صکعت و ادیبتی تبیته   شعر فارسی را رنگ خاص داده

انتد و غتزل را از   اند. قصیده را از لجکزار دروغ و تم ق به اوج رفعت و وع  و تحقیق کشاندهکرده

 .   302: 3162کوب، ارزش میراث صوفیه، زریب«)ند.اعشق ش وانی به محبت روحانی رسانده

بیکتی از  تصوف، ارا ة ب هریب و زیباتریب تیسیر یا ج تان  باید مهذکر شد که وقهی وظییة عرفان و

ها  هسهی ج وة جمال معبود و معشوق را نشان دهتد. بکتابرایب   تواند در همة پدیدههسهی باشد، می

اند، ب به به هتدف  اند، نه تک ا بیراه نگیههجریان اخهصاص دادهاگر برخی، نام مبهب عشق را به ایب 

بکتا  عشتق بتر     ،انتد. گیهکتی استت   والا  عرفان نیز که همان توجه به سرچشمة کمال بوده، اشاره کترده 

   گرایانه دارد.جمال و زیبایی است و مبهب عرفان که مبهب عشق است، در حقیقت رویبرد  جمال

ر ایب مبهب چیتز  فراتتر از جمتال در معکتا  ستطحی و ظتاهر  آن       با ایب تیاوت که جمال د

انتد کته جتز بتا     هتا  آن بتوده  است. عارفان همواره در پی بازنمایی نوعی زیبایی از هسهی و پدیده

 شود.تمریب و ممارست و مباشیه حاصل نمی

عارفانه شود، ورود اصطلاحات صوفیانه و رواج تیبر گونه که در شعر سکایی هل دیده میهمان

به شعر فارسی، در ابهدا به عرفان زاهدانه نزدیت بود، اما در قرن هیهل تحولی عظیل نه تک تا از نظتر   

جکبة عارفانة اشعار در ایب دوره صورت گرفت، ب به رابطة عاشقانة انسان و معبود کته تتا آن زمتان    

فارستی را بته طترز    مخصوص نثرها  صوفیانه بود، به شعر راه یافت و به سرعت رشد کترد و شتعر   

 شگیهی زیر و زبر کرد. 

توان ادعا کرد که در ککار شاعران طراز اول ایب دوران، کستانی چتون فخرالتدیب عراقتی بتا      می

زبانی که شور و حرارتی وصتا ناشتدنی داشتت، شتیوة عاشتقانه سترودن را ت چته مجتاز  و چته           
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رد بحث در ایتب پتژوهش استت،    حقیقی ت به اوج رساندند. فخرالدیب عراقی که یبی از شاعران مو 

خود در ایب باره معهقد استت کته هستهی ج توة عشتق استت و رابطتة حتق و خ تق، اوج زیبتایی  و           

و ذوق وجتود   عاشق چون لذت ش ود یافت» رده است:چکیب آو لمعاتکه در شادمانی است. چکان

راب آب حیتات  ... عاشتق ستی   ککان بر در میخانة عشق دویتد بشکید، رقی« کب»، زمزمة قول بچشید

مارسیتت  شتی ام الا و رسیتت الله    د، گیت: افهانظرش بر جمال معشوق  ... از خواب عدم برخاست شد.

 .  31:لمعات«)نجا عشق عیب معشوق آمد.یافت. آ او را ، نظر در خود کرد، همگی خوده قب ی

جته در آثتار عراقتی    هایی به نثر پیش از عراقی فراوان دیده شده اما نبهة قابل توالبهه چکیب نوشهه

که توضی  داده شد، اندیشة وحدت وجود و توجه خاص آن به عشتق و جمتال حتق بتوده     همچکان

مستهانه  ها  او به حد  وجتدآمیز،  شود، ب به در غزلاو دیده می لمعاتکه نه تک ا در نثر شعرگونة 

در  تتوان امتر را متی   ستازد. ایتب  رسد و غزل او را از ایب ج تت مهمتایز و قابتل توجته متی     و پرشورتر می

 توان به خوبی مشاهده کرد:تریب غزل او با مط ع زیر میمعروف

 نخستتهیب بتتاده کانتتدر جتتام کردنتتد   
 

 ز چشتتتل مستتتت ستتتاقی وام کردنتتتد 
 

ستپس   ؛ها و اصطلاحات عرفانی به شعر فارسی بیشتهر شتد  به طورک ی در قرن پکجل نیوذ اندیشه

بی هتی  دودلتی بتا    »چشمگیر در غزل صورت گرفت. همانگونه که واقییل، با ظ ور سکایی تحولی 

ظ ور سکایی و شیوة و  در شاعر ، برا  نخسهیب بار مضامیب زاهدانه و عارفانه و همچکیب بسیار  

ها و ترکیبات و اصطلاحات ویژه عرفانی وارد شعر فارسی شد و غزل فارسی در ککار مستیر  از واژه

بتود   اسهوار نمود عشق ال ی و سیر م بوتی روح آدمی عاشقانه و عاد  خود راه دیگر  که بر پا  

  393: 3122صبور،«)در پیش گرفت.

با ایب توضی ، باید گیت که علاوه بر اشعار  که به صورت خاص بته ادب صتوفیانه و عارفانته    

گیتر  از اصتطلاحات عرفتانی در ستط      اخهصاص دارند، بسیار  دیگر از اشعار غکایی نیز با ب تره 

باشتکد و نشتان از بازتتاب عرفتان در عرصتة      خود حامل تجارب و معارف صوفیانه میدیگر معکایی 

شعر و به ویژه در حوزة غکایی آن دارند. درحقیقت ایب اشعار یا تبامل یافهة نظتل و نثتر و فرهکتگ    
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بررستی چگتونگی   »رونتد.  عرفانی پیش از خود هسهکد و یا مکعبس کککدة نمادها  آن به شمار می

ویژه غزل فارسی باید با شیوة خاصی انجتام پتذیرد، زیترا ]عامتل      ا  عرفانی در شعر، به هج وة اندیشه

دهکدة صوفیان دیگتر  کته    بخش و انگیزة شاعران عارف بیشهر عشق عرفانی و جمال است و ال ام ال ام

   اند بیشهر مقامات س وک و ت ذیب نیس و اخلاق که غایت آن عرفان است.با شعر تیککی داشهه

ابرایب در اشعار عارفانه که به دو شبل ویژة غزل و مثکو  سروده شده به ستبب کیییتت ویتژة    بک

توانتد باشتد بیشتهر    ا  برا  بیان سوز و ساز و شور و حال عاشتقانه متی  غکایی غزل که قالب برازنده

عشق به جمال و بیان حال و شور  است که عشق ال ی می توانتد انگیتزة والا  آن باشتد ولتی در     

 ختورد ها  عارفانه، بیشهر بیان مقامات عرفانی و سیر و س وک به چشل متی   ا  دیگر به ویژه مثکو شب

که آن هل نه از باب تعریا و اسهدلال و تدریس است، ب به اشاراتی است که شاعر در بیان عشتق  

استت.  عارفانه و پیمودن راه تصوف و وصول به حق و غایت عرفان، ناگزیر از یادآور  آن ا بتوده  

ها  عرفانی را به گونة درس خانقاه و مقامتات ستیر و ست وک    بکابرایب در غزل نباید صرفا آموزش

   126: 3122صبور،«)انهظار داشت.

تردید غزل و شعر غکایی بدون توجته بته چگتونگی بیتان و بازتتاب عشتق امبتان ظ تور و         بی    

عاشقانة  غکایی در ادبیات همیب شورتوان گیت که انگیزة اص ی اشعار شبوفایی نداشهه است و می

ها  موجتود  کات است. از طرف دیگر شاعران همواره به بازتاب تجربهموجود در هسهی تمامی کا 

دهکتد،  پردازند و موضوعات حیاتی و م ل را بسهه به نوع و قالب شعر  که ارا ه متی در زندگی می

 کککد.در شعر خود مکعبس می

گیرد تا از طریق آفتریکش ادبتی، هتل    را به خدمت اندیشة خویش میا  زبان شاعر در هر زمانه 

ها  خاص بشر  را در شعر ختود پتژواک دهتد و هتل لتذت حاصتل از شتور و جذبتة ایتب          تجربه

« عشتق »تجارب را به مخاطب خود انهقال دهد. در دورانی که عرفتان بتا رویبترد ختاص ختود بته       

از ذوق خویش، رسالت بازتاب تجربتة آن شتور    گیر ظ ور کرده، طبیعی است که شاعران با ب ره

گیرند و در ایب میان شعر غکایی و غزل بتیش از  و هیجان خاص عرفانی را در شعر خود به ع ده می
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هتا   هر نوع و قالب دیگر  برا  ایب امر به کار گرفهه شده استت. زیترا مثکتو  و قصتیده و قالتب     

 هسهکد.ها  دیگر ایب جریان دار ارا ة جکبهدیگر ع ده

پرستهی  اما م مهریب چیز  که در ایب دوران محرک جوشش عشق  و شور است، رونتق جمتال   

 شتود یتافهکی را شتامل متی   ا  دیگر است، که نه فقط جمال خوبرویان و زیبارویان زمیکی و دستبه گونه

ب آیتد. زیبتایی کته موجت    ب به مبهبی تازه وخاص در توجه به جمال و زیبایی در شعر به وجود می

داشهب و عشق است، در شعر ایب زمان می ومی کاملا تازه یافهه استت. در ایتب دوره، جمتال    دوست

ا  استت در ختدمت توجته بته معشتوق ال تی و       دنیتایی استت، وستی ه   معشوق اگر هل زمیکی و ایتب 

ا  کته تتا آن زمتان تتا حتدود  در نثرهتا        گرایانته که چکتیب رویبترد زیبتایی   معکو . به ویژه ایب

 شد، اککون در شعر ظ ور کرده  و به سرعت به اوج خود رسیده است.نه دیده میصوفیا

 ،ها  عارفان، بحث بسیار است. از مکظتر دیتالبهیبی  به عکوان محور اندیشه«عشق»دربارة می وم 

ها  ابب عربی و شیخ روزب ان در تاریخ عرفان اسلامی، که عشق را از هر دو مکظتر طبیعتی و   نظریه

ها  بکیادیب بته می توم   اند، بسیار قابل توجه است. اما برا  بازگویی چکیب دیدگاهههروحانی نگریس

 عشق در عرفان، مس ما باید مجالی دیگر در نظر گرفهه شود که صرفام به ایب مبحث پرداخهه باشد. 

ک مة »توان از توضی  واژة عشق آغاز نمود. اککون برا  توضی  اجمالی آن در شعر صوفیه، می

در میان ع ما  اسلام با تعرییی پذیرفهه شد که احهمالام باید میراث ارسطو باشد.ارسطو عشتق  عشق 

گیترد.  ککد که تک ا به یت شخی تع ق میرا در مقایسه با دوسهی به نوعی احساس شدید تعبیر می

جزء اول تعریا ارسطو را که اشاره بر محبت شدید دارد، اغ ب ع متا  استلامی نیتز بترا  ک متة      

   . 01:پورنامداریان«)اند.ق یادآور شدهعش

بررسی تاریخ ایب موضوع نشان داده است که انگیزة اولیة عشق، همواره زیبتایی و جمتال بتوده    

عشق که نخسهیب فرزند جمتال استت، بتا ختود گرمتا و نیرویتی را بته همتراه دارد کته همتة           »است.

متة حرکتات هستهی از نیترو      موجودات عالل هسهی را به حرکت در آورده و در مبهب جمتال ه 

هتا  سرمستت کککتده کته در ج تان      ها  جانبخش و همة نغمته گیرد. همة ترانهعشق سرچشمه می
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   . 62-63پور:افراسیاب«)شود، از عشق است.شکیده می

میتال  تتریب ا قتدیمی » ها را افلاطون دربارة عشتق بیتان کترده استت:    تریب تعریایبی از قدیمی

 «شتود. ن است و چون ایب میل به حد افراط رسد، عشق خوانده متی  ت آآدمی میل به زیبایی و تم

 .  93: 3122)صکاعی

مقام عشق، میل و علاقتة  » دهد:اما تعریا عارفانه و شاید ب هریب تعریا را ابب دباغ از عشق می

ک ی ق ب به جانب محبوب و دور  از غیر او و همیشه مقصود بودن محبوب و صرف همت بترا   

 .  2ر: ریه«)اوست.

هتا  بستیار  از آن داده   دربارة ایب اشهیاق خاص حاصل از میل به زیبایی، که تتاککون تعریتا  

 گوید:شده، خود عراقی به عکوان شاعر مورد بحث در ایب پژوهش در غزلی چکیب می

 حستتکت ز ازل نظتتر چتتو در کتتارم کتترد  

 متتب خیهتته بتتدم بتته نتتاز در کتتهل عتتدم     
 

 بکمتتتتود جمتتتتال و عاشتتتتق زارم کتتتترد  

 تو بته دستت ختویش بیتدارم کترد      حسب
 

از نظر تاریخی در ایران، دوران پس از سکایی دوران تحول در چگونگی و بیتان مضتمون عشتق    

 آیتد. رود. از ایب زمان به بعد، سخب از عشق به معبتود  ال تی در ادبیتات بته میتان متی      به شمار می

یگانة خداوند و وحتدت وجتود   معشوق و معبود و مرکز اندیشة عارفان و سوز و گداز آنان، ذات »

 کامل و جامع اوست که مصدر و مبدس ازلی و مکش  کل وجود است.

شود که از رذایل و تع قات ایب ج انی فارغ گردد در راه ایب عشق هر موجود  وقهی کامل می

ه و حهی خود را نیز در میان نبیکد و با رسیدن به فکا  کامل به وجود کل و مبدس نخسهیب بپیوندد و بت 

 .  132همان:«)بقا  جاوید دست یابد، چه تک ا اوست که چکان که ازلی است ابد  نیز هست.

گیرد، عشقی است که در بکد دنیا و تع قاتش نیستت و از  عشقی که در ایکجا مورد توجه قرار می

بکد ظواهر رسهه و پا فراتر از صورت گذاشهه است. پس اندیشة موجود در غزل عارفانه کته تمتامی   

رستاند  بیکتی متی  داند، ما را بته آن روشتب  جودات را در صدد رسیدن به یت معبود و معشوق ازلی میمو
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که نهیجه بگیریل که ایب نوع از شعر بر پایتة اندیشتة وحتدت وجتود  شتبل گرفهته استت؛ همتان         

وحتدت وجتود کته    »باشد. شود و مبکی بر می وم حقیقت کل میا  که در عرفان مطرح میاندیشه

بته   ،یان آییب هکد رواج دارد و هتل در میتان ف ستیه نوافلاطتونی، در میتان صتوفیان متا هتل        هل در م

  . 06: 3123)آریا، «رواج بیشهر  پیدا کرد. ،عربی به بعدخصوص از زمان ابب

ها  عرفتانی بیشتهریب اهمیتت را بته     در حقیقت می وم عشق از حدود قرن هیهل به بعد در آموزه

ا  زاهدانه و خا یانه آغاز شتده بتود،   ایب دوران، تصوف که به گونه خود اخهصاص داده است. در

هتا   رود و عشق و محبت  را بیش از هر چیز در آمتوزه به تدریج به سمت عرفان عاشقانه پیش می

بته رغتل تعتداد بستیار زیتاد      »دهد. در ایتب زمیکته، چیهیتت معهقتد استت:      خود مورد ت کید قرار می

نوشتهکد، ابتب عربتی و رومتی را متی تتوان       ق ال ی و عشتق انستانی متی   نویسکدگانی که راجع به عش

  . 312)چیهیت:  «بزرگهریب شیوخ ایب سکت به حساب آورد.

 هتا  شمارد و عشتق در سراستر نظتام اندیشتة عرفتانی او بته شتبل       ابب عربی عشق را اصل هسهی می»

نسان بر ع دة آن استت.  ا  بزرگ در کل نظام ج انی و نیز هسهی اگوناگون حضور دارد و وظییه

 . 32)محهشل: «نامد.هکر  کربب، نظریة عشق را نزد ابب عربی، دیالبهیت عشق می

لازم به ذکر است که اکثر تعالیمی که پس از ابب عربی و مولو  دربارة می وم عشق ارا ه شتد،   

نح تة مخه تا    ها ال ام پذیرفهه است. اگرچه ابب عربتی و مولانتا، بته دو   از آثار یت یا هر دو  آن

تصوف تع ق دارند و هریت نماد اوج سکت عرفانی خود هسهکد و رویبردهایی مهیاوت بته مستا ل   

اند، اما در برخی موضوعات از جم ه موضوع عشتق، وجتوه مشتهرکی میتان آن دو     گوناگون داشهه

 وجود داشهه است.

. ابب عربی در یبتی  توان نیرو  برانگیزش فعل خلاق خداوند نامیددر ساحت ال ی عشق را می»

گوید که نوع معرفهی که خدا دوست داشت به واستطة  از تیاسیر مهعددش بر حدیث ککز مخیی می

ریشه در زمان داشت؛ چرا که او از قبل بتر ختود و تمتام اشتیا در ازل ع تل      که خ قت حاصل شود، 

 . 312چیهیت:«)داشت.
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التدیب تصتوف   محتی »وده است زیرا اندیشة ابب عربی در ایب زمیکه بیش از دیگران مورد بحث ب

 .  332: 3162کوب،زریب«) را به نوعی ف سیه تبدیل کرده است.

همچکیب ابب عربی با توجه به همیب وحدت خ ق به حق است که عشتق خ تق بته حتق را مطترح      

ورزد و ایب تجاذب که در عالل هست به همتیب ستبب   هر چیز به جکس خود عشق می» کرده است.

اند در نظر ابتب عربتی   رت عشق به حق و محبت ال ی که صوفیه از آن سخب گیههاست. در ایب صو

جتا  نامعقول نیست و بیان ایب فبر که اساس مذهب ابب عربی است تیصی ی دارد که بیتانش در ایتب  

  . 302همان:«)گکجد.نمی

ا  استت کته همتان    اما به طور ک ی ایب اندیشه که نشان دهکدة رجوع کل هستهی بته سرچشتمه   

باشد، در زبان و اندیشة هتر یتت از عارفتان بته شتب ی ختاص بیتان شتده استت و          عشوق ازلی میم

انتد. متثلا   شاعران با زبان شعر و بیان عواطا و احساسات به زیبایی آن را بته رشتهة کتلام درآورده   

شتق  عپردازد و مولانا نیز در بتاب  عطار با حبایت تمثی ی مرغان به بیان ایب اندیشه در شعر خود می

مولانتا عشتق را نیترو  محرکتة     »گیترد.  بر ایب عقیده است که همة هسهی از نیرو  عشق سرچشتمه متی  

   . 22: 3126شییعی، «)بیکد.داند و در همة اجزا  هسهی آن را جار  میکات میها  کا پدیده

» گوید که قابل وصا و توضی  در ایتب بحتث نیستت.   حاف  چکان رندانه از ایب عشق سخب می

 .  323: 3123)غلامرضایی،« عرفانی باید او را پیرو مبهب عشق دانست. ر آراء اما د

مایة کمال انسانی است چترا کته انستان را بتا معشتوق       ،نزد حاف  عشق به هر صورت که هست»

 .  329: 3123کوب،زریب«) دهد.و  پیوند روحانی می

ابتد در جستهجو  وصتول بته     روح عارف را از دم صب  ازل تا آخر شتام  ایب سیر روحانی که » 

 .  329همان: «)دارد، در واقع زبدة تمام آن تع یل است که عرفان نام دارد.میوا نقطة وحدت 

همچکیب مولانا نیز در یبی از آثار مکثور خود می وم ککز مخیی را با اشاره بته دو دستهه صتیات    

عتالل تمتام صتیاتش را    دهد که ختدا بتا آفتریکش    لطا و ق ر خداوند، شرح داده است و نشان می

 .  316ن ایت است.)چیهیت:سازد، که مسه زم تعدد و تبثر بیظاهر می
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ابتب عربتی نیتز سته      مولانا، بارها از عشق به عکوان انگیزة خدا در آفریکش هسهی یاد کرده است.

عشق طبیعی، عشق روحانی و عشتق ال تی و در تعریتا عشتق ال تی      » ککد:نوع عشق را تعریا می

   12 محهشل:«)ب خدا به بکده و حب بکده به خداوند است.گوید حمی

به طور ک ی عارفان ایب دوره معهقدند که عشق اساس و رکب طریقت است و ایتب مقتام را تک تا    

 . 01: 3162ککد.) مشیر ، م شید،انسان کامل که مراتب تبامل را طی کرده است، درک می

بوط به وحدت وجود و انسان کامل در ن ایت بته  ها  مردهد که تمام اندیشهایب گیهه نشان می 

 شود.همیب رکب خهل می

اککون باید توجه داشت که وجتود چکتیب رویبترد خاصتی بته می توم عشتق در ایتب دوران، در         

اندیشه و شعر فخرالدیب عراقی چگونه مکعبس شده و تحتت تت ثیر ایتب جریتان در آثتار او تتا چته        

مار  شیمل در تحقیقات خود دربارة عراقی در بحتث از  آن اندازه به  می وم عشق توجه شده است.

می وم عشق چکیب نقل کرده است که تا قبل از قرن سوم هجر ، صوفیان اهل سکت با ک مة محبت 

ها برا  کاربرد ک مة عشق برا  ارتبتاط بتیب انستان و    اند و هکگامی که نخسهیب زمزمهمخالا بوده

 ن با آن به مخالیت پرداخهکد.  خدا آغاز شد، تعداد بسیار  از صوفیا

سو  دیگتر انستان    از دانسهکد ونیاز میزیرا از یت سو خداوند را از وجود ایب رابطه و علاقه بی

دانستهکد. تتا ایکبته حتلاج عشتق را محترک درونتی        را به داشهب چکیب احساسی به خدا مجتاز نمتی  

و در ن ایتت   کتد ظتر قترار گرفه  تحتت تت ثیر شتدید ایتب ن     او زندگی عارفانه خواند و صوفیه پتس از 

بازگردانتد کته در میتان     لا الته الا العشتق  ن را به فرمول لدیب عراقی عبارت مقدس مهداول آنافخرا

 شود.  ها شکیده میاغ ب صوفیان ترک رواج یافهه است و از زبان آن

البهه باید مهذکر شد که ایب عبارت در هی  یتت از آثتار عراقتی و هتی  یتت از کهتب عرفتانی        

هتا  عراقتی ن یهته استت و احهمتال      ها و ستروده دیده نشده است. اما می وم آن در بسیار  از گیهه

جتا در میتان   رود که چکیب عبارتی را به عکوان ذکر در خانقاه خود به مریتدانش داده و از همتان  می

 . 36صوفیه مهداول شده باشد و خانل شیمل با آن برخورد کرده است)محهشل:
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اند بیانگر ایتب استت کته عراقتی بته دلیتل       نویسان دربارة عراقی گیههچه تذکرهبه هر صورت، آن

عشق پسر  زیبارو ترک خانه و کاشتانه کترده و بته دستهة ق کتدران پیوستت. در حقیقتت او بتا دل         

سپردن به ایب عشق زمیکی گام اول را در پیمودن راه عشق به زیبایی و جمال پیموده استت و ستپس   

گردد، عشق زمیکتی را تترک گیهته و مهوجته سرچشتمة      ار و اشعارش نمایان میگونه که از آثهمان

 ایب زیبایی شده است.  

همها را در تمام مظتاهر طبیعتی و انستانی در    دهکد که زیبایی مط ق بیغزلیات پرسوز او نشان می

در عاشقی شییهه به جمال ال ی است و به همة تج یات ایتب زیبتایی    ،عراقی» دنیا درک کرده است.

باشد. همتة بزرگتان   ورزد و ایب یبی از اصول مبهب جمال میمظاهر طبیعی و انسانی آن عشق می

 .  231پور:افراسیاب«)اند.ایب مبهب چکیب روشی داشهه

توانتد بیتانگر   ها  پرشتور او متی  نامة عراقی، با موضوع عشق، و هل وجود غزلهل وجود عشاق

ا  تع یمتی امتا   نامتة عراقتی مکظومته   شاعر باشد. عشاق حضور عشقی عارفانه در دسهگاه فبر  ایب

هتا   باز عشق باب نوشهه شده است. ایب مکظومه با ذکر داسهاندلکشیب و شورانگیز است که در ده

ککتد و بته   عرفا  مش ور، موضوع رسیدن به عشتق حقیقتی از طریتق عشتق مجتاز  را مطترح متی       

ککتد. عراقتی بارهتا از    ق مجتاز  توجته متی   انعباس و تج ی جمال معشوق ازلی در صورت معشتو 

رابطة میان عشق صورت و عشق معکا سخب گیهه و در آثار خود مبررا به ایب موضوع اشاره کترده  

ا  باشتد بترا  رستیدن بته عشتق و معبتود       تواند به عکتوان وستی ه  است که عشق مجاز  همواره می

 گوید:حقیقی. چکانچه می

 گیتتتهش اول بتتته حستتتب عاشتتتق شتتتو    

 چتتتون صتتتیات شتتتد حاصتتتلپتتتس بیتتتا 
 

 وانتتتدر آن عشتتتق نیتتتت صتتتادق شتتتو   

 تتتتتتا رستتتتتانل تتتتتتو را بتتتتته عتتتتتالل دل
 

 همچکیب:

 عشتتتق معکتتتی صتتتراط عشتتتاق استتتت   

 تتتتتا از ایتتتتب راه بتتتتر کتتتتران نشتتتتو  
 

 عشتتتق صتتتورت ربتتتاط عشتتتاق استتتت   

 +درختتتتور خیتتتتل صتتتتادقان نشتتتتو    
 

 دانی که حقیقت ز چه در بکد مجاز است  راز  است در ایب پرده چو آن را بشکاسی
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داند و معهقد است که چشل ظاهربیب قادر بته کشتا   همچکیب تشخیی حسب را کار دیدة دل می و 

 گوید:و ش ود نیست. چکانبه می

 بتتتیب همتتتی بایتتتدا  پتتتاکدیتتتده
 

 تتتتا کتتته حستتتکش جمتتتال بکمایتتتد 
 

نامتة ختود ایکچکتیب بتا حترارت و      توان چکیب ادعا کرد که وقهی عراقی در مثکو  عشتق تردید میبی

پترداز   گمان در غزل که جایگاه بیان عشق و عرصة اص ی عشتق ق گیهه است، پس بیشور از عش

 است، سخب را در ایب باره به اوج رسانده است.

غتش  ها  بتی گذراند و از ساغر غزلعراقی با احساس لطییی که دارد سخب را از صافی عشق می» 

عشتق و صتحبت بتا معشتوق بته       ریزد. او که در بیتان خود شراب بیخود  در کام جان هشیاران می

رو ککتد. از ایتب  پوشی بیان متی ها  خود را بدون حسابگر  و پردهماند، خواسههریا میکودکی بی

پروا که چشمش آن است بی نما  هیجانات روحی عاشقیها  ق کدرانه و پرشور او آییکة تمامغزل

ط بتد و زبتانش زبتان عشتق     شکود کته عشتق متی   خواهد و گوشش آن را میبیکد که عشق میرا می

بخش اهل ذوق. ت ثیر ستخب فخرالتدیب در حتدّ     است. به همیب دلیل، هل دلکشیب است و هل ال ام

  02محهشل:«)شود.سرایان پس از او میرود و سرود سخباست که از زمان او نیز فراتر می

افی است به ایتب  ، از جم ه بر حاف ، گذاشت فقط کدربارة ت ثیر  که غزل عراقی بر مه خرانش

 فرماید:داشت که صراحهام می ا بیت حاف  اشاره

 غزلیتتات عراقتتی استتت ستترود حتتاف 
 

 که شکید ایب ره دلسوز که فریاد نبرد 

ستهاید و از حستب ظتاهر     به طور ک ی عراقی پاکدلی در عشق و نظر بر حقیقتت داشتهب را متی   

یدة بصیرت بیب را لازمة مشتاهدة جانتان   ککد و دا  برا  لذت چشل یاد میهمواره به عکوان وسی ه

ها  عراقی، ت کید او برمیاهیل عمیق عارفانه و توجه به می وم عشتق حقیقتی   داند. دقت در غزلمی

 دهد و بیانگر سوز و شور حاصل از عشق به معشوق ازلی و ابد  است :را نشان می

 عاشقی دانی چه باشد؟ بتی دل و جتان زیستهب   

 دن به امید وصالسوخهب از هجر و خوش بو

 جان و دل درباخهب بر بتو  جانتان زیستهب    

 ساخهب با درد و پس با بو  درمتان زیستهب  
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ختورد کته   عربتی نیتز بته چشتل متی     ابتب  ه از آراء ها همچکیب اندیشة وحدت وجود  برگرفهدر ایب غزل 

 د:بیکککد و انعباس نور حق را در کل هسهی میمیوجود حق را در تمام کا کات مشاهده 

 ز رو  روشتتب هتتر ذره شتتد متترا روشتتب 
 

 که آفهاب رخت در همه ج ان پیداست 

 و یا

 آفهاب رو  تو گتر در ج تان تابتد همتی    
 

 ا  خورشید تابانی بوددر ج ان هر ذره 

عراقی در برخی ابیات غزلیات خود بته طریقتت عارفانته اشتارة مستهقیل دارد و از قطتع تع قتات        

 گوید:نه در طریقت عارفانه سخب میماد   و گذشهب از مقامات عارفا

 تا گتل نگترد  از ختود گکجتی چکتیب نیتابی      
 

 ال چکتتیب کتته یابتتد نگذشتتهه از مقامتتات+ حتت 
 

 

 باجان ج ان پیوست جان کز دوج ان بگسست   خوشی بکشست دل کز سرجان برخاستبایار

ن و تصتوف  شود، در حقیقت مه ثر از شرایط عرفاچکیکی که درغزل عراقی دیده میمضامیب ایب

شتد.  هتا  عارفانته ت قتی متی    ها  صوفیانه و تلاقی دیدگاهدر روزگار  است که عصر اوج اندیشه

البهه باید توجه داشت که موارد ذکتر شتده، تک تا انتدکی از مضتامیب م متی را کته از تصتوف آن         

پتژوهش   نمایکد. بکابرایب با توجه به هتدف ایتب بختش در   دوران در شعر عراقی راه یافهه، بازگو می

حاضر، که بررسی چگونگی وضعیت عرفان و تصوف در دورة مذکور است، ذکر تمتامی شتواهد   

است. به ایب ترتیتب،  موجود در غزل ایب شاعر، لازم و جایز نیست و از حوص ة ایب بحث نیز خارج 

   رسد.ها  ایب بحث کافی به نظر میهمیب تعداد از شواهد شعر  در ت یید گیهه

قتدر  کر شد، جریتان تصتوف از قترن دوم آغتاز شتده بتود و در قترن پتکجل آن        گونه که ذهمان

شکاخهه شده و رواج یافهه بود که آثار مکثور بسیار  تحت ت ثیر ایب جریان نوشهه شتد. امتا پرسشتی    

رسد ایب است که پس از سکایی در قرن هیهل چه چیز باعث تغییتر رویبترد   که در ایکجا به ذهب می

ق حقیقتی گردیتد کته چکتان پرستوز و گتداز بیتان شتد و شتعر عارفانته را           عرفان و تصوف به عشت 

تغییتر   در تتوان رستد کته پاستخ ع متی و بکیتاد  ایتب پرستش را متی        دگرگون ساخت؟ به نظر متی 

تواند به فرمتول م تل   شکاسانة آن دوران جسهجو نمود.توضی  ایب مط ب نیز میرویبردها  زیبایی

 زمان فراگیر شده بود.  وحدت وجود  بازگردد که در تصوف آن
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پیوندنتد و در پتی کمتال مط تق باشتکد، در      ها به یت حقیقت واحد میچرا که وقهی همه پدیده

ها  هسهی نیز مظ ر  از آن زیبایی اصیل و مکبع کمال هسهکد. درواقع باید چکتیب  نهیجه تمام زیبایی

ورزند کرده است و عشق میها تج ی اند، زیرا خدا در آنموجودات ج ان جمیل» توضی  داد که:

تا بدان جمال حقیقی برسکد اما آدمی که حبیب خاص یزدان است، از شترارة جمتال ال تی بتیش از     

تتریب مخ توق خداستت و    دیگران ب ره برده است و به همیب دلیل است که آدمی زیباتریب و کامل

 تواند با ط ب و دردمکد  و نیاز در راه کمال قدم ن د. می

بازد و دل در بکد معشوقی ختاکی دارد و  عاشق در ط ب کمال نرد عشق مجاز  میاما سالت و 

عشق مجاز  پایه و نردبتان عشتق حقیقتی     ،سهاید، باکی نیست؛ چهزلا و رو  او را به زیبایی می

رویی نشان آن جمال و کمال مط ق استت و عشتاق   است و به علاوه چکان که گیهیل، زیبایی هر ماه

 . 002دانشور:«) جز اتصال بدان یار یگانه ندارند. ورز غرضی از عشق

 توان از عراقی مثالی ذکر نمود:در ت یید ایب گیهه باز هل می  

 بگتتتویل ستتتخب از متتتی و رو  ختتتوب  
 

 غتتتترض از رخ و رو  میگتتتتون تتتتتویی 
 

اند که زیبتایی و حستب در رسس آن قترار دارد و    برخی عشق را همچون هرمی سه وج ی دانسهه

شود. قاعدة ایب هرم در حقیقت بر استهعداد درونتی انستان    در صورت انسانی مهج ی میایب زیبایی 

در درک زیبایی و جمال قرار گرفهه است؛ یعکی همان چیز  کته در عرفتان از آن بته دل یتا جتان      

 شود.تعبیر می

ککتد و  لازم به ذکر است که ایب جان و دل با آن جان و دلی که در وجود ب ایل است، فرق می 

گیترد و بته دلیتل    ا  است روحانی که به دلیل پیوندش با دل انستان، گتاه دل نتام متی    درواقع لطییه

شود. البهه هل عقل در ایب معکی ارتباطش با عقل و جان، گاه با عکوان جان وعقل از آن نام برده می

و ط ب مهیتاوت استت و هتل جتان بتا آن جتان  ناشتی از فعتل         اندیش و مکیعتبا آن عقل مص حت

 .  32-33ککد.) پورنامداریان:انیعالات جسمانی و مایة حیات ماد  فرق می

 انگیتزد ا  است خدایی و جمال،امر  است معکو  که عشق برمیپس زیبایی در عالل تصوف هدیه»
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بیکد و بته همتیب دلیتل    و عاشق حقیقی تک ا بر صورت نظر ندارد، ب به صورت و معکی را توسمان می

 گویکد و باید دل صاف داشت تا معکی و صورت را توسمان دید.میاو را ذوالعیکیب 

برد، ب به جمال است کته آدمتی را   ها  مجاز  هل ایب صورت نیست که دل میحهی در عشق 

ککد که خود امر  معکو  است؛ البهه ایب جمال در آییکة صورت ج وه نمتوده استت و بته    شییهه می

مال ک ی و معکو  است. چون تابش خورشید که کزل جال صورت، در حقیقت، سایه و تعلاوه جم

افبکد نماید، جمال معکی هل بر صورت پرتو میافهد و دیوار را فروغی زایل حاصل میبر دیوار می

 کس بدان صورت دل نبکدد.  و اگر ایب تابش از بیب رفت، هی 

لاویز که آن لطا آر  بی فروغ معکی میان پیبر انسانی و ک وخ تیاوتی نیست و هر زیبارخی د

انگیز گردد که عشق را نشاید. پس ط بباران ختدا بته   رویی نیرتو نور ال ی از آن برگیرند، زشت

پژمترد و از مترگ   جمال صورت دل نبکدند که آن عرضی است و ناپایدار. جمال صورت از پیر  ب

شتاید.  گی را چه فکاناپذیر است جمال معکو  و حقیقتی استت کته عشتق و دلبسته     تباه گردد، اما آن

  گدازد.زند و مس وجود خود را در کورة چکیب عشق کام ی میعاشق صادق در ایب راه گام می

باشد که روز  فرّ سوز جمال جانان به و  رسد و عشق حقیقی بسان کیمیا مس وجتود او را بته   

ه و زر ناب بدل سازد. اما گروهی از صوفیه دسهرسی به چکیب عشقی را از طاقتت ختود فتزون دیتد    

حقیقی گتام   اند که به کمت ایب پ ه در نردبان عشقلاجرم به عشق مجاز  رو  آورده و کوشیده

راه وصتول بته    ،که پرسهش جمتال صتور  و دل بتاخهب بته زیبتایی ظتاهر        گذارند. آنان معهقدند

 زیبایی معکو  و جمال مط ق است.

کیاد طریقتت را  هسهکد. ایکان ب احمد غزالی، اوحدالدیب کرمانی و فخرالدیب عراقی از ایب گروه 

هتا استت،   اسهوار کرده و به تمام مظاهر جمال کته صتورت زیبتا یبتی از آن     پرسهیبر اساس جمال

 «انتد. اند و معانی عرفانی را با لغات و اصطلاحات و تعبیرات عاشقانه بیتان کترده  عشق ورزیده

   000دانشور:)

در بافت ارتباطی حاکل بر عشق عرفانی ایجتاد  باید توجه داشت که م مهریب تغییر و تحولی که  
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شد، از یت طرف ناپیدایی و غیرمر ی بودن معشوق عرفانی است و از سو  دیگر، ع تل و قتدرت   

ها  ارتباطی بافت ارتباطی میان عاشق و معشوق ال ی با عاشتق  نامهکاهی اوست. در حقیقت، شباهت

شعر عاشقانه، یعکی وصا زیبایی معشوق  شود که همان معانی و مضامیبو معشوق زمیکی سبب می

پیرایته و  و سوز و ساز عاشق و غل و اندوه فراق که در غزل عاشقانه بود، با همتان زبتان ستاده و بتی    

شتود و تواضتع و   خالی از تب ا و به دور از اظ ار فضتل و هکتر در غتزل عارفانته هتل مهج تی متی       

 نیتاز  تر و چشتمگیرتر  پیتدا ککتد. استهغکا و بتی     خاکسار  در مقابل معشوق مهعالی نمود  بسیار برجسهه

معشوق و نیاز و افهقار عاشق که در شعر عاشقانه ناشی از زیبتایی معشتوق و نیتاز غریتز  عاشتق بتود، در       

 . 90-93شود.) پورنامداریان:گر میتر از غرایز نیسانی ج وهتر و فارغعشق عرفانی در ب عد  مهعالی

رازه و اساس ج ان تصوف است. ایتب اندیشته در تتاریخ عرفتان     شی ،باید اذعان داشت که عشق

مس ت را برانگیخهه است. اسلامی تاککون نبوغ بسیار  از سرایکدگان و نویسکدگان عاشق و عارف

پتر   ا نمت و غصته ا  بیماند قصهچه باقی میاگر عشق را از فرهکگ سیر و س وک حذف نمایید،آن»

له تبیته داشتت   ف در طول قرون و اعصار بر ایب مس گان تصودردسر است. از ایب رو کوشش بزر

 . 293تدیب:«)یعکی عشق بدانکد. ،و اککون هل دارد که اساس و پایة کایکات را بر جذب و انجذاب

توان چکیب نهیجه گرفتت کته   ها  فخرالدیب عراقی، میچه ذکر شد، به همراه بررسی بیشهر غزلاز آن

بیکی خاص آن دوران است، که موجب تغییتر  در ایب دوران محصول ج انتغییر بافت زبان عاشقانة غزل 

هتا  آن بته   گیر  از دنیا و قطع تع ق به دلبستهگی در ماهیت معشوق شده است. عارف ایب دوره با ککاره

 یابد.  ها  دنیا را در یت وجود مط ق درمیاندیشد و تمام زیباییوصال حق می

شود و تمام نیرو و تمام   عمیق میان خود و معبود خویش میخواهان برقرار  پیوند از ایب رو،

ککد تا طریق عشق ال ی را طی ککتد. اککتون صتوفی عاشتق در برابتر      توان فبر  خود را صرف می

چته در دل  نیاز است و از تمتام آن هاست  و از همه چیز بیمعشوقی قرار دارد که مظ ر تمام زیبایی

. پس عشق به چکیب معشوقی اگرچه با عشتق بته معشتوق زمیکتی     رود، آگاه استایب بکدة عاشق می

شتود. زیترا عامتل م متی کته در ایتب       تر مطرح متی شباهت دارد، اما در سطحی فراتر، والاتر و م ل



329           های مورد مطالعهعرفان در   دوره        

 

 سازد.ها  مجاز  و زمیکی مهمایز میرابطه وجود دارد ایب است که ایب عشق را از عشق

ط بتد. ایتب   وقی والا و فرا انسانی زبان خاص خود را میاککون باید توجه داشت که بیان عشق به معش 

شود اما در حقیقت چکتان ختاص و عمیتق استت کته      ها  زمیکی نزدیت میزبان گاه در ظاهر به عاشقانه

توان آن را با زبانی که برا  بیان عشق مجاز  به کار رفهه یبی دانست.سط  والا  ایب عشق ستط   نمی

 گردد.در ادامة ایب مبحث بررسی و تح یل می ککد کهوالا  بیان را ط ب می

هتا، زبتان ابتزار  ثانویته     در بسیار  از دیتدگاه فخرالدین عراقی در دورة  بان نمادین: 

تتوان  برا  رساندن اندیشه و تجربه است. اما امروزه زبان و ادبیات را در دو مقولتة جتدا از هتل متی    

توجه قرار گیترد و تحتولات آن در طتول زمتان      تواند به لحام تاریخی موردبررسی نمود. زبان می

شتود.  ها  موجود از مطالعة زبان، کاملا از حوزة ادبیات خارج میتعییب شود. از ایب مکظر، رهیافت

بکابرایب برا  بررسی جکبة ادبی زبان در هر اثر، باید کارکرد ادبی زبان اثر را مورد توجته قترار داد.   

ها  زمتانی  ها  موضوعی گوناگون، و در دورهار  که در دسههها  ادبی آثبا ایب توضی  ویژگی

آیکد، اهمیت دارند و نه تک ا تغییترات ک تی زبتان از یتت تتاریخ مشتخی در       مهیاوت به وجود می

 گذشهه تا به امروز. 

هتا  مخه تا، کتارکرد زبتان در     که عتلاوه بتر تغییترات ک تی زبتان در دوره      پس باید دانست،

هتا و  ون نیز مهیاوت است. زبان در هر دوره علاوه بتر ایکبته حامتل ارزش   ها  فبر  گوناگجریان

 تواند ماهیت ادبی مهمایز  نیز از خود نشان داده باشد.تجربیات خاصی بوده، می

آید، زبان ختاص آن نیتز بته    طبیعی است که وقهی جریانی به صورت یت مبهب یا ن اد در می 

مبهب یا ن اد شکاخهه شدة اجهمتاعی، زبتان و نظتام    وجود آید. بکابرایب، تصوف به عکوان یت 

ا  است که درون ایب ن اد خاص خود را بکا ن اد. ایب زبان حاو  اصطلاحات ویژهشکاسیت نشانه

 نمایکد، به قول مولو :بار معکایی خاصی بوده و برا  ناآشکایان به ایب مبهب ناشکاخهه و نامی وم می

 اصتتتطلاحاتی استتتت متتتر ابتتتدال را  
 

 از آن نبتتتتود خبتتتتر غیتتتتال را کتتتته  
 

شود که یبی اصتطلاحات رستمی   از لحام سیسهل واژگانی، زبان تصوف به دو دسهه تقسیل می

 . 033گیرد.)فهوحی:آن و دوم نمادها و رمزها  ایب زبان را در برمی
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در بحث ک ی از زبان تصوف، و ع ت اساسی وجود ایب زبان خاص درایب مبهب بایتد بته ایتب    

دانکتد کته هرچته در آن    ا  از عتالل بتالا متی   شت که صوفیان ج ان محسوس را ستایه نبهه توجه دا

جتان  »رود. ع ت ایب دیتدگاه ایتب استت کته:     می هست، رمز  از امر کل و حقیقت مط ق به شمار

صوفی مشغول امر کل است، از ایب ج ت رؤیت کل مط ق و فکا  در آن و اتحاد بتا آن والاتتریب   

 رود. ا  عارفانه به شمار میهتریب تجربهو شیریب

پذیر نیست و معانی حقیقت، بی دسهیار  امثال و جا که تصویر و تجسلّ امر ک ی امباناما از آن

ها  مربوط بته آن  آیکد، شاعر صوفی ناگزیر است آن کل مط ق و تجربهاشباه به عالل صور در نمی

و تصویر  برا  کل قترار دهتد. صتور    را با واسطة امور حسی و جز ی نشان دهد، و جزء را تمثیل 

  032فهوحی:«)جز ی و حسی شعر عرفانی به ذات غیر قابل ادراک حق تع ق دارد.

ها  بشتر  در هتر عصتر،    ها  انسانی است. دگرگونی اندیشهبه ایب ترتیب زبان گویا  اندیشه

تغییرات زبتان حاصتل    چه در آثار صوفیه نیزنماید. چکانتغییرات فراوانی را در بافت زبان ایجاد می

گیرد. اگر دیدگاه ریبتور را در  تجربة خاص عارفانة صوفی است و از تغییرات حال و  سرچشمه می

رود، همتان استت کته در زبتان نجتات      چه در تجربه از کا میآن»ایب زمیکه بپذیریل که معهقد است 

 .  22: 3122)ریبور،«شودا  از علا ل حی  میا  یا قاموس و گکجیکهیابد و چون مجموعهمی

گتذرد نیتز از طریتق زبتان     هایی که بر ذهب و دل عتارف متی  در ایب صورت، تجربیات و اندیشه

جا که برا  ظ تور هتر اندیشته و تجربتة نتو اصتطلاحات و تعبیراتتی تتازه لازم         شود. از آنثبت می

دقیقا دربتارة جریتان و   شوند. ایب امر، ها  تازه نیز به سیسهل زبان در هر جریان وارد میاست، واژه

 نظام زبانی خاص آن نیز وجود دارد.

ها  خاص عرفان و تصتوف  آمده، واژه بلاغت تصویربکد  میید  که در کهاب بر اساس دسهه

هایی است که در شمار اصتطلاحات رستمی و واژگتان    دسهة اول واژه» شوند:به دو دسهه تقسیل می

ت رستمی و مدرستی بته صتورت واژگتان ع متی       ویژة ن اد تصوف در آمده است. ایتب اصتطلاحا  

 . 033فهوحی:«)ها  مکثور ایشان کاربرد بیشهر  دارد.درآمده و در مهون آموزشی صوفیان و نوشهه
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ها  اولیة تصوف بوده کته استاس تع یمتات صتوفیانه در     ها  مذکور عموما مربوط به دورهواژه

 ریز  است.حال پایه

، تصتتویرها  نمتتادیب در ادبیتتات عرفتتانی استتت. ایتتب  هتتا  ختتاص صتتوفیاندستتهة دوم از واژه»

هتا  نتاگیهکی   اند و هر کدام رمز  از ایدهها  طبیعی و حسّیتصویرها که غالبا نام عکاصر و پدیده

ها و معانی غیبی صوفی شاعر هسهکد. نمادپرداز  در شتعر فارستی   عارف و ک ید اشارت به دریافت

گونته تصتاویر   از و  در شعر شاعران عتارف کتاربرد ایتب   تقریبا با شعر سکایی رسمیت یافت. پیش 

 نمادیب بسیار اندک است.اما همیب تصاویر ریشه در سکت ادبی پیش از و  دارد.  

بکابرایب نمادپرداز  در ادبیات صوفیه، یبباره و ارتجالام در آثار سکایی غزنو  یا دیگتران پدیتد   

اند. مثلا ها  بسیار گرفههیراث ادبی ک ب ب رهنیامده است، ب به شاعران عارف برا  رمزساز  از م

باز  با زیبارویان در شتعر فارستی و   توصیا و تصویر باده و مج س شراب  و یار و طبیعت و عشق

ها  شاعرانه را در خود داشت. صوفیان متواد و  ه گکجیکة بزرگی از تجربهکعربی، سکهی دیریب بود 

هتا  ختود یافهکتد. گتویی ستکت شتعر همتة        برا  تجربه در زبان شعر و سکّت ادبی ا آماده مصال 

ها  صوفیانه تدارک دیده بتود، شتعر بته زود  بته بزرگهتریب رستانة       امبانات لازم را برا  اندیشه

 صوفیان بدل گردید. 

بر و مسهی و عشتق  در سکت شعر عربی، خمریه سرایی و سرودن قصاید و غزلیاتی با مضامیب س 

ها  شاعرانه از باده و میخانه و ساقی، تا عصر عباسی رایج بود. وصا پرسهی از عصر جاه یو باده

افشانی در مجتالس  رفهب به میخانه پیش از ط وع آفهاب، صبوحی زدن، صدا  خروس سحر ، گل

شراب، آمد و شد ساقی، دامب به کمر زدن و خدمت بته میختواران و مستهان، رنتگ سترخ بتاده و       

ادة ناب،بادة آمیخهته بتا آب، بتادة مقهتول بتا آب و... در شتعر       رویی مسهان، زلالی و سیید  بسرخ

 شکاسی رسیده بود.قدیل عرب به مکه ا درجة جمال

ایب صور خیال آماده و زیبا که در شعر شاعران جاه ی مانکد اعشی قیس، عد  بب زیدالحیر ،  

 ال کتد ، یدبب یزید، ابتی ها  ابو نواس اهواز ، ولامرؤالقیس، و در شعر ع د عباسی، از جم ه در خمریه
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بب هانی فراوان آمده است، یت نظام هکر  مج ز و آماده را در اخهیار صتوفیان  بشاربب برد و حسب

 . 032فهوحی: «)قرار داد.

دهتد کته   بررسی پیشیکة ایب تصاویر نمادیب و سیر آن در شعر فارسی و عربی نشان متی  در واقع 

وط به خمریات دورة عباسی، با عوالل سبر و حیرت شباهت تصویر  که میان مسهی میخوار  مرب

چکیکی در زبان عرفا فتراهل نمتود.   ها  ایبا  مکاسب برا  تصویرساز عارفان وجود داشت، زمیکه

با ایب تیاوت که تصاویر خمریه معمولا از سط  ادراک حسی برخاسهه، اما در سخب عرفانی بستیار  

 عمیق و روحانی ج وه نمود. 

هتا  زیبتا  شتعر عکصتر  و فرختی      ها  رودکی و مکوچ ر ، تغزلخمریه»نیز  در شعر فارسی

 رند  در شعر فارستی در ، تصتاویر و امبانتات لازم بترا  گتزارش     و و...، وصا عشق و شباب 

زبتان   ها  باطکی و شور و وجدها  درونی عارفتان را فتراهل ستاخهه بتود، عارفتان فارستی      دریافت

 درخشتید، رعکایی که در شعر تغزلی و دربار  متی  ون ایت زیبا  وق بیجمال مط ق حق را در چ رة معش

به تصویر کشیدند و اجزا  ج ان همچون خط و خال و چشتل و ابترو  ایتب معشتوق ممشتوق بته       

تصویر درآمد، سبر و فکا و عتوالل وجتد و ذوق بتا تصتویر مج تس شتراب و میخانته تعبیتر شتد و          

باز  و بوس و ککتار و وصتال، امبتان بیتان     سهی و عشقلحظات ناب مباشیات صوفیانه با تصویر م

پیدا کرد. بسیار  از ایب تصاویر در سکت شعر تغزلی فارسی وجود داشت اما در شعر عرفانی با ایب 

کککتد، و ستیما  نمتادیکی از معشتوق     شکاخهی وحتدت ال تی را بیتان متی    ها  زیباییعکاصر ظرافت

 . 033فهوحی:«)کککد.ترسیل مینماید، روحانی که در غالب انسانی رخ می

ا  پتس از  دهد که شعر عرفانی  حاو  تصاویر مذکور، باید مربوط به دورهها نشان میایب گیهه

شاعرانی چون رودکی و مکوچ ر  باشد. همچکانبه تاککون اشاره شده و مش ود استت؛ ورود ایتب   

ل توجته در ایتب دوره پیونتد     تصاویر به شعر فارسی از سکایی به بعد رونق خاصی گرفت. نبهة قاب

 است که میان زبان عرفان و زبان در شعر غکایی وجود دارد.  

انتد.  توان در زمرة شاعرانی دانست که در ایب رابطه نقشی بسزا اییا نمودهفخرالدیب عراقی را می
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در  توان نمونة تمام عیار  از ارتباط غزل و عشق صتوفیانه غزلیات پرشور عراقی در آن دوره را می

شتود و شتعر او بته    نظر گرفت. و  در رواج ایب شیوة غزلسرایی یبتی از پیشتگامان محستوب متی    

پیشرفت ایب رابطه کمبی درخور توجه نمود. به طور ک ی، رواج ایب امتر ستبب شتد کته شتاعران      

ا با ههایشان از قالب غزل بگیرند. اما نوع  عشق موجود در ایب غزلبیشهریب ب ره را برا  بیان اندیشه

 ها  پیشیب کاملا تیاوت داشت.  دوره

هتا  غیتر   گونه کته در غتزل  همان ،که زبان عرفان با زبان غکایی پیوند دارداککون با توجه به ایب

گرایانه نظیر شتاد   ها  زیباییعرفانی دیده شده است، درشعر غکایی زبان به طور خاص از ظرفیت

گیترد و در بیشتهر متوارد از عشتق و لتذت و      یبخشی خود ب تره مت  باشی و لذتو سرمسهی و خوش

گوید. هرچکد عشق زمیکی و لذت و مسهی و شاد  که در ایتب غزل تا وجتود دارد،    مسهی سخب می

از نوع ایب دنیایی و م موس و ظاهر  است اما از سو  دیگر عرفان نیز از همیب ظرفیت زبان بترا   

. یعکی هتر دو؛ هتل زبتان غکتایی و هتل زبتان       گیردبیان عشق و ذوق و شور و مسهی عارفانه ب ره می

 عرفانی در ایب مورد با هل مشهرککد. 

توان گیت که در بیان سوز و گداز عاشقانه نیز همیب اشهراک میان عرفان و زبتان غتزل   حهی می

اساسام توجه به ایب نسبت در ف ل زبان عرفانی و مراحل تبامل آن اهمیهی بکیتانی دارد.  »وجود دارد. 

هتا بکگتریل؛ یعکتی جتایی کته آرام آرام از دوران زهتد وارد       ون صوفیانه را از دورتریب زمانباید مه

ا  نگتاه  تریب ویژگی ایب مرح ة تبویب، گونته مرح ة تبویب ذهب و زبان عرفانی می شویل. نمایان

زدایی است. آشبارا تبامل ذهب و زبان عرفانی با گسهرش و مکش زیباشکاسانه و تلاش برا  عادت

ها  صوفیان، نظریة عشق ال ی جتا  دارد کته بایتد آن    بان تغزلی در تعامل است. در مرکز آموزهز

  . 232: 3129توک ی،«)شکاسی عرفانی به شمار آورد.تریب نظریة ج انرا اص ی

گویکتد؛ یعکتی از   ا  از رابطه با خداوند دارند و از عشق سخب متی عارفان ت قی عاشقانه ،بکابرایب

مایة مرکتز   زبان تغزلی اساسام پیرامون دو بب»گوید.ه شعر غکایی نیز از آن سخب میهمان چیز  ک

هتا و تصتویرها و   هتا  دیگتر و غالتب وصتا    مایهشبل گرفهه است: عشق و شراب. تقریبام همة بب
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 .همان  «)اند.وابسهه تعبیرها به ایب دو

ان، لتب و... قترار دارد و   بکابرایب در ککار عشق تصاویر زلا، خط، خال، گیستو، چشتل و مژگت   

خوابی و... و روابط و میاهیمی چتون رقیتب، غیترت و... نیتز هستت.      اخلاقی از قبیل پاکباز  و بی

همچکیب در ککار شراب هل تصاویر ساقی، میخانته، خرابتات، مستهی، راستهی، مغتان، محهستب و...       

هتایش رفهتیل، بته    ا  از سرنخزبان عرفانی ایب مجموعة عظیل را که تک ا به سراغ دسهه» وجود دارد.

تمامی و جزء به جزء جذب خود ساخت. شاخة شراب و مسهی نیز در عرفان جایگاهی ب کتد یافتت   

ا  مسهی ازلی دانسهه شد. تعابیر مربوط به مستهی گویتاتریب زبتان را بترا      و اساسام عشق ال ی گونه

ا  ا  تغییر در سازو کتار نشتانه  چه در ایب فرآیکد رو  داد، گونهبیان حالات عارف شبل داد. آن

    233همان:«)زبان بود.

تتوان بته طورمخهصتر چگتونگی     چه دربارة زبان عرفان و شعر غکایی گیهه شد، میبا توجه به آن

ایتتب زبتتان در غزلیتتات فخرالتتدیب عراقتتی را نشتتان داد. غزلیتتات عراقتتی مشتتحون استتت از تمتتامی  

ها  مربوط به شعر صوفیانة قترن هیتهل   مایهر  از ببتصاویر  که برا  زبان تغزلی برشمردیل. بسیا

شتان بته کتار گرفهته     در شعر عراقی آشبارند. اما ایکبه ایب مضامیب تا چه اندازه در می وم عرفتانی 

دهتد کته   ها نشان متی تر ایب غزلگردد. بررسی دقیقها مشخی میاند در بررسی و تیسیر غزلشده

وفتایی یتار ، درد   موارد، سخب از سوز و گداز عاشقانه، بی در ککارمضمون عشق و مسهی، در بیشهر

فراق و هجران و وصا معشوق و ... وجود دارد. ایب توصییات و تصاویر چکان گسهرده استت کته   

هتا   توان ادعا کترد کته تمتامی غتزل    طور  که میگذارد. بهنیاز  به آوردن شاهد مثال باقی نمی

 عراقی حاو  ایب مضامیب هسهکد.

بان در هر دوره و در آثار هر شاعر و نویسکده چکان گسهرده و پر شاخ و برگ است کته  بحث ز

گکجد. زبان در آثار عراقتی نیتز   ها  فرعی آن در چکدیب کهاب نمیوارد شدن به هر یت از شاخه

جا که تمرکز ایب پژوهش بر غزل ایب شاعر بزرگ قترار  بسیار گسهرده و قابل بحث است. اما از آن

 شود.  ها  زبان تغزلی او بسکده میاست تک ا به ویژگیگرفهه 
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 شتوند. ایب غزلیات در ککار غزلیات سه شاعر دیگر بررسی می ،از سو  دیگر باید توجه داشت که

هتا  زبتانی غتزل در شتعر ایتب چ تار       پژوهش حاضر گکجایش در نظر گرفهب تمام جکبته  ،در نهیجه

ا  چکتان  باشد. امتا جریتان و اندیشته   رعایت اخهصار میشاعر را نخواهد داشت و نگارنده ناچار به 

م ل در غزل فارسی از قرن هیهل به بعد وجود دارد، که با توجه به نقتش ویتژة عراقتی در پیشترفت     

 توان از آن گذشت. ا  ت هرچکد کوتاه ت نمیآن، بی اشاره

باحث مربوط بته شتعر   تریب مگونه که در بحث از عشق در شعر عراقی ذکر شد، یبی از اساسیهمان

هتا  ختاص ابتب عربتی در شتعر ایتب       پیشة پس از او، ت ثیر و رواج اندیشته عراقی و دیگر شاعران عارف

ها  پیشیب  تا حدود  در مورد ایب موضوع سخب گیهته شتد و نگارنتده در پتی     دوران است. در قسمت

هتا   در برختی قستمت   را هتا  ایتب آراء   آن است که به دلیل اهمیت ایتب موضتوع، م مهتریب شاخصته    

 ها  بعد  نیز پی بگیرد و به توضی  برخی مباحث م ل در ایب زمیکه دست یازد.  بخش

اندیشة ابب عربی نه تک ا بر می وم عشق و دیگر میاهیل عارفانه سایه انداخت و رنگ دیگتر  بته   

مقولتة زبتان    ،ابرایبا  نیز بر مقولة زبان در عرفان اسلامی گشود. بکمیاهیل عرفانی زد، ب به در تازه

نیز از جم ه موضوعاتی است که در ایب زمیکه باید به آن دقت داشت. اما بته همتان دلای تی کته در     

ا  به ایب ت ثیر، بحتث زبتان در شتعر دورة عراقتی و بته      جا با اشارهیبرعایت اخهصار ذکر شد، در ا

 ویژه غزل ایب شاعر به پایان خواهد رسید.  

پرداز وحدت وجتود در عرفتان استلامی استت امتا       تریب نظریهعربی قو ابب  ،چکانچه گیهه شد

آنچته  مبدع و مبهبر ایب نظریه نبوده است. اصل اندیشه قبلا شکاخهه شده بود و هوادارانی داشت اما 

اش ابب عربی را در ایب زمیکه از دیگر اندیشمکدان مهمایز ساخهه است،  زبان او و ت ثیر زبانی ویژه

نظیر برخوردار استت کته وحتدت    تصوف است. ایب زبان پردامکة او از غکا و وسعهی بیبر عرفان و 

رستاند و سراستر عتالل عرفتان را تحتت تت ثیر ایتب        وجود را از شبل سکهی آن به شب ی آفاقی متی 

در ایب باره به طور میصتل بحتث    زبان تازة عرفاندهد. سعادالحبیل نویسکدة کهاب اندیشه قرار می

کوشتد کته از تجربتة زبتان ف ستیی در      را  دست یافهب به ماهیت زبان عربی، ابهدا میککد. و  بمی
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رسد که زبان ف ستیة تحتت تت ثیر مهتون غیتر عربتی و غیتر        آثار او کمت بگیرد. اما به ایب نبهه می

اسلامی تبویب یافهه است، در صورتی که سرچشمة زبان در عرفان اسلامی عربتی استت و درواقتع    

 برد. یافهه به سرمین داشهه و همواره در پیوند  دا می با ایب مهب تبویبآدر قرایب زبان ریشه 

هرچکد ابب عربی از واژگان فلاسیه در آثار خود ب تره بترده،    ،دیگر ایب است که مس لةهمچکیب 

نش ت گرفهه باشد. به طور  که زبان او اساسام از تجربة ف سییتوان اذعان داشت اما به هی  رو  نمی

شاید بهوان گیت که ساخت و سامان زبان عرفان گاه از برخی ج ات، به زبان فقه یتا کتلام و    ک ی

حدیث شبیه است، اما با زبان ف سیه کاملا مهیاوت است. بررسی دایرة واژگان و اصطلاحات ویتژة  

ستعاد  ) آثتارش کتافی نیستت.   رسد اما برا  شکاخت ماهیت زبانیآثار او، اگرچه راهگشا به نظر می

 .  11-13: 3193،لحبیلا

گیر و وسیع ابب عربی بر آثار پس از خود، علاوه بر ب کد  اندیشه، باید ریشته  تردید ت ثیر همهبی

دهتد کته   . مطالعة آثار نظل و نثر ابب عربی نشان میاو داشهه باشددر همیب ماهیت ویژة زبانی تیبر 

توان دلیل مؤثر واقع شتدن زبتان او در   زبان او در آثار مکظوم سخت نمادیب است و همیب امر را می

هتا   عراقی نمایکدة زبان و تیبر اندیشه لمعاتشعر فارسی به حساب آورد. اگرچه هی  اثر  مانکد 

دهتد کته   تواند نشان میابب عربی می الاشواقترجمانرسد، اما توجه به کهاب ابب عربی به نظر نمی

 نظیتر  در ایب اثر، بر شعر عرفتانی پتس از او تت ثیر بتی    ها  رمزگونة موجود زبان نمادیب و تصویرساز 

داشهه است. اندیشة وحدت وجود و زبان پرشتور غزلیتات فخرالتدیب عراقتی بته عکتوان شتاگرد بتا         

 تواند به خوبی بیانگر چکیب ادعایی باشد.واسطة او می

ن انهزاعتی و  الدیب عربی گرچه در نثر زبتا محی» توان چکیب گیت:به طور ک ی در ایب زمیکه می 

  به کار برده اما در شعرش بتا تصتویرها  حسّتی بته نمتادپرداز  دستت زده استت. او        رغیرتصوی

از  ابتب عربتی پتس    ،بکابرایب« سخت دغدغة تیسیر و تشری  تصویرها  نمادیب شعر خود را داشت.

 کاربرد تصاویر نمادیب و رمزگونه در شعر خود به تیستیر و توضتی  رمزهتا  عرفتانی ستخب ختود      

کته مشت ود استت، در شتاعران پیترو او همچتون فخرالتدیب عراقتی و         پردازد. ایب اندیشه چکتان می
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آید. چکانچه در رسالة اصطلاحات دیگرانی چون یحیی باخرز ، شبسهر  و مغربی نیز به وجود می

تتوان  متی  یتتوان دیتد. حهت   هایی از ایب شرح و توضیحات را متی مکسوب به فخرالدیب عراقی نمونه

در ایب رساله رمزها  تصویر  بیش از اصطلاحات رسمی است. از جم ه رمزها  نتادر   »  گیت:

که شعر عرفانی کمهر مهتداول بتوده مانکتد: بتام) محتل تج یتات را گویکتد ، پتاییز، ب تار، تابستهان،           

زمستتهان، نتترگس، شتتبوفه، ریحتتان، بکیشتته، ابتتر، بتتاران، جویبتتار، ستتیل، ستتپید ، دف، و بتتوس و  

 . 003: 3123،فهوحی...«)

به طور ک ی با اتیاقاتی که برا  شعر فارسی و جریان عرفتان در دورة عراقتی رخ داد، زبتان در     

ا  که تصاویر و نمادها  عرفان در زبتان شتعر بته    شعر عارفانه به شب ی تثبیت شده درآمد به گونه

ز تصتاویر  صورت قراردادها  ایب نوع شعر  پذیرفهه شتد. در ایتب دوره شتعر صتوفیانه مشتحون ا     

مجاز  و نماد شد تا جایی که تصویرها  آن برا  همگان به صورتی آشکا و قابل پذیرش بتود. بتا   

اش ایب توضی  باید مهذکر شد که در ایب میان، عراقی نیز اگرچه تصاویر ابداعی و نمتادیب شتعر   

ل و نمادهتا  گتاه   به درجة شاعران ب کدپایة آن دوران مانکد مولانا و عطار نرسیده اما رمزها  معمو

ت ثیر نبتوده استت.   ساز  شعر نمادیب عارفانه بیمعمولی که در شعر او فراوان وجود دارد، در زمیکه

عربتی  گونه به نهیجه رسید که زبان عراقی در غزل تحت ت ثیر زبان نمادیب ابب توان ایبدر نهیجه می

و  الیتام ستاده و   »زدیتت شتده استت.   در عرفان، به زبانی سرشار از میتاهیل رمتز  و معتانی شتاعرانه ن    

   . 36محهشل:«)دهد.ها میاهیل رمز  و معانی شاعرانه میگیرد و به آنک مات معمولی را به کار می

 توان دریافت که اگرچه سکایی پیش از عراقی سکت شعر تغزلی را بته ختدمت گرفتت و   در نهیجه می 

ه کار بترد و تصتاویر شتعر  را بته ق مترو نمادهتا        معکایی فراتر ب ها  مرسوم در غزل عاشقانه را درواژه

عارفانه هدایت کرد و عراقی و دیگر شتاعران همانکتد او، بعتد از ستکایی از تصتاویر و نمادهتا  از پتیش        

شتود  ساخهه شدة او ب ره بردند، اما ویژگی مهمایزکککدة دیگر  که در شعر فخرالتدیب عراقتی دیتده متی    

ها  والا  وحدت وجتود  ختود و بتا    به واسطة برخوردار  از اندیشهایب است که او نیز در ایب دوره، 

 زبانی که شور و حرارت آن کل نظیر و تازه بود، غزل عارفانه را رنگ و صیایی دیگر بخشید.
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 وضعی  تصوف ا  عراقی تا حافظ

ب رسد که وضعیت عرفان و تصوف در قرن هشهل هل تقریبا دنبالة سدة پیشیب باشد، با ایت به نظر می

تیاوت که در ایب قرن اوضاع اجهماعی دگرگون شده و تغییرات فراوانی در وضعیت داخ ی ایتران  

کککدة اوضاع ایران در قرن هیهل حم تة  طور که ذکر شد، م مهریب عامل تعییبرخ داده است. همان

 برانداز مغول بود که وضعیت سیاسی اجهماعی و فرهکگی آن زمان را تغییر داد. خانمان

ن را تحت تت ثیر قترار داد و   ااقع اثرات نامط وب ایب رخداد در قرن هشهل اوضاع داخ ی ایردر و

تتریب  ها  داخ ی و ناپایدار  در اوضاع اجهماعی شد و ایب دوره را بته یبتی از آشتیهه   باعث کشمبش

کبتة  دوران در تاریخ ایران بدل کرد. در دورة قبل، تحت ت ثیر حم ة مغول توجه به عرفان به دلیل ج

دهکدة آن، افزایش یافت و علاوه بر ایب، م اجرت بستیار  از بزرگتان و مشتایخ بته ممالتت      تس ی

غربی اسلام برا  نجات از حم ة وحشیانة مغولان  و ظ ور ابب عربتی و ستیرها  او بته شترق، کته      

 ها  عرفان شرق و غرب شد، جریان تصوف را رونق بخشید. مکجر به مبادلة اندیشه

، ظ ور اندیشة وحدت وجود در شعر فارسی مکجر به دگرگونی می وم عشتق شتد و   در ایب میان

ویژه شعر در ایب دوره یبباره مشحون از عشتق  محور موضوعی غزل را کاملا تغییر داد. ادبیات و به

ها  وحدت وجود و انسان کامل شد. بکتابرایب هرجتا ستخب از عرفتان در شتعر ایتب       ال ی و اندیشه

گیترد. امتا   ر بالاتریب سط  خود به عکوان موضوع طراز اول مورد بحث قرار میدوره باشد، عشق د

ا  دیگتر بتود. بته    زیست، وضعیت به گونهدر قرن هشهل و در محدودة مبانی که حاف  در آن می

طور  که شعر حاف  به عکوان شخصیت نخبة آن دوران، اگرچه مضامیب دورة قبل را حی  نمتود،  

ا  عجیب ت هل در معکا و هل در زبان ت به ختود گرفتت، کته مکجتر       اع، شیوهاما تحت ت ثیر ایب اوض

 آور  در گیهار او شد. به ایجاد طکز ت خ اجهماعی و رند  شگیت

گویی م مهریب ویژگی غتزل حتاف  گشتت. اهمیتت وضتعیت اجهمتاعی آن       جا که رندانهتا آن

هتایی کته دربتارة    هریب پتژوهش توان ادعا کرد کته در ب هتریب و کتام    دوران تا حد  است که می

 حاف  صورت گرفهه است، به ایب اوضاع پرداخهه شده و دربارة آن میصلا بحث شده است. 
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هایی از قبیتل محهستب،   ها  مربوط به حاف ، برا  توضی  واژهپژوهشگران ایب حوزه در اکثر کهاب

هتا در  بته توضتی  هریتت از آن   صوفی، ...و... که مبررام در شعر حاف  به کتار رفهته استت، ابهتدا ناچتار      

توان اقترار کترد کته تیستیر شتعر حتاف  بتدون در نظتر گترفهب آن          شت میاند. بیاجهماع زمان او بوده

پذیر نبوده است و هرجا سخب از اوست، زمانة او نیز بایتد متورد بررستی واقتع     اوضاع خاص اصلا امبان

 شود.  

تحت ت ثیر ایب اوضتاع   یژه در فارس، کاملامها  عرفانی در ایب قرن، به وچراکه وضعیت اندیشه

خاص بوده است. به طور ک ی دامکة تحقیق دربارة حاف  و عرفان در دورة او، بسیار وستیع استت و   

اند که هرچه در ایب پژوهش گیهه شتود در مقابتل   نام در ایب زمیکه سخب راندهپژوهشگران صاحب

ها  ایب نویسکدگان و پژوهشگران بتزرگ  بران گیهها  برگرفهه از دریا  بیها، تک ا قطرهآن نوشهه

است. دربارة عرفان و ت ثیر و ت ثر حاف  در ایب دوره نیز تتاککون کهاب تا و مقتالات بستیار  نوشتهه      

جا بیشهریب تغییرات در تصوف ایب دوره محصتول وضتعیت اجهمتاعی بتوده،     شده است، اما  از آن

موجود بر تحولات آن عصر قرار دارد، چرا که می توم  تمرکز ایب پژوهش نیز مانکد اکثر تحقیقات 

در شعر حاف ، به عکوان شاعر مورد نظر در ایب بحتث، بتا چگتونگی عرفتان و     « رند »م ل و ویژة 

 ا  غیرقابل انبار دارد.  تصوف آن دوره رابطه

عصتر  »رسد کام هریب تحقیق دربارة عصتر حتاف  را دکهتر غکتی در اثتر ارزشتمکد       اما به نظر می

ها در مورد شعر حاف  ابهتدا ایتب کهتاب    اند و دیگران در انواع رویبردها و نوشههانجام داده« اف ح

هتا  دیگتر شتعر و شخصتیت ایتب      را مرجع قرار داده و با توضی  مخهصر  از آن دوران ، به جکبته 

اند. در کهاب مذکور تمام اتیاقتات تتاریخی فتارس در قترن هشتهل توضتی  داده       شاعر توجه نموده

شده و حهی نبات جز ی نیز مورد توجه قرار گرفهه است. بکابرایب هر کتس نیازمکتد دانتش دربتارة     

 آنبته تواند اطلاعات کتافی را در ایتب زمیکته بدستت آورد بتی     ایب مقوله باشد با مراجعه به ایب کهاب می

کهتر رجتا ی   ها و مکابع تاریخی فراوان در ایب زمیکته باشتد. امتا د   کهاب نمجبور به جسهجو و خواند

بخارایی در فرهکگ اشعار حاف  با اشاره به کهاب دکهر غکی در ایب زمیکه، ایب بحتث را بته شتب ی    
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جتا  اند که اخهصار ایشان در بحث متذکور، استهیاده و ذکتر آن را در ایتب    مخهصر و مورد  آورده

 سازد. پذیر میامبان

تتوان  ، در ادامتة ایتب مقدمته متی    ها  موجود در عصر ایتب شتاعر  بکابرایب برا  آگاهی از جریان

ویتات متا آشتبار    کقرن هشتهل عصتر  استت کته تبعتات حم تة مغتول در مع       »ایکچکیب توضی  داد: 

ا  کوکب هدایهی برون آمده، استهثکایی و نتادر   گردیده، و اگر در ایب ظ مت معکو  گاه از گوشه

غتول در گذشتت و   هجر  ابوسعید ب ادر خان آخریب ای خان م 612است. به خصوص که در سال 

که ای خانی و شتاهی حتق اوستت،    لت دست ساخهه به نام ایبآا  را امرا  ترک هریت مغول بچه

جویان نیز با اسهیاده از فرصت به تطاول و ستهل  ادعا  خودمخهار  کردند، و گردنبشان و هکگامه

چکان هترج  آند  درگرفت. در نهیجه، درت مکاقشات و مکازعات شدیپرداخهکد و بیب آنان بر سر ق

و مرج عظیل و مصیبهی پدید آمد که هی  کس بر جان و مال و ناموس خود ایمتب نبتود و قحتط و    

غلا و بیمار  و فقر کار را بته جتایی رستانده بتود کته متردم از حبومتت ای خانتان قّ تار و حبتام           

ر بستیار  کردند. وضع ایالات و ش رها و قلاع ایران در ایب عصچکگیز  خونخوار با حسرت یاد می

گشت. مهزلزل بود و حاکل و صاحب و مدافع معیکی نداشت و ش رها و روسهاها دست به دست می

شد و وضع بیچتاره  طبیعی است که در هر تغییر حبومت، قهل و غارت و ن ب و اسارت تجدید می

ی همثل در یتت زمتان از قترن هشتهل، وضتع حبتوم      لاها مع وم است. فیمردم خود با ایب نابسامانی

 سان بود: ایران بدیب

 .شیخ حسب ای بانی در روم و آسیا  صغیر

 .امیر ع ی پاشا در دیار ببر

 .حاجی طغا  پسر امیر سونها  در ارمکسهان

 .طغا تیموریان در مازندران و گرگان

 .ع ی قوشچی در خراسانامیر شیخ

 .سربداران در سبزوار 

 .آل کرت در هرات



303           های مورد مطالعهعرفان در   دوره        

 

 .د و توابع امیرمبارزالدیب محمد مظیر  در یز

 .خاندان ایکجو در فارس 

 .قوم اویرات در بغداد و عراق عرب

ها، کرمان و اصی ان و دیگر ش رها در اخهیار امترا  مح تی بتود . ابوستعید ب تادر      علاوه بر ایب 

ن ع د بتود. در اواختر   آای خان و فرمانروا  کل و قدرت بزرگ  612خان پسر اولجایهو نیز تا سال 

، تیمور با سپاهی جرّار نخسهیب حم ة خود را به ایران آغاز کترد  620یعکی در سال  ایب ع د بلاخیز،

که سومیب حم ة خود را پایان داد و بر سراسر ایران مس ط شد، کاهی از کشت کترم   226و تا سال 

و جوانمرد  بر کشهزار باقی نگذاشت، و نه تک ا هیهادهزار و به قولی دویست هزار سر در قهل عتام  

ان آل مظیر بر کودک شش ماهته  جمعی شاهزادگن به فرمان او بریدند، ب به در کشهار دسههاصی ا

 نبرد. نیز رحل

البهه ایب سیاکی مکحصر به چکگیز و تیمور نبود، ب به مبارزالدیب محمد سرس س ة آل مظیتز نیتز وقهتی    

دفاع بودند از بتیب  کاه و بیگخبر و بیشد، خانواده و تمام مکسوبان و کسان او را که بیبا کسی دشمب می

که با مجدالدیب بکدامیر  از امرا  سپاه شاه شیخ ابواستحاق بته ستبب نقتض ع تد  چکتیب       برد؛ چکانمی

سالة شتاه شتیخ ابواستحاق    سالة او را به دست خود کشت. همچکیب پسر دهکرد و حهی پسر معصوم هیت

ور داد کشهکد و خود اقرار کترد کته تتا    موسوم به ع ی س ل را که در آن سب خوش خط و ف یل بود دسه

 . 223-222: 3122،بخاراییرجایی «)هشهصد نیر را به دست خود کشهه است.

چکیکی در ایب پژوهش تک ا برا  روشب شدن موضوع و اشاره به برختی  ذکر آمار و جز یات ایب 

کته بترا     ها  م ل رفهار و اعمال حاکمان و بزرگان آن زمتان استت. البهته ستعی شتده استت      جکبه

بدست دادن ایکگونه اطلاعات تا حد امبان از مکابعی اسهیاده شود که در ایب زمیکه جانتب اخهصتار   

 اند. ها  مورد  و مخهصر بسکده کردهرا گرفهه و به اشاره

به طور ک ی در ادامة ایب بحث باید اضافه کرد کته پستهی فبتر و قستاوت و ستیّاکی ، در میتان       

الکتاس    ها عمومیت دارد و طبیعی است دیگران نیز یا به حبلخانوادة آن شاهان و امرا  قرن هشهل

 اند. اما چون در ایتب ع ی دیب م وک ل و یا بکابر اصل سرایت، از ایب فساد کل و بیش مصون نمانده
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باشتد، تک تا بترا  نشتان دادن درجتة ایتب       جا بحث تاریخی و تح یل دقیق اجهماعی مورد نظتر نمتی  

وار به چکد نمونه که به طور خلاصه در فرهکگ اشعار حاف  نیز به همتیب ترتیتب   ها ف رستقساوت

 شود:آمده، اشاره می

تریب وسی ه برا  از میان برداشهب مخالیان، بعد از مرگ یت خان یا ای ختان ایتب بتود کته     ساده 

راهشتان   ایتب ب انته هرکته را  ستدّ    بتا  پراککدنتد و ستپس   شایعة مشاهدة آثار سل در بدن خان را می

شد و قصد از میان بردنش را داشهکد، بته عکتوان عامتل بتی چتون و چترا  ایتب اتیتاق         محسوب می

الله وزیر دانشمکد آن دوره، فرزنتد او و  چه خواجه رشیدالدیب فضلکشهکد؛ چکانمعرفی کرده و می

شخصتی بتا    شتود کته  بغداد خاتون را به همیب ب انه مه ل کرده و به قهل رساندند. همچکیب گیهه می

الدیب پادشاه هرات زبان به تحقیر گشتوده بتود و گیهته    نام دولکد  را که زمانی دربارة م ت غیاث

تر از پادشاهی است، وقهی در میان پکاهکدگان یافهکتد، بته بتدتریب    بود که و  برا  آهکگر  مکاسب

یب و شتیرون،  پیرحست تتوان بته قهتل    الدیب به قهل رساندند.  از موارد دیگتر متی  شیوه به دسهور غیاث

 وپانی اشاره کرد که به دست شیخ حسب کوچت و با زهر به قهل رسیدند. فرزندان امیر محمود چ

کرد؛ از کشی چکان عاد  شده است که حهی برادر به برادر رحل نمیدر ایب روزگار قهل و آدم

دیب را به قهل رستاند  الالدیب مسعود اشاره کرد که برادرش غیاثتوان به امیر جلالهمیب موارد می

الدیب با پیرحستیب؛  الدیب محمد هل که از دست او گریخهه و از ترس جلالو برادر دیگرش شمس

شتود. از ستو  دیگتر شتیخ حستب      شود، به دست پیرحسیب کشهه متی نوادة امیرچوپان همدست می

را  متردن مخیّتر   چوپانی پیر حسیب را در س طانیه دسهگیر کرده و او را به انهخاب زهر یا شمشتیر بت  

رساند. شیخ ابواسحاق از یتت ستو بتا اشترف     ککد و به انهخاب پیرحسیب او را به زهر به قهل میمی

شتود. م تت اشترف    تازد و شیراز را صاحب میشود و از سو  دیگر بر او میپیمان میچوپانی هل

ککد. امیر رار مه ل میعمو  خود را به شب ی پک انی به قهل میرساند و سپس او را به یاغی بودن و ف

رستاند. شتیخ   پکاه آورده ابهدا پذیرایی کرده و ستپس بته قهتل متی     او ای بان، امیر سیورغان را که به

 رساند. ککد و به مخالیان او یار  میابواسحاق پیمان خود را با مبارزالدیب نقض می
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ه قهتل رستاند کته یبتی     شیخ ابواسحاق همچکیب دو تب از افراد سرشکاس و ارزندة شیراز را نیز بت 

التدیب قاستل پیشتوا  مح تة     امیر سید حاجی ضراب از اج ة سادات ش ر بود و دیگر  حاج شمس

فریبانه توسط مبارزالدیب محاکمه شتد و بته دستت پستر     ا  عوامباغ نو در شیراز. البهه بعدها به ب انه

، از رو  حستد  سید ضراب گردن زده شد. در همیب دوران است که شاه حستب وزیتر شتاه شتجاع    

 التدیب الدیب تورانشاه و یبی دیگر از بزرگان شیراز به نتام همتام  داد جلالا  جعل کرده که نشان مینامه

 اند.محمود از شاه محمود رقیب شاه شجاع برا  تصرف شیراز دعوت کرده

قهل  افهد و بهکه به نهیجه برسد شاه حسب رسوا شده و در چاهی که خود ککده میاما پیش از آن

شتبکد و تتا   بکدد و هربار پیمان متی پیمان می رسد. شاه یحیی برادرزادة شاه شجاع هل بارها با اومی

برد. س طان اویس، فرزند شتاه شتجاع کته از ستو  او بته اصتی ان       جوید بر او حم ه میفرصت می

اج با شاه شود. زن پ  وان اسد حاکل کرمان به طمع ازدورفهه، ع یه پدر با عمو  خود همدست می

فروشتد   شجاع با فرندان خود همدست شده و پیبر شوهر خود را قطعه قطعه کرده و به متردم شت ر متی   

اش با حسرت یاد کرده دوند  زن شاه محمود، تک ا به ایب دلیل که شاه محمود از همسر درگذشهه

ه کت چوپتانی بته دلیتل آن   . زن شیخ حسب بود، دسهور نبش قبر او را داده و فرمان داد جسد او را بسوزانکد

 شاه بتاخبر شتده، بته محتض ورود شتیخ حستب بتا       کرد همسرش از روابط عاشقانة او با یعقوبتصور می

خدمهبارانش همدست شد و و  را به قهل رساند و خودش به دست امرا  شتیخ حستب بتا کتارد قطعته      

  221-223: 3122،بخاراییرجایی قطعه شد )

استاس و ستیاکانه در آن   هتا  بتی  شتمکی و هترج و مترج و قهتل    دهد که دها نشان میایب نمونه 

هتا نیتز امتر     زمان، نه تک ا در میان حبام و رقیبان دو ناحیه، ب به در داختل خانتدان و ختانوادة آن   

بسیار طبیعی و عاد  شده بود. روزگار چکان بود که حهی پدر و پسر و برادر همستر نستبت بته هتل     

 دادند.   رسیدن به اهداف خود به هرگونه قساوتی تب میاندک رحمی در دل نداشهکد و برا

تواند دورنمتا  ستیاه و وحشتهزا  قترن     در نهیجه شواهد معدود  که بر سبیل نمونه گذشت می

بیب مجسل ککد؛ قرنتی کته نقتض ع تد و دروغ و جعتل و تزویتر و       ها  عبرتهشهل را در برابر دل
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شتهب در میتان طبقتة حاکمته از زن و مترد رونتق       شرمانه و کور کردن و کها  بیخیانت و شبکجه

حتد، کتار معکویتات ستخت زار استت و      دارد. در میان ایب هرج و مرج عظیل و فستاد و تبتاهی بتی   

یابتد، ب بته از انحطتاط    طبیعی است که تصوف نیز تحت ت ثیر اوضاع نه تک ا گسهرش و قوامی نمی

وف بته مولتو  ختهل گشتهه و از آن بته      ماند، و شاید بهوان گیت که کمال تصت نصیب نمینسبی بی

شتود کته استلام پتس از     گردد و تصوف به همان وضعی دچار متی بعد، ایب فوارة ب کد سرنگون می

طور که دسهگاه پرتجمل ست طکهی امویتان و عباستیان جتا      خ یا  راشدیب به آن دچار شد و همان

هرستاز  و دکانتدار  و   بساط خلافت سادة خ یا  پیشیب را گرفت، در تصتوف ایتب قترن نیتز ظا    

بیکی و ارشاد واقعی و شور و صیا  پیران گذشهه گردید و تدلیس و مسکدنشیکی، جایگزیب حقیقت

دلان کردنتد و  به قول مولانا، دونان حرف درویشان را دزدیدند و برا  کسب مال و مقتام در کتار ستاده   

   . 222-221: 3122بخارایی،رجایی «)جامة رنگیب و مرقع پشمیب را وسی ة دریوزگی قرار دادند.

هتا  معکتو  بتر ختاک     توان دریافت که در ایب قرن، تصتوف از اوج ق ته  چه ذکر شد میاز آن

نمتا جتا  صتوفیان واقعتی و عارفتان راستهیب را       ها  دنیایی افهاده و دغ باران عارفمذلت  خواسهه

که تتاککون از حتاف     اند. وضعیت در ایب عصر چکان است که تمامی نویسکدگان و محققانیگرفهه

برانگیزتتریب دوران  اند، از توجه به زمانة او غافل نبتوده و ایتب دوره را در شتمار ت ستا    سخب گیهه

کوب روزگار خواجة رنتدان را روزگتار دروغ و روزگتار    دکهر زریب اند.تاریخ ایران معرفی کرده

 .  063: 3123کوب،زریبریا معرفی کرده است.)

نوشهة ع ی دشتهی، اشتاره کترد کته     « بردحاف  رنج می»توان به مط بی با عکوان در ت یید ایب سخب می

نویسکده در ایب مط ب با اسهکاد  به شعر حاف ، دیدگاه خواجة شیراز را نسبت به آن زمانتة سراستر رنتگ    

 شود:  ککد. بحث مذکور با بیت زیر آغاز میو ریا و مشحون از کیکه و دغ بار ، توصیا می

 در ایب قتوم ختدایا متدد    معرفت نیست 
 

 تتا بتترم گتتوهر ختتود را بتته خریتتدار دگتتر  
 

گونه ابیات که تعدادشان در سخب حاف  کل نیست، نشان از رنجی دارد کته شتاعر آگتاه از    ایب

 معرفهتی حاف  از بتی »تیاوت باشد: توانسهه نسبت به آن بیبرده و نمیمعرفهی آن قوم و آن روزگار میبی
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برد، از اسهبداد امراء ایمانی و دروغ رنج میبرد، از بیشیوع ریا و تزویر رنج میبرد، از قوم رنج می

دهتد.  اعهکایی به هکر او را رنج متی برد، مرگ آزاد  فبر و بیو مردن اصل عدل و انصاف رنج می

ذوقتی، بتا تعصتب و خرافتات، بتا      فریبتی، بتا بتی   امویبی از خطوط قیافة تابکاک حاف  مبارزه بتا عت  

 . 366دشهی:«)ها  مهحجر در تق ید است.محدود و اندیشه فبرها 

طور به نظر برسد که اگر بحث در ایتب فصتل بتر ستر وضتعیت عرفتان در دورة حتاف         شاید ایب

تتوان تک تا بته اطلاعتات     همه سخب از حاف  چه لزومی دارد و چترا نمتی  یعکی قرن هشهل است، ایب

پاسخ باید گیت  که به طتور ک تی هرجتا ستخب از     تاریخی دربارة عرفان آن دوره بسکده کرد؟ در 

کته هرجتا   گیترد، همچکتان  ادب فارسی در قرن هشهل باشد، سررشهة سخب از شعر حاف  نش ت متی 

 شت تصویر زمانة او نیز مکعبس شده است. سخب از حاف  بوده باشد، بی

ستت، نشتان   هایی که تاککون دربارة شعرحاف  صورت گرفهته ا ها و پژوهشدقت در تمام نوشهه

ها، هل از وضع اجهماعی و سیاسی و هل از وضعیت دیب و طریقة عرفتان در  دهد که در همة آنمی

ها  مربوط به تاریخ ادبیتات  آن قرن، سخب گیهه شده است. همچکیب به طور مهقابل، در تمام نوشهه

بته طترز    ها  انهقاد  از آن دوران هل از حتاف  بته عکتوان شتاعر  کته غتزلش      سدة هشهل و نوشهه

هتایی بته شتدت    آور  هل حاو  بالاتریب سط  عشتق و عرفتان استت و هتل حامتل پیتام      حیرت

و مکهقدانه است از حبومت، فقیه، صوفی، واع ، محهسب و حهی معشوق سکهی کته   گرایانهاصلاح

 شد.  در شعر شاعران گذشهه مقدس شمرده می

جانبه به قرن هشهل صترف  وان از توجه همهتمیها  او بکابرایب، نه در تیسیر شعر حاف  و اندیشه

تتوان از توجته بته شتعر حتاف  و      مربتوط بته آن دوران متی    مس لةنظر کرد و نه در بحث از هرگونه 

اندیشة او غافل ماند. ایب رابطة دوسویه در تمام تحقیقات مربوط به آن دوران رعایت شتده استت،   

نویسکدگانی که دربارة حاف  مط بی دارند بته  تقریبا تمام محققان و که مشاهده شده است؛ همچکان

 ویتژه اند که عصر حاف  از اعصار تاریت و مشتوش ایتران استت. بته    ایب م ل توجه دارند و ت کید کرده

رفهه است. در ایتب دوره آرامتش   محیط زندگی او که در آن زمان مرکز آشوب و فهکه به شمار می
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بترا  رستیدن بته قتدرت     ب گیتر و دارهتایی کته    و سبون، ثبات در فبر و روش عق ی نیست. در ای

انتد کته از   افهد، همه در ایب اندیشهگیرد، اخلاق و ذوق به مکه ا درجة انحطاط و آشیهگی میصورت می

 گ یل خود را از آب بیرون ببشکد.   خوان یغما نصیبی ببرند، یا اقلام

ود، استهبداد و ختودرایی   شارزش، بازار دروغ و تق ب رایج میدر ایب موقع است که فضایل بی

رستد،  انگیتز متی   نه تک ا در امراء و طبقة حاکمه، ب به در افراد]دیگر  هل بته حتد رستوا و اشتم زاز    

ککد و گاهی با حیترت و  می« فبر حبیمی و رس  برهمکی»شود و حاف  آرزو  می« مزاج دهر تبه»

 پرسد:تعجب از خود می

 بو  گ ی هست و رنگ نسهرنی عجب که  ازیب سموم که بر طرف بوسهان بگذشت

 

هتتا  مشتتوش و هراستتکاک، ستتیما  فتتروزان حتتاف ، بتتا صتتیا  بتتاطب، دور از  در ایتتب تیرگتتی

هتا  جاهلانته در افتق    ها  رایج آز و طمع و پاکیزه از تعصبها  محیط، مکزه از دنا تفرومایگی

 . 362دشهی:«)زد.ها  زمان فروغ بریبر تاریبی خواهدشود و فبر روشب او میشیراز طالع می

توانتد  هتا  حتاف  و دقتت در ستخب او، متی     شود که توجه به غتزل با ایب توضیحات روشب می 

تر، تیسیر و بازنمایی ککد. فضایی که از نظر حتاف  پک تان   ا  م موسفضا  مورد نظر او را به گونه

اش ستابقه ی بتی سترای نمانده و در زبان و شعر او مکعبس شده است. حاف  با آن نبوغ و شیوة سخب

توانست در آن زمانة هزار رنگ به رنگی درآید که مکیعهی عایتدش شتود و ستر ختود بگیترد و      می

دهد که او وظییة هکرمکد  خویش را  تمام و کمال بته  کار خود از پیش ببرد. اما اشعار او نشان می

کترده استت. نبهتة    جا آورده و در برابر ایب وضع سبوت اخهیار نبرده و همواره لب به شبوه بتاز  

جاست که حاف  چکان هوشمکدانه غزل را ظرف گیهار خود کترده استت کته     آور ایببسیار شگیت

ا  از عتذوبت غتزلش کاستهه شتود، شتدیدتریب انهقادهتا را  بته گتوش         بته حهتی ذره  آنبیتوانسهه 

 .اش برساندمذهب و صوفیان گرفهار ریا و تزویر زمانهحاکمان و زاهدان خشت

حاف  بسیار  دیگر از مشایخ و بزرگان همان دوره که زمانه را لمس کرده بودند، نیتز  علاوه بر 

که از زبان عزّالتدیب محمتود   در آثار خود زبان به توصیا وضعیت عرفان آن زمان گشودند. چکان
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و »...ال دایته در ایتب بتاره چکتیب نقتل استت:       کاشانی که خود از مشتایخ آن دوره بتوده در مصتباح   

عروف در میان مردم آن است که اسل صوفی بر کسی اطلاق کککتد کته مهرسّتل بتود بته      مش ور و م

رسل صوفیان و مه بسّ بود به ز ّ ایشان اگر از اهل حقیقتت بتود  و اگتر نبتود و اهتل خصتوص از       

 . 2: 3101، کاشانی«)مهصوفه اکثرشان مهرسّمان را صوفی نخوانکد ب به مهشبهّ به صوفی خوانکد.

باید از آثار عبید زاکانی بته عکتوان شتاعر طکزپترداز و تیتزبیب دیگتر  کته او نیتز          علاوه بر ایب،

جا یاد کترد کته   همچون حاف ، چشل بر بیداد آن زمانه نبسهه و زبان به اعهراض گشوده، هل در ایب

آن »شود: چه دربارة او نیز گیهه میشیوة گیهارش با حاف  تیاوت داشت اما هدفش یبی بود. چکان

چته   بیکتیل کته ]اگتر   ها میاگر به میان مردم کوچه و بازار شیراز برویل، عبید زاکانی را در میان آنروزها 

گویتد و اگتر ستخب را    ب درد سخب میدیدگان پاک دل، از همیاما با سهلف  را ندارد، اصلابت کلام ح

نقد  کوبکتده استت بتر     الاشراف عبیدرسالة اخلاق ها  دردمکد مردم است...آمیزد، نالة سیکهبه هزل می

   . 133)اسهعلامی: «احوال همة آنان که بر چاربالش دیب تبیه زده و هی  راهی با خدا ندارند.

وقهی قرار به مطالعه در باب قرن هشهل و وضتعیت تصتوف در ایتب دوران باشتد و شتاعر متورد       

ایب واضت  در  همه شتواهد روشتب و قتر   بحث هل حاف  باشد، شاید بهوان ادعا کرد که با وجود آن

رستد.  هتا  حجتیل تتاریخ چکتدان مییتد بته نظتر نمتی        شعر حاف ، دیگرجستهجو در مکتابع و نوشتهه   

 هتا  توانتد بته درک تمتام جکبته    جاست که خوانش و بررسی شعرش میهوشمکد  سخب حاف  تا بدان

لازم از شخصیت و دوران او کمت برساند. به همیب دلیل هل هست کته هرچته در بتاب او ستخب     

که با تیزهوشی تمام و بیش از دیگتران توانستهه   ماند. آنفرسایی باقی میود باز هل جا برا  ق لرمی

و  گیتر هتا همته  شت حاف  است که شعرش به واسطة همیب ویژگتی از ع دة انهقاد بر ایب وضع برآید بی

چگونته حبومتت وظتایا ختود را فرامتوش      »کته  جاودانی و ج انی شد. اوست که با مشاهدة ایب

فروشتان گشتهه استت و اصتل آزادگتی در زیتر پتا  هتو  و هتوس          رده و آلت اجرا  مقاصتد دیتب  ک

 :ککد  و چکیب ط ب رهایی و نجات می02 دشهی:«)گشایدشود، زبان به زمزمه میریاکاران لگدمال می

 در میخانتتتته ببستتتتهکد ختتتتدایا مپستتتتکد  
 

 کتتته در خانتتتة تزویتتتر و ریتتتا بگشتتتایکد  
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هتا   تاریخ ایب دوران، از رونق خانقاه و بسیار  مشایخ و رونتق فرقته   ها  مربوط بهدر اکثر نوشهه

تتوان دریافتت کته اگرچته رونتق بتازار       صوفیانه، سخب رفهه است. اما با توضیحاتی که داده شد می

ها  دورة قبل همچکان در فعالیت بودنتد، امتا   ها پر بوده و س س هتصوف در ایب دوره گرم و خانقاه

آشوب و فساد اجهمتاعی، در ورا  ستط  ظتاهر  جریتان عرفتان،  چیتز  در       تحت ت ثیر آن همه 

رفتت و همتان   ذات و هدف عارفانه تغییر کرده بود که هسهة اص ی و م ل ایب مبهب بته شتمار متی   

 تعالی و وصال به کمال مط ق بود. عشق دیگرگونه به ذات بار 

از عشق ال ی و در پی وصتال   ا  که بسیار  از اشخاص به ظاهر عارف، دیگر سرمستدر زمانه

و مقتام  بته لبتاس عرفتان      هور  هرچه بیشهر از دنیتا و کستب جتا   معشوق نبودند، ب به به دنبال ب ره

برانگیتز بتوده استت. همتیب استت      اند، نه تک ا  وضع طریقت که وضعیت شریعت هل ت سادرآمده

ید از حبومت، ایتب دو دستهه را   حاف  به عکوان مکهقد و اندیشمکد اجهماعی،  در ککار انهقادها  شد

ککتد و شتریعت و طریقتت    نیز به باد نبوهش گرفهه، هل از صوفی و هل از زاهد شبوه و گلایه می

در عصتر او دو فستاد اجهمتاعی از فستادها  دیگتر      » شتود: داند. گیهه میرا آلوده به ریا و فساد می

 تاد مقتدس بته تحریتا و انحتراف      کترد ت دو ن  که فساد سیاسی هتل بیتداد متی   بارزتر بود ت گو ایب 

آید. ]حتاف    کشیده شده بود: شریعت و طریقت، و پیداست که در ایب میانه چه بر سر حقیقت می

دید که نقد صوفی، همه صافی دید که: آتش زهد و ریا خرمب دیب خواهد سوخت؛ میبه عیان می

 . 002خرمشاهی:«) غش نیست.بی

وایل نیوذ تصوف در شعر،  انهقتاداتی از صتوفیان ظتاهر  در    البهه پیش از قرن هشهل و از همان ا

شعر شاعران وجود داشت و حهی شاعرانی چتون عطتار و مولانتا نیتز در انهقتاد از اهتل ست وک، از        

هتا، ابهتدا شتواهد عیکتی و تجربتی      آثتار آن در ک مة صوفی اسهیاده کرده بودند ، با ایب تیاوت کته  

 . 33بردند.)پورنامداریان:گزارش آن شواهد به کار می وجود داشت و سپس ک مة صوفی را برا 

با ایب اوصاف، هی  بعید نیست که از تعداد  طرفداران واقعی طریقت، به دلای ی کته شترح داده   

شد، کاسهه شده باشد. همچکانبه در برخی مکابع نیز به ایب موضوع به طور مسهقیل به دلایل ایب امتر  
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د طرفداران واقعی ایتب مبهتب انتدک استت، بتا شترحی کته در        ایب که گیهه ش»اشاره شده است: 

اوضاع سیاسی و اجهماعی ایب قرن گذشت، محهاج به توضی  دیگر  نیست، و القاب مشتایخ ایتب   

است هل نشانة طرز تیبر مردم و پیران آنان است. زیرا در ایتب قترن   « دیب»عصر که همه مضاف به 

دل تریب حامی مهصوفه، ای خانان مغولکد که مردمی ستاده و الجایهو، قو  و حهی از زمان غازان خان

   اند و از نش ة دیگر و عذاب آخرت سخت هراسان و از عالل مغیبات نگران.عمق بودهپذیر و کلو نقش

از یت سو دیب را که وسی ة ت میب رفاه عالل دیگر آنان بود محهرم و پیشتوایان دیکتی را    ،بکابرایب

  دیگر به پیروان صوفیه که عقیتده داشتهکد بتر ضتمایر مشترف و صتاحب       داشهکد و از سومعزّز می

دادند، و واض  است رضایت پیرانی را کته بتیب   کرامات و عالل به مغیباتکد، اعهقاد خاصی نشان می

اتبتات رشتید  و   بکته م شتمردند؛ چکتان  طریقت و شریعت جمع کرده باشکد، وسی ة فوز داریب می

السیر پر است از اسامی و موقوفتات مستاجد   لصیا  ابب بزاز و حبیباةتاریخ مبارک غازانی و صیو

الذکر در ق مرو خود احداث کرده بودند، و احهرامی کته  هایی که ای خانان سابقو مدارس و خانقاه

جتا کته وزرا  بزرگتی چتون خواجته      به مشایخ صوفیه داشهکد هل در آن کهب مسطور است، تا آن

 التدیب الدیب محمد، دست مشایخی چون شیخ صییرزندش خواجه غیاثالله و خاصه فرشیدالدیب فضل

اند و غازان خان بته زیتارت تربتت    کردهبوسیده و در سماع صوفیان عملا شرکت میاردبی ی را می

بایزید بسطامی و ابوالحسب خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و ملاقات پیر ابراهیل زاهد رفهه و ابوسعید از 

بی ی برا  سلامت ماندن از حملات ازببان همت خواستهه استت، و هتل بته دو     الدیب اردشیخ صیی

مستطور و   الص ا  ةروض  زانو نشسهب ایب ابوسعید ب ادرخان در برابتر شتیخ علاءالدولته ستمکانی در     

 .  222-223: 3122،بخاراییرجایی «)مش ور است.

ا از دیتب گرفهته و   رود ها  خشود که طریقت با شریعت مکافات ندارد و آموزهاگر چه گیهه می

گونه نزدیبی میان طریقتت و شتریعت   رنگ عاشقانه و خاص به آن داده است. اما در آن زمان ایب

 شتد. در نظر ای خانان مغول پیامدهایی را به دنبال داشت که بته انحتراف هتر دو از راه مستهقیل مکجتر متی      

هتا موقوفتات   ا  خانقتاه شتد و بتر  چه گیهه شده است که همدوش مستجد خانقتاه ستاخهه متی    چکان
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ا  در نظر شد و در مجالس سماع عام و سماع خاص برا  قوال هل هزیکهفراوانی در نظر گرفهه می

و  شتد ها  دیکی هل سماع برگزار متی ان به مکاسبتتشد. همچکیب نقل است که در ق مرو ای خانگرفهه می

آن دوران، مب غی به عکوان حهی در محاسبة مخارج حبومت و مخارج تولیت برخی مشایخ بزرگ 

 هل وجود داشهه است.  « اخراجات لیالی مهبرکه»

ها و مجالس آن زمان وجتود دارد، آلتوده شتدن    و قرایکی که دربارة وضعیت خانقاهبا ایب نشانه 

تصوف بی حد و رستل و  » شود: چه گیهه میرسد.چکانتصوف به امور دنیایی هی  بعید به نظر نمی

ا  کته تک تا   گونهها  حبومهی، در ایب زمان جا  خود را به تصوفسهان و دسهگاهبرککار از دنیاپر

توان ج ست و ]فقط  در پکاه دیب حق حیات دارد، داده است و آن هدیتة آستمانی   در خانقاهش می

 و لطییة غیبی در ککار دیگر کالاها  روزگار قرار گرفهه است. 

  نیست و به قول خواجته رشتیدالدیب وزیتر،    همه شور و عشق و صیاو ذوق و محبت خبراز آن

کته اگتر جکبشتی یتا در     انتد و خلاصته ایتب   شتده « مشایخ صورت و فضول سریرت»ا  از پیران پاره

شتود، شخصتی و طتولی استت، نته عمقتی. نبهتة دیگتر  کته در          بعضی ج ات گسهرشی دیده می

 یمتات جکگتی استت.    ا  از نقتاط در تع تصوف ایب ع د قابل ملاحظه است، شرکت صوفیان پتاره 

التدیب کبتر ، بته صتوفیه تع یمتات      مغول و ج اد مشتایخ صتوفیه نظیتر نجتل     تظاهرام پس از حملا

شده است و صوفیان برا  دفاع از وطب و دیب و ناموس در برابر اجکبیتان، استهعمال   جکگی داده می

   . 222بخارایی:«)آموخهکد.اس حه را می

همچون نویسکدة فرهکتگ اشتعار حتاف ، نخستهیب چیتز       هر خوانکده که ایب مطالب را بخواند، 

رسد ایب است که ایب عمل تا چه اندازه از استاس تصتوف کته بتر محتور عشتق و       که به ذهکش می

نماید. درست است که دفتاع در برابتر بیگانته و حیت  متال و جتان و       محبت بکا ن اده شده، دور می

توان جکگ و کشهار و به خصوص قهل نمیشود اما  به هی  وجه ناموس عم ی شایسهه محسوب می

 ،را در آداب صوفیه گکجاند. به گیهة بخارایی در فرهکگ اشتعار حتاف    نیس ت به هر دلیل که باشد 

از صوفی جکگ خواسهب درست مانکد آن است که از آب کار آتش بط بکد، یا از عستل ت ختی، از   
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 خورشید تیرگی،  از برف گرمی و از آتش سرد  ط ب کککد.  

کککتد و همتیب   ها  یاد شده انحراف صوفیه را از اصتول تصتوف ت ییتد متی    به هر صورت، نبهه 

و  بتیب را در پتیش گرفهته و دیتدة روشتب    ا  کته همچکتان راه راستت    دلایل باعث شد که آن دسهه

 مذمت ایب دسهه باز گشودند.به بودند، لب  خود را بر مسا ل آن جریان نبسهه جو  حقیقت

ستازد کته صتوفی  آن زمتان     شد، بار دیگر بر خوانکتدة ایتب ستطور روشتب متی     موارد  که ذکر 

صوفی زمتان حتاف ، خاصته در    »اگرچه بر مسکد ارشاد نشسهه است، اما خود گرفهار و گمراه است.

محیط فارس با حبومت فاسد و عوام فریتب آل مظیتر، صدرنشتیب مستکد ارشتاد ولتی از قیتد هتر         

نمایان که به غ ط نام صوفی بر خود ن تاده بودنتد، در رنتج    یحقیقهی آزاد است. حاف  از ایب صوف

رجتایی  ) «است و در دیوان او غالبا صوفی مرادف با ریاکار مهکمسّ و متدلسّ بته کتار رفهته استت.     

  . 229: 3122،بخارایی

از مخهصات تصوف ایب قترن، قترار گترفهب آن    » توان چکیب گیت:به طور ک ی و به اخهصار می

ها و سماع در آن تا  کاسهه شدن از عمق و افزوده شدن به طول آن و رواج خانقاهدر حمایت دیب و 

فروشتی  و جانبدار  ای خانان از ایب طریقه و وسی ه قرار گرفهب تصوف برا  مسکدنشیکی و ریاستت 

بتل  او رسیدن به حوایج دنیو  است. پیشرفت تصوف در هکتد و آستیا  صتغیر نیتز در ایتب قترن ق      

 . 260-263: 3122بخارایی،رجایی «)عکایت است.

 هتا  در دورانی کته ریتا پرچمتدار فرقته     وضی  آن داده شد، باید توجه داشتاککون با اوضاعی که ت

دیکی و عرفانی شده، چه بر سر اصل و اساس طریقت آمده است؟ یعکی عشق ال ی که چکد  پیش 

م والا؛ کته طبتق   غزل عارفانه را مهحول ستاخت اککتون در چته جایگتاهی قترار دارد؟همتان می تو       

ا  مکثتور  هتوضیحات داده شده دربارة عرفان دورة فخرالدیب عراقی،  تا قبل از قرن هیهل در نوشهه

صوفیه وجود داشت و سپس با ظ ور سکایی به عرصة شعر وارد شد و بزرگانی چون عطار و مولانتا  

 هحبل کرده بودند.  آن را در شعر خود به اوج رسانده و سهون شعر عارفانه را بر مبکا  آن مس

هتا   باید دید آن جسهجو  حقیقت راسهیکی که در قرن هیهل در عرصتة شتعر، در پرتتو اندیشته    
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همه آشوب و نیتاق از رونتق افهتاد؟ نقتش      تر شده بود، آیا تحت ت ثیر آنوحدت وجود  برجسهه

قترن هشتهل    دورة او در آن میان چه بود و میراث دورة پیش چگونته در حاف  و دیگرهمیبران  هل

 حی  شد؟ 

هایی با چکان وسعت و عمق و ژرفتا در ایتب   ها باید گیت که اندیشهگونه پرسشدر پاسخ به ایب 

بتیب و  همه تتاریبی و تبتاهی، هکتوز هتل عارفتانی روشتب      رغل آنعرصه، هرگز از بیب نرفت و ع ی

چتاره را در گستهرش   جو بودند که راه راست در پیش گرفهه بودند و حهی در ایب میتان راه  حقیقت

کردند، چرا کته در  ها  مجاور  چون هکد و آسیا  صغیر جسهجو میافبار پاک خود به سرزمیب

شد، نبودند. علاوه بر ایب، در قرن هیتهل  جا مردم گرفهار مصا ب و فساد  که در ایران دیده میآن

شتد کته بته عکتوان میراثتی      به دنبال تلاش بزرگان و مشایخ ایب فرقه، آثار بسیار قابل توج ی نوشهه 

عظیل و ارزشمکد در اخهیار عارفان قرن بعد یعکی دوران حاف  قرار گرفت. شروحی که بر آثار ابب 

ستکایی،   حدیق ة ست رورد  و همچکتیب    المعتارف عوارفهایی چون عربی نوشهه شده بود و کهاب

 رار گرفت. مولو ، در ایب دوران در اخهیار رهروان طریقت ق مثکو  عطار ونامة ال ی

همچکیب، در ایب دوران دو مبهب معروف س روردیه و مولویه که بکا  تع یمات اولتی بیشتهر بتا    

زهد آمیخهه بود و دومی هل بر طریق خداپرسهی عاشقانه و وجد و ذوق و سماع بکا ن اده شده بود، 

ا  دیگتر از  عدهکردند. علاوه بر وجود ارزشمکد خواجة شیراز، وجود با رونق و پویایی فعالیت می

ذوق آن دوره نظیر ب اءولد، شیخ محمود شبستهر  و... در ایتب زمتان حتاکی از آن     عرفا  صاحب

است که همچکان تصوف راسهیب ت هرچکد ککدتر از قرن گذشهه ت در حرکت و تلاش استت. حهتی     

د  و ا  چون خواجه حاف  بته تک تایی بترا  ستر دادن نتدا  آزا     توان ادعا کرد که وجود نابغهمی

نمایان ساخهب چ رة ساخهگی تصوف آن قرن و سوزاندن جامة ریا به آتش تکد زبتان ختود، کتافی    

آیتد، نخستهیب   جا که امروزه هرگاه از تاریخ ادب ایران در قرن هشهل ذکر  به میان متی بود. تا آن

ه تصتویر  تداعی غزلش، ن شود، نام حاف  باشد وچیز  که به ذهب هر شکونده یا خوانکده مهبادر می

که مستا ل مربتوط بته آن زمتان بتر ذهتب و       شود بیش از آنکه دیده میشوم جامعة آن زمان. چکان
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س یقة فرهکگی مردم ایران ت ثیر گذاشهه باشد، شعر حاف  به عکوان نمونه و پدیدة شعر و عرفتان آن  

ا  شتعر حتاف ،   گونه بازنمود که ؛ دریا  روشکی و صیزمان ت ثیرداشهه است. حهی شاید بهوان ایب

دوسهان ایب مرز و بوم کتل اهمیتت کترده استت. بته قتول       تباهی و سیاهی آن دوران را در نظر ادب

در وحشت و سبوت دنیایی محدود که در حال خرد شدن و فرو ریخهب بتود،  » دکهر زریب کوب:

و  هتا عشتق  دلی درافبکد و در ورا  آلام و دردها  ظتاهر، حاف  ندا  شاد ، ندا  نشاط، و ندا  زنده

 . 022: 3169زریب کوب،«)ها  باطب را نشان داد.زیبایی

ایب سترزمیب راه یافهته    مردم عشقی که از طریق غزل خواجة شیراز از آن زمان تاککون در اذهان

است، چکان عمیق و مؤثر ج وه کرده که بیشهر توج ات را به سو  خود ج ب کرده و جایی بترا   

اشهه است. به همیب دلیتل هتل هستت کته هرچته از      گذشهه، باقی نگذیجه بر دورانی که نهت سا بی

شتود. امتا بتا ایتب وجتود،  عتدم توجته بته آن         رود باز حق مط ب ادا نمیحاف  و شعرش سخب می

توانتد اهمیتت ویتژة شتیوة بیتان رندانتة حتاف  را تق یتل دهتد و بته همتیب دلیتل هتل              دوران نیز متی 

غافل نمانتده و شتعر حتاف  را در بستهر اجهمتاعی، سیاستی،       پژوهشگران همواره از توجه به ایب امر 

 اند.  اش و با در نظر داشهب همة جوانب تیسیر نمودهدیکی و فرهکگی زمانه

ها  تصوف به راه خود رغل آن همه نابسامانی در قرن هشهل فرقهبحث شد، ع ی گونه کههمان 

یتز در همتیب دوران از ختود بته جتا       دادند و برخی بزرگان ایب مبهب آثتار مانتدگار  ن  ادامه می

ن ادند که در پی آشکایی بیشهر با وضعیت پیران و مشایخ عارف در آن دوره  نام چکد تب از مشاهیر 

 گردد:جا ذکر میها به ترتیب سال ظ ورشان در ایب عرصه، در ایبآن

  .هت 602شیخ محمود شبسهر  ) 

   . 613کز )طعزالدیب محمود بب ع ی ن

 .هت  613لدیب ابوالیه  بب امیب الدیب جبر یل اردبی ی )اشیخ صیی

 . 612کمال الدیب عبدالرزاق کاشانی )

 . 612ابوالمبارم رکب الدیب علاءالدوله احمدبب محمد بیابانبی سمکانی)
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 . 612ا )اوحدالدیب بب حسیب اصی انی مراغه

 . 622قطبالدیب ابوالیضل یحیی جامی نیشابور )

 . 632ک کجار)جلال الدیب محمد با

 . 622امیر سید ع ی بب ش اب الدیب همدانی)

 . 622جلال الدیب محمد زاهد مرغابی هرو )

 . 693ب اءالدیب محمدبب بخار  نقشبکد)

 . 223مغربی تبریز )

 . 220خواجه علاءالدیب محمدبب عطار بخار )

 . 221کمال خجکد  )

هتایی در ایتب زمیکته از ختود     گیهکی است هریت از ایب مشتایخ صتاحب آثتار  بتوده و نوشتهه     

هتا نویستکدگان بزرگتی در آن    کته تمتامی ایتب   اند. با ذکر ایب تعداد و با ع ل به ایتب برجا  گذاشهه

همته عتارف و پاکبتاز    شتود کته ایتب   شوند، ایب پرسش بحث برانگیز مطرح میمی دوران محسوب

و اند  غزل کوتتاه و عاشتقانه    نشیب چگونه نهوانسهکد حرفی را که حاف  در پانصددار و چ هخانقاه

 همه نوشهة عارفانة خود بگویکد؟  رساند، در آنبه گوش دیگران می

ن، آها  گوناگون و  آموخهب تیسیر قرعلاوه بر قرا ت قرآن به روایت ،چه ذکر شدحاف  چکان

ی زمان در محضر برخت  به مطالعة کهب حبمت و کلام نیز پرداخهه و در بازار گرم درس و ع ل آن

هل شاگرد  کرده است اما نه شیخ و پیر مشخصی دارد و نه چکان پاکباز و پایبکتد در ایتب    بزرگان 

نه در س س ة صتوفیه در آمتد و   » کوب هل ذکر کرده حوزه معرفی شده است. چکان که دکهر زریب

اما اگر ها داشت. الله صوفی نامدار عصر طعکهنه با صوفیه میانة خوبی یافت. حهی در حق سید نعمت

ریاکار  و خودنمایی صوفیه را نپسکدید، افبار و تعالیل آنان را دلپذیر یافت. عرفانی کته در کتلام   

 جاست.او انعباس دارد از همیب
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همته عرفتان صتوفیه و فبتر     نه ملامهی بود، نه اویسی، حهی از صوفیه و طامات بیزار بود. بتا ایتب   

کان اهتل کتلام بتا ذوق و مشترب او ستازش      هتا بتیش از ستخ   کشا و ش ود و وحدت و اتحتاد آن 

هتا در شتعر او انعبتاس    داشت. از ایب رو است که الیام و اصطلاحات صوفیه و افبار و تعتالیل آن 

نشتیب بتود و نته اهتل     کترد. نته خانقتاه   یافت. لیبب ایب ذوق عرفتان او را از محبتت خ تق دور نمتی    

 . 062: 3169زریب کوب،«)برد.یجوشید و از عشق و بیخود  ب ره مریاضت. با اهل ذوق می

باب طریقت مشخی و مس ت حاف  سخب بسیار است.اما اکثتر مکتابع ایتب مط تب را ت ییتد       در

ا  که بعضی مشایخ و صوفیة اعهقاد و علاقه» نشد.  که حاف  رسما در س ت مهصوفه وارد کککدمی

عمده بوده است در ایکبته  اند، بدون شت از اسباب بعد از عصر حاف  در حق اشعار و  نشان داده

ها حاف  را به عکوان شاعر  صتوفی ت قتی کککتد و دریافتت کتلام او را      عوام صوفیه یا معهقدان آن

موقوف بر دریافت طریقة صوفیه و آشکایی با سیر و تحول تصوف بشمارند. از مشایخ معهقد به شعر 

التدوام  حتاف  را پتیش او ع تی    دیتوان »گویتد توان نام برد که دولهشتاه متی  حاف ، قاسل انوار را می

گویتد  ککد که میاز یت تب از مشایخ خواجگان نقشبکد نقل می نیحات، جامی هل در «خواندند 

 هی  دیوان به از دیوان حاف  نیست، اگر مرد صوفی باشد. 

در واقع خود جامی که یت ربع قرن بعد از حاف  به دنیا آمده بود، دربارة صوفی بودن خواجته  

مع وم نیست که و  دست ارادت پیر  را گرفهه استت و در تصتوف بته    »گوید که میبه صراحت 

از تجربتة   مع تذا، بعتدها مهرستمان صتوفیه کته غالبتام      « یبی از ایب طاییه نسبت درست کرده باشتد. 

ار دادند، با انبت به چیز  اهمیت نمی «اسکاد خرقه»و « نسبت ارادت»عرفانی و روحانی صوفیه جز به 

که اگر بی پیتر چتون حتاف  تتوان شتد، کتاش مولتو         »زدند ر ایب قول جامی طعکه میو اسه زاء ب

 . 010-013: 3169،کوبزریب«)داشهی.ن جامی نیز پیر 

که خواجتة شتیراز چکتدان تتوج ی بته عمتوم       با آن ،آیدکه از مکابع برمی هگونبه هر صورت آن

اعهماد  به آنان نگریسهه، تعتداد قابتل   صوفیان در آن زمان نداشهه و در اکثر موارد حهی با دیدة بی

از ایب رو چون ارتباط و  با مشایخ معتروف عصتر   » ا  صوفیانه دارند.ا  از ابیات او صبغهملاحظه
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دهتد، بعضتی محققتان    امبان گرایش رسمی او را به هی  یت از طوایا و سلاستل معتروف نمتی   

هل ملامتت. البهته ختود او از ملامتت و حهتی      اند که باید و  را از ملامهیه شمرد و ق کدران اپکداشهه

 ککتد لزوم اجهکاب از سالوس و ریا که لازمة طریقة اهل ملامت است، مبرر در اشعار خویش یتاد متی  

تتا  » گوید کته  می« واع  ش ر»المثل دربارةفی و غیر از اشارت به ملامت کشیدن خویش، ایب هل که

اهل ملامت که ریا را شترک خیتی و احهتراز از آن را    شت با قول بی« ریا ورزد و سالوس مس مان نشود

   شمرند، توافق تام دارد.اصل طریقت خویش می

علاوه اهل ملامتت هتل در ایتب ایتام     اما ایب نیرت از سالوس و ریا اخهصاص به ملامهیه ندارد، به

  011: 3169زریتب کتوب،  «)انتد. دیگر مثل ابوحیی و حمدون قصار فرقة واحد و مشخصی نبتوده 

پژوهان در دورة حاضر ایب نظر را دربارة نبودن پیر و فرقة مشتخی در زنتدگی حتاف ،    ثر حاف اک

مثلا در جا  دیگر چکتیب آمتده    شده است. داند. چکانچه در بسیار  مکابع هل همیب نظر ت ییپذیرفهه

حاف  به عکوان یت صوفی هل معروف نبتوده استت. صتوفیان، حهتی صتوفیان مشت ور و       » است که

 هتا همته معتیب و مشتخی بتوده     انتد و شتیوخ آن  ا  بتوده بزرگ، هر کدام مکهسب به س س همشایخ 

الش ن مکزه از ایب قیود و حدود بوده و هی  محققتی پیتر   است، اما ایب صوفی بزرگ و عارف عظیل

 . 233کیایی نژاد:«)و مراد او را نشان نداده است.

)شارح دیوان حتاف   استت کته او را بته     ادعا  دیگر  که در ایب باره وجود دارد؛ نظر سود  

کتوب در ایتب زمیکته    فرقة روزب انیه مکسوب کرده است. اما اکثر محققتان امتروز  بتا استهاد زریتب     

راجع به تع ق و انهساب حاف  به  :اند که معهقد استاند که نظر ه موت ریهر را پذیرفهههمرس  بوده

چته  آن» رستد: یستت. بکتابرایب بته نظتر متی     گونه اطلاعات دقیقی در دست نیت س س ة صوفی هی 

ربب فقط زب ان هست، برخلاف پکدار هانر  ک درباب شباهت و قرابت بیب بعضی افبار حاف  و رو

 .  012: 3169زریب کوب،«)ککد ت نه ارتباط طریقی را.ارتباط فبر  را ثابت می

ه را در دورة حتاف   ا  بتا عکتوان روزب انیت   کوب به طور ک ی وجتود س ست ه  همچکیب اسهاد زریب

داند. اما شباهت مشرب فبر  حاف  و با روزب تان را صتحی  دانستهه و بتر ایتب استت کته        بعید می
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احوال و سخکان شیخ شطاح گویی از چکدیب نسل پیش، زمیکه را برا  شور و هیجان عاشتقانة شتعر   

ا  غزلیتات  پارهدر بیب غزلیات که؛ اده کرده است. نبهة دیگر ایبکسانی چون سعد  و حاف ، آم

ککد. از جم ه در یتت غتزل   هست که تجارب شخصی و  را در زمیکة حالات عرفانی مکعبس می

دهد کته  یآشبارا خوانکده را توجه م« کردیسال ا دل ط ب جام جل از ما م» گوید:معروف که می

دارد  بیب دل اوست ت دل عارف. ایب عارف که دلش را مثل یت قدح باده به دستت  ایب جام ج ان

« انتتدر آن آیکتته» توانتتدکوشتتد مثتتل اهتتل ریتتا بتتاطب آن را از خ تتق مخیتتی دارد، البهتته متتی  و نمتتی

زب تان بق تی   و  اما نبهة دیگر  که شباهت کلام حاف  را به ر012ککد.)همان:« صدگونه تماشا»هل

استت.  کلام حاف  بیب دو جکبة مجاز  و ال ی برقرار در دهد؛ نوسانی است که مورد ت یید قرار می

برا  و  نیز مانکد روزب تان مجتاز   » ق می ومی دوگانه دارد به طور  کهدر کلام حاف  معمولا عش

  369: 3123کوب،زریب«)دهد.پ ی است که واقعیت محسوس را با حقیقت معقول ارتباط می

چه سخب حاف  را از کلام نویسکدگان دیگر آن عصر متؤثرتر و مانتدگارتر کترده و    بکابرایب آن

کته  ا به نمایکدة ادبی قرن هشهل مبدّل ساخهه، نگرش همه جانبة او به هسهی است. او به جتا  آن او ر

گوشة انزوا اخهیار ککد و یا درگیر کتار خانقتاه و درس و وعت  باشتد، ذوق و سرمستهی عرفتان را       

 ها  مص حانة خود ساخهه است و در آن واحد به دنبال اندیشة عارفتانی چتون  دسهمایة آزاداندیشی

تریب درجة آن دم زده و هل فریتاد بیتداد از فستاد و    ابب عربی و مولانا و عطار، هل از عشق در رفیع

تزویر حاکل بر زمانة خویش را سر داده است. در غزل حاف  از هرکه و هرچه با طیکتت انستانی در   

 . تضاد است، انهقاد شده و در عیب حال  هل سرمسهی و شور و ذوق عاشقانه مکعبس شده است

ن و ع تل و  آهمه چیز با هل در مخهصرتریب صورت گیهار ادبی آن زمان گکجانده شتده؛ از تیستیر قتر   

 باک.  کلام و حبمت و عشق و شور و سرمسهی و ...گرفهه تا طکز ت خ و گزندة یت مکهقد بی

ا  که دربارة عرفان آن دوره وجود دارد ایب است که نوعی شیوة ابداعی ختاص  م مهریب نبهه 

هتا  عارفانته برداشتهی    توانستت از اندیشته  ط حاف  در شتعر آن دوره بته وجتود آمتد کته متی      توس

بردار  ککد. گذشهه از صوفیان مهظتاهر  دیگرگونه به نیع دیدگاه انهقاد  خود نسبت به جامعه ب ره
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هتا  مبهکتی بتر    که تب ییشان در آن زمانه مشخی شد، عارفان راسهیب آن زمان نیز با بستط اندیشته  

ها فقط و محبت خود، جز برا  گروه علاقمکد  که به آنان پیوسهه بودند، کار  نبردند. آنعشق 

ابتب عربتی و    توانسهکد ادامه دهکده و قوام بخش تیبر شتبل گرفهته در قترن گذشتهه از جم ته آراء      

التدیب ست رورد  و غیتره باشتکد. امتا در مقابتل حتاف  کته صترفا          صدرالدیب قونو  و شیخ ش اب

ها و با توجه به همان عشق مخصوص عارفانه که در کلام گیر  از همیب اندیشه، با ب رهصوفی نبود

ا  رندانته در بیتان ختود ایجتاد ککتد و بتار دیگتر در غتزل         عطار و مولانا به اوج رسیده بود، شتیوه 

ها همچکان مورد بحث است. چیتز  کته در   دگرگونی معکایی خاصی ایجاد ککد که با گذشت قرن

شت استهیاده از نتوعی   توانست چکیب ظرفیهی برا  بیان او ایجاد نماید. بیکلام حاف  میاندیشه و 

بایتد  « سخب رندانه»بیان حبمی، عارفانه، عاشقانه و طکزگونه در شعر بود که در ب هریب تعبیر آن را 

 نامید. 

 جاست که چرا توجه به می وم رند  در شتعر حتاف ، درستت در جتایی کته     باز هل پرسش ایب 

در  آیتد؟ ا  درخور توجه به حساب متی باشد، نبههسخب بر سر تغییرات عرفان و تصوف در دورة او می

که ذکر شد، در بحث تطور عرفان در دورة حاف ، جتز انحطتاط و انحتراف    پاسخ باید گیت: چکان

اه گتل  ا  دیده نشد و در آثار آن دستهه از عرفتا هتل کته ر    بیشهر مشایخ صوفیه از ایب راه، چیز تازه

هتا  قترن هیتهل    هتا  پیشتیب و ت ییتد آمتوزه    نبرده و در طریقت ثابت قدم بودند، چیز  جز بحث

 دیده نشد. 

ها  ابب عربی در قرن هیهل چکتان گستهرة وستیعی را در برگرفتت کته متدت       درحقیقت، آموزه

شرح آثار زمان زیاد  برا  نشر و شرح و تیسیر آنان لازم بود. شارحان تا قرن ن ل همچکان در پی 

از مکتابع  هتا نیتاز عرفتا را    زمتیب تتا متدت   ایب مهیبر بزرگ بودند. ت ثیر او در عرفان اسلامی مشترق 

ا  کته  بسیار  از مشایخ هل به شرح و بستط اصتول عارفانته    بر ایب، علاوه ساخت.معکایی ارضا می

 در قرن گذشهه به شب ی ثابت درآمده بود، مشغول بودند. 

هتا  ختاص   ایب دوره نیز از دیگر مستا  ی بتود کته تحتت تت ثیر اندیشته       پیوند شعر و عرفان در
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ا  نبتود. از  عارفانه شبل گرفهه بود و رواج غزل و مثکو  عارفانه هل دیگر در قرن هشهل چیز تتازه 

ها  ابب عربی جریانتاتی موافتق و مختالا هتل در ایتب دوره وجتود       سو  دیگر تحت ت ثیر اندیشه

کرد. بکتابرایب، عرفتان در   و طرفداران مخصوص به خود را ط ب می داشت که هر یت سردمداران

دایرة ایب تغییرات، در اصل همانی بود که در گذشهه بود. زبان عرفتان در نثتر هتل بتا تغییراتتی کته       

طبیعی هر دوره است به دنبال زبان عارفانة قرن پیش در حرکت بود. اما زبان عارفانته در شتعر، کته    

یافتت، در اشتعار عرفتا  پتس از     چیز  برا  تب ور و شبوفایی از آن بیشهر نمیبعد از مولانا دیگر 

 ا  نداشت که بهوان ذکر کرد. او، واقعا عکصر تازة درخور توجه و برجسهه

ا  که در غتزل انهختاب کترده    ها  عرفانی در ابداع شیوة رندانهبکابرایب اسهیادة حاف  از آموزه

زدایانته از زبتان و تع یمتات تصتوف،  در     بیر امروزیب آن آشکاییشبکانه و به تعبود، به شب ی سکت

تتوان نهیجته   آور بود. به ایتب ترتیتب،  متی   نظیر و شگیتج ت طکز خاص موجود در زبان خود، بی

 هتا  گرفت که اگرچه در دورة فخرالدیب عراقی، دیگرگونی عجیبتی تحتت تت ثیر اوج گترفهب اندیشته     

و عشق مجاز  و زمیکی در پیوند شعر و عرفان جتا  ختود را بته    عرفانی در می وم عشق ایجاد شد  

عشق حقیقی و والا داد و سپس زبان شعر در اشاره به مسا  ی چون عشق به حقیقت مط تق و انستان   

ا  کته نیتاز بته تیستیر داشتت و      کامل و ... پر شد از اصطلاحات و رموز خاص عارفانته و عاشتقانه  

 ود. دسهیابی به آن رموز کار هر کس نب

هتا  موجتود در   رستید تمتام ظرفیتت   اما نبهه در ایکجاست که درست در جایی که بته نظتر متی   

ها  عرفانی به ویژه برا  بیان عشق ت به عکوان م مهریب می وم ت  پر شده است و هرچته بایتد     اندیشه

گیهه شود، از زبان عارفان و شاعران قترن هیتهل گیهته شتده استت و زبتان شتعر کته مم تو شتده از           

ها  عارفانه و رموز عاشقانه، دیگر قادر نخواهد بود که پا فراتر از آن گذارد و چیز  بر آن اندیشه

عشق ال ی مم و از رمز و ککایه و شور و جذبته بییزایتد یتا تغییتر  در زبتان و معکتا ایجتاد ککتد بته          

قیقتی، در آن  که دگرگون کککده و قابل توجه باشد. البهه طبیعی بود که فراتر از آن عشتق ح طور 

حدّ اعلا که در عرفان قبل از حاف  در شعر ظ ور کرده بود، معکا و می وم مهحتول کککتدة دیگتر     
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توانست وجود داشهه باشد که برگرفهه از عرفان اصیل باشتد و بته همتان انتدازه اهمیتت داشتهه       نمی

 باشد. 

هتا  اندیشته و زبتان را    یشو دورانی گکجا جا که هکرمکد و گویکدة واقعی، در هر زمانهاما از آن

چته قتبلا گیهته    ککد و حرف خود را بته نحتو  مهیتاوت بتا آن    در پی رساندن معکا به خوبی پیدا می

رستاند و جستهجو  آن روش مهیتاوت در گیهتارش، بته نحتو  کته        شده، بته گتوش دیگتران متی    

واقا است که؛ توجته   برانگیزانکدة خوانکده و شکونده باشد، تک ا برا  آن است که به خوبی بر ایب امر

  شکونده و خوانکده همواره بر دیگرگونه گیهب است، حهی اگر همان معکا  نخسهیب در میان باشد.

یعکی اگر حرف همة رهروان طریقت، رسیدن بته کمتال مط تق و بیتان اندیشتة وحتدت استت ت         

مهیتاوت  شود ت بیان بایتد در ستطوح مخه تا زمتانی و مبتانی       که در شعر حاف  هل دیده میچکان

هتا  ب کتد   باشد. به همیب دلیل هل هست که  از یت سو، در شعر حاف ، شور مسهانه خیام و اندیشه

عارفانة  عطار و مولانا و رنتگ عاشتقانة کتلام ستعد  وجتود دارد و صتدا  بستیار  از مهیبتران         

ان تتو هتا  او متی  بزرگ و عارفان و عاشقان عرصة نظل و نثر فارسی قرون گذشهه را در پس غتزل 

ها  گذشتهه را بته   انگیز رند ، هل تمام اندیشهشکید و از دیگر سو، شعرش با ابداع  می وم اعجاب

 هل پیوند زده و هل صدا  اعهراض به جامعة آن زمان شده است. 

شد و در ها  آزادمکشانة عرفانی توسط سکایی به شعر وارد نمیلازم به ذکر است که اگر اندیشه

رسید، دسهمایة اص ی می وم رند  در شعر حتاف   ان ایب عرصه به اوج نمیقرن هیهل در شعر بزرگ

موجود نبود. زیرا ورود واژگان و اصطلاحات عرفانی به شعر، که حامتل ستطوح معکتایی چکدلایته     

کرد که بهواند هر واژه را بته طترز  قابتل ت ویتل بته کتار       بودند، ایب امبان را برا  شاعر ایجاد می

  در گیهار که تحت ت ثیر تصوف در شعر پدید آمد، امبان ابتداع در گیهتار   گیرد. همچکیب، آزاد

ا  از ور  از ایتب امبتان درجته   کرد. از سو  دیگر، بترا  ب تره  شعر  را نیز برا  شاعر فراهل می

هوشمکد  و نبوغ لازم بود که شاعر بهواند از ظرفیت هکجارگریزانتة زبتان عرفتان بته ب هتریب نحتو       

 اسهیاده ککد. 
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توان گیت که در قرن هشهل، تک ا کسی که اهمیت ایب امر را درک کرده و به جتا  تبترار   می

ها  عارفانة گذشهه از ایب ظرفیت بیشهریب ب ره را برد، حاف  بود. ایب برخورد هوشتمکدانه بتا   گیهه

زبان عرفانی شعر، هل به پویایی زبان عرفان در آن دوره کمتت کترد و هتل  توانستت از امبانتات      

دمعکایی ایب زبان به نیع بیان مقاصد و اهداف دیگر شاعر در گیهار اسهیاده ککد. به همتیب دلیتل   چک

تواند عشتق و عرفتان را در شتعر ختود پیونتد بزنتد و ای تام بته عکتوان م مهتریب           است که حاف  می

 تواند چکدیب معکا را دربرگیرد. شود و هر بیت غزلش میخصیصة شعر  او شکاخهه می

بردار  از ظرفیتت چکتدمعکایی زبتان ت کته در      بسیار قابل توجه و شگیت مربوط به ب ره اما نمونة

آن دوران تحت ت ثیر جریان عرفان و ورود آن به شعر فارسی حاصل شد ت در شتعر حتاف ، همتان     

،بترا  توصتیا   «رنتد  »گتویی استت.  می توم بته ظتاهر مکیتی       ابداع  می وم رند  و شتیوة رندانته  

پروا  و پاکباز، به کار گرفهه شده است. نبهة دیگر ایب استت کته دقتت    و بیشخصیهی آزاداندیش 

ها  آن، در حقیقت دورنما  عارفی شوریده و پاکباز را بته ذهتب   در عمق شخصیت رند و ویژگی

نماید که در ورا  شخصیت  به ظاهر مهکاقض و لاابتالی، نمتاد تعتادل و رستهگار  استت.      مهبادر می

ارزشتمکد استهاد    هتا  توان به بخشتی از نوشتهه  می وم رند  به بحث عرفان میدربارة ارتباط رند و 

« نامته حاف  رند است و دیوانش رند » در مط بی با عکوان ،هب و زبان حاف ذخرمشاهی در کهاب 

توجه نمود. ایشان در بحث از ک مه و می توم رنتد و رنتد ، و ستیر تتاریخی معکتا  آن در زبتان و        

رنتد ک متة پربتار شتگرفی استت و در      »انتد:  باتی حا ز اهمیت اشاره داشههسپس در شعر حاف  به ن

ها  قدیل و جدید ج ان معادل ندارد. تا کمی پیش از حتاف  و ب بته حهتی    ها و زبانسایر فرهکگ

همته  کته همتیب امتروزه هتل بعتد از آن     در زمان او هل معکا  نامط وب و مکیی داشتهه استت. چکتان   

 به صورت ک که رند، مرد رند و خرمرد رند درآمده است. مساعی حاف ، دوباره رند، 

جتا کته نگترش ملامهتی     معکا  اولیة رند برابر با سی ه و اراذل و اوباش بوده استت. حتاف  از آن  

داشت و هر ن اد یا امر مقبول اجهماعی، و همچکیب هر ن اد یا امر مردود اجهماعی را با دید انهقتاد   

رند را از زیر دست و پا  صاحبان جاه و مال و مقام، و از صتا نعتال   سکجید، و ارزیابی دوباره می
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وج متاه  ز قعتر چتاه برآمتد بته ا    »پیمانه کرد؛ و رند در دیوان اوپیمان و هلبیرون کشید و با خود هل

را از عرفان پیش از خود گرفت و آن را با همان « آدم حقیقی»یا « کامل انسان»حاف  نظریة «. رسید

« ولتی »ساز خود بر رند بی سر و سامان اطلاق کرد، و رنتدان تشتکه لتب را    اسطوره گرطبع آفریکش

نامید. شرح مقام رند با آن گذشهه و امروز نکگیب، اما با ش ن و شبوه درخشان که در دیوان حتاف   

  دارد، به راسهی دشوار است. رند انسان برتر)ابرمرد  یا انسان کامل یا ب به اولیاءالله به روایت حاف

لا  اشعار او درست فراگرفهه نشود، م مهریب پیام و کوشش هکتر  ت   است، و اگر تصویرش از لابه

آیتد شخصتیهی   که از مهب و فحوا  دیوان حاف  برمتی فبر  حاف  نامی وم خواهد ماند. رند چکان

است به ظاهر مهکاقض و در باطب بس مهعادل. اهل هی  افراط و تیریطی نیستت. بزرگهتریب هتدفش    

 اندیشد. بببار گذشهب از گریوة هسهی است. به رسهگار  نیز میس

رند آزاداندیش و غیر دیکی هل داریل ولی رند حاف  تع ق و تع د دیکی دارد. به آخترت اعهقتاد   

یابتد.  بختش ختود متی   اندیشد ولی از آن اندیشکاک نیست، چه عشق و عکایتت را نجتات  دارد و می

ندارد. رند همچون زاهد، یعکی زاهد راسهیب، اهل اصتالت دادن   نش و فضل و ف لاتبیه بر تقوا و د

داند. س وک رند، رنتد دیکتی حتاف ،    افراطی به آخرت نیست. دنیا را نیز بی اصل و بی اصالت نمی

آویتزد. از  لغزد و گاه در دامان شت ود متی  نوسانی بیب زهد و زندقه دارد. گاه در سراشیب شت می

ا  نیستت.  یمانش نیز اعهدالی است. اما هرچه هست ایمان ص ب و سادهبس به اعهدال ایمان دارد، ا

زند و از ظاهر شتریعت و طریقتت   آلاید و آتش در خرقه میسجاده را به امر پیر مغان به شراب می

  . 22-39: 3122خرمشاهی،«)کوشد راه به باطب حقیقت بیابد.می

  انستان عتارف و آگتاهی استت بتا      آید؛ رند در شعر حتاف که از توضیحات مذکور برمیچکان 

شکاستد  ها  بشر را میها و ضعاشخصیهی همه جانبه. به هی  وجه اهل تظاهر نیست و تمام کاسهی

آورد، امتا  شکاستد و تتاب متی   بیکد و متی ککد. غل و اندوه زندگی را میپذیرد اما انهقاد هل میو می

کشتد و  ککتد و ملامتت متی   آورد. وفتا متی  با دل خونیب لب خکدان می»برد.امیدوار و شاد به سر می

رند به فهوا  خترد و بته   «. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کب»باشد و بر آن است که خوش می
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افبکتد و ایتب لتوازم آزاد  و آزادگتی اوستت.      الیساد حترص را بته زنتدان متی    ورز ، اممدد عقل

از « تحصتیل عشتق و رنتد    »ه متدد  ککد تتا بت  بخشکده و بخشایکده است. رند بسی آزمون و خطا می

بیراهة مجاز و غی ت و عادت، و چاهسار طبیعت، به شاهراه حقیقت و راسها  راسهی، و از تکگکتا   

  برختی معهقدنتد   22همان:«)برد.نخوت و خودخواهی، به فراخکا  عزت نیس و دل آگاهی راه می

محهستب و صتوفی و واعت      شعر  حاف  است که در برابر شیخ و زاهد و میهتی و « مب»رند همان 

مقتام عتدل   »او کته نمایکتدة   « گونتة نما، پرخاشجویانه، گسهاخانه، شیدا و شتییهه عامی»گیرد؛قرار می

شاعرانة حاف ، عاشق، نظرباز، شرابخوار و خرابتاتی  « مب»است. رند نیز مثل پیر مغان و مثل « انسانی

نه نسبهی با صلاح و تقو  دارد، نه اعهکتایی  تر، به طور  که احهیاطتر و بیاست اما در ضمب لاابالی

سامان و بلاکتش استت. بتا ایتب     سیاه و بیبیکی و سود و زیان. به همیب سبب بدنام و نامهبه مص حت

  03-02پورنامداریان::«)حرص و دور از ریا و تظاهر.نیاز، بیهمه دارا  صیات باطکی است: پاکباز، بی

نظتر باشتکد کته اگتر میتان حتاف  و زبتان عرفتان، واککشتی          توانکد مؤید ایتب  ایب توضیحات می 

گکجید. چراکه از یتت ستو، بزرگتانی چتون     همه معکا در می وم رند  نمیدوسویه برقرار نبود، ایب

ستابقه را بته شتعر بتاز     هتا و اصتطلاحات تتازه  و بتی    سکایی و عطار و مولانا و عراقی و...، پتا  واژه 

و ککایتات و اصتطلاحات طبیعتی و معمتول و تتت معکتایی         کردند و زبان را از ختدمت استهعارات  

در میان تمامی رهتروان و بزرگتان مبهتب     ،  پیش، خارج ساخهکد و از دیگر سوهامربوط به دوره

شتد، بته واستطة    که خود حهی عارف محستوب نمتی  عرفان در قرن هشهل، تک ا خواجة شیراز، با آن

نظیترش، ایتب ویژگتی را تمتام و کمتال درک      بیاندیشی اسهعداد ویژة درونی، وسعت نظر و ژرف

کرده  و به ب هریب نحو در ج ت بیان مقاصد چکدجانبة بیان شعر  خویش از آن ب ره برده استت و  

انتدازه  ا  کته ستخکش بتی   غزل را در بالاتریب سط  زبانی و بیانی و معکایی سروده است، بته گونته  

 معانی و تعبیرها  چکدگانه شده است. پذیر و قابل تیسیر است و حاو  دنیایی از ت ویل

نبهة بسیار م ل ایب است که حاف  به سبب مشرب ق کدرانه و شخصیت سرکش و نبتوغ سرشتار   

خود از آزاد  بیانی که تحت لوا  عرفان در زبان شعر به وجود آمده بود، اسهیاده کترد و می توم   
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همتان    ،گتاه اصت ی حتاف  استت    والایی کته نظر  رند  را دسهمایة بیان حقیقت کرد و  آن حقیقت

رنتد   توانتریب شبل ادا شده است. زیرا هکگامی که میبوده که در غزل او به شیواتریب و شیریب« عشق»

تتوان در آن دیتد و آن   ها  عشق به هسهی و عالل انسانی را میرا با مب  شاعر یبی دانست، شاخصه

والاتتریب مقتام از مکظتر او     شتود نیتز  ه میان کامل در نظر گرفهزمان که رند در شعر او مصداق انس

تواند باشد. در شعر حاف ، شاعر در موقعیت عاشق و رند  ظتاهر شتده استت    چیز  جز عشق نمی

نگترد و از  یا به پاییب می»زند، در رو  خود قرار دارد و از صیات عاشقانه و رندانه دم می که یا رو

ککد و بته قب تة ختود کته     بیکد، یا به بالا نگاه مییجایی که ایسهاده است زاهد و واع  و صوفی را م

گویتد و در همتة ایتب حتالات محتور      نگرد و از عروج خود به آن مرتبه سخب میمعشوق است می

شتود  نصرالله پور جواد ، مقاله؛ رند  حاف   به هتر صتورت، وقهتی متی    «)اص ی مقام رند  است.

توان آن شور و جذبه سهجو کرد، قطعا میریشه و اساس مبهب رند  خواجه حاف  را در عرفان ج

حاصل از عشق ال ی را نیز در شعر او یافت. در توضی  ایب مط ب ابهدا باید مهذکر شتد کته برختی    

حهی معهقدند که اندیشة عرفتانی شتعر حتاف  تحتت ت ثیراصتول ختاص مبهتب رنتد  او از دامکتة          

تتوان بته نظتر استهاد       نمونته متی  مشرب تصوف  موجود در آن دوره نیز پا فراتتر ن تاده استت. بترا    

حتاف  بته فترض انستلاک رستمی در      » مکوچ ر مرتضو  در ایب زمیکه اشاره کرد که معهقد استت: 

یتابش،  س ت صوفیه، از نظر فبر  و روحی و عمق و وستعت دامکتة جتولان اندیشتة ژرف و نبهته     

  .«باشتد محدود به حتدود کلاستیت تصتوف)که همتان اصتول معهقتدات اهتل ظتاهر استت  نمتی          

تتوان در  دة ایتب برداشتت از رابطتة عرفتان بتا رنتد  را متی       ت  خلاصه و چبی92: 3162،)مرتضو 

انتد؛ یبتی پوستهة طریقتت و     نامة اسهاد خرمشاهی دید که عرفان را به دو بخش تقسیل نمتوده حاف 

را بته  « ست طکت فقتر  »دیگر مغز حقیقتت. پتس حتاف  آن پوستهة دستت و پتا گیتر را رهتا کترده و          

و نه با نذورات و موقوفات عریض و طویتل خانقتاهی، اخهیتار کترده استت. در      « گر  دلتوان»مدد

  .خرمشاهی،:پانزده «)عرفان تبروانه و عشق جسورانه از ارکان و قوا ل رند  است.»واقع،

ها و احوالات دیگر عارفتان تتا   چه در کهاببکابرایب جذبات عشق ال ی در مبهب او، قطعا با آن



323           های مورد مطالعهعرفان در   دوره        

 

افبار و عقایتد کلاستیت   »  به طور ک ی99: 3162مرتضو ،شهه، مهیاوت است.)آن زمان وجود دا

ختورد و حقیقهتی آتشتیب و ختالی بته صتورت       تصوف در دیوان خواجة شیراز به ک ی بر هل متی 

مظ ر تصوف کلاسیت در « صوفی»سوزاند و ا  فروزان ک یة حدود و ثغور ایب مبهب را میشع ه

که از هتر ستو بکگتریل؛ بتا هتر        خلاصه ایب113همان:«)گیرد.یردیا زاهد و عابد و قشر  قرار م

رویبرد ؛ چه رندانه و چه عارفانه و چه عاشقانه، به ایب خواهیل رسید که حاف  برا  عشق ارزش 

پتروا در  والایی در نظر گرفهه است و محور اندیشة او عشق است. چه هکگامی که در مقام مکهقد بی

عشق به انسان و عالل انسانی چیز  در نظرش نبوده و چته وقهتی دم از   پی اصلاح زمانه برآمده، جز 

مسهی و شور زده، چیز  جز عشق به کمال مط ق و سرچشمة کشا و ش ود و مسهی، نظتر نداشتهه   

دانتد. او  حاف  آفریکش ج ان را، آفریکش حبّی و ناشی از تج ی ال تی متی  »است. حهی باید گیت: 

دانتد و بتر آن استت    در سراسر ج ان و طبیعت سار  و جار  می عشق را هل در عالل انسانی و هل

و  دانتد، الع ل پیدایش و آفریکش ج ان را از عشتق متی  اند آدمی و پر  و هل ع تکه طییل هسهی عشق

ار نه روز  کار ج تان ستر آیتد/ ناخوانتده نقتش مقصتود از        شو هل ع ت غایی آفریکش را: عاشق

 . 066: 3122خرمشاهی،«)کارگاه هسهی.

شود. نگاهی بته ایتب ستیر    در بحث عشق، در اشعار حاف  گاه عقاید عرفا  پیش از او دقیقا تبرار می

تواند مؤیتد ایتب نظتر باشتد کته  او نیزتت بتا وجتود         در تصوف پیش از حاف  و سپس توجه به غزل او می

ختود وام گرفهته   هتا  پتیش از   تیاوت در شیوة رندانة غزلش ت عشق، شور، سرمسهی و جذبه را از اندیشه 

است. یعکی عشق به همان معشوقی ازلی که در نظر عرفا؛ راه عشق خود را برا  انسان باز کترده و افهختار   

ایب عاشقی را برا  انستان درنظتر گرفهته استت. لازم بته ذکتر استت کته اندیشتة رابطتة عاشتقانة بکتده و             

یتث قدستی گرفهته شتده استت. از      تردید از  برخی آیتات قترآن و احاد  پروردگار در عرفان اسلامی، بی

سو  دیگر شعر حاف  نیز مانکد مولانا سراسر اشاره به قرآن است. دقتت در دیتدگاه عرفتا در ایتب زمیکته      

ون آیتة  و آیاتی همچت ...« ککت ککزا مخییا » دهد که اکثرام در برداشت از عشق به حدیث قدسینشان می

 اند.  نظر داشهه «و الجبال ف بیب ان...ع ی السماوات و الارض  ةالام ن اناّ عرضکا» امانت
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گروهی از آنان تحت ت ثیر ذوق عارفانه و حس رقیق و شل لطییشان بر ایب اعهقادنتد کته چکتیب    

تواند به دوش ببشد، همان عشتق استت کته    ودیعه و امانهی را که آسمان و زمیب و کوه و دریا نمی

کته در  نستان آن را درک کترده استت. چکتان    را به دوش پذیرفهه است. چرا که تک تا ا  ر آنانسان با

اکثر مهون عرفانی پیش از حاف  دیده شده است اشاره به عاشقی انستان و قبتول بتار امانتت وجتود      

و در قطرة آب و گل حیوانی که صتیا و نورانیتت بته    » ... دارد. به طور مثال؛ در مرصادالعباد آمده: 

تا بار امانت را مردانه  بایست از هر دو که...ا  میکمال نبود باز بار امانت نهوانست کشید، مجموعه

 مرصادالعباد  و خواجة شیراز در ایب باره آورده:«)و عاشقانه در دوش جان کشد.

 آستتتمان بتتتار امانتتتت نهوانستتتت کشتتتید 
 

 قرعتتة کتتار بتته نتتام متتب دیوانتته زدنتتد       
 

الله ان»مکتتاد  « وعصتتی آدم ربته... »بیرمتود تتتا بته بتدل آوازة    »همچکتیب در مرصتادالعباد آمتتده:   

 . 69مرصاد: «)به عام برآمد.« اصطیی آدم

 و خواجه چکیب سروده:

 سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست+  گکدمگون استمشبیب که بدان عارضخال

 مب چرا م ت ج ان را به جو  نیروشل  پدرم روضة رضوان به دو گکدم بیروخت

 و یا:

 آدم ب شتتتتتت روضتتتتتة دارالستتتتتلام را   در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند
 

 و یا

 جایی که بترق عصتیان بتر آدم صتیی زد    
 

 گکتتاهیمتتا را چگونتته زیبتتد دعتتو  بتتی   
 

بی شت نظریة عشق عرفانی و ال ی حاف  نیز همانکد عارفان پاکباز پیش از او ریشه در کتلام ال تی   

عر و نثر عارفانتة پتیش از   ها را هل در شدارد. در ایب زمیکه آیات بسیار  وجود دارد که مصداق آن

هایی کته تتاککون بتر غتزل او نوشتهه شتده استت،        توان دید و هل با  مراجعه به اکثر شرححاف  می

شواهد بسیار  مشاهده خواهد شد. اما هرگاه بحث عرفان حاف  و ارتباط آن با کلام حق باشد، از 

 نظر کرد: توان صرفذکر یت بیت هرگز نمی

 عیب آتش شد ازیتب غیترت و بتر آدم زد      ت عشق نداشتدید ما  کرد رختج وه
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آیتة  بته  هتل    و« ککت ککتزا مخیتی  »به حدیث قدسی  است ناظر هل  بی هی  تردید   بیت مذکور 

 . 321)اعراف: «ف ما تج ی ربه ل جبال جع ه دکّا و خرّ موسی صعقام»به آیة ، به خصوص امانت 

ثتار  است که یبتی از مضتامیب برجستهه در آ   ا گل نمونة دیگر اشاره به آفریکش آدم از خاک ی 

 قرن هیهل بوده و در شعر حاف  هل فراوان به کار رفهه است:

 بر در میخانة عشق ا  م ت تسبی  گتو  
 

 کککتد جا طیکت آدم مخمتر متی  کاندر آن 
 

ویتژه در مثکتو  مولانتا و آثتار عطتار و      ایکگونه اشارات همچکان که در شعر عرفانی قرن هیتهل، بته  

شد، در غزل حاف  نیز به میزان قابل توجته دیتده شتده استت. پژوهشتگران      راقی، فراوان دیده میع

انتد  تاککون به بررسی ایب ت ثیر عظیل بر شعر عارفان پرداخهه و در ایب بتاره مطالتب فراوانتی نوشتهه    

ر نظر داشهب گکجد. اما با وجود ایب شواهد، و با داسهکاد به تمامی موارد در ایب مقال نمی یولی حه

همان نبهة اص ی که عشق را اساس مبهب عرفان معرفی کرده است، دربارة دیدگاه حاف  به عشق 

حاف  عشق را غالبا، ب به همیشه)جز به ندرت و اسهثکا  در می توم ک تی و عتالی و    »توان گیت: می

رابتر  معکو  آن یعکی هیجتان و حرکتت و انجتذاب بته ستو  معبتود مط تق و تت ثر و شتییهگی در ب         

آمیز در برابر کشش دوست و بالاخره ت ثر و تشوّق در مشتاهدة  سرچشمة حسب ازلی و تس یل شوق

 ،ازلتی استت   یبتایی ا  در برابر جمال مط ق و نمونه تصویر  از زآییکه هها  طبیعت، که همزیبایی

 . 199: 3162مرتضو ،«)ککد.اسهعمال می

عتالل عرفتان ایجتاد کترد و      در ت که ابتب عربتی  سا ا ایب مط ب یادآور همان رویبرد عاشقانه

بسیار  از شاعران از قرن هیهل به بعد، پیرو بی چون و چرا  آن شدند و حاف  نیز مس مام  به دلیتل  

)بته عکتوان یبتی از ستردمداران و طرفتداران نظریتات ابتب         توج ی که به شعر کسانی نظیر عراقتی 

بته   پژوهتی د مکعبس کرده است. در تمامی کهب حتاف  ها را در غزل خوعربی  داشهه است، ایب اندیشه

ایب نبهه اشاره شده است که حاف  آثار گذشهگان را به ختوبی مطالعته کترده استت و ایتب امتر از       

 شواهد شعر  موجود در دیوان او نیز پیداست. 

خب نامه تقریبا به طور میصل از ت ثیر شاعران قبل از او، با ذکر شواهد کافی، ست  در مقدمة حاف 
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ها به طور خلاصه اشتاره خواهتد   رفهه است، که البهه در صورت ضرورت در ایب پژوهش هل به آن

آنبه به شبل رسمی بته  ابهدا  بحث ذکر شد، حاف  بیکه گونه شد. اما با تمام ایب اوصاف، همان

رش اشتع ادر اربی شخصی در عرفان بوده استت کته   ا  از صوفیه مهصل باشد، خود دارا  تجح قه

نه، هرگز با مطالعه و برداشت صرف از آثتار گذشتهگان و استهکاد  از کتلام      اند. و اگرعبس شدهمک

 گوید:جا که میال ی، امبان نداشت چکیب اسرار  را در سخب خود جا  دهد. حاف  آن

 گتتل آدم بسرشتتهکد و بتته پیمانتته زدنتتد      دوش دیدم که ملایت در میخانه زدند
 

آفتریکش رویبترد  عاشتقانه و پرشتور و      مست لة یش از ختود بته   اگرچه همچون بسیار  عارفان پت 

توانستهه چکتیب مباشتیة    مسهانه داشهه است، اما مس ما بتدون داشتهب تجربتة شخصتی عرفتانی، نمتی      

در عوالل کشتا و شت ود، تبتویب و تخمیتر فطترت      » ا  را تصویر ککد، طور  که گوییصوفیانه

بیکد کته گتل آدم را   ه از عالل وجود است، به عیان میا  که ککایککد و در میخانهآدم را معایکه می

جا که بار امانت و محبت را آسمان آمیزند و آنچگونه با جرعة جام بیخود  و فراموشی به هل می

ستپارند کته   زادة ظ وم ج تول متی  تواند تحمل ککد، آن را به ایب انسان دیوانه، به ایب آدمیهل نمی

خوانکد و سرّ حق هتل  انت همان چیز  است که صوفیه معرفت میشت ککد که ایب بار ام دتوانمی

 که نزد حاف  عشق است، چیز  جز آن نیست. 

نبهه در  ... ککدایب تجارب عرفانی را شاعر گاه به همان الیام و اصطلاحات صوفیه هل بیان می

ز راه آورد نته ا جاست که ایتب تجتارب را حتاف  ظتاهرا از طریتق مراقبتت ق بتی بته دستت متی          ایب

ریاضت و س وک خاص اهل خانقاه. همیب مراقبت ق بی است کته تجربتة عرفتانی او را مخصوصتام     

ککتد و او را  به سبب سابقة اشهغالی که به حی  و تیستیر قترآن دارد، بته نتوعی کشتا مکه تی متی       

دهد. تی لی که دربتارة دیتوان او رستل استت و تتداول آن در      الغیب ج وه میترجمان اسرار و لسان

پادشاه از رواج آن در ع د تیموریان حبایت دارد نیز بدون شت ناشتی از   د ج انگیر و همایونع

  013: 3169کوب،زریب) «همیب ارتباط اوست با مباشیات روحانی و شخصی.

حاف  هل مانکد حلاج و ابب عربی در مباشیات، تج ی حق را در تمامی کایکات مشاهده کترده   
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نقتش  همته عبتس متی و    ایب»یا « عبس رو  تو چو در آیکة جام افهاد »گوید:جا که میاست و آن

 گوید:جا که میبیکد و آن، در حقیقت تج ی حق را در جام ق ب خویش می«نگاریب که نمود

 در ازل پرتتتتو حستتتکت ز تج تتتی دم زد  
 

 عشق پیتدا شتد و اتتش بته همته عتالل زد       
 

ات انسان در برابتر ملا بته استت. بکتابرایب     داند که مایة فخر و مباهعشق را همان امانت ال ی می

داند، تمتام ستیر و ست وک شخصتی ختود را بتر ان ن تاده و بکیتاد         حاف  که عشق را امهیاز انسان می

 . 012-013: 3169کوب،زریبدهد.)سخکش را نیز بر اساس همیب تجربة عرفانی خاص قرار می

 ا کمتال روح بشتر استت، تتا جتایی ذره      تریب وسی ة تط یر و ت طیا وایب عشق در نظر حاف  عالی 

 ناچیز در پرتو آن به کمال ازلی خواهد رسید:

 زنتان تا به خ وتگه خورشتید رستی چترخ     ا  پست مشو م ر بورزکمهر از ذره نه
 

نبهة دیگر  که باید توجه داشت ایب است که هرگاه بحث از دیدگاه عرفانی بته شتعر شتاعران    

بی توضی  عبتور کترد. در ایتب دوره اکثتر شتاعران در      « می»می وم توان از دورة عراقی است، نمی

خبتر  از کا کتات و ن ایتت استهغراق در عشتق، از ایتب       شعر خود برا  نشان دادن حال مسهی و بی

 اند.می وم اسهیاده کرده

ایکگونه میاهیل ابهدا در شعر سکایی نمود یافت و سپس در شعر عرفانی قترن هیتهل اوج گرفتت.     

انتد ، ابهتدا   تریب شاعرانی که قبل از حاف  دربارة بادة الست و مستهی ازلتی ستخب گیهته    از معروف

را به معکی محبت ال ی در شتعر ختود بته کتار     « می»عراقی  .اندعطار و سپس فخرالدیب عراقی بوده

برده است. دربارة می و مسهی در دیوان حاف  هل گاهی ایب پرسش مطرح شده است کته آیتا متی    

 ا  کاملا عرفانی داشهه است یا نه؟    جکبهدر نظر حاف

ا  معهقدند که حاف  در اشعار خود بارها به معکویتت متی و میخانته    در پاسخ به ایب پرسش عده

اشاره کرده است و باده و شراب شعر خود را ازلی دانسهه است. در ت ییتد ایتب ستخب هتل نخستهیب      

شود همان بیت معروف بته تخمیتر طیکتت    ه میشود و همواره شاهد گرفهبیهی که به ذهب مهبادر می

 آدمی به می است که در بالا ذکر شد.
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زنکتد یتا   کککتد و بته پیمانته متی    را با گل آدم عجیب می ا  که ملا ت آنتوان در معکویت بادهآیا می»

گویکتد، تردیتد کترد؟ پتس     ا  که به عشق تخصیی یافهه است و فرشهگان بتر در آن تستبی  متی   میخانه

تتوان در  ا  استت، چگونته و بته چته دلی تی متی      ه اولیب باده و پایة می و میخانة حاف  چکیب بتاده وقهی ک

حاف  تردید داشت. مکه ی درجة وضوح و معکویت می بر حسب شتدت و ضتعا قترا ب    « می»معکویت 

 رد:برا یبباره از بیب می که اضافة می به عشق در ایب بیت احهمال مجاز  بودن آنککد، چکانفرق می

 زان می عشق کزو پخهه شتود هتر ختامی   
 

 گر چته متاه رمضتان استت بیتاور جتامی       
 

ت ذیب دل و تزکیة نیس و زدودن غبتار هتواجس شتیطانی و خبا تث جستمانی از صتیحة دل و       

جان که شرط به دستت آوردن جتام جل)حاستة بتاطب و استهعداد شت ود و اشتراق  استت در نظتر          

خبر  از هسهی و بیختود  از جتام شتراب ال تی استت و      یخواجة بزرگوار فقط در سایة مسهی و ب

خمار آسمانی رابط جان و دل شوریدة بشر با مکبع جمال و کمال لایزال مسهی حاصل از ایب می بی

  . 230-233:  3162مرتضو ،«)رود.به شمار می

بتا توجته   » اند ایب است کته: همچکیب نظر دیگر  که اسهاد پورنامداریان در ایب زمیکه ارا ه کرده

توان بتاور کترد کته حتاف  شتراب نوشتیده       به توغّل حاف  در قرآن و معارف اسلامی به سخهی می

باشد و اهل فسق و فجور بوده باشد و خلاصه طعل گکاه را چشتیده باشتد؛ چترا کته تربیتت روحتی       

ناشی از چکان آشکایی عمیق با معارف دیکی و چه بسا حسب ش رت به عکوان یت حتاف  قترآن، بته    

تتوان گیتت حتاف     دهد؛ اما با توجه به شعر او نه میحمت امبان چکیب باورداشهی را رخصت میز

همه که حتاف   توان عبس آن را ثابت کرد. ایبشراب نوشیده و طعل گکاه را چشیده است و نه می

گوید، گویی برا  آن است که حساب خود را از آنان کته در  از شراب و شاهد و میخانه سخب می

 کککد، جدا ککد.  نبار شاهد و شراب و ادعا  پاکی و ط ارت و وارسهگی میحرف ا

اصرار آنان در ایب انبار و ادعا جز توجه آنان به خ ق برا  برختوردار  بیشتهر از لذا تذ دنیتو      

که در ج وت و خ وت با حق خالی است نیاز  به عرض خ وص در مقابل خ ق ندارد. نیست. آن

کککتد ادعتا   چه آنان انبار متی عا ریاکار  ن یهه است. حاف  در سخب، آندر نیس همیب انبار و اد
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نما   دنیاط ب قرار نگیترد.  کککد انبار، تا در خیل آن ریاکاران  قدیسچه آنان ادعا میککد وآنمی

جویی و عقیدة او به مقتام وجتود  انستان    اصرار حاف  در شرابخوار  ناشی از اخلاص و صداقت

از  آن همته  هتایش. شترابخوار  و شتاهدب   دیگر است، نه گزارش شرابخوار در میان موجودات 

همته در ت کیتد آن   هل با تخ ی حاف )کسی که حاف  قترآن استت  آن    قدر ندارد که شاعر  آن

ا  است که حاف  با آن به جکگ ریا و تظتاهر   اصرار بورزد. سخب از شراب و شرابخوار  وسی ه

جتویی  پوشی خویش و عیتب اش عیببرزخی انسان و نمود اجهماعیکه خاسهگاهش انبار مقام  رودمی

 . 36: 3122پورنامداریان،«)از دیگران است.

 تتوان در شعر حاف  را کاملا عارفانه تعبیر کترده استت و متی   « می» مس لةدیدگاه اول در ایب زمیکه 

غیتر مستهقیل،    ها  وحدت وجود  پیوند زده است. اما دیدگاه دوم بته طتور  گیت تقریبا با اندیشه

تقریبا به رویبرد ملامهی شخصیت حاف  در زمیکة شراب اشاره کرده است. نظر اول مستهی حتاف    

 دهد.  داند که به بکده در پی رسیدن و وصال به حق دست میا  میرا از آن نوع سرمسهی عارفانه

انتد کته شتیوة    داما رویبرد دوم مسهی حاف  را نوعی نمتایش و تظتاهر بته مستهی و اظ تار گکتاه متی       

ملامهیان در مقابل ریا و دنیاط بی خ ق بوده استت. بته هتر صتورت، چته از مکظتر عشتق و شتور و جذبتة          

ظتاهر  « متی »تردیتد معکتا  آن بتا    در شتعر حتاف  نظتر شتود، بتی     « می»عرفانی و چه از مکظر اجهماعی به 

استت. بته طتور ک تی،      ا  دیگر یافهته طور که معشوق در شعر او چ رهمهیاوت خواهد بود. درست همان

اش بته عرفتان، کتار دشتوار  استت.      ارزیابی ایکگونه میاهیل در دیدگاه حاف  به ج ت رویبرد دوسویه

کککتد  چرا که از یت سو؛ شواهد و قرایب فراوان عارفانه در غزل حاف  شییهگی او به عرفان را ثابتت متی  

 تریب مضامیب شعر  اوست.یبی از اص ی انهقاد سرسخهانه از صوفیان هل  و از سو  دیگر؛

در پایان ایب بحث باید مهذکر شتد کته؛ دایترة ستخب دربتارة عرفتان و شتعر حتاف  و عشتق در          

چته محققتان تتا امتروز در ایتب      آور  و ت خیی آنغزلیات او، چکان گسهرده است که حقیقهام جمع

ا  از دیدگاه ک تی  یدهاند، در چکدیب دفهر هل نخواهد گکجید. بکابرایب، تک ا چبزمیکه فراهل آورده

ا  بترا   زمیکته عرفان در شعر حاف  در ایب بخش از پژوهش حاضترگکجانده شتده استت تتا پتیش     

 توضی  جز یات و اصطلاحات عرفانی در فصل بعد فراهل شود.
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 ای ا  وضعی  تصوف ا  پایان سبک عراقی تا دورة با گد خلاصه

ت آن دوره از اصولی است که هرچکد خلاصته  زمیکة تحولادر بررسی آثار هر دوره، توجه به پیش

تتوان از چ تار   باید در نظر گرفت. بکابرایب در بحث از عرفان دورة بازگشت ادبی به هی  رو  نمی

کته بته دلیتل بته     ویتژه ایتب  ا  گذشت. بههی  اشارهقرن فاص ة زمانی میان قرن هشهل تا دوازدهل بی

و تشبیل دولتت صتیو ، رختدادهایی بتر جریتان       ا  از صوفیان در ایب دورهقدرت رسیدن طاییه

 ها  بعد از صیویان قابل ت مل است.  تصوف در ایران گذشت که اثرات آن بر دوره

تا پایتان   ،به گیهة دکهر زریب کوب؛ تاریخ تصوف بی اشاره به احوال صوفیان از پایان ع د تاتار

دبی ی در امور مم بت، جانشتیکان  الدیب ارع د صیویه کامل نخواهد شد. با قدرت یافهب شیخ صیی

او به خصوص جکید و پسرش س طان حیدر، با جمتع کتردن پیتروان بستیار، بترا  افتزودن ست طکت        

طاقیة ترکمانی را بته  »زلباش که فراوان کردند. تلاش ایب صوفیان ق صور  به س طکت معکو  تلاش

دولت رسمی صتیویه را بته   و کشبول و تبرزیب را به تیغ و کمان مبدل ساخت، « تاج دوازده ترک

 رو  کار آورد. 

دار بته  آمد و سرداران داعیهدر ایب دولت؛ شخی شاه مرشد کامل و صوفی اعظل به حساب می

شدند. در حقیقت از آییب و طریقتت تصتوف در ایتب دوران چیتز      جرم ناصوفیگر  مجازات می

ت کته چ ترة تصتوف در نظتر     جز تشرییات و اسل و القاب باقی نماند. درواقع در همیب دوران است 

فق ا چکان مکیور شده است که حهی ع مایی کته انتدک تمتایلات صتوفیانه داشتهکد، متورد طعتب و        

شدند. دولت صیو  اگرچه از خانقاه برخاست امتا در حقیقتت تصتوف را تقریبتا     سرزنش واقع می

یل شتدند و یتا   ها در ایتب دوران تشتب  سرکوب و نابود ساخت. اما با تمام ایب اوصاف برخی س س ه

ال  یه اشاره کترد. ذهبیته در اواختر ایتب     توان به ذهبیه و نعمتدوباره رونق یافهکد که از آن میان می

ال  یته هتل بعتد از متدتی دوبتاره در در دورة      الدیب شیراز  ت سیس شتد و نعمتت  ع د توسط قطب

انی و س ست ة  شتاه اصتی   کته در دوران بازگشتت ادبتی ظ تور نتورع ی     زندیه رونتق گرفتت تتا ایتب    

 نورع یشاهی دوباره بازار تصوف در ایران را رونقی خاص بخشید.  
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 عرفان در دورة با گد  ادبی

گونه که شعر و ادب به سمت گذشهه میل نمود، پتس از تلاشتی کته حبمتا      در ع د قاجار، همان

ن دورة صیو  برا  احیا  افبار و اقتوال کستانی چتون ابتب عربتی و غزالتی کترده بودنتد، جریتا         

ها  گذشهه پیش رفت. همچکتیب در دوران افشتاریه و   تصوف نیز به سمت بازگشت به عرفان دوره

زندیه که هل نظامات صوفیگر  قزلباش برچیده شد و هل تس ط بیش از حد فق ا کل شد، تصتوف  

ا  در گرد نیز از رونق سابق افهاد. اتیاق م ل ایب دوران پیدایش ن ضت تتازه بازار  درویشان دوره

ال  یه بود که مانکد جکبش ادبی اصی ان ت بازگشت ادبی ت برختی مستا ل مربتوط      میان ذهبیه و نعمت

 به تصوف گذشهه را دوباره در اقوال مشایخ جدید احیا کرد. 

شاه دککی از جم ه بزرگتان ایتب ن ضتت بودنتد کته دو س ست ة       ع یالدیب نیریز  و معصومقطب

رکود نجات دادند و با بازگشت بته برختی اصتول گذشتهة ایتب      ال  یه را از رخوت و ذهبیه و نعمت

الدیب نیریز  در س ست ة ذهبیته شتور     مبهب، تصوف ایب دوران را رونقی دوباره بخشیدند. قطب

ال  یه را ت سیس نمتود.  شاه نیز با مسافرت به ایران س س ة جدید نعمتع یدوباره برپا کرد و معصوم

 فعالیتت هایی نظیر؛ قادریه، نقشبکدیه، جلالیه، مداریته و خاکستاریه هتل بتی    هالبهه در ککار ایب دو هکوز فرق

ة م تل رخ داد.   نبودند اماتجدید ع د با گذشهه هتل از نظتر عم تی و هتل نظتر ، در ایتب دو س ست       

ها  داخ ی گیهکی است که وضعیت ایران در فاص ة میان دولت صیو  تا قاجار نیز از لحام جکگ

ا ، تقریبا  چیز  شبیه عصر پرآشوب مغول بود. بکابرایب باید سیاسی و فرقهو اغهشاشات گوناگون 

هایی که از سقوط نادر تا غ بة ن تایی آقامحمتدخان قاجتار سراستر آن     در طی سال»مهذکر شد که؛ 

ها  داخ ی گذشت، مهاع تصوف نیز مثل مهاع مدرسته طالتب چکتدان    در تیرقه و اغهشاش و جکگ

دب قدیل در اوایل ع د قاجار نوعی بازگشت یا تجدید ع د با گذشهه بود. نداشت و احیاء شعر و ا

ها  بستیار  همه ایب بازگشت به تصوف هل، مثل بازگشت به حبومت مهمرکز بدون دشوار با ایب

انجام نگرفت و مخصوصام با مخالیت شدید فق ا و مجه دان، که در ایب دوره هل مثل ع د صیویه، 

هتا در عتیب حتال ت دیتد      دانسهکد و اظ ار علاقة عتوام را بته آن  باطل میدعاو  مشایخ صوفیه را 
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رواج بازار صتوفیه گشتت    زها مانع اکردند، مواجه شد که البهه غ بة آنبرا  دیب و دولت ت قی می

 هایی هتل در که در احیاء طریقت سعی بسیار کردند و حهی جانباز و صوفیه در ایب دوره هل با آن

، تقویت فق ا از جانب دولت و علاقة تدریجی عامه به زهاد فق تا، احیتاء شتریعت را    یب راه نمودندا

  . 133-132: 3169کوب،زریب«) یب دوره ممبب ساخت.ا بیشهر از احیاء طریقت در

کته  شتد  نبهة دیگر در انبار صوفیه از سو  فق ا به انهساب برخی قدما  ایب دسهه به تسکب مربوط می

قاد شدید فقی ان از ایب امر، عامة خ ق نیز به پیرو  از زهاد مهشترعه از گرویتدن   در ایب دوران با انه

شدند. درحالی که تا پیش از آن، مردم بسیار  از قدیل به کرامتات مشتایخ   به صوفیه رویگردان می

دانستهکد. امتا در ایتب دوره اکتابر مجه تدان و زهتاد       ها را مورد تبریل متی صوفیه معهقد بودند و آن

کرامات را به فق ا نسبت دادند و از ایب طریق حیثیتت قتدیل مشتایخ صتوفیة قتدیل را نصتیب       همان 

بحث تصوف در ایب عصتر بتدون توجته اجمتالی بته نقشتی کته         رو ازایبزاهدان و فقی ان نمودند. 

ش رت فق ا در مکحرف کردن اذهان عامه از کرامات مکسوب به صوفیه داشهکد، ناتمام خواهد بتود.  

مستیر  ها با تصوف سرانجام هل مکجر به ابهذال تدریجی تصتوف یتا انحتراف آن از    د آنزیرا برخور

تجربة عرفانی قدما گشت. اما توجه به ایب نبهه نیز لازم است که در میان ایب فقی ان هکوز کستانی بودنتد   

ن میتان  نگریستهکد کته از آ  که خود مشرب و ذوقی صوفیانه داشهکد یا حداقل با دیدة تساهل به صوفیه می

   توان به میرزا حبیب خراسانی اشاره کرد.می

اکثر فق ا  عصر، در ایب دوره هل مثل اواخر ع د صتیو  نستبت بته صتوفیه بتا نظتر        هرحال به»

هتا را در بتاب مقتام قطتب همچتون قتول بته        نگریسهکد و چتون ظتاهرام دعتو  مشتایخ آن    انهقاد می

شمردند. به علاوه قتول بته وحتدت    زمة تشیع میکردند، نیی و ردّ آن را لام دویت نوعیه ت قی می

کته اکثتر قتدما  مشتایخ     کردند و با توجه به ایبوجود را از مقولة عقاید ح ولیه و اتحادیه ت قی می

صوفیه هل به تسکب مکسوب بودند یا در سکت افراط و مبالغه داشهکد، برا  فق ا اقدام کستانی کته بتا    

نمایکد، همچون اقتدام در نشتر    تجدیدع دد با تصوف گذشهه کوشیدنال  یه میاحیا  طریقة نعمت

و احیا  عقاید الحادآمیز، یا سعی در نشر معارف اهل تسکب، و به هر حال مخالا با قدرت شترعی  



333           های مورد مطالعهعرفان در   دوره        

 

مهشترعه ت بتا     شد و به همیب سبب در اظ تار مخالیتت بتا آن تقریبتام اکثتر فق تا       مجه دان ت قی می

هتا وجتود داشتت ت     ولی و شیخی و جز آن که بیب خود آناخبار  یا اص وجود اخهلاف در مس ت

   130همان:«)داسهان بودند.هل

و  دار با ایب توضیحات پیداست که تجدید ع د با گذشهه در تصتوف و حیت  همتان آداب خانقتاه    

نشیکی، تا چه اندازه باید دشوار بوده باشد. درجة ایب سخهی تا جایی است مرید و مرشد  و سجاده

برخی مهشرعان در حبس و قهل اهل تصوف در ایب دوره، سایر بلاد را نیز بر ضد صوفیان  که اقدام

ع یشاه در کرمانشاه اشاره کرد متوان به واقعة حبس و قهل معصونمود. از ایب موارد میتحریت می

همچکیب واقعتة سکگستار    ه با ت کید فق ا در دورة صدارت حاجی ابراهیل شیراز  صورت گرفت.ک

شتاه کته بته فهتوا  ملاعبتدالله، مجه تد و امتام جمعتة         ع تی شاه با نام مشتهاق ز مریدان نورع ییبی ا

گونه اقدامات فق ا هیجتان عتوام را نیتز بتر     علاوه ایبکرمان، در جامع گواشیر کرمان اتیاق افهاد. به

 شد.گاه به قهل برخی مشایخ ایب فرقه مکه ی میکه  ضد جریان تصوف به جایی رسانده بود

با تمام ایب اوصاف، به هر حال جریان  عرفان از ت ثیر ماجرا  ن ضت جدید  که در شعر و نثتر  

هایی کته در فعالیتت   و یا به اعهبار  در فرهکگ صورت گرفت، چکدان دور نبود و با تمام دشوار 

صوفیه پیش آمد همچکان توانست با ن ضتت بازگشتت همستو شتود. البهته لازم بته ذکتر استت کته          

بتته تق یتتد از  تصتتوف بتته اصتتل نیتتز، همچتتون بازگشتتت شتتعر و نثتتر در آن دوره، تقریبتتام بازگشتتت 

هتا  عمیتق عرفتانی در    گذشهگان محدود شد و از آن عمق و اعهلا  پیشتیب کته بته دنبتال تجربته     

شد، در ایب زمان خبر  نبود. زیرا تصوف در ایب دوران اگر هتل کتل و   ها  گذشهه دیده میدوره

هتا  و  هتا  فعالیتت فرقته   شد، بیشهر بته جکبته  آمد و گاه رونقی حاصل میمی بیش بر مشبلات فا ق

 شد.آداب آن مربوط می

در حقیقت، برداشت شاعران در دورة بازگشت از شعر عرفانی به طور ک ی نه بته تجربتة ختاص    

نی خودشان از عرفان، ب به به توجه تام به آثار گذشهه معطوف بود. بکابرایب بازتاب تجربیتات عرفتا  

گیتر  ایتب ن ضتت و    شاعران در آثار ایب دوره چکدان برجسهه نیست. اما به هر صورت، بتا  شتبل  
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هتا  قبتل، بتار دیگتر     ها  گذشهه و احیا  سبت شاعران دورهبازگشت شاعران به تجدید دیدگاه

ها  عرفانی به شعر شعرا  دورة بازگشت راه یافت. برخلاف تصور کستانی کته   مضامیب و اندیشه

دانستهکد، بایتد گیتت کته اشتعار برختی از       و عرفان را در ایب دوران کاملا از بیب رفهته متی  تصوف 

شتود،  هتا دیتده متی   شاعران آن دوره که رنگ صوفیانة شبیه به اشعار عرفانی دوران گذشتهه در آن 

هتا  گذشتهه نیتز باشتکد؛ درستت      توانکد نشان دهکدة نوعی بازگشت عرفتان و تصتوف بته دوره   می

گونه اشعار مبیب آن استت کته   شهی که در همة آثار ادبی صورت گرفهه بود. وجود ایبهمانکد بازگ

هتا  عرفتانی در ایتب دوران رخ داده استت، هکتوز      هایی که در جریتان با تمام رکودها و کشمبش

دسهاوردها  قابل توج ی در زمیکة عرفان و تصتوف در حتوزة ادبیتات فارستی وجتود داشتهه و در       

اند که در شعرشان از تمایلات عرفانی نتاب ستخب   دوره هکوز شاعرانی بوده ها  ایبمیان شخصیت

 اند.گیهه

هتا  عرفتانی   اما باید توجه داشت هرگز توفیقی کته شتاعران ستبت عراقتی در بازتتاب اندیشته      

داشهکد، نصیب شعرا  دورة بازگشتت نشتد. بتا ایتب وجتود، حرکتت شتاعران در دورة بازگشتت،         

انتد. از جم ته   ی برجا  ن اد که تاککون کمهر متورد توجته قترار گرفهته    دسهاوردهایی در ادب فارس

شاعران دورة بازگشت که در ایتب زمیکته ختوش درخشتیدند، بایتد بته دو شتاعر متورد بحتث ایتب           

پژوهش، یعکی فروغی بسطامی و هاتا اصی انی اشاره کرد که در آن زمان  گویا مشتربی عارفانته   

ربیات عارفانة خود را در آثار خود متکعبس نمایکتد. بستیار  از    داشهکد و تا حد  توانسهه بودند تج

ها  ها  روحانی، اندیشهها با برداشت از سرچشمهپژوهشگران ادب فارسی بر ایب اعهقادند که آن

را که عرفا و بزرگان گذشهه مطرح کرده بودند، به زبانی ساده و روان و دلکشتیب در   ا ب کد عارفانه

 .شعر خود وارد کردند

ها  تتاریخ ادبیتات، دربتارة عرفتان در شتعر ایتب دو شتاعر دورة        تاککون در هی  یت از کهاب 

بازگشت ادبی، چکدان اشارة دقیقی وجود نداشهه است که بهوان مبکا  بحث در ایب فصل قرار داد. 

انتد، جتز اطلاعتات    هایی که دربارة عرفان و تصوف در دورة بازگشت بحتث کترده  در اکثر کهاب
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شود. البهه یبی از دلایتل  ی و یا تح یل ک ی آثار شاعران ایب دوره، مط ب چکدانی یافت نمیتاریخ

ران ذکر کرده است، کمبود آثتار  استت   یایب امر همانطور که ادوارد براون هل در تاریخ ادبیات ا

که بته معکتا  دقیتق عرفتانی ت قتی شتوند. بتراون در بخشتی کته بته آثتار صتوفیانة دورة بازگشتت              

ا  از شتعر  ممبب استت انهظتار رود کته در ایتب بختش شتمه      » ص داده ، چکیب آورده است:اخهصا

شتود، ولتی از   عرفانی اخیر صوفیه ذکر ککل، اما اگرچه ایب نوع شعر تتا بته امتروز هتل ستروده متی      

جتامی و دیگتر    محمتود شبستهر ،   التدیب رومتی،  میانشان چیز  که با گیهتار ستکایی، عطتار،جلال   

 ام.  ام برابر  ککد، نیافههدر سه ج د قب ی آوردهشاعران عرفانی که 

چه که سابقام سروده شده مط بی ارا ه شاید در ایب باره چیز تازه کل گیهه شده است و ب هر از آن

جتا کته   ط برا  بیان ایب عقاید بسیار نامط وب بود و تتا آن ایدهد. چرا که در دوران صیویه شرنمی

بکد زیبا  هاتا اصی انی است که در قرن دوازدهتل ستروده شتده    عنگارنده اطلاع دارد، تک ا ترجی

 . 020براون:«)است.

ها مؤید ایب نظر است که به واقع در ایب دوران شعر عرفانی بستیار کتل بتوده و هتاتا     ایب گیهه 

 سرودند. یبی از معدود شاعرانی است که در ایب زمیکه شعر می

ا  عرفتانی موجتود در شتعر فروغتی بستطامی و هتاتا       هبه ایب ترتیب، برا  دسهیابی به اندیشه

کککده در ایب زمیکه، باید دیوان اشعار آن دو شتاعر باشتد.   اصی انی، به احهمال زیاد تک ا مکبع کمت

ها  ها را به شعر عارفانة دورهدر بررسی غزل ایب دو شاعر، شواهد  وجود دارد که ابهدا توجه آن

باشتکد. اگرچته عرفتان متکعبس     هتا متی  ها  عارفانة آند تجربهنمایکد و سپس  مؤیگذشهه ثابت می

شده در شعر ایب دو به گیهة اکثر پژوهشگران با بزرگتانی کته بتراون و دیگتران در تتاریخ ادبیتات       

ها در برداشت خود از شتعر صتوفیانه و احیتا     اند، هرگز برابر نبوده، اما هر دو  آنایران  نام برده

 یی داشهکد.  آن در ایب دوره س ل بسزا
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 عرفان در شعر فروغی بسطامی

یبی از شاعرانی که در دورة بازگشت ادبی توانستت شتیوة ستعد  و حتاف  را در غتزل ختویش        

ستخب   در بیان خود بیشهر به شیوة استهاد رسد و  تبرار ککد، فروغی بسطامی بوده است. به نظر می

جتا  توان دید. از آنحاف  و عراقی را میسعد ، نظر داشهه و در اندیشة شعر  او ذوق و شور غزل 

هتا  او بتا استهادان دورة    که هدف اص ی ایب مقال مقاب ه و مقایسة شتباهت گیهتار  و زبتانی غتزل    

کته اگتر فرصتت چکتیب     جا وارد نمتود، در حتالی  توان ایب بحث فرعی را در ایبعراقی نیست، نمی

توان مثتال زد کته مایتة    ت از غزل فروغی میبود، آنقدر اسهعارات و تشبی ات و ککایاا  میمقایسه

عد  و حتاف   ها  ست تعجب خواهد بود. حهی گاه غزل او از نظر ساخهار  نیز کاملا به سبت غزل

تردیتد بته یتاد شتعر ستعد  و حتاف        ن بیآا  که هر خوانکده با مطالعة به گونه نزدیت شده است

ز بحث اص ی ایب پژوهش ختارج استت و   جا که توضی  چکیب مباحثی اخواهد افهاد. خلاصه از آن

هتا گذشتهه و بته    باید به رویبرد عرفانی شعر فروغی پرداخهه شود، از ذکر و توضتی  ایتب شتباهت   

 گردیل. بحث باز می

توان به ایتب نبهته پتی بترد کته او نته تک تا در        بکابرایب از خوانش شعر فروغی در نگاه نخست می

ت عراقی در غزل م ارت داشهه است، ب بته گتاه درک و   احیا  دوبارة کلام و اندیشة شاعران سب

انگیتز بیتان نمتوده استت. وجتود      ها  درونی و احساس شیریب باطکی خود را به طترز  دل دریافت

شخصتیت و تیبتر عارفانتة او     اصطلاحات و تعبیرات عرفانی در غزل فروغی به خوبی نشان دهکتدة 

ه پیوند میان ذهب و ذوق ادبی بستطامی و متکش   توان گیت کباشد. درواقع میدر حیات ادبی او می

 تتوان هایش به سادگی و شیوایی مکعبس شده است. ایب ادعتا را حهتی متی   صوفیانة او در بسیار  از غزل

زیرا اصطلاحات خاص تصتوف در ایتب غتزل چکتان      ؛با خواندن نخسهیب غزل از دیوان او نشان داد

 ماند:ها باقی نمیدربارة ماهیت صوفیانة آن اند که حهی جا  توضی شبارا بیان شدهآواض  و 

 دعو  پیر خرابتات بته حتق بتود بته حتق      
 

 عمتتتل شتتتیخ مکاجتتتات ریتتتا بتتتود ریتتتا   
 

 

شتوند، دیتدگاه عارفانتة    محستوب متی   هتا  ک یتد  شتعر عارفانته    که از واژهپیر و خرابات و شیخ 
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اتی کته مخصتوص   ها  فروغی پر استت از اصتطلاح  کککد. سراسر غزلفروغی را در غزل ت یید می

ها  او نیز مانکد غزلیات بزرگان ایتب عرصته، بتر محتور عشتقی      غزل عاشقانه و عارفانه بوده و غزل

ا  که در کلام او بتوده، بته ختوبی قتادر بته      والا قرار گرفهه است. اما شاید به دلیل شیوة تق یدگونه

  که در کلام استهادان  اپروردن ایب عشق روحانی در حد اعلا  آن نبوده است و آن شور و جذبه

 شد، در غزل او چکان که باید وجود نداشهه باشد. بزرگ ادب فارسی در گذشهه دیده می

اما به هر صورت او نیز همچون هر عارف هکرمکد و با ذوق دیگتر، ستخکش را بتر مبکتا  عشتق،      

آداب و شور و جذبه و مسهی عارفانه قرار داده است و در جایی که مشتایخ صتوفیه در پتی احیتا      

اند، او به عکوان هکرمکد و سخکگو  جامعة خود زبتان  سکب گذشهه با فق ا  زمانه در کشمبش بوده

شعر را وسی ة بیان اندیشه و تجربة صوفیانه نموده است. هکگامی که در غزل او حهی مضامیب م می 

شتود،  دیده میهمچون تج ی، آفریکش انسان، بادة ازلی ، ط ب، رضا، تضاد میان عقل و عشق  و... 

گتردد. در ت ییتد ایتب    میزان توجه او به تجربة عرفانی، بی هی  تردید  برا  هر خوانکده روشب می

 توان برا  نمونه به ابیات زیر توجه نمود:نظر می

 رضرررا ستتتر تستتت یل ن تتتادیل بتتته زانتتتو 
 

 که بته تیستیر قضتا فاعتل مخهتار شتدیل+       
 

 ککی+را طی میعدق ی مکه ا  واد  ب  ککیرا پی میعقل اولیب گام ار سمکد 

 کتتتترد ا لبتتتته متتتتذاقل از   سرررراقی
 

 شتتت د  کتتته مقابتتتل شتتترنگ آمتتتد+    
 

 مگرآن شمع فروزنده درایب انجمب است  را سوخت فروغی امشبهمه تجلی یت

 

اشاره به پیمان روز الست و ب ی گیهب انسان و قبول بار امانت و گکاه نخستهیب انستان   در همچکیب 

گرچه به روشکی اشعار دورة عراقی نیست اما در تیستیر ایتب ابیتات تمتامی ایتب      هل ابیاتی دارد که ا

 توان دریافت نمود. مانکد:معکاها را می

 غیر ما در حرم دوست کسی راه نداشتت 

 به چته رو بتاده نکوشتیل کته بتا پیتر مغتان       
 

 تا چه کردیل که محتروم ز دیتدار شتدیل    

 همتته در روز ازل بتتر ستتر اقتترار شتتدیل   
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هتا  ملامهتی و حهتی رندانته     که در ایب باب گیهکی است؛ توجه بسطامی به اندیشه نبهة دیگر 

کته در برختی ابیتات    رسیده است. چکانگویا در آن دوره دیگر چکدان معمول به نظر نمی است که

 آشبارا آمده است:

 ز شتتترّ گکبتتتد میکتتتا نشتتتاید ایمتتتب شتتتد 
 

 مگتتر کتته ختتدمت رنتتد شتترابخواره کتتکل 
 

شواهد که به طور خلاصه در ایب قسمت ذکر شد، به ختوبی بیتانگر آنکتد کته     ایب تعداد محدود از 

ها  پیچیده و پر تصویر سبت هکتد  باشتد،   که ظرف مضمونغزل فروغی بسطامی نیز به جا  آن

ها  دورة عراقی پیش رفهه و مکبعی برا  انعبتاس تصتویر عشتقی حقیقتی و بازتتاب      به سمت غزل

ایب غزلیات به دلیل ستادگی گیهتار و روانتی عتذوبت و شتیریکی      اندیشة کمال معکو ، بوده است. 

انتد و از ستو  دیگتر، بته دلیتل      سخب سعد  را به ذهب مهبادر نموده و مکش  لذت هر خوانکده بتوده 

هتا  پیشتیب،   تغییر رویبردهایشان به میاهیل م ل هسهی و بازگشت بته ستو  میتاهیل عارفانتة دوره    

روند. البهته بتا یتادآور  ایتب     ان و میل او به کمال، به شمار میمکش  تعمق و تیبر درباب هسهی انس

کته بایتد و شتاید انهظتار      گونته نبهه که نه در بافت سخب و نه در معکا به پا  پیشیکیان نرستیده و آن 

اند. ولی باید اذعان کرد کته همتیب میتزان توجته بته ستادگی و       خوانکدگان خود را برآورده نساخهه

ها  بکیادیب غزل عارفانه، در شعر کسانی چون فروغی بسطامی، بته هتی  رو    گویی و اندیشهساده

 خالی از اهمیت نیست.

سخب از شاعرانی همچتون ستکایی،    جا هردر بحث عرفان و تصوف در شعر،  که ایبنبهة دیگر  

هتا وجتود   هتایی کته دربتارة آن   شت میزان پتژوهش عطار، مولانا، حاف ، عراقی و جامی باشد، بی

ها  انجام شتده در ایتب زمیکته، بته درازا     ا  از پژوهشآنقدر زیاد است که حهی بیان خلاصهدارد، 

کشد. اما جسهجو دربارة شاعرانی نظیر فروغی بسطامی و هاتا اصی انی که تاککون به صتورت  می

ا  شود و چتاره رو میاند، همواره با فقر اطلاعات و مکابع جسهجو روبهجد  مورد توجه واقع نشده

 ماند. ها باقی نمیجز تح یل اشعار آن

از سو  دیگر در پژوهش حاضر، بررسی دقیق اشعار ایب دو شاعر به ع دة فص ی جداگانه قترار  
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توان برا  ارا ة شمایی ک ی از عرفان ایب دو شاعر بیش از توضتیحات  داده شده است. بکابرایب نمی

کککدة نظریات مطترح شتده، تیصتیل و تیستیر     ها  ت ییدک ی و ذکر چکد شاهد مثال به عکوان نمونه

تر اشعار موجتود ت کته مربتوط بته بختش دیگتر استت ت در ایتب           بیشهر  قا ل شد. زیرا شرح جز ی

دلیل به نظر خواهد آمد. با ایتب توضتی ، در بحتث ک تی عرفتان در شتعر فروغتی        مبحث زاید و بی

متورد ایتب توضتیحات در    طکاب بیتوان اضافه نمود. زیرا ممبب است تبرار و امط ب بیشهر  نمی

ا  از انگیز نماید و در نهیجه از فایدة سخب بباهد. بکابرایب با ذکتر خلاصته  بخش بعد، ک که و ملال

آخریب شاعر مورد بحتث ایتب پتژوهش، ایتب فصتل بته        ،نما  ک ی عرفان در شعر هاتا اصی انی

 پایان خواهد رسید.

 

 نمای کلی عرفان در شعر هاتف اصفهانی

هتا  پتیش   ات هاتا نیز همچون فروغی، حاو  برخی از تصاویر  است که برا  غتزل دوره غزلی

مایة اص ی همراه با تمامی تصاویر  کته در ککتار ایتب دو    برشمردیل. عشق و شراب به عکوان دو بب

هتا همتواره از ط تب، یتار، نگتاه، نظتر،       شود.  در ایتب غتزل  می وم قرار دارند، در شعر و  دیده می

اغر، شراب، مسهی، لب، صکل پرسهی و کیر و ....سخب گیهته شتده استت. امتا ایکبته ایتب       رقیب، س

ها مشتخی  اند در بررسی و تیسیر غزلمضامیب تا چه اندازه در می وم عرفانیشان به کار گرفهه شده

دهتد کته در ککارمضتمون عشتق و مستهی، در بیشتهر       ها نشان میتر ایب غزلگردد. بررسی دقیقمی

وفایی یار، درد فراق و هجران و وصا معشوق بتا تمتامی   ب از سوز و گداز عاشقانه، بیموارد، سخ

باشد. ایب توصییات و تصاویر چکان گسهرده استت کته نیتاز  بته     ها  انسانی مایة اص ی میویژگی

توان شمار  از غزلیات را نیتز یافتت   گذارد. اما با دقت در دیوان او میآوردن شاهد مثال باقی نمی

به میاهیل عرفانی اخهصاص داده شده است. به طور مثتال، اشتاره بته     ها کاملامایب تصاویر در آنکه 

هتایی نظیتر سرچشتمة حیتوان،     جسهب آب زندگی در ابیات زیر، با توجته بته وجتود واژه    لب یار و

 رسد:ا  عارفانه به نظر میجرس و محمل جانان، اشاره
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 ر لتتب یتتار استتت آب زنتتدگی در حیتترتل د

 ککدمی ناله عمر  شدکه ره طی جرس باچون 

 رفت از پی سرچشمة حیوان کجتا خضر می 

 تا رسد هاتا به گرد محمل جانان کجا

 

در جایی دیگر نیز تاکید شاعر برگام برداشهب در بادیة عشق، حهتی اگتر بته مکتزل نرستد، گویتا       

قتی بته دو عتالل، بته     تع نیتاز  و بتی  نشان دهکدة می وم ط ب برا  سالت است و همچکیب دامان بی

 ها  لب و لعل و بوسه نیز معکایی عارفانه بخشیده است. مانکد:واژه

 ط تتبلا  چکتتد ز لعتتل لتتب تتتو متتی بوستته

 گرچتته در بادیتتة عشتتق بتته مکتتزل نرستتی  
 

 بشتتکوم تتتا زلتتب لعتتل تتتو دشتتکامی چکتتد   

 ایکقدر بس که در ایب راه زنی گامی چکد
 

 و یا

 کزشوق جان فشتانل گوهرفشان کب آن لب

 ر بی توام به دامب نقتد دو کتون ریزنتد   گ
 

 جان پیش آن دو لعل گوهرفشتان فشتانل   

 نیتتاز  بتتر ایتتب و آن فشتتانل  دامتتان بتتی 
 

همچکیب در برخی اشعار توجه به رویگردانی شاعر ازمسجد و زهد ریایی و روکردن بته میخانته   

 تواند توجی ی عارفانه در معکا  عشق بهان و دلربایان محسوب شود:می

 بردن ،ر باز  عشق بهان، جان باخهببود د

 به مسجدها بترآرم چکتد بتا زهتاد بیبتاره     
 

 میان دلربایان است و جانبتازان قمتار  ختوش    

 ها دارندکار  خوشدرمیخانهکهخوشا رندان

ها از می و مسهی و نیی واع  و ناص  به کار رفهه در غزل هاتا فتراوان دیتده   ابیاتی که در آن

هتا  متی، شتراب، ستاغر،     هایی که معمولا همتراه بتا واژه  حوزة معکایی واژه شود که با توجه بهمی

 ها پی برد. مانکد:توان به می وم عارفانة آناند، میمسهی و...به کار رفهه

 شسهل ز می درپا  خل، دامتب ز هتر آلتودگی   

 شاهد زیتان  کسان دارد می و گیت واع  بامی
 

 آبتی بتدیب پتالودگی    دامب نشوید کس چترا ز  

 ام حرفتی بتدیب بی تودگی   هی  کس نشتکیده  زا
 

هتا  گذشتهة شتعر    ها و تعبیرات عارفانة سدهها  هاتا نشان داده است که واژهک ی بررسی غزلبه طور

پیچیتدة   هتا  از سمضمون هاتا نیز همچون فروغی از اند.ها بار دیگر ظ ور کردهفارسی در ایب غزل

 ان سبت عراقی نزدیت شده است. سبت هکد  فاص ه گرفهه و به اندیشه و زب
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رویتل صتبغة   در پایان ذکر ایب نبهه لازم است که در شعر دورة بازگشتت نیتز هرچته پتیش متی     

شود. چکانچه مقایسة سطحی و اجمالی در غزل هاتا و فروغی نیز همیب امتر  عرفانی غزل کمهر می

انی تصتوف استت، حهتی    دهد. در شعر فروغی وجود هر واژه که مربوط به دستهگاه زبت  را نشان می

کته  اگر از بافت بیت خارج شود باز هل در نظام معکایی عرفان قابل شکاستایی استت بته عتلاوه ایتب     

رستد. اگرچته   رسد اما در شعر هاتا چکیب به نظر نمیتر به نظر میها نیز پررنگصبغة عارفانة غزل

رفانة محتض  در ایتب دوره   بکد معروف هاتا اصی انی به زعل برخی پژوهشگران تک ا اثر عاترجیع

شود و مشرب هاتا در ایب طریقت نیز تا حد  مشخی است، اما دربارة قالب غتزل  محسوب می

 دهد.ها  کمهر  در اخهیار خوانکده قرار میو نوع عارفانة آن باید گیت که شعر هاتا گویا یافهه

ذکر شتد، از توضتی     که به دلای ی که در پایان بحث عرفان در شعر فروغی بسطامیخلاصه ایب

تر شعر دورة بازگشت خوددار  کرده و شرح جز یات عرفانی در غزل ایب دو شاعر به بخش بیش

 دیگر ایب تحقیق موکول خواهد شد.





 
 

 فصل سوم
 شناخت و تحلیل مفاهیم عارفانه

در غزلیات هاتف اصفهانی و فروغی 

 بسطامی

های عراقی و از طریق مقایسه  با غزل

 حافظ



 

 

 

 

 

 

 

 شناسی معرف   -1

  از نظتر عارفتان   226: 3122معرفت در لغت به معکی شکاخهب، شکاسایی، ع ل و دانش استت.)معیب، 

معرفت وحدانیت، معرفت تعظتیل، معرفتت   »اصل معرفت شکاخت خداوند است و شش وجه دارد: 

ل   امتا بحتث بستیار قابت    612: 3163)ستجاد ، « قدرت، معرفت ازل و معرفتت استرار  مکت، معرفت 

استت کته بته    « معرفتت شکاستی  »توج ی که بعدها در ف ستیه، کتلام و عرفتان مطترح شتده استت،       

 پردازد. چگونگی شکاخت می

بترا   . کردنشتکاخت پیتدا   چگتونگی  به معکا  شتکاخت معرفتت استت؛ یعکتی    « معرفت شکاسی»

ان ارا ه شده استت. ایتب اصتطلاح، در زبت     بسیار  تعاریاشکاسی تاککون شکاسی یا معرفتشکاخت

 «.Theory of knowledge»ودوم« Epistemology»انگ یستی دو ریشته دارد نخستت    

« ع تتتل و معرفتتتت»بتتته معکتتتا «  Episteme»از دو ریشتتته یونتتتانی« Epistemology»ة واژ

(knowledge و دیگر  «Logos »  نظریته »به معکا( »Theory     گرفهته شتده استت کته در  

که « Theory of knowledge»ر واژه دیگ. درو به کار می« نظریه شکاخت»مجموع به معکا  

گتذرد ولتی   است با وجود آن که از عمر آن بیش از یت قرن نمی« هنظریه المعرف»معادل عربی آن 

 . 32: 3169 )خسروپکاه، .بیش از واژه نخست اسهعمال دارد
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دو مقطتع را ستپر  کترده استت:      شکاسی در ج تان استلام،   ک ی معرفتبه طورشود که گیهه می

 بته  تک ا آن اندیشمکدان که گیرد می بر در را طباطبایی  علامه تا ه ق 022-323).طع اول از ککد مق

و کهاب جامع و کام ی در ایب حتوزه از ستو  آنتان بته      د،ان پرداخهه  شکاسی معرفت فصول و مسا ل

شتاگردان ایشتان )نوصتدرا یان     قطتع دوم بته عصتر علامته طباطبتایی و     نگارش در نیامتده استت. م  

شکاستی   شکاستی بته نتوعی استهقلال قا  کتد و آثتار مستهقل معرفتت         معرفتت حتوزه    گردد که برا  ازمیب

 .  03: 3122،خسروپکاه)اند. نگاشهه

شتود. در ایتب کته    ها  دور در مهون ف ستیی و کلامتی پیتدا متی    ریشة مباحث معرفهی از گذشهه

کدان اسلامی قا ل به دریافتت  ها  مهیاوتی موجود است، اندیشمامبان معرفت هست یا نه، دیدگاه

و در ایب رابطه از ع تل حضتور  خطاناپتذیر     باشکدمعرفت حقیقی که مطابق با نیس الامر است می

 آورند.سخب به میان می

هتا  استلامی بته عکتوان یتت      هر چکد در دنیا  اسلام دانش معرفت شکاسی در ککار سایر دانش

وجتود  « نظریته شتکاخت  »یعکتى  « هالمعرفت  هنظری» ع ل مسهقل وجود نداشهه است و بابى تحت عکوان

ندارد، اما بسیار  از مباحث ایب ع ل در دامتب ستایر ع توم استلامی مانکتد: مکطتق، ف ستیه، کتلام و         

 . 120 :مط رى.)عرفان مطرح شده است

شکاسی در پژوهش حاضر، در واقع توجه به اهمیت ایتب بحتث   هدف از قرار دادن بحث معرفت

شکاسی به عکتوان یتت ع تل مکستجل و     گونه که ذکر شد معرفتوده است. هماندر عرفان اسلامی ب

شکاستی  ل آغاز شده است. اما مراد از معرفتت هشده در میان ع وم اسلامی تقریبام از قرن یازدتعریا

تتوان گیتت از   تعالی یا معرفت حق، بوده است که میشکاخت حق مس لةدر عرفان اسلامی توجه به 

 ان و تصوف در اسلام مورد توجه بوده است.  ابهدا  جریان عرف

ب معرفت حق یبی از مباحث بسیار م ل در حوزة عرفان استلامی بتوده کته بزرگتان ایتب      یبکابرا

ها  عرفانی ذیل ایب واژه به شود در اکثر فرهکگکه دیده میاند. چکانمبهب عمدتام به آن پرداخهه

مکظور از معرفتت همتواره بته معکتا  معرفتت       توضی  دربارة شکاخت خداوند پرداخهه شده است و
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معرفت یا استهدلالی استت   » درباب خدا بوده است. در فرهکگ اصطلاحات عرفانی آمده است که 

که اسهدلال به آیات حق است بر وجود حق؛ و یا ش ود  است که اسهدلال به ناصب آیات استت  

معرفتت ع متی و دیگتر      بر آن که برهان صدیقان استت...و معرفتت ختدا دو گونته استت: یبتی      

  . 613 -612: 3163سجاد ،«)معرفت حالی.

معرفت، حیات دل بود به حتق، و اعتراض ستر    »گوید: ز در تعریا معرفت چکیب میهجویر  نی

از جتتتز حتتتق، و ارزش هتتترکس بتتته معرفتتتت بتتتود و هتتتر کتتته را معرفتتتت نبتتتود بتتتی قیمتتتت    

 . 120: 3902هجویر ،«)بود.

را بته طتورک ی بته بحتث معتارف       ال دایته مصتباح اب ستوم  همچکیب عزّالدیب محمود کاشانی، ب

اخهصاص داده است. و  پس از تعریا معرفت و توضی  دربارة معرفت ربوبیّت، انتواع و مراتتب   

معارف را تکظیل کرده و توضی  داده است که عبارتکد از: معرفت نیس، معرفت روح، معرفت دل، 

عبتارت استت از بازشتکاخهب مع توم مجمتل در      »؛ معرفت سرّ و عقل. بکابرایب در تعریا او معرفتت 

کته در  صور تیاصیل... پس معرفت ربوبیت کته مشتروط و مربتوط استت بته معرفتت نیتس، چکتان        

حدیث آمده است؛ مب عرف نیسه فقد عرف ربهّ، عبارت بود از بازشکاخهب ذات و صیات ال ی در 

جمال مع وم شده باشتد کته موجتود    که بر سبیل ا صور تیاصیل افعال و حوادث و نوازل، بعد از آن

که هر اثتر  کته یابتد    حقیقی و فاعل مط ق اوست سبحانه... و معرفت ال ی را مراتب است. اول آن

 که یاد کرده باشد. از فاعل مط ق داند چکان

او.  هتا  که هر اثر  که از فاعل مط ق یابد به تعییب داند که نهیجة کتدام صتیت استت از صتیت    دوم آن

مراد حق را در تج ی هر صیهی بشکاسد و خود را از دایرة ع ل و معرفتت، بتل از وجتود     کهسوم آن

  لازم به ذکر است که در بحث معرفت باید بته چ تار حتوزة    23 -22 :3101کاشانی،«)خارج ککد.

ها در ارتباط است. ایتب چ تار می توم عبارتکتد از:     م ل در عرفان توجه نمود که بحث معرفت با آن

 یس وروح.عقل، دل، ن
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 عقل 

نخسهیب مط بی که باید در ابهدا  ایب بحث بر آن ت کید شود؛ ایب است که ایب پتژوهش در صتدد   

ها  پیچیدة ف سیی، کلامی و یا حهتی بتا   ها  گوناگون و با تعریاآن نیست که عقل را از دیدگاه

روشتب از   زبان خاص و پیچیدة صوفیانه تعریا ککد. ب به هتدف آن استت کته تعرییتی صتری  و     

عقل و چگونگی معرفت عق ی، به عکوان بحثی م ل در عرفان و شعر عارفانة دو دورة مورد بحث و 

 شاعران مورد نظر ایب تحقیق، ارا ه شود.

ها و توضیحات ممبب در ایب تریب تعریاتریب و فشردهبکابرایب، پس از نگاهی کوتاه به صری 

نقش آن در حتوزة معرفتت توجته خواهتد شتد. بته ایتب         زمیکه، به رویبرد هر شاعر به مقولة عقل و

توان با سه حدیث معروف آغاز نمتود. نخستت؛ اوّل  متا    ترتیب، در تعریا و توضی  عقل، ابهدا می

خی یقی الله  تعالی العقل ، دوم؛ اول  ما خی یقی الله  تعالی نور  و سوم؛ اول  ما خی یقی الله  تعتالی الق تل. اککتون    

ایب هر سه چیز عبارت از یت معکتی  » گوید: یث با هل چگونه است؟ کاشانی میتطبیق ایب سه حد

السلام در عالل ش ادت مظ ر صورت روح اضتافی بتود در   بیش نیست، چه وجود سید کایکات ع یه

ق تل عبتارت از عقتل اول استت کته       هتل  عالل غیب و عقل اول نور  است فایض از روح اضافی و

است، و رابطة اخراج آن از جمع به مقام تیصیل. پس هی  مکافتات   واسطة اظ ار صور ک مات ال ی

 . 321 :3101کاشانی،«)نبود میان ایب سه حدیث.

ها  عرفانی در نظر گرفهه شتده استت. میتزان    سومیب میزان در مباشیه در عرفان اسلامی، عقل 

؛ پیتر یتا استهاد    شتود و میتزان دوم  اول در ش ودها  عارفانه شریعت است که میزان عام نامیتده متی  

 شود.  س وک است که میزان خاص محسوب می

پس از ایب دو میزان در عرفان اسلامی، عقل به عکوان میزان سوم شکاخهه شده است. میزان عقل، 

زمانی به عرفان اسلامی افزوده شد که تصوف دوران ب وغ ختود را بتا تعامتل بتا عقتل آغتاز کترد.        

ف سیة مشایی اقکاع نشده و بته عرفتان رو  آورد و کوشتید     ابوحامد ترکه، نخسهیب کسی بود که از

که بر مدعا  وحدت وجود شخصی برهان عق ی اقامه ککد. بکابرایب عقتل را معتارض بتا عرفتان و     
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ش ود ق بی ندانست و حهی در شرایط خاص به عکوان یبی از معیارها  تمایز میان ش ود کتاذب و  

ان، در حقیقتت آن عقتل متورد نظتر فلاستیة مشتایی       صادق در نظر گرفت. البهه ایتب عقتل در عرفت   

  . 23 -22: 3193پکاه،است.)یزدان« عقل مکور»نیست، ب به همان 

ایب عقل در واقع همان عق ی است که در ابهدا  بحث با تبیه بر سه حتدیث معتروف، توضتی     

عربتی و بته ویتژه از    داده شد. بکابرایب رویبرد به عقل در عرفان اسلامی تقریبام از دوران بعد از ابب 

کککد که رویبرد عرفا  قرون هیت دوران ملاصدرا به بعد تغییر یافت. ایب توضیحات مشخی می

چه بعدها دربارة عقتل در عرفتان گیهته شتد کتاملا      و هشت؛ یعکی دوران عراقی و حاف ، باید با آن

 مهیاوت باشد. 

عقتل تک تا   » توضتی  داد:  تتوان چکتیب   به طور ک ی اککون در توضی  عقتل و معرفتت عقتل متی    

تتریب بختش   که روشتب  شکاخهگر ما یا انگیزة ما در عمل و اندیشه و امور دیب و دنیا نیست. گو ایب

تتر از عقتل هستت...در همتة     گر ماست. در دیانت و عرفان رهبرهتا  رهشتکاس  ذهب و قوا  تح یل

ککتده استت، ولتی    کامور اعل از صلاح و فساد و ص   و جکگ، عقل حضور دارد و حهتی تصتویب  

 آغازگر نیست.  

تاریخ یعکی هل رویدادها  تاریخی و هل دسهاوردها  فرهکگی، برآیکد عقتول نیستت. حهتی در    

تتاز نیستت. اگتر ف ستیه صترفام عقتل       تاریخ ف سیه هل که بزرگهریب آوردگاه عقل است، عقل یبته 

ها اگتر صترفام   یل، و عقلداشهها  گوناگون نمیها و مبهبورزیدن و رعایت مکطق بود، باید ف سیه

 یافهکد.  نمی همه اخهلاف آراء داشهکد، ایبتبیه بر مکطق می

شکاستی قتدما   ع می هل که صرفام تبیه بر عقتل داشتهه باشتد، گتامی فراتتر از طبیعیتات و ج تان       

ها و عواطتا و احساستات و   نخواهد ن اد. بار  عقل بدون اتحاد و ازدواج با سایر عوامل و انگیزه

رود  نتدارد. عقتل در    و شتور و شتعور ناخوداگتاه و تجربته و اختلاق، عقتیل استت و زاد و       غرایز 

آید: جکگ، ص  ، ع ل، هکر، اخلاق، دیب، ف سیه، حهی به گواهی تتاریخ و  خدمت همه چیز در می

آید. چه پیداست کته اگتر بتدکاران    زندگی روزمره در خدمت فساد و جرایل و جکایات هل در می
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 فیقی در کار خود نخواهکد یافت.  ند، تونورزعقل 

کردنتد. عقتل نظتر  بتا تجربته و ملاحظتات و شترایط        قدما عقل را به نظر  و عم ی تقسیل می

گاهش مکطق و ف سیه است. عقتل عم تی بتا اختلاق و     بیرونی یا اخلاقی کار  ندارد و ب هریب ج وه

فهه تا تدبیر مکزل و حهتی تتدبیر   ها سر و کار دارد. نیز از سیاست مدن گررفهار جمعی و فرد  انسان

تت ثیر از  تب و روان. اما بعید و شاید غیرممبب باشتد کته ایتب دو حتوزه بته ک تی جتدا از هتل و بتی         

یبدیگر یا بر یبدیگر باشکد. لطا خداوند در ایب حقیقت نیز آشبار است که ایمان به او در گرو 

ردمکتدان و ختردورزان ستهرگی    عقل ورزیدن و عقل فرسودن نیست، وگرنته همتة مؤمکتان بایتد خ    

باشکد، و همة خردورزان و فی سوفان باید متؤمب باشتکد. ایمتان از مقولتة اراده و ستاحت خاصتی از       

اراده و عواطا و عقل و اندیشه و شور است، نته تک تا عقتل. آر  ایمتان بته گیهتة عرفتا  سراستر         

 .  293- 292: 3123خرمشاهی،«)تاریخ و سراسر عالل کار دل است.

توان ابهدا با دقت در شعر عراقی و حاف ، رویبرد هر یت از ایب دو را نسبت رایب اککون میبکاب

به عقل مورد تح یل قرار داد. سپس غزلیات دو شاعر دورة بازگشت را از همیب مکظر بررسی کترد.  

دهکد که عراقتی نیتز همچتون بستیار  دیگتر از عرفتا  آن       شواهد موجود در شعر عراقی نشان می

 نسبت به عقل دید چکدان مثبهی ندارد.  دوران

جسارت فخرالدیب عراقی در بیان عشق و نیز شور خاص عشق در غزلیات و به طتور ک تی آثتار    

جانبته و پررنتگ بتوده کته تقریبتا      او، حاکی از آن است که عشق در نظر او چکتان کارآمتد و همته   

قی نیز مانکتد دیگتر عرفتا  آن    رسد که عقل در نظر عرامی ککد. به نظرحضور عقل را کمرنگ می

بترد. برختی از اشتعار    دوران، هکوز همان عقل جزو  است که بی عشق و ایمان کار  از پیش نمی

 هتایی شتود. ابیتات زیتر نمونته    عراقی نشان دهکدة ایب است که با وجود عشق نیاز به عقل و خرد کل متی 

 آشبار در ایب زمیکه است:
 

 متد جا خترد نیا چون عشق در دل آمد آن
 

 +ا  چه سکجدچون شاه رخ نماید فرزانته 
 

 گر فروشست آب حیوان نقش دیوار  چه شد  چون شدم مست از شراب عشق عق ل گو: برو
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عقل در معکایی که گیهه شد، در شعر حاف  نیز مانکد عراقی چکدان جایگاه مط وبی ندارد. چترا کته   

اندیش جزو  رهایی یافت و رستهگار   عقل وهل به اعهقاد حاف  نیز باید با دسهیابی به عشق از بکد

در حقیقت در گرو ایب آزاد شدن از بکد عقل و گرفهار شدن در عشق است. حاف  هل معهقد است 

 ها اشاره کرد:هایی از آنتوان به نمونهجا که عشق باشد، عقل جایی ندارد. اککون میآن

 بافتد لافد یبتی طامتات متی   یبی از عقل می
 

 +هارا به پیش داور اندازیلور بیاکایب دا 

 بس بگشتهل کته بپرستل ستبب درد فتراق     
 

 میهتتی عقتتل در ایتتب مستت  ه لایعقتتل بتتود  
 

 دهد که حهی از وسوسة عقل هل دور باشد:حاف  گاهی می را در مقابل عقل قرار می 

 ایتتتتب ختتتترد ختتتتام بتتتته میخانتتتته بتتتتر  
 

 +تتتا متتی لعتتل آوردش ختتتون بتته جتتوش 
 

 متتی بیتتار  متتا را ز مکتتع عقتتل مهرستتان و  
 

 کان شحکه در ولایت ما هیچبتاره نیستت   
 

پترور، میانتة   نامه آمده است که حاف  با ع ل و مدرسه و بته طتور ک تی هتر ن تاد عقتل      در حاف 

بکتد تب تا و تظتاهر    خوشی ندارد و حهی پا را فراتر ن اده و عقل را نیز مانکد ایمتان و عرفتان تخهته   

صتانه و مخ صتانه راهتی دراز استت. همچکتیب از شتراب       چه از زهدفروشتی تتا ایمتان خال   »بیکد، می

بکتابرایب  « دار  سیاهبارانه تیاوت بستیار استت.  پوشی تکدخویانه و صومعهصرف وحدت تا پشمیکه

 گوید:در ایب زمیکه می

 کرشتتمة تتتو شتترابی بتته عاشتتقان پیمتتود   

 کترد دل چو از پیر خترد نقتل معتانی متی    

 

 +حس شدخبر افهاد و عقل بیکه ع ل بی 

 او مشتبل بتود   چه برگیت به شرح آنشق میع
 

 گوید:که میاز نظر حاف  برا  رسهگار  باید از بکد عقل رها شد. چکان

  عقل اگرداند که دل دربکد زلیش چون خوش است
 

 عتتتاقلان دیوانتتته گردنتتتد از پتتتی زنجیتتتر متتتا     
 

 

ی به هستهی بتوده   به طور ک ی باید گیت: مقاب ة عقل و عشق که همواره مربوط به دو نگرش ک 

است در اندیشة حاف  نیز مورد توجه بوده است. در ایب جریان دو سویه که یت ستو  آن ف ستیه   

و حبمت بوده و سو  دیگرش عرفان و کشا و ش ود، حاف  مس مام جانتب عرفتا را داشتهه و بته     
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 اند: دب ره میکیایت عقل در مقابل عشق اعهقاد ندارد و عقل را در برابر عشق ناچیز و کل

 قیتتاس کتتردم و تتتدبیر عقتتل در ره عشتتق 
 

 کشد رقمیکه بر بحرمیچوشبکمی است 

 تقابل میان عشق و عقل و در ن ایت برتر  عشق نزد حاف  در ایب بیت به روشکی بیان شده است:

 ا  که از دفهر عقل آیتت عشتق آمتوز    
 

 ترسل ایب نبهه بته تحقیتق نتدانی دانستت     
 

 

 هتا  ان ترکه و سپس ملاصدرا عقل در عرفان به عکتوان یبتی از میتزان   طور که ذکر شد، از زمهمان

 وانیبتل عشتق و عقتل و نتات    کشا و ش ود جایگاهی تازه یافت اما با ایب وجود  باز هل اندیشتة تقا 

ها  عارفانة پس از عراقی و حاف  ادامه داشتهه استت. اککتون    عقل در برابر عشق همواره در جریان

در شعر دورة بازگشت، به خصوص در غزلیات هتاتا و فروغتی، چگونته     باید دید که ایب اندیشه

دهد که در دورة بازگشت نیز چکتیب  مکعبس شده است؟ بیت زیر در بیت هاتا اصی انی نشان می

انتد و عقتل را   تقابل میان عقل و عشق وجود دارد و عرفا  هر دوران به برتتر  عشتق معهقتد بتوده    

 اند:به حقیقت و عشق در نظر داشهههمچون زندان و مانع برا  رسیدن 

 به جان از تکگکا  شت ربکد عقتل آمتد دل   
 

 خواهل ودامان صحراییجکونی ازخدا می 

 بیت دیگر  از هاتا در نقد عقل و جانبدار  از جکون آمده است: در همچکیب

  وش بهانزد لاف عقل از حسب لی یناص  که می

 یت شمه بکمودم به او عاشق نه مجکون کردمش

توان به موارد بیشهر  اشاره کرد که شتاعر عقتل مصت حت    در غزلیات فروغی بسطامی حهی می

توانکتد بیتانگر ایتب    گونه ابیتات متی  دهد ایبککد و همواره عشق را بر عقل برتر  میبیب را نیی می

فتان و شتاعران عتارف    در دورة بازگشتت هتل در اندیشتة عار    باشکد که جریان تقابل عشتق و عقتل  

اشهه و همچون دورة عراقی، عشتق همتواره بتر عقتل رجحتان داشتهه استت. ابیتات زیتر از          وجود د

 نمایکد:فروغی ایب نظر را به خوبی ت یید می

 در قمار عشتق آختر بتاخهل دل و دیتب را    

 قتتدم بتته کوچتتة دیتتوانگی بتتزن چکتتد    

 کمکتتتتتد عشتتتتتق را در هتتتتتل ن تتتتتادم  

 +وا زدم درایب باز  عقل مص حت بیب را 

 ار عشتق حیتران استت+   که عقل بر سر باز

 کمکتتتتتد عقتتتتتل را در هتتتتتل گسستتتتتهل
 



   طراوت تکرار          362

 
 

دهتد و بیختود  و مستهی را    گیهکی است؛ عراقی نیز مانکد حاف  گاه می را در برابر عقتل قترار متی   

 داند:ا   برا  دفع مبر و ناآگاهی عقل میچاره

 مب مست می پرسهل مب رنتد بتاده نوشتل   
 

 ایمتتب ز مبتتر عق تتل فتتارغ ز قیتتد هوشتتل  
 

ها  ایب چ ار شاعر، در زمیکة معرفت شکاستی عقتل، نشتان    ه شواهد موجود در غزلتوجه مخهصر ب

داد که همواره در عرصة عرفان، عقل متورد نبتوهش واقتع شتده استت. البهته توجته بته ایتب نبهته           

انتد،  ارزش دانستهه انتد و آن را بتی  ضرور  است که آن عق ی که عرفا همواره آن را کتل انگاشتهه  

. استت  الله و رحمتانی اول متاخ ق  یش و حسابگر بتوده و نته عق تی کته     نداعق ی جرو  و مص حت

گونه که ذکر شد، عقل رحمانی در واقع خود یت معیار م ل در کشا و ش ود عارفانه بتوده  همان

نگر  قرار دارد که تبیه بر تمعمولا عشق در تضاد با عقل مص ح است. اما در شعر و غزل عرفانی

و باید از آن و موانعی که تحت ت ثیر حسابگر  آن برا  سالت بته وجتود   برد آن راه به جایی نمی

 آید،  رها شد تا به حقیقت دست یافت. می

در میان ایب چ تار شتاعر متورد بحتث در پتژوهش حاضتر، خواجته        رسد که چکیب به نظر می    

شتیده استت.   حاف  بیشهریب ت کید را بر رجحان عشق به عقل داشهه و به طور مبرر در نقد عقل کو

تر دهد که و  با دیدگاهی عمیقبالاتریب بسامد شواهد مربوط به ایب بحث در شعر حاف  نشان می

تر به ایب نبهه توجه کرده است. با ایب نهیجه بد نیست  ایب بحث هتل چکتد نمونتة دیگتر در     و جد 

ت به دیگر شاعران مورد ایب باب از خواجة شیراز، به پایان برسد تا میزان توجه او به ایب مس  ه، نسب

 بحث بیشهر مشخی گردد:

 عتتتاقلان نقطتتتة پرگتتتار وجودنتتتد ولتتتی 

 بس بگشهل کته بپرستل ستبب درد  فتراق    

 خواست کز ان شتع ه چتراغ افتروزد   عقل می
 جج

 +عشق داند که در ایب دایتره سترگردانکد   

 +میهی عقتل در ایتب مست  ه لایعقتل بتود     

 برق غیرت بدرخشید و ج تان بتر هتل زد   
 

 و...
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 دل  

عبارت از نیس ناطقه و محل تیصیل معانی استت و  »  خه یی دارد از جم ه؛دل در اصطلاح معانی م

به معکی مخزن اسرار حق که همان ق ب باشد، نیز هست...کاشانی گوید: مراد از دل به زبان اشارت 

ازل و آن نقطه است که دایرة وجود از دور حرکت آن به وجود آمد و بدو کمال راه یافتت و ستر   

ابد به هل پیوست، و آن مبهدا  نظر در و  به مکه ا  بصر رسید، و جمال و جلال وجه بتاقی بتر او   

ن و برزخ میتان غیتب و شت ادت و روح و نیتس و     ، و عرش رحمان و مکزل قرآن و فرقامهج ی شد

 البحریب م ت و م بوت و ناظر و مکظور شد.مجمع

  و 00: افمتب شترح الله صتدره للاستلام.)الزمر:    دل محل و مخزن اسرار ال تی استت. کته فرمتود    

انصار  گوید: دل آدمی را چ ار پرده  است؛ پردة اول صدر است که مسهقر ع د ال ام است. پردة 

ت...و دوم ق ب است که محل نور ایمان است. پردة سوم فؤاد است که سراپردة مشاهدت حتق است  

 . 122: 3163 ،سجاد«)رحل عشق است... ة چ ارم شغاف است که محطپرد

دل در اشعار عارفانه به معانی گوناگون ظاهر شده است. بته دلیتل نقتش اساستی دل در حیتات       

احساسی انسان دل همواره در ادب فارسی، عکصر  ارزشمکد و م ل در اشتعار و بته ویتژه غزلیتات     

برختی   شده است. اککون با نگاهی به شعر هاتا در دورة بازگشتت، عاشقانه و عارفانه محسوب می

ها  خود دل عاشقان را تعابیر دل در شعر او مورد توجه قرار خواهد گرفت. هاتا در بیهی از غزل

 به گوهر تشبیه کرده است:

 دل عشتتاق روا نیستتت کتته دلبتتر شتتبکد   

  
 

 کس نشکیده است که گوهر شبکدگوهر  

 ا دانسهه است. مانکد:هها و غلهمچکیب هاتا نیز مانکد تمامی شاعران و عارفان دل را محل ناگیهه

 به دل صدگونه مط ب سو  او رفهل ولی ماندم
 

 +هتا ز بیل خو  او خاموش و در دل ماند مط تب  
   

 که بازآیی و مبها در دلل خوش آنرفهی و غل
 

 گویل غل دل یت به یت با غمگسار  همچو تو 
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ویتژه در شتعر آمتده     هایی که مخصوص دل بوده و همتواره در ادبیتات و بته   اما یبی از ویژگی

قرار تاب و بیقرار  مخصوص دل بوده و شخی وقهی بیقرار  است. معمولا بیاست، صیت بی

است که دلش قرار و آرام ندارد. در شعر عاشقانه ایب صیت دل همیشه موضوع بحتث عشتق بتوده    

 گوید:است. هاتا می

 قتترار گتتویل نگتتذاردم کتته حتتال دل بتتی   قرار  چو سخب به یار گویلدل مب ز بی
 

  

شود ایب است کته دل  از دیگر موضوعاتی که در ارتباط با دل معمولا در غزل از آن اسهیاده می

 گوید:شود که معشوق آن را شبار کرده است. هاتا میبه صید  تشبیه می

 زارم بود در صیدگاه عشتق نخجیتر    دل
 

 زند تیر میزمان ابروکمانیبر و  هرکه 
 

ها  آن شود که به برخی نمونهامی نیز موارد ذکر شده در شعر هاتا دیده میدر شعر فروغی بسط

 شود:اشاره می

 دل شبستتهة متتا را درستتت نهتتوان کتترد   
 

 غتتل ن یهتتة او را بتته غیتتر نهتتوان گیتتت+    
 

 نداده است کسی روز بی کستی جتز غتل   
 

 تستت ی دل بتتی صتتبر و بتتی قتترار متترا+     
 

 هی  سر نیست که سودایی گیستویش نته  
 

 نیستتت کته دیوانتتة زنجیترش نتته   هتی  دل  
 

 

ها  عشق است و صیت شود در شعر فروغی بسطامی نیز دل محل ن یهب غلطور که دیده میهمان

 قرار  و دیوانگی است.  آن بی

ا  که در شتعر  دهد که آن دیدگاه عارفانهبه طور ک ی شواهد در شعر هاتا و فروغی نشان می

اسرار حق وجود داشتت، در شتعر دورة بازگشتت بته ختوبی      دورة عراقی دربارة دل به عکوان محل 

ها بته  مکعبس و بیان نشده است. در غزلیات سبت عراقی، موارد بسیار  وجود دارد که دل در آن

توان به مشاهدة جمال ال ی و یا حقایق عرفتانی دستت   ا  که در آن میآییکه تشبیه شده است، آییکه

 ب عراقی بارها چکیب تعبیر  از دل ارا ه شده است:یافت. به طور مثال در غزلیات فخرالدی

 تابتتدا  شتتد چتترا نمتتی  دلتتل کتته آیکتته  
 

 درو رخ تو همانتا کته نیستت آیکته پتاک      
 

که رو  پاک نماید بود چتو آیکته پتاک     دارشدل متتب آییکتتة توستتت، پتتاک متتی 
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آورده کته بحتث    ا حاف  در ایب زمیکه از همه پا را فراتر ن تاده و دل را در معتانی بستیار ویتژه    

ها نیازمکد دفهر  جداگانه است. در بستیار  از ابیتات حتاف  دل را همتراه بتا      یت از آن دربارة هر

ق ب)نام دیگر دل  همراه کرده و با ای ام بسیار ظرییی که ایجاد کرده است، دل خود را بته صتیت   

ل شتده استت تتا از ایتب     ناسره بودن و تق بی بودن محبوم کرده و خواسهار تغییر و تحول در ایتب د 

 طریق به درگاه حق لایق شود. مانکد:

 گتتر ق تتب دلتتل را نک تتد دوستتت عیتتار   
 

 +مب نقد روان در دمتش از دیتده شتمارم    
 

 عاشق می س اگتر ق تب دلتش کترد نثتار     
 

 مبکش عیب که بر نقد روان قتادر نیستت   
 

 برد:ار میرا با ای ام در معکا  دل و نقد ناسره به ک« ق ب»حاف  حهی گاهی ک مة 

 ق تتب انتتدودة حتتاف  بتتر او ختترج نشتتد   
 

 

 +کایب معامل به همه عیب ن تان بیکتا بتود    
 

 

 حاصتتل متا را بتتزن اکستیر متتراد  ق تب بتی  
  

 +مب آریعکی ازخاک در دوست نشانی به 

 تو که کیمیافروشی نظر  به ق ب ما کتب 
 

 ایتتل دامتتیکتته بضتتاعهی نتتداریل و فبکتتده 
 

از حاف ، عراقی نیز ق ب را با چکیب ای امی به کار برده است. امتا   البهه باید توجه داشت که پیش

 فراوانی  ابیاتی که حاف  در ایب زمیکه دارد بسیار حا ز اهمیت است. بیت زیر از عراقی است:

 م تتتتر  ز قبتتتتول بتتتتر دلتتتتل نتتتته   
 

 ستتتهاندکتتتایب ق تتتب کستتتی نمتتتی   
 

 

شود، تعبیر دل بته جتام جتل یتا     یبی از م مهریب تعابیر  که دربارة دل در دیوان حاف  دیده می

حاف  به دو صورت آمده است. حاف  گاه جام متی را   نما بوده است. جام جل در دیوانجام ج ان

نمتا خوانتده استت.    به جام جل تشبیه کرده است و گاه دل آگاه عارف را جتام جتل یتا جتام ج تان     

که تک ا به شعر حاف  و موضوع جام جل در ادبیات فارسی از جم ه موضوعات بسیار گسهرده است 

حهی شعر عارفانه اخهصاص ندارد. ایب می وم از جم ه میاهیل اساطیر  در عرفان اسلامی است کته  

 توجه قرار گرفهه است.  وتاککون بارها مورد بحث 

استهاد مکتوچ ر مرتضتو ،    « مبهتب حتاف   »تتوان در کهتاب   اطلاعات جامع در ایب زمیکه را متی 

همیت ایب تعبیر ایب است که حاف  از آن برا  توصیا دل عتارف استهیاده   جا اجسهجو کرد، اما در ایب
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   . 323: 3123خرمشاهی،«)نما و رازگشا  عارف است.جام جل ککایه از دل غیب»کرده است.

 نما  است و جام جتل دارد دلی که غیب
  

 ز خاتمی که دمی گل شود چته غتل دارد   
 

 داند:حبت اضداد خالی میبیت دیگر  از حاف  وجود دارد که دل را از ص

 خ وت دل نیستت جتا  صتحبت اضتداد    
 

 دیتتتو چتتتو بیتتترون رود فرشتتتهه درآیتتتد  
 

   

 نفس 

  932: 3122، تب، کالبد، شخی، ذات، روح و روان، آمده است.)معیب،دنیس در لغت به معکی خو

از بته  اند جوهر مجرد  است که در ذات نیاز به ماده ندارد ولتی در فعتل نیت   در تعریا نیس گیهه»

در می وم عرفانی آن گوید: حقیقت نیس به واسطة ع ل ادراک نشود و به وجتدان   یدماده دارد. جک

شکاخهه نگردد. حقیقت نیس عبارت از وجود مط ق است که به واسطة نقا ی نیس محجوب شتده  

شود، حقیقت نیس نیتز بته نحتو ک تی     که وجود مط ق به طور جز ی به ع ل دانسهه نمیاست و چکان

شود. اگر سالت شکاسا  نیتس ختود شتود، خواهتد     انسهه نخواهد شد، ب به آثار نیس شکاخهه مید

ف مید که تعریا نیس ممبب نیست. ابوالقاسل قشیر  گوید: نیس الشیء یعکی وجود شیء ولبتب  

نزد اهل معرفت مراد از نیس وجود نیست، ب به مراد، افعال و اخلاق و اوصاف مذمومة بکده است. 

ا  است در قالب، که محل اخلاق مذمومه است. همتانطور کته روح   : نیس لطییة مودعهو  گوید

 «  محل اخلاق محموده است.

که بر نیس و ذات خود جکایتت ککتد،   اند: ظ ل نیس را سه رو  است: یبی آناهل معانی گیهه

دیگتر    کته بتر  که بر خویشان و نزدیبان جکایت ککد. سوم آنکه از و  درنگذرد. دیگر آنچکان

ظ ل ککد وبال آن ظ ل به و  بازگردد. نیس زندان روح  و دنیا زنتدان نیتس استت. چتون روح از     

تدبیر بدن تع ق به نیس دارد، که تدبیر بدن بدون پیشبار  واهمه و خیال که ر یس قتوا  نیستانی   

ی نیس است، میسر نیست. پس نیس پابکد و در زندان روح است. دنیا که مشه یات حیوانی و شیطان

کتون گویتد: شتدیدتریب حجتاب رؤیتت      مانع عروج او به سو  جان است. ذوالاست، پابکد نیس و 
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 بعت آن مخالیت رضا  خدا باشد.اا مهرنیس است و مهابعت آن. زی

ابویزید گوید: نیس را صیهی است که آرام نگیرد مگر به باطل. جکید گوید: اساس کیر قیام بر  

س یمان گوید: نیتس ختا ب و متانع عتروج استت و ب هتریب اعمتال        ها  نیس است. ابووفق خواسهه

که کام هر بود نتزد محققتان از سته    مخالیت با نیس است. هجویر  گوید: بدانبه ترکیب انسان آن

معکی بود: یبی روح و دیگر  نیس و سوم جسد. هریت از ایب اعیان را صیهی بود که قتا ل بتدان   

را حس؛ و مردم نمونته استت از کتل عتالل و عتالل نتام دو        و نیس را هوا و جسد لبود. روح را عق

  . 622: 3163سجاد ،«) ج ان است و از هر دو ج ان در انسان نشان است.

کککتد: گتاهی   نیز در تعریا نیس آمده است: لی  نیس را بر دو معکی اطتلاق   ال دایهمصباح در

که گویکد فلان چیز به نیس ختود  نیس الشیی گویکد و بدان ذات و حقیقت آن چیز مراد بود؛ چکان

قا ل است و گاهی اطلاق لی  نیس کککد و مراد از آن نیس ناطقه انسانی بود کته عبتارت استت از    

مجموع خلاصة لطایا اجزا  ترکیب بدن که آن را روح حیوانی و طبیعتی خوانکتد، و نتور  کته     

کته نتی   ردد. چکتان و تقو  گبر او فایض شود از روح ع و  انسانی، و بدان نور مورد ال ام فجور 

  و متراد تعریتا ایتب    2و6ماسواها فال م تا فجورهتا و تقوی ا.)شتمس:   و نیس  و کلام مجید است: 

 نیس است.  

هرچکد معرفت او به جمیع اوصاف مهعذر است. چه او صتیت بوق متون دارد و دم بته دم رنگتی     

د استت. هتر لحظته نقشتی     دیگر نماید و ساعت به ساعت به شب ی دیگر برآید. هاروت بابل وجتو 

و در ارتبتاط و اشتهراک معرفتت ال تی بته       ، و هر نیس نیرنگتی دیگتر آغتاز ککتد    دیگر بر آب زند

که او را شکاخهب به جمیع اوصاف و رسیدن بته ککته معترفهش مقتدور     معرفت او اشارتی است بدان

کما هی مهعذر  که معرفت اونکارسیدن به ککه معرفت ال ی، و همچ کههی  آفریده نیست، همچکان

است، ضبط احوال او کما یکبغی مهعسر است. نیس اماره و لوامه و مطم که، جم ه استامی اوستت بته    

 حسب مراتب مخه یه و اوصاف مهقاب ه.  

تا هکوز ولایت وجود در تحتت   ا  به سبب وصیی دیگر اسمی دیگر یافهه. در اوایلدر هر مرتبه
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اماره خوانکتد و در اواستط، چتون تتدبیر ولایتت وجتود بته        تصرف اسهیلا و غ بة او بود، او را نیس 

و هکتوز از نتوازع صتیات     تصرف دل میوض گردد و نیس به ربقة اطاعتت و انقیتاد او مهق تد شتود    

نیس و تمرد و اسهعصاء او بقایا  چکد مانده و بدان ج ت پیوسهه خود را ملامت ککد، آن را نیتس  

کراهت به ک تی از و  مکهتزع و مسه صتل گتردد و از      در اواخر چون عروق نزاع و و لوامه خوانکد

حرکت مکازعت با دل، طم نیکت یابد و در تحت جریان احبام رام گردد و کراههش به رضا مبتدل  

شود، آن را نیس مطم که خوانکد. ودر بدایت که نیس هکوز در مسهقر طبیعتت راستخ بتود، همتواره     

هقر خود که مرکتز ستی ی استت کشتد و پیوستهه      خواهد بود که روح و ق ب را از عالل ع و  به مس

دهتد، و شتیطان بتدلالگی در میتان ایستهاده، جمتال       خود را به زیکهی دیگر بر نظر انستان ج توه متی   

ونته روح رفیتع را وضتیع    سازد تا چگم واح ارواح و ق وب میککد و آن را مزخرف او را تزییب می

ا  کته نیتس ناطقته و دل را یتت چیتز      هگرداند و به چه حی ت ق ب مط تر را م توث ککتد و طاییت    

دانسهکد، سبب تصور ایشان آن بود که او را در ن ایت موصوف یافهکد بته وصتا طم نیکتت و رضتا     

که از خواص دل است و گمان بردند که میان او و دل هی  فرق نیستت و نیتس امتاره ختود نیتس      

و  است و خ عت طم نیکت دیگر است. ندانسهکد نیس اماره است که از کسوت امارگی مکس خ شده

رضا پوشیده و رنگ دل گرفهه و هرگاه که او رنگ دل گیرد، دل نیز رنگ روح گیرد و همچکتان  

  . 23-20 :3101کاشانی،فرق واض  بود.)

میمته و  قع شده است. عبودیت هوا از صتیات ذ مورد توجه وامصباح ال دایه صیات نیس هل در 

واهان لذات حسی است و خدا را پیوستهه در معبودیتت   اخلاق سی ة نیس است زیرا نیس همواره خ

 :گیرد و از صیات دیگر او نیاق و ریا و ضدیت با الوهیت است. همچکیب صتیاتی چتون  شریت می

 خودبیکی، شره، طیش و کسالت نیز در نیس وجود دارد.  

گونه تردید نیست که در تصتوف و  با تعریا و توضیحی که در مورد نیس داده شد، جا  هی 

شعر عارفانه نیز نیس یبی از عکاصر مورد نبوهش است که همواره باید از آن دور شد و یا باید به 

تغییر آن پرداخت و صیات نیسانی را از جسل و جان زدود تتا نیتس از درجتات امتاره و لوامته بته       
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سمت درجة نیس مطم کته پتیش رود. در شتعرها  عارفانته؛ بته ویتژه در اشتعار تع یمتی، ستخب از          

یب نیس بسیار است اما معمولا در غزل عارفانه که سخب بیشهر بتر مبکتا  عشتق بتوده، نیتس و      ت ذ

 یابکد. کیییت و درجات آن چکدان حضور نمی

 ،دهتد که بررسی غزلیات هاتا اصی انی، فروغی بسطامی، حاف  و فخرالدیب عراقی نشتان متی  چکان

انتد. ع تت ایتب امتر ممبتب      میان نیاوردهایب شاعران چکدان از نیس و عواقب توجه به آن حرفی به 

هتا تمرکتز اصت ی بتر عشتق بتوده و در ککتار موضتوع عشتق          -است در ایب باشد که در غزلیات آن

میاهیمی چون شور و شوق و مسهی حاصل از عشق بیش از هر مط بی بیان شده استت. همچکتیب در   

هر نمتود داشتهه تتا توجته     ها رموز و اصطلاحات رایج عرفان و تصوف دورة مذکور بیشدر ایب غزل

شکاسی حق. نبهة دیگر ایب است که سخب از عشق ها  اص ی حیات معکو  انسان و معرفتبه بکیان

معبود و تلاش سالت در ج ت رسیدن به او همواره وقهی مطرح است که شخی از مرح تة نیتس   

شترح حتالات    لامعبور کرده و به واد  س وک گتام ن تاده باشتد و غتزل عاشتقانه ت عارفانته  معمتو        

است که نیس را پشت سر ن اده و اککتون در ن ایتت ستو  هتدف روحتانی ختود        روحانی کسانی

روند و یا از درد فراق در سوز وگدازند و یا به امید وصل در اشهیاق و حیرت و مستهی. بته ایتب    می

ب ترتیب کل بودن شواهد  که به طور مسهقیل به نیتس و معرفتت نیتس اشتاره داشتهه باشتد در ایت       

توانتد  هایی در شعر فروغی بسطامی است که متی ها دور از انهظار نیست. اما با وجود ایب، نمونهغزل

حاکی ایب مط ب باشد که شاعران غزلسرا  دورة بازگشت همچکان به برختی از جوانتب و متوارد    

مربوط به نیتس و چگتونگی آن در مراتتب حیتات، توجته داشتهه و در غزلیتات ختویش متکعبس          

 توان به ایب چکد مثال از فروغی توجه نمود:د. برا  نمونه میانساخهه

 زیراکه میر انجمب باید که م مان پرورد+  بر نیس کافر کیش مب طعب مس مانی مزن
 

 نیتتس نامستتت مان از گکتتته پشتتتیمان شتتتد 
  

 +راهبی به راه آمتد کتافر  مست مان شتد     
 

 ایلرده پشیمان شدهعقل پکداشت که ازک  نیس از ایب بیش توانایی تقصیر نداشت
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توان چکیب اذعان داشت که در شعر حتاف  هتل اگرچته از لیت  نیتس بته معکتا  متورد نظتر          می

ذکر  به میان نیامده است، اما نبهة قابل ت مل در ایب است که حاف  توجه بسیار عمیتق و پررنگتی   

ش صتیاتی  هتا  ختود بته نبتوه    به برخی صیات مربوط به نیس دارد و در ابیتات بستیار  از غتزل   

ه در اند. از جم تة ایتب صتیات کت    نیس بودهپرداخهه است که اغ ب برگرفهه و نهیجة توجه آدمی به 

از نظتر  » بتوده استت.  « ریا»شعر حاف  به وضوح مورد نبوهش بوده و بارها به آن اشاره شده است، 

تتوان بته     متی 232: 3123)خرمشاهی، «ی بزرگهر از ریا نیست.حاف  و در شعر او هی  فسق و گکاه

 چکد نمونه از ایب ابیات توجه کرد:

 +تتتا ریتتا ورزد و ستتالوس مستت مان نشتتود  آسان نشودگرچه برواع  ش ر ایب سخب
 

 شتتویلمبتتکل عیتتب کتتزو رنتتگ  ریتتا متتی  گ گون عیب استگرچه با دلق م مع می
 

یتب  کته تمتامی ا  « نیاق و زرق و سالوس و تزویر و ج وه فروشی هل ترادف با ریاستت »همچکیب 

ا  دانست که در بحث شکاخت نیس و صتیات آن ذکتر شتد.    توان از صیات نبوهیدهموارد را می

 دهکد:ابیات زیر نبوهش ایب موارد را در شعر حاف  نشان می

شواهد مهعتدد    حاف  بارها به آن اشاره شده  و  دربارة تزویر که از مظاهر ریا بوده و در دیوان

 ان به اخهصار اشاره کرد:تودر ایب زمیکه وجود دارد، می

 در میخانتتتته ببستتتتهکد ختتتتدایا مپستتتتکد  
 

 کتته در خانتتة تزویتتر و ریتتا بگشتتایکد+     
 

 دور شو از برم ا  زاهد و بی توده مگتو   
 

 مب نه آنل که دگر گوش بته تزویتر کتکل    
 

 دربارة زرق و سالوس:

 +گیردزرق دردفهر نمیگرآتش ایبعجب  دفهر انگارندکشل پک ان و مردمصراحی می

 بیار می که به فهتوا  حتاف  از دل پتاک   
 

 غبتتار زرق بتته فتتیض قتتدح فتترو شتتویل+  
 

 بیتتتتا وز غتتتتبب ایتتتتب سالوستتتتیان بتتتتیب 
 

 صتتراحی ختتون دل و بتتربط خروشتتان+   
 

 صتتوفی بیتتا کتته خرقتتة ستتالوس برکشتتیل 
 

 ویب نقش زرق را خط بطلان به سرکشیل 
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 فروشی:در نکوهش جلوه

 تتو الحاج کته  مب میروش ا  م تج وه بر
 

 +بیتکل ختدا متی   بیکتی و متب خانته   خانه متی  
 

 

 کککدکاردیگر میروند آنچون به خ وت می  کککدیب ج وه درمحراب ومکبرمیواعظان کا

اما در غزلیات فخرالدیب عراقی که بیشهر رنگ سوز و گدازها  عاشقانه دارد نبتوهش نیتس و   

مکظور زهد ریایی بتوده استت ت نمتودار     صیات آن  تک ا به صورت رویگردانی از زهد ت که معمولا  

شتوند،  که در شعر حاف  به شدت مورد نبتوهش واقتع متی   شود و صیات مربوط به نیس، چکانمی

 جا چکدان برجسهه و قابل توجه نیسهکد.  در ایب

در مقایسة شعر هاتا و بسطامی در برخورد با نیس و صیات آن باید گیت کته اگرچته هتر دو    

قترار  و  هایشان بیشتهر بتر عشتق و بتی    اند و محور غزلو مشهقات آن نداشههتوجه چکدانی به نیس 

سوز وگداز بوده، اما با توجه به شواهد  که از شعر فروغی ذکر شد، باید اذعان داشت که فروغی 

هایی داشتهه استت کته هتاتا در ایتب زمیکته در       گاه به صورت صری  و مسهقیل به ایب می وم اشاره

بته طتور کتل شتعر دورة عراقتی      اشهه است. اما هر دو مانکد فخرالتدیب عراقتی و   ا  ندها اشارهغزل

اند. بته طتور ک تی،    اند در حقیقت به ریا و زهد ریایی نظر داشههبه نقد و نیی زهد پرداخهه هرجا که

شاید بهوان گیت که  از ایب مکظر،حاف  جسورتریب شتاعر متورد بحتث در ایتب نوشتهار استت کته        

 ککد. ر شعر خود مبررام  ذکر نموده و نبوهش کرده میصیات نیسانی را د

 

 روح  

  روح نزد صوفیه لطییتة مدرکتة   293: 3122روح؛ در لغت به معکا  روان و جان آمده است.)معیب،

 روح در ایتب معکتی تقریبتا بته معکتی     باشتد.  متی « قل الروح مب امر ربّی»انسان است که مصداق آیة 

 . 121: 3122اسرار ق ب است.)غکی،

دربارة معرفتت روح چکتیب آمتده     ال دایهمصباحروح در گیهار عارفان کاربرد بسیار  دارد. در 

بدان که پایة معرفت روح و ذروة ادراک آن به غایت رفیع و مکیع است. بته کمکتد عقتول،    » است: 
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وصول بدان میسّر نگردد. سیمرغی است که نشیمب بر قاف عزّت دارد. به م واح عبارت، صید هی  

وهمی و ف می نشود، گوهر  است از قعر بحر عظمت برخاسهه، به میزان قیتاس تقتدیر اوصتاف او    

هتوا و عبودیتت    رقّ انتد و از ممبب نبود. ارباب مباشیات و اصحاب ق وب که امکا  اسرار غیتوب 

اند و جز به زبان اشارت از آن عبارت نبرده فان الحر نیس آزاد گشت، بر کشا آن غیرت نموده

که شرییهر موجود  و نزدیبهر مش ود  به حضرت عزّت روح اعظل است که الاشاره. بدان یبییه

 حق سبحانه و تعالی آن را به خود اضافت کرده است به لی  مب روحی و مب روحکا.  

و خ ییة اول و ترجمان ال ی و میهاح وجود و ق ل ایجاد و جکّت ارواح همه عبتارت از   آدم کبیر

صید  که در شببة وجود افهد ذات او بود و مشیت قدیمه او را بته خلافتت   اوصاف اوست. و اول 

خود در عالل خ ق نصب کرد و مقالید خزایب اسرار وجود بدو تیویض نمود و او را بته تصترف در   

آن م ذون گردانید و از بحر الحیات ن ر  عظیل بر و  گشود تا پیوسهه از او اسهمداد فیض حیتات  

ه نماید و صور ک مات ال ی را از مقرّ جمع اعکی ذات مقدس بن افاضت میککد و بر اجزا  کومی

دهتد و  رستاند و از عتیب اجمتال در اعیتان تیاصتیل ج توه متی       محل تیرقه که عالل خ ق است، متی 

کرامت ال ی او را دو نظر بخشید. یبی از برا  مشاهدة جلال قدرت ازلی و دوم از بترا  ملاحظتة   

 . 93-92 :3101انی،کاش«)جمال حبمت لل یزلی.

بدان که روح هرکه در مقام ایمان میارقت ککد، بازگشت او به آسمان اول استت  »نسیی گوید: 

و روح هرکه در مقام عبادت میارقت ککد، بازگشت او بته آستمان دوم باشتد و در جم ته مقامتات      

قتام باشتد و   هر یت در هر مقام که میارقت ککد، بازگشت او بته اهتل آن م   دان.]یعکی می همچکیب

حییی عظیل باشد که کسی به مقام اول خود نرسد و نهواند رسید. حال ایب مرتبه چکیب خواهتد بتود   

که در ایب قالب به ]مقام  ایمان نرسد، بازگشت او به آسمان اول نخواهتد بتود؛   که گیهه شد. اما آن

ا  کته ذکتر شتد، در      روح در ایب معانی عارفانته 206: 3163از هر کدام مرتبه که باشد.)سجاد ،

اشعار صوفیه نیز به کار رفهه است. در شعر شاعران مورد بحث ایب پژوهش نیز روح به معکا  جان، 

 آید، به کار رفهه است.ق ب و اسرار آن و یا بالاتریب درجة وجود انسان که به ف ل عقول درنمی
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اژة جتان بته معکتی روح بته     توان به بیهی اشاره کرد که وبه طور مثال در شعر هاتا اصی انی می

 کار رفهه است، روحی که آرزو  واصل شدن به جانان و یا همان معشوق و معبود حقیقی را دارد:

 ذره است ایب، آفهاب است، ایب کجا و آن کجا  جان به جانان کی رسد جانان کجا و جان کجا

ر بالاتریب مقام آن در هایی به معکا  روح انسانی و روح دیافهب شواهد  که نشان دهد چه واژه

شعر ایب شاعران به کار رفهه است، هل مسه زم وقت و تلاشی مضاعا است و هتل مسته زم مجتالی    

 که مکحصرام به ایب مبحث اخهصاص داده شود.

جا، به دلای ی که ذکر شد، تک ا بر مواضع شکاخت معرفتت  شکاسی در ایببکابرایب، مبحث معرفت

اهد شعر  مخهصتر  از مواضتع اصت ی شتکاخت معرفتت؛ اعتل از       تبیه کرده و به توضیحات و شو

عقل، دل، نیس و روح پرداخهه است. به ایب ترتیب، شواهد شعر  مربوط به سه مبحتث عقتل، دل   

 اند. تا حد امبان ارا ه شده و نیس

هتا در ایتب   تت کته امبتان ارا تة آن    « روح»اما به جا  پرداخهب به شواهد شعر  مربوط بته بحتث   

وده است ت در نهیجة ایب بحث، بته نظترات و اعهقتادات ک تی و اصت ی صتوفیه در بحتث         پژوهش نب

معرفت پرداخهه خواهد شد که در ادب فارسی و به ویژه شعر فارستی تت ثیر  بستزا داشتهه استت و      

 اند.شاعران مورد نظر ایب تحقیق نیز قطعام از ایب اعهقادات مه ثر بوده

ذکر شد که معرفت صوفیه نهیجتة ع تل و تحقیتق و درس و مدرسته     بکابرایب در پایان ایب بحث باید مه

یابد. بدی ی استت  نبوده است، ب به عارف از طریق کشا و ش ود روحانی به معرفت خداوند دست می

که میزان دسهیابی ایب معرفت نزد عارفان مهیاوت است. همچکیب قابل ذکر است که دستهیابی بته معرفتت    

شتود. همچکتیب عارفتان    عکایهی است که از سو  حق شامل حال آنان متی  ق ویبرا  صوفیان در گرو توف

اول اهتل زهتد و عبتادت کته بته امیتد       » دانکتد:  کسانی را که در ط ب معرفت خدا هسهکد بر سه گونه می

کککد و خداونتد از  ب شت و پاداش اخرو  یا پاداش روحانی دیگر  از قبیل کرامات خدا را پرسهش می

شکاساند. دوم حبما  حبمت ال تی کته خداونتد از راه جتلال و جبتروت      ها میآن راه فضل خود را به

توانکد جلال و جبتروت ال تی را   شکاساند ولی با اسهدلال و مکطق هی  وقت نمیها میخود، خود را به آن

ادراک کککد. در ادراک صیات و آثتار خداونتد  سترگردان و از ادراک ذات ال تی بته ک تی عتاجز و        
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دانتیل از  شان ایب است که ذات الوهیت لایدرک است و نهیجة ع ل متا ایتب استت کته؛ متی     ماحصل مقال

شکاستاند. یعکتی عتارف بته     ها میادراک او عاجزیل. سوم عرفا که خداوند به وسی ة اشراق، خود را به آن

شتود و فتانی و محتض    الله مکقطع گشهه، از حدود تعیکات شخصی خارج متی رسد که از ماسو حالی می

 . 122: 3122غکی،«)شود.گردد و در خدا باقی مییم

ا  که در بحث معرفت عارف از خداوند، نباید فراموش کرد ایب است که عتارف هتل   اما نبهه 

ککتد و مشتاهدة ذات خداونتد    به شکاخت ذات خدا برسد و تک ا صیات او را مشاهده متی  دتواننمی

ات او رستیده باشتد. امتا بزرگهتریب نهیجتة      دهد که صوفی به مرح ة محتو شتدن در ذ  زمانی رخ می

است. البهه توحید نزد صتوفیه بتا مهشترعیب مهیتاوت استت. شتخی       « توحید»معرفت در نزد عارف 

خدا در ذات و صیات و اعمال واحد است و » مهشرع بر اساس سورة توحید، بر ایب اعهقاد است که

  . 162: 3122غکی،«)به ک ی غیر مشابه با کایکات.

گوید: هسهی حقیقی خداستت و جتز او هتی  هستهی نیستت و استاس همتة هسته ا         می اما عارف

هتایی مکشتعب از   خداوند هسهکد. گویا تمتامی کایکتات اشتعه   « بود»اوست و همة کایکات نمود  از 

که به وحدت آفهاب خ  تی وارد شتده باشتد و همچکتیب بته تعبیتر       آفهاب حقیقت هسهکد، بدون ایب

 . 163ککد.)همان:ها ج وه میهایی هسهکد که صیات ال ی در آندیگر کایکات در حبل آییکه

 فرماید: ه میان به ایب بیت از حاف  توجه کرد کتودر پایان بحث معرفت می

 بتتی معرفتتت مبتتاش کتته در متتب یزیتتد عشتتق 
 

 اهتتتتل نظتتتتر معام تتتته بتتتتا آشتتتتکا کککتتتتد    
 

 هستی شناسی -2

 وحدت وجود

در عرفان نظر  داده شد و سپس « وحدت وجود»ة در فصل اول ایب تحقیق توضیحی دربارة اندیش

از فروع ایب نظریه سخب گیهه شد. اما تمرکز سخب در فصل حاضر، بیشهر بر چگونگی بازتاب ایب 

اندیشه در شعر شاعران مورد بحث است. ولی به دلیل اهمیت ویژة ایب نظریه، در ایب مبحتث ابهتدا   

گی ظ تور آن آگتاهی حاصتل شتود و ستپس      باید نسبت بته تاریخچتة مخهصتر و دقیقتی از چگتون     

زیترا بتدون توجته بته     حد امبان متورد توجته قترار گیرنتد.     رویبردها  گوناگون به ایب اندیشه تا 
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توان به تح یل چگتونگی بازتتاب آن در شتعر هتر     برخی اصول و نبات دربارة ایب نظریة م ل، نمی

فت نظریتة وحتدت وجتود در    جا که درک و دریایت از شاعران مذکور پرداخت. همچکیب از آن

ها  مخه ا بوده استت، در پتژوهش حاضتر    عرفان، همواره مسه زم شکاخت ایب نظریه نزد دیدگاه

ها  فبر  دیگر؛ نظیر مشا ی و صدرایی نیتز از ایتب مکظتر، بته     سعی شده است که دیدگاه دسهگاه

قان در ایب زمیکته بتر   صورت مخهصر و میید، مورد توجه قرار داده شوند. زیرا اکثر مهیبران و محق

هتا   نزد عارفان بدون شکاخت ایب نظریه نتزد برختی دیتدگاه   « وحدت وجود»ایب اعهقادند که ف ل 

گونه کته در فصتل اول گیهته شتد، در ایتب فصتل،       باشد. بکابرایب همانپذیر نمیفبر  دیگر امبان

امبان شترح داده خواهکتد   اند تا حد برخی مسا ل مربوط به ایب نظریه که در عرفان ت ثیرگذار بوده

 جا که توضیحات مکجر به اطکاب در کلام و دور شدن از بحث اص ی نگردد.شد. البهه تا آن

در عرفتان، بته عکتوان یبتی از موضتوعات اساستی و اصتول و مبتانی         « وحتدت وجتود  »اهمیت 

ها  اثبتات  هتواند یبی از راشود اثبات حقانیت آن میا  است که گیهه میاعهقاد  عرفا، به اندازه

ها  عرفانی است که بسی از دیگر تریب نگرشوحدت وجود یبی از بکیاد »حقانیت عرفان باشد. 

-باورها  عارفان دربارة خدا، انسان، ج ان و آفریکش بر آن پا  گرفهه است؛ نیز بسیار  از ستهیزه 

تتاریخ دربتارة عارفتان و     هایی را که در طتول ها بالاتر، زدن و کشهبها، تبییرها و از ایبها، بدبیکی

 . 23: 3121راسهگو،«)صوفیان انجام گرفهه است، از پی آورده است.
 

دهتد کته مکشت     :  دقت در تاریخچة ایب نظریه نشان متی تاریخچۀ وحدت وجود در عرفان

انگار  وجود دارد و عارف بایتد  وحدت وجود اساسام از عرفان است. زیرا در عرفان نوعی وحدت

  . 321: 3123ش ود  وحدت برخوردار باشد.)کاکایی،ا  از از درجه

نبهة قابل توجه دربارة تاریخچة وحدت وجود ایب است که عارفان تجارب عرفانی خود را تک ا 

شتود:  کککد. بکابرایب دو مس  ه در ایتب زمیکته ایجتاد متی    از طریق تعبیرات زبانی به دیگران مکهقل می

در  ،شتود بکتابرایب  را  هر عارف امر  شخصی محسوب میتعبیر و تجربه. گیهکی است که تجربه ب

گکجکتد، امتا وقهتی ایتب تجتارب بته       ها  تاریخی نمتی رسد که در حیطة کاوشوه ة اول به نظر می
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پذیرنتد و  یابکد، با تاریخ همگام شده و از فرهکگ و محیط ابهدا ت ثیر متی عرصة تعبیر و زبان راه می

 گذارند. سپس ت ثیر می

ر عارف برا  تعبیر تجربة عرفانی خود از تعابیر دیگر عرفا و حهی مهب مان و فی سوفان بکابرایب ه

ککد به علاوه ایکبه خود او نیز احهمالام اصطلاحات و تعبیرات جدیتد  را بته زبتان وارد    اسهیاده می

تابع تجربة شخصتی ختویش استت. بته هتر صتورت در ایتب         ککد ولی در همة ایب احوال عارفمی

تتوان بته   بیب دو حوزة تجربه و تعبیر عرفانی تیاوت قا ل شد. در حوزة تعبیر است که می بحث باید

 ها  مخه ا پرداخت.دنبال تاریخچة پیدایش اصطلاحات گشت و به مقایسة عرفا در فرهکگ

ا  از آن را ا  که هتر متؤمب مهتدیکی درجته    مس مام در مورد ارتباط با خدا و خ ق، تجربة ساده» 

کککتد و در  همان چیز  استت کته در فرهکتگ استلامی از آن بته قترب ختدا یتاد متی         واجد است، 

شود. ایب قرب دارا  درجات   در مؤمب تعبیر میpresence of God) مسیحیت به حضور خدا

مخه ا است و حد اعلا  آن عبارت از عروج مخ وق به سو  خالق و یا تج ی حق بر خ ق استت  

 )ص  در استلام، و ظ تور ختدا در عیستی )ع  در مستیحیت، و      اللهکه اوج آن را در معتراج رستول  

 بیکتیل. درجاتی از آن را در مباشیات وحیانی اولیا در اسلام و یا معراج قدیس پتولس در مستیحیت، متی   

طور که گیهیل هر مؤمکی درجاتی از ایب قترب را داراستت، امتا آختریب درجتة آن چیستت؟       همان

 unionخود، از حد اعلا  حضور خداوند، به اتحاد با خدا)عرفا  مسیحی در سیر تاریخی تعابیر 

with God(و سرانجام به اتحاد عرفانی  union mysticalاند. هرچکد بحتث اتحتاد     یاد کرده

ل از قترن  هتا  قتدیس پتولس مطترح بتوده استت، لتیبب قبت        از همان ابهدا در انجیتل یوحکتا و در نوشتهه   

   برا  توصیا تجربة حضور خدا در حیات دنیا نبوده است.ا  اساسی قولهدوازدهل در غرب، اتحاد م

در قرن دوازدهل، کاوش در باب ماهیت اتحاد با خدا گسهرش یافت. عرفان ج ان استلام نیتز از   

الله و بقتا   الله تعبیر کرده و بعدها اصطلاح را کام هر نمتوده و فکتا  فتی   غایت ایب قرب به فکا  فی

  در unionبرخی از محققتان، فکتا و بقتا ب هتریب معتادل بترا  اصتطلاح)       اند. به تعبیر بالله را آورده

 . 326: 3123کاکایی،«)غرب است.
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با ایب توضیحات و با دانسهب ایب نبهه که اصطلاح فکا در عرفان اسلامی از قترن دوم هجتر  بته    

تتوان گیتت کته    وجود آمد و در قرن سوم به صورت رایج در تصوف مورد توجه قرار گرفت، می

ه ب تجربة عرفانی که ابهدا از احساس نزدیبی و قرب با خداوند آغاز شده بود، بعدها با رسیدن بت ای

 گردد. مکه ی می درجات بالاتر به فکا و یگانگی 

قرآن نیز در موارد مخه ا از اقسام قرب و درجات آن یاد کرده استت. بتالاتریب درجتة قترب     »

)نزدیبتی   رابتی؛ لایبتون قترب الّتا وثمته مستافهه      همان وحدت و یگانگی است. به قول ابوسعید اع

یبی به دیگتر    نگویکد تا مسافت نبود  و به قول خواجه عبدالله انصار ؛ قرب دوگانگی است که

 نیت بکگر  قرب، بعد بود. تصوف یگانگی است.   نزدیت بود. پس چون

متور بته او، فقتر و    یگانگی خداوند در ربوبیت، استهکاد همتة ا   مس لةدر ادیان ابراهیمی، همچکیب 

احهیاج همة اشیاء به او، سیطرة او بر کل هسهی، فعال مایشا بودن او، قضا و قدر و مسا ل دیگتر  از  

ایب دست مطرح است. عارف با شکاخت ایب امور، عظمت و جلال خدا را دریافهه و ختود را برابتر   

ستت کته وجتود  حقیقتی و     انجامد که تک تا او بیکد و ایب امر به تصدیق ایب مط ب میو  هی  می

 . 322: 3123)کاکایی، «پایدار دارد...

توان گیت که ایب اندیشه با توجه به حالاتی که از قرب و فکتا ذکتر شتد، از ابهتدا در     بکابرایب می

عرفان اسلامی ریشه داشهه است اما نه بته آن صتورتی کته ابتب عربتی آن را در قترن هیتهل مطترح         

ت  و شت ود ختویش و   اب اندیشمکد عارفی بود که میان مباشی. ابب عربی در حقیقت نخسهیساخت

شکاستی  زبان تعبیر ایب ش ود پیوند  مسهحبل برقرار نمود و توانست  بیکش خود را در زمیکة هستهی 

ا  عرضه ککد که مکجر به تحولی عظیل در گستهرش ایتب اندیشته در ج تان     وجود به گونه مس لةو 

عربی در قرن هیهل چکان گسهرة وسیعی را در برگرفتت کته    ها  ابباسلام شود. درحقیقت، آموزه

 ها  او پرداخهکد.ها به نشر و تیسیر آموزهشارحان تا مدت

 گونه که در فصول گذشهه ذکر شد، فخرالدیب عراقی به واستطة استهاد ختود، صتدرالدیب    همان 

نظیتر  ثیر تیبر بتی قونو  ت شاگرد مسهقیل و شارح آثار ابب عربی ت نخسهیب شاعر  بود که تحت ت    
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ابب عربی قرار گرفت. همچکیب سه شاعر دیگر مورد نظر ایب تحقیتق نیتز هتر یتت بته نوبتة ختود و        

تحت ت ثیر فخرالدیب عراقی به عکوان یبی از نخسهیب شعرایی کته از بازتابانکتدة ایتب اندیشته بتوده      

اککون پیش از توضی  اند. است، تیبر مبهکی بر وحدت وجود عرفانی را در شعر خود انعباس داده

ها  فبر  نظریة وحدت وجود نزد عارفان، ابهدا به چگونگی آن در بیکش ف سیی و برخی دسهگاه

 توجه خواهیل نمود.
 

: هرچکتد در بررستی تاریخچتة وحتدت وجتود،      وحدت وجود در دستگاه بینش فلسرفی 

گرش در ف ستیه نیتز   مشخی شد که مکش  ایب اندیشه در عرفان است. اما باید توجه داشت که ایب ن

وجود داشهه است. نگرش ف سیی به وحدت وجود همواره در ککار دو دیدگاه ف سیی دیگتر ظتاهر شتده    

 «.  در عیب وحدتوحدت در عیب کثرت و کثرت » نظریةو دیگر؛  «کثرت وجود»است: یبی نظریة 

در عتیب  بکابرایب نگرش ف سیی در ایب زمیکه به سه نظریة کثرت وجود، وحدت وجود و کثترت  

جا به توضی  مخهصر  از هر یت از آن ا شود. در ایبوحدت و وحدت در عیب کثرت، تقسیل می

هتایی کته در ج تان وجتود دارنتد دارا  هستهی       شتود. در کثترت وجتود همتة پدیتده     پرداخهه متی 

شوند.نظریة کثرت در عیب وحدت و وحدت در عیب کثرت نیز کته توستط ملاصتدرا    محسوب می

ظاهر پارادوکسی عجیب دارد و گویا  ایتب استت کته حقیقتت هستهی یگانته و        اسهوار گشت، در

بتا وحتدت آن ناستازگار    وجه  و ایب چکدگانگی آن به هی  یبهاست و در عیب حال چکدگانه است

رسد. در ایب اندیشه برا  نیست. یعکی از یت نظر یگانه است و از نگاهی دیگر چکدگانه به نظر می

شتود.  ثرت و وحدت نشان داده شود از کثرت طولی و عرضی ستخب گیهته متی   که سازوار  میان کایب

اند و یا عرضی و در هر صورت کاملام با وحتدت در ستازوار  و   ها یا طولیها یا چکدگانگییعکی کثرت

 شود.ا  برا  تلاقی ف سیه و عرفان محسوب میهماهکگی قرار دارند. در واقع ایکجا نقطه

حاتی که در فصل اول ایب پژوهش دربارة توجه عرفان به دیدگاه شتریعت  البهه با توجه به توضی 

توان  گیت که ایب نقطه پیونتد خاصتی میتان عرفتان، ف ستیه و      در باب وحدت وجود داده شد، می

دهتد،  ها  ذکر شده انجام میا  که عرفان میان نظریهککد  پس در نهیجة مقایسهشریعت برقرار می
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و « وحتدت »شتود، قترار گترفهب    چه در نظریة وحدت وجود مطرح متی ندهکدة آن است که آنشان

شکاستانه،  گونه که در فصل نخست اشاره شد، نگاهی است هستهی در ککار هل نیست، ب به همان« کثرت»

شتکاخهی  وحتدت وجتود و کثترت بتا      به جمع شدن وحدت و کثرت است. در ایب نظر، دو می وم هسهی

 . 022-399: 3193پکاه،شوند.)یزدانگیرند و با هل جمع مییتبییکی دقیق در ککار هل قرار م

 

 دیدگاه مکاتب گوناگون دربارة وحدت وجود:

 دیدگاه مکتب مدایی: نظریۀ کثرت متباین

شتود  لة وحدت و کثرت وجود همواره تلاش متی  سبرا  درک دیدگاه حبمت مشایی نسبت به م

اصالت داشهب یا اعهبار  بودن وجتود و   مس لةا، به هکه با اسهیاده از شواهد مهکی مربوط به آثار آن

شتود  همچکیب چگونگی ارتباط وحدت و کثرت موجودات، پرداخهه شود. در ایب زمیکه گیهته متی  

که دسهگاه ف سیة مشا از پخهگی لازم برا  دسهیابی به نهیجته در مباحتث وجودشکاستی، برختوردار     

شتکاخهی  توانتد در مستا ل هستهی   ایب مبهتب متی   جا که بررسی سیر تطور نظریاتنیست. اما  از آن

ها  ایب مبهب خالی از فایده نیست. از مکظتر مشتا ی؛   مؤثر واقع شود، نگاه مخهصر به برخی گزاره

اند، همة وجودهتا بته تمتام ذات تبتایب دارنتد، همتة وجودهتا در می توم وجتود          همة وجودها اصیل

 ککد.  خه ا صدق میمشهرککد و ایب می وم به طور تشبیبی بر وجودها  م

کثرت حقیقی در ج ان عیکی برقرار است و ایتب کثترات تک تا از طریتق     »ها با توجه به ایب گزاره

یابکد. ایتب لازم عتام   شود، ارتباط و وحدت میها و خارج از ذاتشان ت قی میامر  که لازم عام آن

شود. بکابرایب نظریه؛ همان می وم وجود است که به تمام کثرات خارجی به نحو تشبیبی حمل می

اند و اشهراکشان در یتت می توم ذهکتی استت کته ختارج از       ذات خارجی اشیا به ک ی با هل مهبایب

ها است. بکابرایب میان وجود جوهر  و وجود عرضی و ها، اما در عیب حال عرض لازم آنذات آن

توان یافتت  ها نمیهمیب طور وجود واجبی و وجود امبانی هی  وجه اشهراک در ذات و هویت آن

 . 333-332: 3193پکاه،یزدان«)ها است.و تک ا وجه اشهراکشان عروض می وم وجود بر هر دو  آن
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شود و ایب در حتالی استت کته در    بکابرایب، در ایب نظریه کثرت در اعیان خارجی اصل واقع می

شتت از نظترات   همیب اعیان خارجی وحدت از میان رفهه است) البهته برختی معهقدنتد کته ایتب بردا     

مشا یان بیش از اندازه افراطی بوده زیرا با برخی مباحتث ف ستیة مشتا در تکتاقض استت  امتا بته هتر         

شتود کته میتان ع تت و     صورت، در ایب حبمت رابطة ع ت و مع ول یت رابطة خارجی ت قی متی 

 . 332مع ول سکخیت وجود دارد.)همان:

 

 ه حکم  متعالیه: نظریۀ تدکیک خاصدیدگا

شتکاخهی مشتا یان را   الت وجود که از سو  ملاصتدرا مطترح شتد، درواقتع نظریتة هستهی      نظریة اص

از دیگتر میتاهیل همستان    « می توم وجتود  »تصحی  و بازساز  نمود. ایب نظریه ابهدا به جدا ساخهب 

مانکد تشخی و وحدت، پرداخت؛ یعکی میاهیمی کته در دستهگاه ف ستیة مشتا ی از نظتر حمتل بتر        

پتذیرفهب اصتالت وجتود) همتان عیکتی       نداشهکد. از نظر ملاصتدرا  تی با هلاشیا  خارجی هی  تیاو

دهتد. بکتابرایب تمتایز  کته ملاصتدرا میتان       شکاخهی را تغییر متی بودن وجود  کل دیدگاه به هسهی

 قا ل شد، نبهة اص ی و می وم ک ید  ایب بحث شد. « حقیقت عیکی وجود» و « می وم عام وجود»

شوند باید در ذات و اصل هویهشتان هتل بتا هتل     ه در واقعیت یافت میچه کاز ایب مکظر تمام آن

حقیقتت  »اشهراک داشهه باشکد و ایب اشهراک همان اصطلاحی است کته در حبمتت صتدرایی بته     

همیب حقیقت عیکی و نه حمل می وم عارضی وجود بر مصادیق استت  » معروف است.« عیکی وجود

که ایب حقیقت یت حقیقت واحد دارا  مراتتب  شود که مراتب و شدت و ضعا دارد و گیهه می

 نامکد. می« تشبیت خاص»صدرا در ایب باره را نظریة ملا است.

، نظر ن ایی ملاصدرا در ایب زمیکه نیست. سخب ن تایی و نظتر عتالی صتدرا     بهه  تشبیت خاصال

 گونته کته ختود   معروف است. ولتی همتان  « وحدت وجود»در ایب زمیکه، همان نظر عرفاست که به 

ملاصدرا نیز یادآور شده است، برا  ف ل آن نظر ن ایی، به لحام آموزشی، پرداخهب به ایتب نظریتة   

 . 336: 3193پکاه،یزدان«)میانی برا  آشکایی ذهب مخاطب ضرور  است.
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 دیدگاه عرفانی: وحدت وجود و کثرت نمود

ثرتتی حقیقتی نیتز    که وحدتی حقیقتی دارد، ک در دیدگاه صدرایی حقیقت عیکی وجود در عیب ایب

باشد. اما در نظر عرفا؛ وجتود کته بته عکتوان حقیقتت      در مراتب تشبیبی آن حقیقت را نیز دارا می

شود، یبی بیشهر نیست. یعکی وقهی از حقیقت اصیل وجود ستخب  عیکی و خارجی اصیل شکاخهه می

یتز  غیتر از   توان از کثرت سخب گیت، زیرا از نظر آنان صیت وجتود را بته چ  شود،  نمیگیهه می

توان موصوف کرد. البهه ایب ادعا به هی  وجه به معکی نیتی کثترت در عتالل واقتع     واحد مط ق نمی

کککد و آن را هی  و پتوچ و تتوهل   عرفا کثرت مش ود در اعیان خارجی را به ک ی نیی نمی» نیست.

یستت، ب بته   کککد که کثرت مش ود، کثرت در وجتود ن دانکد. اما در عیب حال، تبیه میمحض نمی

 .  323: همان«)کثرت در مظاهر و ش ون آن وجود مط ق واحد است.

 تتریب دربارة تعریا صری  نظریة وحدت وجود باید گیت که ایب نظریه در تکد و تیزتتریب و صتری   

گونتته کثتترت و تعتتدد و هستتهی حقیقهتتی یگانتته و یبهاستتت و هتتی »تعریتتا، گویتتا  ایتتب استتت: 

دت شخصی وجود  و ایب هسهی نتاب )صترف  و یبتی و یگانته،     چکدگانگی در او راه ندارد )وح

همانا هستهی خداونتد استت. تک تا اوستت کته هستت و جتز او هتی  چیتز دیگتر  نیستت و دیگتر              

نمایکد و در چشتل  دار میها  گوناگون انسان، حیوان، زمیب، سهاره و... هسهیپدیدارهایی که با نام

هتایی  ا  از هستهی ندارنتد؛ همته نیستت    یت هی  ب تره  اند، هی ما ج ان را از هسهی خویش انباشهه

چیز  جز ایب نیست کته:  « وحدت وجود»نما و نمودهایی بودنما هسهکد. از ایب دیدگاه شعار هست

الدار غیره دیّار) و یبی هست و هی  نیست جز او . و ایب اندیشه همان استت کته در قترن    لیس فی

بکتد مشت ور   وحدت وجود گذشهه، بتاز هتل در ترجیتع    ها که از نظریةدوازدهل همچکان پس از قرن

شود. اندیشة وحدت وجود بیش از هتر دوره در غزلیتات عارفانتة ستبت     هاتا اصی انی تبرار می

شتود و  شود اما در دورة بازگشت ادبی بار دیگر در شعر شاعران عارف احیتا متی  عراقی مهج ی می

 گیرد.مورد توجه قرار می

هتا را  یعکی هست و هسهی را بته ختدا ویتژه دانستهب و دیگتر پدیتده       وحدت وجود به ایب معکی،
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ا  باور نداشهب، از آن جتا کته بتا دیتد و     نما پکداشهب و برا  هی  کدام پایه و مایهها  هستنیست

نمایتد و از ایتب رو   سهیز و ناپذیرفهکی متی دریافت حسی و همگانی ناسازوار  دارد، آشبارا اندیشه

پکتدار و  و چه بسا کسانی که باورمکدان ایب نگرش را ختام  ن دمی ا گردنکمهر کسی پذیرش آن ر

اشکایی ایتب انگتارة   پرداز بشمارند؛ از ایب جاست که عارفان خود برا  ذهبباف و خرافهکل خرد و خیال

ستهیز  آن انتدکی بباهکتد و برختی از     اند تا به ایب شیوه از اندیشهگریز از تمثیل و مثال یار  جسههذهب

 . 21: 3121راسهگو،«) ها را پذیرا  آن سازند.ذهب و ذوق

به هر صورت باید اذعان داشت که در ایب نگرش هسهی کته حقیقهتی یگانته استت ختود را بته        

دهتد و  ها  موجود در ایب ج ان، نشان متی ها  مخه ا پدیدهها  گوناگون و با نامصورت ج وه

بیکتد و بته هتر ستو کته رو      فقط جمال حق را متی نگرد به همیب ع ت است که عارف در هر چه می

 ککد جز حضرت حق چیز  در دیدرس او وجود ندارد. می

توان نمودها  ایب نظریته را در  اککون با توضی  مخهصر  که دربارة وحدت وجود داده شد می

طتور کته گیهته شتد هتاتا اصتی انی در دورة       شعر شاعران مورد بحث مورد توجه قرار داد. همتان 

گذارد اما گیهکتی  بکد معروف خود اوج ایب اندیشه در آن دوران را به نمایش میت با ترجیعبازگش

تتوان  ها  و  نیز گاهی قابل مشاهده است. برا  مثتال متی  است که بازتاب وحدت وجود در غزل

 به ابیات زیر از و  توجه کرد: 

 +و ج ان پوست پوستاو همه مغز است مغز، هرد  مط ب و مقصود ما از دو ج ان اوست اوست

 کجا وآن کجاآفهاب است، ایبذره است ایب  رسد جانان کجا وجان کجاجان به جانان کی
 

گویا در ایب بیت آن اندیشة اشراقی وحدت وجود  هست که حتق را آفهتاب و مکبتع نتور ازلتی و      

 باشد.ا  از نور حق میداند و هر پدیده و شخی ذرهابد  می

 ر برخی از ابیات خود به وحدت اشاره کرده است:فروغی بسطامی نیز د

 هتتل نبهتتة وحتتدت را بتتا شتتاهد یبهتتا گتتو    
 

 +هتتتل بانتتتگ انتتتاالحق را بتتتردار معظتتتل زن 
 

 چشتتل از همتته بتتر بکتتدد و بیکتتا  تتتو باشتتد   نظر آن است که در صورت و معکیصاحب
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به وحدت وجتود، از  شود که آشبارا و بسیار زیبا بیت دیگر  از فروغی در غزلیات او دیده می

 اند، اشاره کرده است:نوعی که عارفان به آن اشاره داشهه

 صتکمت چتترا نگتتویل، صتتمدت چتترا نختتوانل 
 

 کته تتتو مکحصتتر بته فتترد  و هتتزار نتتام دار    
 

 

دهد که با وجود تغییترات ختاص زبتان در دورة بازگشتت، هکتوز اندیشتة       بیت مذکور نشان می

 شود.راقی مورد توجه بوده، مطرح میوحدت وجود به همان گونه که در سبت ع

توان در غزلیات فخرالدیب عراقی جسهجو کرد. عراقی نیز مانکد بستیار   بکابرایب، اوج ایب تیبر را می

نقتش دومتیب چشتل    »نمتا دانستهه و بته    ها  هستایب هسهی را نیست ها از عارفان آن دوران، پدیده

 مانکد کرده است:« احول

 اشتتبالهتتا و هستتت ایتتب همتته نقتتش

 در نقتتتتتتتش دوم اگتتتتتتتر ببیکتتتتتتتی

 مع تتتوم ککتتتی کتتته اوستتتت موجتتتود
 

 نقتتتتتش دومتتتتتیب چشتتتتتل احتتتتتول 

 بکتتتتتتتد اولرخستتتتتتتارة نقتتتتتتتش 

 یتتتتتابی همتتتتته چیزهتتتتتا مخیتتتتتل   
 

واقعیتت نتدارد، بته چشتل دوبتیب       و ا  از اصتالت ، که ب ره«دومیب چشل احول»از ایب مکظر؛ نقش 

: 3121نمایکد.)راستهگو، دید ما هست متی  اند درها هل که نیست بودهآید. بکابرایب پدیدهواقعی میاحول 

گونه تعبیرات کته در غتزل عراقتی وجتود داشتهه استت، در شتعر دورة        قابل ذکر است که ایب  21

بازگشت دیده نشده است و اشاره به می وم وحدت وجتود در شتعر ایتب دوره بتا تعبیترات ختاص       

 شود.کسانی چون عراقی، مولانا، عطار و... یافت نمی

ها  مربتوط بته وحتدت وجتود بتا تعتابیر گونتاگون، قابتل         در غزلیات عراقی نمونهبه طور ک ی 

 مشاهده است و گاه به طور مسهقیل به ایب میاهیل اشاره شده است. مانکد:

 در تکگکتتا  وحتتدت کثتترت چگونتته گکجتتد 

 خورشتتید وحتتدت ایکتتت از مشتترق وجتتودم

 چون محو گشهل از ختود همتراه متب عراقتی    
 

 +ه کتتار دارددر عتتالل حقیقتتت بطتتلان چتت    

 +طالع شدست از آن متب چتون ذره ناپدیتدم   

 بتتر آشتتیان وحتتدت بتتی بتتال و پتتر پریتتدم     
 

 اند:و همچکیب ایب ابیات که به روشکی حاو  ایب اندیشه در غرلیات عراقی بوده
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 نمتتتتتتتا  اولدر جتتتتتتتام ج تتتتتتتان

 خورشتتید وجتتود بتتر ج تتان تافتتت    

 یتتتتت رو  و هتتتتزار آیکتتتته بتتتتیش
 

 

 شتتتد نقتتتش ج تتتان همتتته ممثتتتل     

 هتتا مشتتبّل متته نقتتش گشتتت آن ه

 یتتت مجمتتل و ایتتتب همتته میصّتتتل   
 

نبهة قابل توجه در غزلیات حاف  ایب است که بازتاب اندیشة وحدت وجتود  بیشتهر در قالتب    

تج ی که بتا وحتدت وجتود پیونتد  تکگاتکتگ دارد و      » پدیدار گشهه است.« تج ی»می وم عارفانة 

ر ج ان آفریکش نمتودار استت   چه درو  دیگر سبة وحدت ش ود است، گویا  ایب است که آن

ها  بکیادیب آید همه ج وة خدا و تج ی آفریدگار است و همیب باور یبی از تیاوتو به دید ما می

  . 26: 3121راسهگو،«)ها  ع می و ف سیی است.بیکیبیکی عرفانی با دیگر ج انج ان

پرتتویی از نتور    ها  هسهی در نگتاه عتارف  توان گیت که هریت از پدیدهبا ایب توضیحات می

آن مط ق واحد است. بکابرایب عارف در هر چه بکگرد و به هر سو رو ککد تک ا فروغی از رو  او را 

ا  که حتاف   بیکد و ایب همان نقطة تلاقی و ارتباط میان تج ی و وحدت وجود است. همان نقطهمی

ده از می وم تج تی  ا اسهیادر غزلیات خود بیشهر بر آن نظر داشهه است و می وم وحدت وجود را با ب

 بیان نموده است.

گون از یت مکشت  واحتد و ج توة    ها  گوناهمچکیب از سو  دیگر حاف  خ قت ایب همه پدیده

دانتد. عشتقی کته ذات آن    اطوار مخه ا و ایب کثرت ناشی از وحدت را بر پایة عشتق متی   حق در

 شود:یا  از آن محسوب مواحدمط ق است و هرچه در ایب عالل هست ج وه

 انتد آدمتی و پتر    طییل هسهی عشتق 
  

 ارادتتتتی بکمتتتا تتتتا ستتتعادتی ببتتتر     
 

 یا 

 هر دو عالل یتت فتروغ رو  اوستت   
 

 گیهمتتتت پیتتتدا و پک تتتان نیتتتز هتتتل   
 

و باز هل باید در ارتباط با می وم تج ی و عشق با اندیشة وحدت وجود به ایب بیت حاف  بازگردیل 

 بردارندة تمامی ایب موارد است: که در

 ر ازل پرتتتو حستتکت ز تج تتی دم زدد
  

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالل زد 

 تتوان توان گیت که تج ی و وحدت وجود پیوند  اسهوار دارنتد و بته اعهبتار  متی    به ایب ترتیب می
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  ایب پیوند نخستت در دیتدگاه ابتب    331: 3121دانست.)راسهگو،« پشت و رو  یت سبه»ها را آن

هسهی و شکاخت آن برقرار بوده است. بکیاد نگرش ابتب عربتی بتر ایتب تج تی      عربی با رویبرد او به 

ا  بترا  نمتودار  و آشتبار  آن    بوده و از دید او هسهی از پیامدها  تج ی خداوند بوده و آیکته 

هتا  ابتب عربتی    ها و اندیشته توان گیت که آموزهوحدت مط ق به حساب آمده است. در نهیجه می

رستد کته حتاف     که اگرچه به نظر مییب صورت نمایان شده است.دیگر ایبدر اشعار حاف  نیز به ا

مانکد عراقی اهل خانقاه نبوده و رسمام تحت ارشاد و راهکمایی اسهاد قرار نداشتهه استت، امتا روشتب     

است که تا چه اندازه تحت ت ثیر شعر و عرفان گذشهه بوده است و به افبار ناب عارفانة ابتب عربتی   

جه داشهه استت. بته حتد  کته نقطتة بستیار حستاس وحتدت وجتود  و وحتدت           و شعر عراقی تو

 ش ود  را مرکز توجه غزل خویش قرار داده است.  

نبهة دیگر  که در پایان بحث قابل ت مل بوده ایب است که؛ به هتر صتورت در غتزل عراقتی و     

ا اگرچته در  رسد. زیتر تر به نظر میها  ابب عربی در باب وحدت وجود پررنگحاف  نیوذ اندیشه

اندیشه نظر داشهه و در صدد احیتا و بازتتاب دوبتارة آن     ایب دورة بازگشت، هاتا و فروغی هل به

اند، اما شاید به دلای ی از قبیل وضعیت عرفتان و تغییتر زبتان عارفانته در ایتب دوره،      در غزل برآمده

استت، در غزلیتات ختود    نهوانسهکد ایب اندیشه را چکان  که در غزلیات عراقتی و حتاف  نمتود یافهته     

ها از مکعبس نمایکد. اما به هر صورت احیا و توجه دوبارة ایب دو شاعر بزرگ در آن دوره که قرن

دورة رونق ایب اندیشه گذشهه، همچکان توجه هر خوانکده را به غزلیات عارفانة ایب دو ج ب کترده  

ی باشتد کته نگارنتده را در ایتب     انگیزد و شاید ایب همان دلی ت و ذهب را به کاوش در ایب باب برمی

توان به ایب بیت فروغتی بستطامی   می ق واداشهه است. در پایان ایب بحثزمیکة خاص به فبر و تحقی

 توجه کرد:

 رف حق بیکی چشل از همته بتر هتل زن   گر عا

 هتتل نبهتتة وحتتدت را بتتا شتتاهد یبهتتا گتتو    
 

 

 چون دل به یبی داد  آتش بته دو عتالل زن   

 ر معظتتتل زنهتتتل بانتتتگ انتتتالحق را بتتتر دا 
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 نسان کاملا

 «الله آدم صتوره الترحمب  خ تق »توان به ایب گیهة پیامبر توجه کترد:  در ابهدا  بحث انسان کامل می

ن را در صورت رحمان آفرید  ایب گیهه همان چیز  استت کته جی تی بتر استاس آن      )خداوند انسا

 . 302نیب سون:«)تعالی استانسان کامل نسخة حق»ککد که نقل می

زندة دانا  توانا  شکوا  بیکا  سخکگوست و انسان نیز زندة دانتا و... استت.   » ون خداوندپس چ

سپس بدان که انسان کامل کسی است که شایسهة اسماء ذاتیه و صتیاتیة ال تی استت بته شایستهگی      

هاست به حبل مقهضا  ذاتی، زیرا او بته حقیقتت ختویش بتدان عبتارات ستخب       اصیل و دارا  آن

ککد و هی  مسهکد  در هسهی جز انستان کامتل،   طییة خویش بدان اشارات اشاره میگوید و بر لمی

یکه است که شخی خود را جز در آن نهواند دید آها وجود ندارد. مثال او برا  حق، مثال برا  آن

وگرنه ممبب نیست که او صورت خویش را در جتز در آییکتة استل الله ببیکتد، پتس ایتب نتام آییکتة         

امل نیز آییکة حق است و خداوند تعالی بتر ختویش واجتب کترده استت استماء و       اوست و انسان ک

یه صیات خویش را جز در انسان کامل نبیکد. از ایب رو  بود که پیامبر گیت، یتا دستت کتل صتوف    

گونه که مستی  گیتت:   که مرا دیده است حق را دیده است؛ همانقدند که گیهه است؛ هرچکیب معه

  . 303: 3132،نیب سون«)را دیده است.هر که مرا دیده است ب شت 

بکابرایب باید توجه داشت که حقیقت انسان به واسطة جامعیت او که واجد حقایق ال ی و خ قتی  

چه در عالل خ ق و الته بته صتورت    هر آن» بوده؛ همة حقایق وحدانی را در خود جمع نموده است.

باشد. پس انستان  رت احد  جمع میشود، در حقیقت انسان کامل به صومکیصل و مهمایز دیده می

ا  است که تمام مراتب و تج یات از عترش تتا فترش را در    در نگاه عرفان، حقیقت وحدانی و آیکه

 . 362: 3193پکاه،یزدان«)ها را داراست.سازد و به نحو احدیت، همة آنخود ظاهر می

هتا   که آیتا تک تا انستان    سازداما عبارت جامعیت انسان همواره ایب پرسش را به ذهب مهبادر می

جا مورد نظر تواند در ایبکه هر فرد، یا به طور ک ی نوع انسان میکامل جامع حقایق هسهکد؟ یا ایب

گویکد که ایب مقام بترا  نتوع   باشد؟ عارفان با اسهش اد به آیة امانت، ایب پرسش را چکیب پاسخ می
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ن و اسهعداد رسیدن به آن مرح ة جمتع همتة   ها امباانسان به صورت بالقوه وجود دارد و همة انسان

حقایق اسمایی را در خود دارند ولی در عمل تعداد انتدکی ایتب قاب یتت را در وجتود ختود درک      

 شوند.کرده و موفق به دسهیابی به آن مرح ه می

پس نوع انسان، قاب یت دسهیابی به عالل اله  و حهی تعیب اول را داراست، ولی ایتب قاب یتت تک تا    »

رستد. جایگتاه و   شوند، به فع یت متی ها با عکوان خ ییه و حجت خداوندیاد میافراد  که از آندر 

مقام هر فرد انسانی نیز به میزان به فع یت رساندن همیب قاب یت وابسهه است؛ تتا جتایی کته چته بستا      

 . 322همان: «)برخی افراد انسانی حهی به اندازة جمادات نیز کشا از حق نداشهه باشکد.

پردازان م ل در نظریة انسان کامل بتوده،  چه گیهه شد، ابب عربی که یبی از نظریها توجه به آنب

دهتد و معهقتد بتوده    قرار متی  جان را از ایب مکظر بالاتر از انسانها  بیگاه گیاهان و یا حهی پدیده

 یتد  وابستهه   یابکد، اما انستان بته عقتل و فبتر و ایمتان تق      ا خالق خود را از طریق کشا میکه آن

است. ایب مط ب ممبب است ایجاد چکیب اسهکباط ابهدایی شود که مکظور ابب عربتی ایتب بتوده کته     

تتر نظریتات او   تر از جمادات و گیاهان قرار دارد،  اما با توجه و مطالعة دقیقا  پاییبانسان در مرتبه

 گتردد ایب مورد تک ا به افتراد  بتازمی  توان به ایب نهیجه رسید که مکظور و مقصود او در در ایب زمیکه، می

که به عقل و فبر و ایمان تق ید  وابسهه باشکد و نه نوع انسان. یعکی از نظر او؛ نوع انسان توانتایی و  

یتت را درک   عداد دسهیابی به همة مراحل عتالی وجتود را دارد امتا برختی از آنتان کته ایتب قاب       هاس

روند، مرتبتة وجتود    خلاف شبوفایی آن پیش می رسانکد و حهی در ج تنبرده و به فع یت نمی

نوع انسان بر اساس قاب یتت او بته اثبتات    شود. پس اشرف بودن تر میل نازلها از جماد و گیاه هآن

رستد و در متورد دیگتر افتراد     رسد و ایب اشرف بودن او در موارد اندکی به فع یتت کامتل متی   می

 . 320گردد.)همان: ها تعییب میاب یت آنانسانی با توجه به میزان فع یت اسهعداد و ق

ا  است که عرفا بته ایتب مقتام    در بحث از جامعیت حقیقت انسان، نگاه ویژه هاما نبهة قابل توج

هل حق و هل خ ق  در نظتر  «)هوالحق الخ ق»دارند. بکابرایب، عرفا در برخی از تعبیرهایشان انسان را 

و هل پروردگار؛ هل ممبب است و هل واجب. ایب نظتر   گیرند. از دید آنان انسان هل بکده استمی
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ککد که مکظتور عرفتا ذات   گیران ایب توهل را ایجاد مینیز مانکد نظر ابب عربی در ابهدا در نظر خرده

الوهیت انسان است. اما با توجه به توضیحات داده شده و تصویر ک ی کته از تصتوف تتاککون داده    

نمایکد که هی  موجود ، ایب نیست. آنان به روشکی تصری  می توان دریافت که نظر عرفاشده، می

 ا  احد  قابل شکاخت نیست. رتواند به مقام ذات ال ی راه یابد و آن مقام بالله نمیحهی رسول

ب تعیب اول است و بکا بتر  یاز بزرگان تصوف بالاتریب مقام شکاخت خداوند هم یار بکا بر نظر بس

پذیرند هل بالاتریب درجة شکاخت تعیب ثانی)یتا مرتبتة استل جتامع     نمی نظر دیگران که تعیب اول را

جا از آن» دهکد:گونه توضی  میبه ایب نبات، عرفا حق و خ ق بودن انسان را ایب الله  بوده. با توجه

گتاه کته   که صقع ربوبی و تعیب ثانی، ج ت حقانی]دارند  و تعیکات خ قی ج ت خ قی دارنتد، آن 

ی صقع ربوبی در تعیب ثانی یا تعیب اول را در خود جار  ککد، حقانی خواهد شتد  انسان ج ت ربّان

جا که دربردارندة عتوالل ختارج از صتقع ربتوبی نیتز هستت، وج تة خ قتی         و در همان حال، از آن

اند که حق تعالی، حتق بلاخ تق استت)به لحتام الوهیتت یتا تعتیب        خواهد داشت. گاهی تعبیر کرده

زیرا به لحام ذات، حق از هی  موطکی غایب نیست . از ستو  دیگتر، تمتامی    مقام ذات،  ثانی، و نه

 . 321: 3193پکاه،یزدان«)اند و در ایب میان، انسان هل خ ق است و هل حق.موجودات، خ ق بلا حق

شکاستی  به دلیل اهمیهی که در بحث از وجتود و هستهی  « انسان کامل»قابل ذکر است که؛ مبحث 

ا  مخهصر، قترار داده شتده   ادبیات عارفانه گذاشهه، در ایب پژوهش، به گونهداشهه و ت ثیر  که در 

آیتد کته مبحتث مربتوط بته انستان کامتل، یبتی از         اما از توضیحات داده شتده چکتیب برمتی    ؛است

آورتریب مباحتث عرفتان استت و در حقیقتت بتدون در نظتر       تریب و شگیتتریب، پیچیدهتخصصی

توان به توضی  دقیق آن پرداخت. بکابرایب طبیعتی استت کته    نمی داشهب اصطلاحات خاص عرفانی

پتذیر  خلاصه و ساده کردن مطالب مربوط به ایب مبحث، بتیش از ایتب، بترا  نگارنتده امبتان     

از سو  دیگر به دلیل دور شدن از بحث اصت ی پتژوهش و مجتال انتدک، امبتان ارا تة        باشد.نمی

 وجود ندارد.  جاتوضیحات گسهرده و باز کردن مطالب هل در ایب
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حاشتیه و صتری  و روشتب    با وجود ایب، نگارنده سعی داشهه است که تا حد امبان مطالب را بی

توان به بحث مقتام ذات  بیان نماید. بکابرایب برا  درک بیشهر مطالب مربوط به انسان کامل ابهدا می

ت بیشتهر، رجتوع   لاعتا طال ی در عرفان نظر  توجه کترد. )بترا  ا   ءو مراتب تج یات و بحث اسما

 .پکاه ؛ سید یدا...یزدان«مبانی و اصول عرفان نظر »شود به 

بکابرایب خلاصة مط ب ایب است که هر انسان با اسهیاده از اسهعداد و قاب یتت بتالقوة ختود بترا      

ا  برسد که کمتال انستانی یتا همتان انستان کامتل       تواند به درجهرسیدن به مراتب عالی وجود، می

جا، ایب است که تمتامی شتعرا  عتارف در ستخب عارفانتة      اما نبهة مورد نظر در ایبشود. گیهه می

انتد. ایتب دستهه از    خود همواره به تلاش شخصی خود در ج تت ایتب کمتال مط توب اشتاره داشتهه      

شاعران، معمولا با ع ل و آگاهی به ایب موضوع که در مراتب هستهی بایتد بترا  رهتا شتدن از بکتد       

 اند. مرتبة کمال بشر  تلاش کککد، خود را رهرو ایب راه خوانده بکدگی دهر و رسیدن به

انتتد، همتتواره جتتا از ط تتب و ستت وک و عجتتز و فقتتر ختتود در شتتعر ستتخب گیهتتهدر حقیقتتت آن

مقصودشان رسیدن به درجة کمال انسانی بوده است. اهمیت مط ب در ایب است که شتاعران بترا    

سان کامل و وحدت وجود از ابزار سخب موزون ب تره  بیان موضوعات اساسی و م ل عارفانه نظیر ان

انتد، شتاعر آگتاه و    پردازان عارف تک ا با ابزار زبان عرفان بیان کردهاند. موازیکی را که نظریهگرفهه

صاحب ذوق با چاشکی ذوق همراه کرده و ف ل و درک آن را برا  خوانکتدگان و طالبتان حقیقتت    

ا  است که اگر به دقت بکگتریل، در  سان کامل می ومی و مرتبهاند. انتر نمودهبخشتر و لذتساده

قابل درک و دریافت است. هرجا که شعر ختود را در   تت تت ابیات عارفانة شاعران در هر دوره

ا  بیکد در حقیقت در پی جسهجو  درک و دریافت آن درجهپی رسیدن و دریافت راز کونیب می

 اشد و هل خ ق. از وجود انسانی خویش است که هل حق ب

دارند و در هر مرح ته  شاعران همواره با کمت نیرو  ذوق خود در طی مراتب هسهی گام برمی

برنتد و بته مستهی عارفانتة ختود اعهتراف و       از جام شور و عشق به کمال مط ق جرعه جرعه ب ره می

شتق  گتردد و ع کککد. در حقیقتت تمتام تعبیترات شتاعرانة آنتان حتول محتور کمتال متی         افهخار می
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زبان و ذوق و قریحة شتاعر در ختدمت بیتان     ،آید. بکابرایبم مهریب عکصر ایب محور به حساب می

حقیقت هسهی است که همانا کمال انسان و درک حقیقت واحد و مط ق است که هرچته در عتالل   

 است پرتویی از اوست. 

ه شواهد و مثتال شتعر    توان با یبی دو نمونتوجه شاعران به می وم انسان کامل را نمی ،بکابرایب

توانتد بتا بررستی رمتوز     نشان داد. بحثی که در دل تمام ابیات عرفانی شاعران ن یهه است، تک تا متی  

 مکاسب برسد. عارفانة شعر هر یت به نهیجة تقریبام

به ایب ترتیب در بخش بعد  تا حد امبان به اصطلاحات موجتود در زبتان شتاعران متورد نظتر      

گیر  شعرا  مورد نظر، از نده امیدوار است که مشخی شدن میزان ب رهپرداخهه خواهد شد. نگار

ها  اصت ی عرفتان نظیتر    ها به اندیشهایب رموز عرفانی در شعر هریت، بهواند بیانگر میزان توجه آن

باشد و به طور ک ی بازتاب عرفان در شعر هر یتت را  شکاسی، وحدت وجود و انسان کامل معرفت

 هد. ا  نشان دتا اندازه
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 بررسی رمو  و اصطلاحات عارفانه در غزلیات:

 فخرالدیب عراقی، حاف ، هاتا اصی انی و فروغی بسطامی

 استغناء -1

نیاز  شدن است. در فرهکگ معیب به معکی توانگر  خواستهب  نیاز  و بیاسهغکا در لغت به معکا  بی

مقام کبریتایی و  »اصطلاح صوفیانه    در322: 3122نیاز  بودن نیز آمده است.)معیب،و خواسهار بی

ا  هتل درنیایتد و همته کوشتش و ستعی      نیاز  است که هر دو ج ان در جکب آن به شتمار ذره بی

الطیر آن را یبی از هیت واد  ج انیان در آن مقام به پشیز  نیرزد. شیخ فریدالدیب عطار در مکطق

قرارش داده است. بته ایتب معکتی کته حتدّ      عرفان دانسهه و پس از واد  معرفت و ج وتر از واد  توحید 

گتوهریب،  «)انتد. معرفت رسیدن به واد  استهغکا استت و در انه تا  واد  استهغکا بتاب توحیتد را گشتاده       

3126 :022 .  

 می وم اسهغکا هکگامی که به عکوان یتت واد  در عرفتان و یتا ویژگتی عارفتان کامتل در نظتر گرفهته        

ا  است که چتون عتارف بته    ز  عارف از همة عالل است. مرح هنیاکه ذکر شد، همان بیچکان شود،می

 گردد.نیاز میگردد و از تمام ج ان بیرسد در مقابل معشوق و معبود خود سراپا نیاز میآن می

اککون با توجه به هدف ایب بخش در بررسی میاهیل عارفانه در شتعر دو شتاعر دورة بازگشتت،    

انی اشاره کرد که اسهغکا در معکایی که گیهه شتد، بته ختوبی در    توان به بیهی از هاتا اصی ابهدا می

 آن مکعبس شده است:

 دامتتان بتتی نیتتاز  بتتر ایتتب و آن فشتتانل   گر بی توام به دامب نقد دو کون ریزند
 

اگتر بته عتارف پاکباخهته نقتد دو عتالل را        یگر ایب است کته حهت  دقت در معکا  ایب بیت نشان

دهد چرا که نیاز اص ی او عکایت حتق بتوده و تک تا    عالل را ترجی  مینیاز  از دو ببخشکد باز هل بی

ا  هتل بته بیهتی از    تتوان اشتاره  در پی برآوردن آن است که به حق واصل شود. در ایتب معکتی متی   

 باشد:فروغی بسطامی کرد که تقریبام حاو  چکیب معکایی می

 جز نقد جتان و دل کته پستکد تتو نیستهکد     
 

  یتتل نیستتت چیتتز  میستترم ز کثیتتر و ق   
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دهتد  نیاز  سخکی گیهه نشده اما دقت در معکا  بیت نشان متی در ایب بیت از واژة اسهغکا و یا بی

که شاعر عارف از دارایی هسهی در ایب ج ان هی  چیز جز نقد جان و دل خود نتدارد و از کثیتر و   

می توم در معکتا    دهد که ایب ق یل ج ان چیز  ندارد. البهه دقت در شعر فروغی بسطامی نشان می

خاص و عارفانة آن چکدان در غزلیات او مکعبس نشده است. اککون با دقت بیشهر در کتاربرد ایتب   

 توان ایب ادعا را ت یید نمود.می وم در شعر دو شاعر دورة عراقی)فخرالدیب عراقی و حاف   می

رچشتمة کتاربرد   هتا  عارفانته در غتزل از عراقتی سرچشتمه گرفهته و س      جا که نخسهیب بارقته از آن

نیتاز  در ایتب   توان در شعر او جسهجو نمود، باید اشاره کرد که واژة بتی ایکگونه اصطلاحات را می

 شتود. ها  فخرالدیب عراقی نیتز دیتده متی   بیت هاتا، معادل همان معکایی است که در برخی غزل

 مانکد:

  نیاز  بر ج انفشاندیل آسهیب بیچون 
 

 خواهیل کرد دامب ناز اندر آن عالل کشان 

 و همچکیب:

 نیتتاز  بتتردهیلختترمب هستتهی بتته بتتاد بتتی
 

 آتشتتی از ستتوز دل در بکگتته آدم زنتتیل    
 

نیاز  حق است از نمودها و کردار بکتدگان و اگتر   بی»شود که اسهغکا؛ اما در معکایی دیگر گیهه می

رجتتایی «)نیتتاز  از غیتتر حتتق استتت و نیتتاز بتته او.در متتورد عارفتتان کامتتل بتته کتتار برنتتد، متتراد بتتی

  . 39: 3122بخارایی،

 شود. مانکد:نیاز  با چکیب می وم نیز دیده میدر شعر فخرالدیب عراقی اسهغکا یا بی

 اگتتر نبتتود  بتتر متتب لبتتاس هستتهی تتتو    
 

 نیتتاز  تتتو کردمتتی گریبتتان چتتاکز بتتی 
 

 نیاز  معشوق به عشق آگاه است و معهقتد استت کته   شود که عاشق از بیدر معکا  ایب بیت مشخی می

 .دریدنیاز  معشوق گریبان از هل میهمه بیهسهی و بودن معشوق برا  او کافی است وگرنه از ایب

نیاز  حق از بکتدگان و یتا معشتوق از عاشتقان، در اصتل      قابل ذکر است که اسهغکا در معکا  بی

یب مط تب  داشهه است که ایب شعر حاف  هل اشاره بته همت  « الله الغکی و انهل الیقراء »ریشه در عبارت 

 بوده است:
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 نیتتاز  رنتتدان کتته متتی بتتدهستتاقی بتته بتتی
 

 تتتتا بشتتتکو  ز صتتتوت مغکتتتی هتتتوالغکی  
 

توان ککد و بکابرایب میهمچکیب ایب بیت به معکا  نخسهیب که برا  اسهغکا ذکر شده نیز اشاره می

ز نیتا نیاز  رندان در برداشت عارفانه، حاکی از آن است که عاشق از تمتام هستهی بتی   گیت که بی

است اما چون به شراب عشق مست شود در برابتر معشتوق او همتواره ستراپا نیتاز استت و معشتوق        

تتوان در بیهتی از   نیاز . با ایب توضی  هتر دو معکتا  ذکتر شتده در معکتا  استهغکا را متی       سراسر بی

 خواجة شیراز مشاهده نمود.

 رده است. مانکد:نیاز  معبود و نیاز بکده اشاره کحاف  در ابیات دیگر  نیز  به بی

 گیردچه سود افسونگر  ا  دل که در دلبر نمی  سخب در احهیاج ما و اسهغکا  معشوق است

 کیب در غزل دیگر آمده است:همچ

 بتته هتتوش بتتاش کتته هکگتتام بتتاد استتهغکا   
  

 هتتزار ختترمب طاعتتت بتته نتتیل جتتو نک کتتد  
 

از بکتده یتا عاشتق و     نیتاز  حتق  یتا معشتوق    نیاز  در دو معکتا  بتی  طور که دیده شد، بیهمان

معشوق و معبود، در شتعر دورة   به نیاز  عارف از تمام کایکات و نیاز مط ق اوهمچکیب در معکا  بی

که باید اقترار کترد کته    شود. ضمب آنعراقی، هل در غزل فخرالدیب و هل در غزل حاف  دیده می

آن و احادیتث بته بتالاتریب    ا  کته در برداشتت از قتر   غزل عاشقانه و عارفانة حاف  به عکوان نمونته 

درجة تبامل رسیده، توانسهه است که هر می وم عرفانی را با شببة معکتایی ت و نته تک تا یتت معکتا ت        

عرضه نماید و نیز پیشیکة برداشت ایتب معتانی را از مکبتع اصت ی عرفتان استلامی کته همانتا قترآن و          

نیز مانکتد بستیار  دیگتر از میتاهیل      احادیث قدسی بوده بازگو نماید. بدیب ترتیب، می وم اسهغکا را

 عرفانی به نحو  آشبار مکعبس نموده است.

گونته غکتا    اما نگارنده با مطالعة دو اثر مورد بحث در دورة بازگشتت، معهقتد استت کته  ایتب      

شتود. زیترا در بررستی    ها  بعد در اشعار عارفانة شاعران دیده نمیمعکایی واژگان عارفانه در دوره

دهتد کته   شود. در نهیجه بررسی نشتان متی  هایی چکیب دقیق دیده نمیاشاره روغی نیزشعر هاتا و ف

نیاز  عتارف از غیتر حتق دیتده شتد و در      می وم اسهغکا در شعر هاتا، تک ا در معکا  اول یعکی؛ بی
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غزل فروغی بسطامی حهی به صورت آشبارا در ایب معکی هل نیامده و شاید در تیسیر برخی ابیتات  

 باشد.  ن یهه بوده

 پیر-2

به معکا  شخی سپید مو  است که سالیان دراز بر او گذشهه باشد. در فرهکگ معتیب   ،پیر در لغت

تتوان چکتیب   به معکا  سالخورده، مسب، مراد، شیخ و مرشد آمده استت. در تعبیتر صتوفیانة پیتر متی     

اک حقتایق  ن ایتت ادر » انسان کامتل را گویکتد کته استهبمال کترده باشتد فتاء فقتر را و آ        » گیت:

پیتر در اصتطلاح   » تتر آن چکتیب آمتده استت:       در تعریتا ستاده  163: 3126گتوهریب، «)است؛و...

شود، و الیام قطتب  مدد آن به حق واصل نمیصوفیان به معکا  پیشوا و رهبر  است که سالت بی

و شیخ و مراد و ولیّ و غوث، نزد صوفیه همه به همتیب معکتی استهعمال شتده استت. بته جتز طاییتة         

ویسیان که به نقل از شیخ عطار چون اویس قرن در حجر نبوت پرورش یافهه خود را محهاج به پیتر  ا

دانکد، نزد سایر فرق صوفیه، پیر دارا  اهمیت بسیار است و خرقه پوشیدن از دستت پیتر استت    نمی

شود و بودن شخصی را در یبی از سلاستل صتوفیه   که قدم اول ورود به دایرة تصوف محسوب می

سازد. پیر در تصوف، قطب دایرة امبان و مهصد  تربیت و ت ذیب سالت و ایصال او می مشخی

رجتایی  «)دستهور او بتی چتون و چترا در هتر بتاب مطتاع و مهبتع استت.          ،به حتق استت. از ایتب رو   

 . 22: 3122بخارایی،

آداب هتا  مهصتوفه،   دهکدة پیر، در اکثر کهتاب با توجه به نقش هدایت ککککده و فرمان ،بکابرایب

وظایا ستالت نستبت بته     مصباح ال دایهمربوط به مرید و مرشد یا رهرو و پیر ذکر شده است. در 

دار  مسؤولیت ستالت بته تیصتیل بیتان شتده استت. بایتد        ایا پیر در مقام ع دهظپیر و همچکیب و

توجه داشت که نظر پیر در تربیت مرید تعییب کککده است به ایتب معکتا کته روح انستانی ستالت بتا       

 رود. هدایت و راهکمایی پیر به سمت کمال پیش می

تتوان بته مبحتث فرعتی     در توضی  درجة کمال انسانی و نقش پیر در طتی مراحتل آن ابهتدا متی    

تحت ت ثیر تربیت و به تصرف مشایخ و اولیتا  حتق،   »ا  کرد: ولادت ثانویه به طور مخهصر اشاره
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هتا  تابکتاک   هتا  پتاک و درون  ختاص جتان  یابد و آن ولادت ثانویته کته   روح انسانی تبامل می

 آیتد بار به دنیتا متی  گردد. ولادت نخسهیب، خاص آدمیان نیست. هر حیوانی یتپذیر میاست، امبان

ها، تک ا عدة معدود  به ایتب  میرد. اما از میان حیوانات، تک ا انسان و از میان انبوه انسانبار میو یت

التدیب محمتد   ها  حیوانی برهکتد...جلال یابکد و از تیرگیرسکد که تولد  دیگر درجه از کمال می

 ها است.  کککدة پ ید داند که شویکده و پاکمولو ، جان اولیا  حق را به مثابة آبی می

، گیترد ککد، و ایب پاکی به وسی ة پیر انجام متی ها سرانجام پاک میبدان را با همة آلودگی ،فضل حق

مانکتد،  ب تره نمتی  هتا بتی  هاست. اما خود آنان نیز از ایب آلایشاکیچون کار اولیا  حق پیبار با ناپ

جتا کته   شتود، تتا آن  ها را شست، رنگ و بویش دگرگون میگونه که آب نیز چون آلودگیهمان

شتود و راه  رهتد، بختار متی   هتا متی  ککد. ولی به مدد خورشتید، از پ یتد   شامه و ذایقه آن را رد می

گیترد و دیگتر بته    یابد، خ عت پاکی از حق مییا  خروشان راه میگیرد، به درآسمان در پیش می

 . 29: همان...«)سازدمیکامان را سیراب گردد، تشکهبخش بازمیصورت باران لطیا حیات

در فرهکگ اصطلاحات عرفانی به معانی گوناگون پیر در ادبیات عرفانی اشتاره شتده استت کته     

پیغمبران ککعتان، پیتر میخانته، پیتر مغتان، پیتر ستالخورده و پیتر         پیر دیر، پیر خانقاه، پیر »عبارتکد از: 

خرابتتات، پیتتر گتتاه بتته معکتتی مرشتتد و قطتتب استتت و گتتاه رنتتد خرابتتاتی استتت و گتتاه عقتتل را      

 . 032: 3163سجاد ،«)گویکد.

عتانی گونتاگون آن   در شرح اصطلاحات تصوف نیز پتس از تعریتا و توضتی  ایتب واژه، بته م     

در تصتوف از جم ته الیتاظی استت کته معتانی بستیار دارد و آن را بته          ک مة پیتر »اشاره شده است: 

صورت شیخ، مراد، مرد کامل، ولی، انسان کامل، پیر، دلیل و گاهی در معکی انسان کبیر و غوث و 

شود که مراحتل تصتوف را   اند... رو  هل رفهه، پیر؛ به انسان کام ی اطلاق میقطب اسهعمال کرده

ه حقایق رسیده باشد. تا بهواند دیگران را ارشاد نماید و تربیت آنان را بته  به قدم اخلاص پیموده و ب

 .  121: 3126گوهریب،«)ع ده گیرد.

طالب سالت باید دست ارادت به یت پیر دهد و تحت ارشاد و  بته ستو  حتق گتام      ،بکابرایب
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عانی ذکتر شتده   دهد که بسیار  از مها  گوناگون نشان میبردارد.  بررسی اشعار عارفانه در دوره

شود. پیر به عکتوان می تومی اساستی در    تقریبا در شعر تمام عارفان و شاعران دیده می« پیر»در باب 

 رود.  عرفان اسلامی، یبی از لوازم تصوف به شمار می

ا  از یت یا چکتد معکتی آن دیتده    به ایب ترتیب در هر اثر  که رنگ عارفانه داشهه باشد، نشانه

حهل بیشهریب کاربرد ایب می وم، همچون دیگتر میتاهیل عارفانته، بایتد در دورة      شود. اما به طورمی

که در شعر کسانی چون عطتار، عراقتی، مولانتا و حتاف      اوج عرفان و تصوف بوده باشد. به طور 

توان در شعر حاف  باشد. بیشهریب تکوع ایب می وم را میها  فراوان کاربرد آن قابل توجه مینمونه

کش، پیر میخانه، پیر کش، پیر درد اشاره به پیر طریقت، پیر مغان، پیر خرابات،پیر پیمانهدید. زیرا 

انتد، در غزلیتات او فتراوان    میبده و پیر حاف  که همگی در معکی مرشد و دلیتل راه ستالت آمتده   

شتد  توان انواع کاربرد لی  پیر را که همه در معکا  عارفانة مراست. در چکد مثال از غزل حاف  می

 نمود:و راهکما بوده، مشاهده

 پیر:

 پیتتر متتا گیتتت خطتتا بتتر ق تتل صتتکع نرفتتت
 

 آفتتریب بتتر نظتتر پتتاک خطاپوشتتش بتتاد    
 

 پیر طریقت:

 نصیحهی ککمتت یتاد گیتر و در عمتل آر    
 

 که ایب حتدیث ز پیتر طتریقهل یتاد استت      
 

 پیر درد  کش:

 اردخوش عطابخش و خطاپوش خدایی د  پیر درد  کش ما گرچه ندارد زر و زور

 کش:پیر پیمانه

 گیتتت پرهیتتز کتتب از صتتحبت پیمتتان شتتبکان       که روانش خوش باد پیر پیمانه کش مب

 پیر مغان: 

 هاخبر نبود ز راه و رسل مکزلکه سالت بی  به می سجاده رنگیب کب گرت پیر مغان گوید

« پیتر »متان می توم   دهد که حاف  تمامی ایب الیام را برابر با هتوجه به معکا  ایب ابیات نشان می

در طریقت تصوف به کار برده است. به طور مثال توجه به لی  پیر مغان در مثال آخر ایب قستمت،  
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، با توجه به معکتا   « پیر مغان»دهد که معکا  که مربوط به نخسهیب غزل دیوان حاف  بوده، نشان می

توانتد کتاملا بتا پیتر     متی  «هتا راه و رسل مکزل»و « سالت»کل غزل و همچکیب در ککار الیاظی چون 

 طریقت یبسان باشد. 

باشتکد، در  می« پیر»اگر به همیب ترتیب تمامی ابیات شعر حاف ، که حاو  تعابیر گوناگون لی  

ها را بتا همتان معکتا     باق معکایی همة آنتوان ایب انطنظر گرفهه شوند، می نظام معکایی کل غزل در

توان به حافظکامة اسهاد خرمشتاهی مراجعته   د ایب ادعا میپیر در طریقت تصوف اثبات نمود. در ت یی

انتد و در نهیجته معهقدنتد کته اگرچته دلیتل       نمود که تمامی ابیات و تعابیر ایب لی  را بررسی نموده

قاطعی بر سرسپردگی حاف  به یت پیر یا ولیّ در دست نیست اما در سراسر دیوان او ستخب از پیتر   

 بوده که به تعابیر گوناگون بیان شده است.و مرشد و دلیل راه و نظایر آن 

اما با توجه به ایب که وجود پیر در طریقت از ضروریات اولیة عرفان است، در شعر عرفانی تمام 

تتوان در آثتار فروغتی    ها به آن اشاره شده است.  با ایب توضیحات، معانی ذکر شدة پیر را میدوره

پس با گریز  به شعر فخرالدیب عراقتی و حتاف ،   بسطامی و هاتا اصی انی هل جسهجو  نمود و س

، از شتعرا  دورة عراقتی متورد    «پیر»میزان ت ثر ایب دو شاعر دورة  بازگشت را در اسهیاده از ک مة 

 سکجش قرار داد.

 واژة پیر در معکا  پیر مغان در شعر هاتا در ایب بیت آمده است:

 شبست پیر مغان گر سترم بته ستاغر متی    
 

 ا شبسهه بتر ستر متی   عجب مدار که سره 
 

از جم ه شتیخ، راهبتر،    دهد که پیر در معانی گوناگون آنیبررسی دیوان غزلیات هاتا نشان م

نمودار نگشهه است. اما در دیوان فروغتی پیتر بته معکتا       مغان و ... چکدان در غزل او پیر خرابات و

 شود:شیخی که پیشرو مبهب مسهی و عشق بوده باشد در ایب بیت دیده می

 متتب پیتترو پیتتر  کتته ز خاصتتیت مستتهی  
 

 در پتتتا  ختتتل انداخهتتته دستتتهار امامتتتت 
 

 ها  فروغی بسطامی:اشاره به پیر مغان در چکد بیت از غزل

 +ردیتتر مغتتان آگ تتل از ستترّ ختتدا کتت تتتا پ  ختتود را بتته همتته حتتال فرامتتوش نمتتودم 
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 بگزیدة پیر مغان رندیست از بخت جتوان 

 

 کزطی یش مام ج ان زآب رزسهان پرورد

ککد ایب ابیات لی  پیر مغان در معکا  راهبر و مرشد  که اسرار خدا را بر سالت آشبار میدر 

استت.   همستان  آمتده ارفانتة دوران عراقتی و حتاف     آمده است و ایب دقیقا با معکایی که در شتعر ع 

 هل از نظر معکا  عارفانه و تکاستبی کته بتا پیتر    « خوارانپیر باده»همچکیب در بیت دیگر  از فروغی 

 مغان و پیر خرابات دارد، قابل توجه است:

 خواران گیترد ز لطتا دستهل   گر پیر باده
 

 هر سو به کام خاطر عیشی به پا توان کرد 

 در ایب بیت نیز اشاره به می وم پیر مغان و پیمان روز ازل بسیار قابل توجه است.

 به چته رو بتاده نکوشتیل کته بتا پیتر مغتان       
 

 شتتدیل همتته در روز ازل بتتر ستتر اقتترار    
 

دهد که تصویر پیر یا همان دلیل و راهکما  ستالت  ابیات ذکر شده از هاتا و فروغی نشان می

در مراحل س وک، که در شعر صوفیانة گذشهه وجود داشت اککون در غزل ایب دوره نیز بتا برختی   

از  از همان صیات ظاهر شده است؛ یعکی همان پیر مغان و پیر میبده و خرابات کته بایتد ستالت را   

کشی در متذهب عشتق بتوده استت در ایتب اشتعار نیتز        کرده و کارش پیمانهبادة عشق سرمست می

 حضور دارد. 

دهد که معتانی گونتاگون پیتر از    ها  ایب دو شاعر دورة بازگشت ادبی نشان میاما بررسی غزل

عی از ایتب  دورة عراقی تا بازگشت تغییراتی در پی داشهه است. م مهریب تیاوت آن در کاربرد مهکو

تتوان  واژه بوده است که در شعر عراقی و حاف  از بسامد بسیار بالاتر  برخوردار بوده است و حهتی متی  

پیر مغتان اگرچته   »نامه؛ گیت در شعر حاف  به اوج رسیده است.طبق نظر اسهاد خرمشاهی در حاف 

یتابیل، از    متی در ادبیات فارسی ستابقه دارد، ولتی بتا ایتب اوصتاف و ابعتاد  کته در دیتوان حتاف         

ها  هکر  حاف  است که بی وده نباید دنبال رد پتا  تتاریخی او بتود و بتا مغتان زردشتهی       برساخهه

  . 96: 3123خرمشاهی،«)فروشان زردشهی مربوط است.مربوطش کرد. ب به بیشهر با می

مغان در ککد همان مرشد و راهکما  اوست. تصویر پیر ب پیر مغانی که حاف  از آن یاد مییابکابر

فروش و علاوه بر ایب دو نتام، پیتر، پیتر    ترکیبی است از پیر طریقت و پیر می»شعر حاف ، در واقع؛ 
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کش، پیر درد  کتش و شتیخ   میبده، پیر میخانه، پیر خرابات و به یت تعبیر پیر گ رنگ، پیر پیمانه

 . 92: همان «)ما هل نامیده شده است.

حاف  اشتاره کترد کته آن آمیخهگتی تصتویر پیتر مغتان و         توان به چکد نمونه از ابیاتاککون می

 پیرمیبده را دربردارند:

 چو پیر سالت عشقت به می حوالته ککتد  
 

 بتتاشبکتتوش و مکهظتتر رحمتتت ختتدا متتی  
 

ایب بیت به خوبی بیانگر همسانی در معکا  عارفانة پیر سالت که مرشد و راهکما بوده با پیتر میبتده   

گونه اشعار در دیوان حاف  بسیار فراوان استت  بوده است. از ایب ککد،که نوشیدن می را توصیه می

 توان به چکد نمونه اشاره کرد که در آن از پیر مغان سخب رفهه است:که در ایب بخش تک ا می

 نیبی پیر مغتان بتیب کته چتو متا بدمستهان      

 مشبل ختویش بتر پیتر مغتان بتردم دوش     

 پیتتر مغتتان ز توبتتة متتا گتتر م تتول شتتتد      

 

 

 

 +به چشل کرمش زیبتا بتود   هرچه کردیل، 

 +کتتردکتتو بتته ت ییتتد نظتتر حتتل معمتتا متتی 

 ایلگو باده صاف کب که به عذر ایسهاده

گونه که در ابهدا  بحث نیز ذکر شد، موارد اسهیاده از پیر در شعر حاف  فراوان استت امتا   همان

شتعر  اگر طبق روش ایب پژوهش یتت گتام بته عقتب ن تیل و متوارد استهیاده از ایتب می توم را در          

فخرالدیب عراقی مورد توجه قرار دهیل به ایب نهیجه خواهیل رسید که ایتب می توم در غتزل عراقتی     

 توان به بیت زیر اشاره کرد:کاربرد فراوانی نداشهه است. برا  مثال می

 پیتتتتتر  بتتتتته در آمتتتتتد از خرابتتتتتات  
 

 سرمستتتتت و زجتتتتام عشتتتتق بی تتتتوش   
 

توان در غزلیات حاف  مشتاهده  ایب می وم را میاز میان ایب چ ار شاعر، اوج اسهیاده از  بکابرایب

نشده است. نمود. در شعر فخرالدیب عراقی که سخب رنگ عاشقانه دارد از ایب واژه چکدان اسهیاده 

کته متورد نظتر     ا در دورة بازگشت ادبی نیز در شعر هاتا، کاربرد ایب ک مه در همان معکا  صتوفیانه 

ا در شعر فروغی کاربرد آن بیشتهر بتوده استت. در ن ایتت     ایب پژوهش بوده، چکدان شایع نیست، ام

توان در شتعر حتاف  جستهجو نمتود، بته      ها  مخه ا آن را میبیشهریب اسهیاده از ایب ک مه و نمود

طوریبه فراوانی تعداد ابیات حاو  ایب مضمون در شعر حاف  چکان است که حهی اشاره به تمامی 

 گکجد.ها در ایب مقال نمیآن
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 عدق -9

 . 221: 3122محبت تام، به حد افراط دوست داشهب و علاقة میرط است.)معیب، :عشق در لغت به معکی

محبت، پیش از هرچیز نشانگر صیا  درون و رقّتت طبتع انستان استت. البهته محبتت گتاهی بته         

امتا محبتت   » ککتد. عوام ی چون غرایز، مقهضیات بشر ،  نیع و ضرر و غیتره نیتز بستهگی پیتدا متی     

حبهی است عام، بلاشرط، فارغ از قیود و بیرون از ملاحظات، به همه کس و از همته نتژاد   صوفیان م

و به هر رنگ و در هر جا  و به دارندة هر عقیده و آییب؛ چون آفهاب همه جا گیتر و چتون بتاران    

دانتد کته   بخش...صوفی محبت را چراغی متی رسان و چون آتش گرمیدریغ، چون نسیل راحتبی

هتا را  ککد، دشمکیها را نرم و زندگانی را گرم مینماید، عام ی که دلروشکی بدل می تاریبی را به

ها را به شیقت، بیمار  را به صحت و ق ر را بته رحمتت و گ ختب را بته گ شتب      ها و کیکهبه دوسهی

 . 392- 329: 3122رجایی بخارایی،«)سازد.مبدل می

کته در بتالاتریب درجتة محبتت قترار دارد،      « عشق»با تعرییی که از محبت داده شد، بدون شت 

ک متة عشتق در میتان    »گونه که در فصل پیش اشاره شد، العاده داشهه باشد. همانباید ت ثیر  خارق

ارسطو عشق را در مقایسته   ع ما  اسلام با تعرییی پذیرفهه شد که احهمالام باید میراث ارسطو باشد.

گیترد. جتزء اول   که تک ا به یتت شتخی تع تق متی    ککد با دوسهی به نوعی احساس شدید تعبیر می

تعریا ارسطو را که اشاره بر محبت شدید دارد، اغ ب ع ما  اسلامی نیز برا  ک مة عشق یادآور 

    01پورنامداریان:«)اند.شده

بررسی تاریخ ایب موضوع نشان داده است که انگیزة اولیة عشق، همواره زیبتایی و جمتال بتوده    

فرزند جمتال استت، بتا ختود گرمتا و نیرویتی را بته همتراه دارد کته همتة            عشق که نخسهیب»است.

موجودات عالل هسهی را به حرکت در آورده و در مبهب جمتال همتة حرکتات هستهی از نیترو       

هتا  سرمستت کککتده کته در ج تان      ها  جانبخش و همة نغمته گیرد. همة ترانهعشق سرچشمه می

هتا را افلاطتون   تتریب تعریتا    یبی از قتدیمی 62-63ر:پوافراسیاب«)شود، از عشق است.شکیده می

ن است و چون ایب آتریب امیال آدمی میل به زیبایی و تم ت قدیمی» دربارة عشق بیان کرده است:
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 . 93محمود صکاعی:«) شود.میل به حد افراط رسد، عشق خوانده می

مجردات قبل از ورود به روح انسان در عالل » گوید:افلاطون دربارة سرچشمة عشق چکیب می    

دنیا، حقیقت زیبایی و حسب مط ق یعکی خیر را بدون پرده و حجاب دیده استت. پتس در ایتب دنیتا     

ده، یتاد  وبیکد، از آن زیبایی مط تق کته ستابقام درک نمت    چون حسب ظاهر  و نسبی و مجاز  را می

شود و مانکد یهة جمال میدارد. فریدهد و هوا  عشق او را بر میککد. غل هجران به او دست میمی

خواهد به سو  او پرواز ککتد. عواطتا و عتوالل محبتت، همته همتان       مرغی که در قیس است می

 . 232: 3122رجایی بخارایی،«)شوق لقا  حق است...

مقام عشق، میل و علاقتة  » دهد:اما تعریا عارفانه و شاید ب هریب تعریا را ابب دباغ از عشق می 

همیشه مقصود بودن محبوب و صرف همت بترا    وب و دور  از غیر او وک ی ق ب به جانب محب

  . 2ریهر:«)اوست.

هتا  بستیار  از آن داده   دربارة ایب اشهیاق خاص حاصل از میل به زیبایی، که تتاککون تعریتا  

 گوید:شده، خود عراقی به عکوان شاعر مورد بحث در ایب پژوهش در غزلی چکیب می

 ز ذوق هرکه دلی داشت درمیان انداخت  میان آمد حدیث حسب تو هر جا که در

از نظر تاریخی در ایران، دوران پس از سکایی دوران تحول در چگونگی و بیتان مضتمون عشتق    

معشتوق و  »آید.رود. از ایب زمان به بعد، سخب از عشق به معبود  ال ی در ادبیات به میان میبه شمار می

خداوند و وحدت وجود کامل و جامع گداز آنان، ذات یگانة  معبود و مرکز اندیشة عارفان و سوز و

اوست که مصدر و مبدس ازلی و مکش  کل وجود است. در راه ایب عشق هتر موجتود  وقهتی کامتل     

که از رذایل و تع قات ایب ج انی فارغ گردد و حهی خود را نیتز در میتان نبیکتد و بتا رستیدن بته        شودمی

سهیب بپیوندد و به بقا  جاوید دست یابد، چته تک تا اوستت کته چکتان      فکا  کامل به وجود کل و مبدس نخ

 . 132: 3122صبور،«)که ازلی است ابد  نیز هست.

گیرد، عشقی است که در بکد دنیا و تع قاتش نیست و از عشقی که در ایکجا مورد توجه قرار می 

غزل عارفانه که تمتامی  بکد ظواهر رسهه و پا فراتر از صورت گذاشهه است. پس اندیشة  موجود در 
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رستاند  بیکتی متی  داند، ما را بته آن روشتب  موجودات را در صدد رسیدن به یت معبود و معشوق ازلی می

که نهیجه بگیریل که ایب نوع از شعر بر پایتة اندیشتة وحتدت وجتود  شتبل گرفهته استت؛ همتان         

وحتدت وجتود کته    . »باشدشود و مبکی بر می وم حقیقت کل میا  که در عرفان مطرح میاندیشه

بته   ،هل در میان آییب هکد رواج دارد و هتل در میتان ف ستیه نوافلاطتونی، در میتان صتوفیان متا هتل        

  . 06: 3123آریا،«)رواج بیشهر  پیدا کرد. ،خصوص از زمان ابب عربی به بعد

ها  عرفتانی بیشتهریب اهمیتت را بته     در حقیقت می وم عشق از حدود قرن هیهل به بعد در آموزه

ا  زاهدانه و خا یانه آغاز شتده بتود،   ود اخهصاص داده است. در ایب دوران، تصوف که به گونهخ

هتا   رود و عشق و محبت  را بیش از هر چیز در آمتوزه به تدریج به سمت عرفان عاشقانه پیش می

بته رغتل تعتداد بستیار زیتاد      »دهد. در ایتب زمیکته، چیهیتت معهقتد استت:      خود مورد ت کید قرار می

نوشتهکد، ابتب عربتی و رومتی را متی تتوان       یسکدگانی که راجع به عشق ال ی و عشتق انستانی متی   نو

 .  312: 3122چیهیت،«)بزرگهریب شیوخ ایب سکت به حساب آورد.

هتا   شمارد و عشق در سراسر نظام اندیشة عرفانی او به شبلابب عربی عشق را اصل هسهی می»

کل نظام ج انی و نیز هسهی انسان بر ع دة آن استت.  ا  بزرگ در گوناگون حضور دارد و وظییه

 . 32: 3121محهشل،«)نامد.نر  کربب، نظریة عشق را نزد ابب عربی، دیالبهیت عشق میاه

اگتر بستهة عشتقی ختلاص مجتو  کته       » خواجه عبدالله انصار  دربارة عشق چکیب آورده است:

جتان را جانتان استت و قصتة      پایان است.هل جان است و هتل عشق آتشی سوزان است و بحر  بی

درمان است و عقل در ادراک و  حیران است و دل از دریافت و  نتاتوان  پایان است و درد بیبی

کککدة ن ان است. عشق حیتات فتواد استت،    کککدة عیان است و عیاناست و عاشق قربان است، ن ان

و  را زیتر و زبتر    اگر خاموش باشد دل را چاک ککد و از غیر خودش پاک ککد و اگتر بخروشتد  

که ع ت حیتات  ککد. عشق درد نیست ولی به درد آید. بلا نیست ولیبب بلا را به سر مرد آرد. چکان

است همچکان سبب ممات است. هرچکد مایة راحتت استت، پیرایتة آفتت استت. محبتت محتبّ را        

 . 303: 3139) انصار ، «سوزد نه محبوب را و عشق طالب را سوزد نه مط وب را.
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ه ایب معانی که گیهه شد، تا قبتل از رواج تصتوف در ایتران چکتدان شتکاخهه شتده نبتوده        عشق ب

ا  هتا  والا  عرفتانی در ادب فارستی، تک تا بته شتبل علاقته       است. عشق، تا قبل از ظ ور اندیشته 

تتوان دیتد کته صتوفیان     ها و غلامان و دلبران زمیکی مکعبس شده است. حهی متی خاص به معشوقه

انتد. امتا بتا رواج    لیل زهد  که در افعالشان وجود داشت، از عشق عارفانه دم نتزده نخسهیب هل به د

تتریب جایگتاه   ها  مربوط بته وحتدت وجتود، عشتق در رفیتع     ها  صوفیانه و به ویژه اندیشهاندیشه

ها  عرفانی قرار گرفت و استاس و بکیتاد تیبتر صتوفیانه را بته ختود اخهصتاص داد. ستپس         اندیشه

د و شاعران آن را دسهمایة ا  مشاهده شب فارسی و به ویژه غزل، به طرز گسهردهبازتاب آن در اد

پرشور خود قرار دادند. گیهکی استت، شتاعران ستبت عراقتی انقتلاب شتگیهی در طترح         ها غزل

می وم عشق ایجاد کرده و بیشهریب ت ثیر را در بازتاب ایب می وم در ادبیات عارفانه برع ده داشتهکد  

 ها  بعد مکهقل کردند. جه به می وم عشق حقیقی را به دورهو ایب روند تو

هتا  فخرالتدیب عراقتی و حتاف  در ایتب      اککون با توجه به موضوع ایب پژوهش، باید به دیدگاه

ها در ایب زمیکه پرداخهته شتود. زیترا  بتا     زمیکه توجه کرده و سپس با ذکر شواهد به ت یید نظرات آن

اند، بررسی ایتب موضتوع   وغی در غزل خود به سبت عراقی داشههتوجه به بازگشهی که هاتا و فر

توانتد در بررستی   در غزلیات عراقی و حاف ؛ به عکوان دو تب از بزرگتان غتزل ستبت عراقتی، متی     

 موضوع عشق نزد هاتا و فروغی در دورة بازگشت مؤثر باشد. 

نقتل کترده استت    مار  شیمل در تحقیقات خود دربارة عراقی در بحث از می وم عشق چکیب آن

انتد و هکگتامی کته    که تا قبل از قرن سوم هجر ، صوفیان اهل سکت با ک مة محبتت مختالا بتوده   

ها برا  کاربرد ک مة عشق برا  ارتباط بیب انسان و خدا آغاز شد، تعداد بستیار  از  نخسهیب زمزمه

نیتاز  بطه و علاقته بتی  صوفیان با آن به مخالیت پرداخهکد. زیرا از یت سو خداوند را از وجود ایب را

دانسهکد. تا ایکبه حلاج دانسهکد و سو  دیگر انسان را به داشهب چکیب احساسی به خدا مجاز نمیمی

عشق را محرک درونی زندگی عارفانه خواند و صوفیه پس از تحت ت ثیر شتدید ایتب نظتر او قترار     

رمتول لا الته الا العشتق    گرفت و در ن ایت فخرالدیب عراقی عبارت مقتدس مهتداول ایمتان را بته ف    
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شتود. البهته   هتا شتکیده متی   بازگرداند که در میان اغ ب صوفیان ترک رواج یافهه است و از زبان آن

باید مهذکر شد که ایب عبارت در هی  یت از آثار عراقی و هی  یت از کهب عرفانی دیتده نشتده   

رود کته  استت و احهمتال متی    ها  عراقتی ن یهته  ها و سرودهاست. اما می وم آن در بسیار  از گیهه

جا در میان صوفیه مهداول چکیب عبارتی را به عکوان ذکر در خانقاه خود به مریدانش داده و از همان

 . 36: 3121شده باشد و خانل شیمل با آن برخورد کرده است)محهشل،

ر و همچکیب، حاف   در سراسر دیوان خود به عشق و محبت ال ی توجه داشهه و غزلیات پرشو    

دانتد و  ر خود را بر پایة آن بکیاد ن اده است. خواجة شیراز، عشق را موجد کایکتات عتالل متی   ینظبی

دانتد و همتانطور کته در    ها موجب پدید آمدن شور عشق در هسهی میتج ی ذات حق را در پدیده

ها  گذشهه ذکر شد، عشق در می وم عالی و ک ی آن در نظر حاف ، همان هیجان و حرکت بخش

 همیشگی و پیوسهة کایکات به سو  کمال مط ق است.

اککون با توجه به جایگاه رفیتع عشتق در ادب عرفتانی و نقتش شتاعران ستبت عراقتی از جم ته         

حاف  و فخرالدیب عراقی در ایب زمیکه، باید دید که رویبرد شاعران دورة بازگشت  نسبت بته ایتب   

کد دیدگاه شاعران سبت عراقتی دربتارة می توم    ونه بوده و تا چه حد توانسهگمی وم والا در غزل چ

د توجه کرد کته  در عتالل تصتوف، عشتق     یعشق را در شعر خود دوباره احیا نمایکد. بدیب مکظور با

جتا  اند. در ایتب ها پرداخهههایی دارد شاعران با عارف و آگاه با زبان شعر به بیان ایب ویژگیویژگی

   شگیت در شعر شاعران مورد بحث توجه نمود:ها  ایب نیروتوان به برخی از ویژگیمی

 ت عشق ازلی است:

 عراقی در ایب زمیکه گوید:

 کتتتتهستتتتر جتتتتان و ج تتتتان نتتتتدارد آن
 

 در ستتتتتترش بتتتتتتادة الستتتتتتت افهتتتتتتاد 
 

 گوید:باره میحاف  در ایب

 از ایب کایب سقا سبز وطاق میکا برکشتکد پیش

 ستت طان ازل گتتکج غتتل عشتتق بتته متتا داد     

 

 +نتان طتاق بتتود  مکظتر چشتل مترا ابتترو  جا    

 تتتتا رو  در ایتتتب مکتتتزل ویرانتتته ن تتتادیل  
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 گوید:فروغی بسطامی دربارة ازلی بودن عشق می

 به چته رو بتاده نکوشتیل کته بتا پیتر مغتان       
 

 همتته در روز ازل بتتر ستتر اقتترار شتتدیل    
 

 ت عشق ابد  است:

 زیب سان که مکل سرمست از بادة دوشتیکه 
 

 تتتا روز قیامتتت هتتل هشتتیار نختتواهل شتتد  
 

 گیهه است:حاف  

 از دم صتتتب  ازل تتتتا آختتتر شتتتام ابتتتد   
 

 دوسهی و م ر بر یت ع د و یت میثاق بود 

 ت عشق مایة آفریکش انسان است:

 ز عشتتتق تتتتو عراقتتتی را دمتتتی هستتتت  
 

 کتتتتتز آن دم روح انستتتتتان آفریدنتتتتتد  
 

 ت عشق قابل شکاخت نیست

 عشتتق ستتیمرغی استتت کتتو را دام نیستتت

 پتتتی بتتته کتتتو  او همانتتتا کتتتس نبتتترد  

 

 

 ل زو نشتتتان و نتتتام نیستتتت  در دو عتتتال 

 کانتتتدر آن صتتتحرا نشتتتان گتتتام نیستتتت
 

 ککدها  گوناگون ج وه میت عشق به شبل

 عشق است که هر دم به دگر رنگ برآید
 

 ناز است یبی جا  و دگر جا  نیاز است 

 ها  گوناگون عشق دارد:بیهی از فروغی بسطامی که اشاره به ج وه

 دیتتتتده نشکاستتتتدجتتتتز عاشتتتتق پتتتتاک 
 

 صتتتدهزار رنتتتگ آمتتتد یتتتار  کتتته بتتته 
 

 ت عشق مایة حرکت و جکبش و غوغا  هسهی است:

 عراقی گوید:

 ز عشتتقت عتتالمی پرشتتور و غوغاستتت   

 عشق رویت رسهخیز  از زمیب انگیخهه

 

 چتتته دانتتتل تتتتا در ایتتتب غوغتتتا کجتتتایی 

 آرزویتتتت غ غ تتتی در آستتتمان انداخهتتته
 

 گوید:فروغی بسطامی نیز در ایب زمیکه چکیب می

 کعبتتة مقصتتود هستتت بتته ستتر تتتا هتتوا  
 

 وجکبش مرکبکوشش راکب خوش است 

 ت عشق مایة پاکی درون عارف و تط یر دل اوست:

 بیا که خانة دل پتاک کتردم از خاشتاک   
 

 دریب خرابه تو خود کی قدم ن تی حاشتاک   
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 عشق ودیعة و امانت ال ی است:

 گوید:ککد و میفخرالدیب عراقی به صورت آشبار به ایب خصیصه اشاره می

 چتترا بتته عراقتتی ستتپرد امانتتت را   عجتتب

 مگر که راز ج ان خواست آشبارا کترد 
 

 نبتتتود در همتتته عتتتالل کستتتی نگ بتتتانش 

 بتتدو ستتپرد امانتتت کتته دیتتد تتتاوانش     
 

 حاف  در ایب بیت معروف گیهه است:

 آستتتمان بتتتار امانتتتت نهوانستتتت کشتتتید 
 

 قرعتتة کتتار بتته نتتام متتب دیوانتته زدنتتد       
 

هتا  عرفتانی صتورت    ها  بسیار قابل توج ی در کهابثتاککون بح« امانت»دربارة عشق به عکوان 

گرفهه است. اشاره به آیة امانت یبی از موضوعات م می است که در عرفان اسلامی همواره مورد 

توجه بوده و عارفان با اسهکاد به آیة معروف امانت، معهقدند که روز ازل انسان بار امانت کته همتان   

عشتق در شتعر    مست لة ایب ترتیب، توجه عارفان به آیتة امانتت و    عشق ال ی بوده را پذیرفهه است. به

ن آختود بته    هتا  ها  مخه ا مطرح بوده است. از ایب رو فروغتی بستطامی نیتز در غتزل    عرفانی دوره

 اشاره کرده است:

 ختتواهی کتته شتتو  ختتازن استترار امانتتت 
 

 جبریل صیت در همه احتوال امتیب بتاش    
 

 رهاند :می ت عشق حق، دل عارف را از بکد اغیار

 عراقی در برخی ابیات خود به ایب ویژگی عشق به روشکی اشاره کرده است:

 ز شتتوق در دل متتب آتشتتی چکتتان افتتروز 

 تتتا دلبتترم او باشتتد دل بتتر دگتتر  نتتک ل   

 

 

 که هرچه غیر تو باشد بستوزد آن را پتاک+   

 تا غل خورم او باشد غمخوار نخواهل شد
 

 ت عشق همیشه با غل همراه است:

 گوید:بارة غل عشق و دلکشیکی آن میهاتا در

 خواهی ما را تو چکیب باداغمکاک چه می  جان و دلل از عشقت ناشاد و حزیب بادا

 ها  خود به غل عشق اشاره کرده است:فروغی بسطامی در ابیات بسیار  از غزل

 غتتل تتتو را بتته نشتتاط ج تتان نشتتاید داد   

 صد شبر خدا را که نشسهست بته شتاد   
 

 +مب ایب خریدة خود را به هتی  نیروشتل   

 +ام امشتتبگتتکج غمتتت انتتدر دل ویرانتته 
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 ا در دل انتتتدوهکاکستتترّ غتتتل عشتتتق ر 
 

 ککی از همته پیتداتر استت   هرچه ن ان می
 

 غل عشق را به گکج تعبیر کرده و چکیب گیهه است: حاف  هل 

 ستت طان ازل گتتکج غتتل عشتتق بتته متتا داد  
 

 تتتا رو  در ایتتب مکتتزل ویرانتته ن تتادیل     
 

 ککد:عشق را چکیب ابراز میهاتا هل غل 

 که گیهب نهوانبار  ازعشق تو بار  است  جا نیستچون جرس نالد اگردل زغمت بی

 ت عشق؛ مشب ی است که آسان نشود:

 گوید:هاتا دربارة مشبل عشق چکیب می

 مشبل از تدبیر آسان گردد ایتب مشتبل مترا     چاره جو هاتا برا  مشبل عشقل ولی
 

 داند:گشا  مشبلات دیگر میها  خود مشبل عشق را مشبلاز غزل همچکیب هاتا در یبی

 تتتر ز هتتر مشتتبل نمتتود امتتا  در اول عشتتق مشتتبل
 

 

 هتا از ایب مشبل در آخر بر مب آسان گشتت مشتبل   
        

واتریب و زیبتاتریب بیتان از مشتبل    یپیش از هاتا، حاف  در نخسهیب بیت از دیتوان ختود بته شت    

 زند:عشق دم می

  االستتتاقی ادر ک ستتتام و ناول تتتا الا یتتتا ای
 

 هتا که عشق آسان نمود اول ولی افهاد مشبل 
 

کته حتاف  در   دربارة طریق پرآشوب و راه پربلا  عشق و مشبلات آن، سخب بستیار استت چکتان   

 ها  خود به آن اشاره کرده است:بسیار  دیگر از غزل

 بتتا شتتهاب رودکتته در ایتتب راه بییهتتد آن  طریق عشق پرآشوب و فهکه است ا  دل
 

 و یا:

 در ره عشق که از ستیل بتلا نیستت گتذر    
 

 ام خاطر خود را به تمکا  تو ختوش کرده 
 

ها اشتاره کترد امتا اشتاره بته ایتب       توان به تمامی آنابیات حاف  در ایب زمیکه بسیار است که نمی

 بیت معروف او نیز خالی از لطا نیست:

 شدم گیهل که بردم گوهر مقصودچو عاشق می
 

 ندانسهل کته ایتب دریتا چته متوج خونیشتان دارد       
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 فروغی بسطامی هل دربارة بلاها  راه عشق ابیاتی دارد. مانکد:

 چون نام عشق برد  آماده شو بلا را  چو رو به دوست کرد  سر کب به جور دشمب

 

 تقابل عدق با عقل در عرفان:

-ان دید. در ایب بحتث، عقتل مصت حت   توتقریبا در شعر اکثر شاعران تقابل میان عقل و عشق را می

بیب همواره در برابر عشق سودایی سپر انداخهه و تس یل است. در مبهب عرفان عقل جتایی نتدارد و   

 همواره مغ وب عشق است.  

ها  خود مطرح نموده استت کته   فروغی بسطامی ایب برتر  عشق به عقل را در بسیار  از غزل

 ها ایب بیت است:یبی از آن

 عقتل و قتدم نته بته ره عشتق     بگذر ز ستر  
 

 چکد  پی آن رفهی چکد  پی ایتب بتاش   
 

توان دید. یبی از ابیاتی کته  اما قبل از فروغی ایب تقابل را در غزلیات عراقی و حاف  به روشکی می

 عراقی در زمیکة برتر  عشق بر عقل آورده، بیت زیر است:

 جا خترد نیامتد  نآچون عشق در دل آمد 
 

 ا  چته ستکجد  فرزانته چون شاه رخ نماید  
 

حاف  بارها به تعارض میان عقل و عشق اشاره کرده است که اککتون در پایتان ایتب بحتث بته چکتد       

 گردد:ها اشاره مینمونه از آن

 ا  که از دفهر عقل آیتت عشتق آمتوز    
 

 +ترسل ایب نبهه بته تحقیتق نتدانی دانستت     
 

 خواست کز آن شع ه چتراغ افتروزد  عقل می

 ه بسی بالاتر از عقل استعشق را درگحریل
 

 

 +برق غیرت بدرخشید و ج تان بتر هتل زد    

 آن آسهان بوسدکه جتان درآستهیب دارد  کسی
 

توان به ایب نهیجه دست یافت که عشق با میاهیل بستیار  دربارة می وم عشق میدر پایان ایب بحث 

آور  تشتگی  زا  که در مبهب عرفان و تصوف دارد، در غزلیات هر چ ار شتاعر بته طتر   گسهرده

توان گیت؛ بررسی غزلیات هتر چ تار شتاعر متورد     ب به طور خلاصه مییامکعبس شده است. بکابر

هتتا  هتتا از عشتتق بتتا کارکردهتتا و خصیصتتهبحتتث نشتتان از آن دارد کتته تقریبتتا در همتتة اشتتعار آن
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 ان شتواهد شتعر   جتا بته عکتو   ها در ایتب چه از ابیات آنگوناگون عارفانة آن سخب رفهه است و آن

ها  برشمرده ها بوده و تک ا در ج ت ت یید هر یت از ویژگی  بسیار اندک از آناارا ه شد، نمونه

 اند.برا  عشق ارا ه گردیده

 

 جام می/ می / باده/ شراب / مستی -4

همتواره در دو معکتا  متی    « متی »از هکگامی که عرفان و تصوف به ادب فارسی وارد شتد، می توم   

خرمشاهی به ایب نبهته اشتاره    ده کار گرفهه شده است. البهه برخی چون اسهاانگور  و می عارفانه ب

اند که در شعر حاف  می معکا  سومی نیز داشهه و آن نوع ادبی کاربرد آن است کته بتا ذکتر    داشهه

چه از می، شراب، باده و ک متاتی نظیتر   اند. اما آنهایی از شعر حاف  به اثبات ایب نظر پرداخههمثال

هاست. بکابرایب در توضی  متی عرفتانی بایتد    در ایب تحقیق مورد توجه است، نوع عارفانة آنها ایب

دانست که می که در واقع موجب حالت مسهی و بیختود  استت، در عتالل عرفتان نیتز بایتد بترا         

 وصا چکیب حالاتی به کار گرفهه شود. 

ناپتذیر  ایش حالتت وصتا  بترا  نمت  »وم آن بایتد ایکچکتیب توضتی  داد:    بکابرایب برا  درک می 

خبر  از خود و کایکات و اسهغراق در عشق دوست، رمتز و مظ تر و   بیخود  و عشق و مسهی و بی

به مادّ  و محستوس  عبارتی لازم بود، زیرا ایب حالات معکو  در حالت تجرید و بدون داشهب مشبه

ز هر چیز با مستهی  قابل توصیا و درک نیست، و چون ایب حالت وآثار آن )از لحام ظاهر  بیش ا

را برا  ایب حالتت یعکتی   « می و مسهی»و آثار ناشی از خوردن می انگور  مهکاسب و مهشابه است، 

خیز بیخود  معکو  و شور و وجد و شوق عرفتانی انهختاب کردنتد. حتل     آمیز و مسهیحالت عشق

داشهه استت   ایب مس  ه که آیا می در نظر حاف  و دیگر شعرا  عارف ما می وم صد در صد معکو 

یا نه، چکدان دشوار نیست. مثلام حاف  در اشعار خود به صراحت معکویتت متی و میخانته را آشتبار     

آلتود  و سرشتت   بخش ازلتی در حتدیث تخمیتر طیکتت متی     کرده و از ایب بادة معکو  و می مسهی

 . 230-233: 3162مرتضو ،«)خیز بشر یاد کرده است.آمیز و مسهیعشق
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م ه میاهیمی است که در غزلیات عارفانه کاربرد  ویژه و اساسی داشهه است از ج« می»بکابرایب 

ها  گوناگون ظاهر شده است.شتاید بهتوان گیتت استهیاده از متی و میخانته در غزلیتات        و به نقش

ها بیشهر بوده استت و ستپس در دورة بازگشتت توجته بته متی یتا بتادة         سبت عراقی از تمامی دوره

نماید ایب استت کته استهیاده از    چه روشب و بدی ی میحیا شده است. آنعرفانی در غزل بار دیگر ا

انتد، نخستهیب   و میاهیمی ایکچکیکی که حاکی از مسهی و بیخود  عارفانه بوده« باده»، «شراب»، «می»

ها  گوناگون در شعر ت به ویژه غزل ت وارد شدند و با میاهیل بستیار     بار در سبت عراقی به صورت

د خورده و به معکاها  خاص ظاهر شدند و سپس به شب ی وستیع در شتعر عارفانتة    م ل عارفان پیون

توان اذعتان داشتت کته یبتی از     هر دوران به عکوان مواد اساسی و اص ی بیان عرفانی درآمدند. می

شتراب، بتاده،  میخانته و مستهی و ... در      متی،  :دلایل فراگیر  و وسعت کاربرد اصطلاحاتی چتون 

که ایب اصطلاحات با برخی از میاهیل ب کتد عرفتانی ارتبتاطی اساستی برقترار      شعرعرفانی ایب است 

اند. مانکد رابطة جام می و جام جل، ارتباط می با عشق، ارتباط می و بتدنامی و رنتد ، رابطتة    کرده

می با پیمان نخست و روز الست و... که اکثر ایب موارد همواره در شعر عرفانی بتا می توم مستهی و    

 اند.مرتبط و همراه شده بادة عرفانی

توان به شعر دورة بازگشت مراجعه کترد و دربتارة ماهیتت متی و شتراب و      با ایب توضیحات می

تتوان  باده در ایب دوره را با توجه به غزلیات هاتا و فروغی، متورد توجته قترار داد. همچکتیب متی     

وف دورة بازگشت ادبی، روابط ایب می وم را با موارد  که ذکر شد، در غزلیات ایب دو شاعر معر

 مورد توجه قرار دارد. 

هایی از ابیتاتی  شود. نمونهاشاره به می عارفانه و میخانه در شعر هاتا اصی انی به وفور دیده می

 که به ساغر و می و مسهی اشاره دارند:

 خالی است گر ختل ف تت از بتادة نشتاط    

 آن کس که ساغر می نتابش دهتد کتدام   

 

 

 پیر مغان پر استت غل نیست چون ز می خل  

 سهاند از اوجام باده کیستکه میوان کس

 به عکوان غذا  روح و عامل صیا  درون:« می»
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 غذا  روح بتود بتو  متی خوشتا رنتد      

 نه لعل راست نته یتاقوت را نته مرجتان را    
 

 

 پتترور متتیکتته روح پتترورد از بتتو  روح 

 به چشل اهل بصتیرت صتیا  جتوهر متی    
 

 برا  نشان دادن تقابل میان زهد و عرفان و نقد زهد ظاهر :« میخانه»و « می»اسهیاده از 

 شبوه از پیر  ککی زاهتد بیتا همتراه متب    
 

 +تا به میخانه برم پیتر و جتوان آرم تتو را    
 

 گو به میخانه در آ  و ز می وچکگ شکو  زاهد آن راز که جوید ز کهاب و سکت

در معکا  صوفیانه بته کتار گرفهته شتده     دهد که میخانه اشاره به لی  زاهد در ایب ابیات نشان می

 جا عامل جوانی دل و روح معرفی شده است.  بکابرایب می در ایب است.

 با رند  و بدنامی و ق کدرمس بی:« می»اشاره به می وم رند  و رابطة 

 مکل آن رند قدح نوش کته از ک کته و نتو   

 رنتد  کته بتاز بستهه در عتیش بتر ج تان       
 

 

 ابتات گترو  ا  آن هل بته خر باشدم خرقه 

 تک ا به رو  او در عشرت گشاده کیست

 به عکوان عام ی برا  زدودن زنگار غل از آییکة دل آمده است:« می»

 در چمب ز آییکة دل زنگ غل پرداخهب  باغبان پرداخت گ شب را اککون بایدبه می

 به عکوان آشبار کککدة راز هسهی:« می»اشاره به 

 راز کتتونیب بتته میخانتته شتتود زان روشتتب 
 

 است بته جتام از رخ ستاقی پرتتو    که فهاده 
 

 اند:رحمت حق در شعر هاتا نمایان شده نماد به عکوان در برخی موارد می و مسهی 

 نخست چون در میخانته بستهه شتد گیتهل    
 

 کز آسمان در رحمت بته رو  متا بستهکد    
 

 با آب حیات و اشاره به خاصیت جاودانگی آن :« می»ارتباط 

 بوالیضول از حبمتا  آن نداشت ب ره
 

 که وصا آب خضر کترد در برابتر متی    
 

هتا  گونتاگون بته کتار رفهته استت و معکاهتا         به صتورت « می»در غزلیات فروغی بسطامی نیز 

چته در غزلیتات هتاتا دیتده شتد،      هتا بتا آن  عارفانة مخه یی را در بر داشهه است کته برختی از آن  

 مشهرک است.

 حق:عارفانه به عکوان نماد رحمت « می»

 فدا  دسهت ا  ساقی بده ص با  رنگیب را  به شبر ایب که واع  غافل است از رحمت ایزد



   طراوت تکرار          002

 

 ها و مایة شاد :بخش غلالهیام به عکوان« می»

 غتتل زمانتته متترا ستتخت در میانتته گرفتتت 

 وزد بتاد ختوش نوب تار   تا بته خوشتی متی   

 

 

 +بیا فدا  تو ساقی که وقت امتداد استت   

 وشهر استجام می خوشگوار گر تو دهی خ

 با آب حیوان و جاودانگی:« می»ارتباط 

 ختود  دیتدم  ز خاک میبده در عیب بی

 متتتب و میخانتتته خضتتتر و راه ظ متتتات   

 ختاک افشتاند  ا  بته ساقی از می باقی جرعته 

 دادن بتتاده حتترام استتت بتته نتتادانی چکتتد  

 

 +همتتان ختتواص کتته سرچشتتمة بقتتا دارد  

 +کتتته متتتی بتتتا آب حیتتتوان فتتترق دارد 

 آب حیتوان شتد  در ق مرو ظ مت نتامش  

 کآب حیتوان نهتوان داد بته حیتوانی چکتد     
 

 به عکوان عامل صیا  درون:« می»اشاره به 

 مب و صراحی می بعد از ایتب و نغمتة نتی   
 

 دلان صتتتیا داردکتتته همکشتتتیکی صتتتافی  
 

 و بدنامی:« می»ارتباط 

 تتتتو و نوشتتتیدن پیمانتتته و خشتتتکود  دل
 

 هتتامتتب و ختتاک در میخانتته و بتتدنامی    
 

کاربرد میاهیل می، مسهی، میخانه و... در غزلیات فروغی بستیار فتراوان استت و     گیهکی است که

اشاره به شواهد بیشهر به دلیل اندک بودن مجال امبان ندارد. امتا بایتد توجته داشتت کته انعبتاس       

وسیع ایب میاهیل در غزل دورة بازگشت، از توجه خاص شاعران ایب دوره به غزلیات دورة عراقتی  

می و مسهی در شعر هاتا و فروغی مورد توجه قترار   دربارهت. تمامی موارد  که نش ت گرفهه اس

اند. نبهة قابل توجه در ایب است که علاوه ها  عراقی و حاف  وجود داشههگرفت در ابهدا در غزل

بر موارد ذکر شده در غزل هاتا و فروغی، موارد  در غزلیات عراقی و حاف  وجتود دارنتد کته    

ها پرداخت. یبی از ایب موارد؛ توجه به مضمون بسیار عتالی  جا بیشهر به توضی  آن توان در ایبمی

و م ل جام جل در ادبیات عرفانی، به ویژه در غزلیات سبت عراقی استت. بکتابرایب وجتود شتواهد     

ها و اصطلاحات مربوط به حالت مستهی و  ، مسهی و دیگر واژه«باده»، «شراب»، «می»مثال فراوان از 

کتس پوشتیده نیستت. بته همتیب دلیتل؛ ارا تة        عارفانه در شعر ایب دو شاعر بزرگ بر هتی  بیخود  

هتا تک تا بحتث را بته     شواهد مثال و ابیاتی که حاکی از ایب اصطلاحات باشکد برا  ت یید ایتب گیهته  
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درازا کشانده و چکدان میید نخواهد بود. چراکه سراسر دیوان حاف  و فخرالدیب عراقی از ابهتدا تتا   

نقتدر در ایتب زمیکته تتاککون مطالتب فتراوان در       آآخر، سخب از مسهی و می و باده و ...بتوده، و  به 

ها و مقالات ادبی نوشهه شده و شواهد ارا ه شده استت، کته ارا تة شتواهد شتعر  بترا  ایتب        کهاب

ا  لاحات از غزلیات حاف  و عراقی، جز تبرار مبتررات و پتر کتردن صتیحات، فایتدة تتازه      طاص

هتا  پیشتیب ذکتر    گونه که در معرفتی او در فصتل  اشت. در مورد فخرالدیب عراقی هماننخواهد د

شد، همیب بس که بدانیل از نخسهیب کسانی است که ایب سکت توجه بته مستهی عارفانته را بته طتور      

چکتان   هتا  او درایتب زمیکته   ا  در غزلیات و حهی در کل آثارش مکعبس کرد. غتزل قابل ملاحظه

ا  بته شتعر کلاستیت    توان یافتت کته انتدک علاقته    بوده که کمهر کسی را میگیر معروف و همه

با چکد غزل مش ور او آشکا نباشد. مط ع دو غزل معروف عراقتی ختود مؤیتد     امافارسی داشهه باشد 

 رساند.ایب نظرات بوده و ایب بحث را به پایان می

 مب مست می عشقل هشتیار نختواهل شتد   
 

 اهل شدوز خواب خوش مسهی بیدار نخو 
 

 او با ایب مط ع: رفو غزل شگ

 نخستتتهیب بتتتاده کانتتتدر جتتتام کردنتتتد   
 

 ز چشتتتتل مستتتتت ستتتتاقی وام کردنتتتتد  
 

 

شتد،  چه بایتد در ایتب زمیکته گیهته متی     و دربارة حاف  نیز اولیب بیت از دیوان او برا  ت یید کل آن

 کافی است:

 الستتتاقی ادر ک ستتتا وناول تتتاالا یتتتا ای تتتا
 

 هاافهاد مشبل که عشق آسان نمود اول ولی 

توان به یبی از موارد حتا ز اهمیتت اشتاره کترد کته در      می« جام می»و « می»اککون در بحث از 

شعر بسیار  از شاعران سبت عراقی مورد توجه بوده است. یعکی تشابه میان جتام متی و جتام جتل     

 س در دوره... مورد توجه بتوده و ستپ  که از مضامیب م ل ادب عرفانی است که در غزلیات حاف  و

 ها  فروغی بسطامی نیز به آن اشاره شده است.بازگشت در برخی از غزل
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 رابطۀ جام می و جام جم

ا  بسیار مش ور و م ل در عرفان بوده، با جام متی ارتبتاط قابتل    جام جل که از اصطلاحات اسطوره

جتام جتل    جا مخهصر توضیحی در باب آن داده خواهتد شتد. در توصتیا   توج ی داشهه که در ایب

گاه حقیقت و متهجلا   و روشب و م ذب عارف است که ج وه جام جل، دل پاک»آمده است که 

 «رود.معشتتوق ازلتتی و آییکتتة تمتتام نمتتا  ک یتتة رازهتتا  ناگشتتودنی و متتب ل آفتتریکش بتته شتتمار متتی  

  320: 3162مرتضو ،)

وز اصت ی  قابل ذکر است که می وم جام جل در ادبیتات عرفتانی، از آن ج تت کته یبتی از رمت      

رو، بحتث  ا  عرفان بوده، بسیار م ل و حا ز اهمیت است. از ایبتصوف و ماهیت ف سیی و اسطوره

گکجد. بکابرایب در ایتب مبحتث تک تا    دربارة جام جل باید به تیصیل صورت بگیرد و در اخهصار نمی

ایتب اصتطلاح در   ا  کوتاه به ایب می وم داشهه و شواهد شعر  موجتود را ارا ته داد.   توان اشارهمی

شعر حاف ، مولانا، سکایی، عطار و بسیار  از بزرگان عرصة تصتوف وجتود داشتهه استت و درک     

شتود  جا که به ایب مبحث مربوط میآن مسه زم کوشش و مطالعة بسیار در ایب زمیکه است. اما تا آن

عران در شتعر  توان به تشاب ی میان جام جل و جام می اشاره کترد کته ایتب شتا    و به طور خلاصه می

استهاد   مبهتب حتاف   تتوان در کهتاب   اند. )توضیحات بیشهر دربارة جام جتل را متی  خود ذکر کرده

 .مکوچ ر مرتضو  مشاهده نمود 

بیب اسرارنما با جام می اختهلاط و اقهتران تتام دارد و عتارف     در دیوان خواجة شیراز جام ج ان» 

د و حقتایق اولتیب و آختریب را در آییکتة قتدح      بیکت بزرگوار در جام می صافی راز دهر را معایکه متی 

ککد. ت ذیب دل و تزکیة نیتس و زدودن غبتار هتواجس و شتیطانی و     مالامال از شراب مشاهده می

خبا ث جسمانی از صیحة دل و جان که شرط بته دستت آوردن جتام جتل استت، در نظتر خواجتة        

شراب مردافبب عشق و شتور و  خبر  از هسهی و بیخود  از جام بزرگوار فقط در سایة مسهی و بی

 ککد:باشد. حاف  راز روزگار را در جام کشا میپذیر میوجد و حال امبان

 بوستتتل لتتتب جتتتامبتتتدیب شتتتبرانه متتتی
 

 کتتتته کتتتترد آگتتتته ز راز روزگتتتتارم     
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 یابد:حاف  جام ج ان بیب را از پیر میخانه در می

 بیتتکل دادپیتتر میخانتته ستتحر جتتام ج تتان  
 

 رد آگتاهل واندر آن آیکه از حستب تتو کت    
 

 جوید:تر اسرار دایرة میکا و راز گردون را در ساغر میکایی  میو بالاخره به وضوح هرچه تمام

 جگتترم متتی ده زیتتب دایتترة میکتتا ختتونیب 
 

 تا حل ککل ایتب مشتبل در ستاغر میکتایی     
 

ر میکتایی و مستهی و بیختود  در    ی وم جام ج ان نما و جام می و شاعایب اخهلاط و اقهران بیب م

 وان خواجه ناشی از علایق و وسا طی زیر است:دی

مطابق با روایات ایرانی کشا باده مربوط به جمشید است. جام شراب را برا  اولیب بار جمشید 

پس از کشا شراب ساخت...و خواجه حاف  معهقد است کته درک حقتایق و کشتا استرار آفتریکش      

 . 393 -329: 3162مرتضو ،.«)باشد..فقط در سایة شور و عشق و مسهی و بیخود  میسر می

هتا   اما مش ورتریب بیت حاف  که حاو  می وم عرفتانی جتام جتل بتوده، مط تع یبتی از غتزل       

 عارفانة اوست:

 کترد ها دل ط ب جام جتل از متا متی   سال
 

 کترد وانچه خود داشت ز بیگانه تمکتا متی   
 

ون است، در دل عتارف  در ایب غزل حاف  جایگاه گوهر معرفت را، که از کون و مبان بیر      

 ها اشاره کرد:توان به آنداند. ابیات دیگر  از حاف  که در ایب زمیکه میو وجود بکدة عاشق می

 نما  است و جام جتل دارد دلی که غیب

 چتتو مستتهعد نظتتر نیستتهی وصتتال مجتتو  
 

 

 کمکد صید ب رامی بییبب جام جل بتردار 
 

 گوهر جام جل از کان ج انی دگر استت 
 

 +دمی گل شود چه غل داردز خاتمی که  

 +بصتر  که جام جل نبکد سود وقت بتی 
 

 +ونه گورشصحرا نه ب رام استمب پیمودم ایبکه

 دار گتتران متتی تتتو تمکتتا ز گتتل کتتوزه  
 

 و...

 بیب به جا  جام جل اسهیاده کرده است. مانکد:حاف  گاه از می وم جام ج ان

 کترد روز که ایب گکبد میکا متی  گیت آن  بیب به تو کی داد حبیلگیهل ایب جام ج ان
 

نمتا در معکتا    بیب با لی  جل همراه شده است که قرارگرفهب جتام ج تان  در ایب بیت جام ج ان

 گردد:جام جل آشبارا ت یید می
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 بتتیب دهتتدت آگتتاهی پرتتتو جتتام ج تتان   همچو جل جرعة ما کش که ز سرّ دو ج ان
 

 د گاه به ایب می وم اشاره کرده است:گیهکی است که فخرالدیب عراقی نیز در غزلیات خو

 پک تتان چتته شتتو  کتته عبتتس رویتتت    
 

 نمتتتتتا  پیداستتتتتتدر جتتتتتام ج تتتتتان 
 

دهد که جام ج ان دیوان عراقی  نشان می 322مراجعه به ابیات پیشیب ایب بیت در کل غزل)ص

ام متی  تواند با جام می عارفانه برابر  ککد. از دیگر ابیات عراقی که مستهقیما جت  نما در ایب بیت می

 توان به بیت زیر اشاره کرد:نما تعبیر کرده است میرا به جام ج ان

 نمتتتتا  متتتتی بتتتتیب  در جتتتتام ج تتتتان 
 

 ستتتترّ دو ج تتتتان ولتتتتی مبتتتتب فتتتتاش  
 

گونته کته ذکتر    به طور ک ی باید توجه داشت که بحث در ایب زمیکه در شعر دورة عراقی، همان

توانتد شتمایی ک تی از ایتب      تا متی  شد، بسیار میصل و گسهرده است. بکتابرایب، پتژوهش حاضتر تک   

جانبتة  اصطلاح و نحوة کارکرد آن را در شعر شاعران مورد بحث ارا ه دهد و امبان توضتی  همته  

جا نداشهه است. اما نبهتة قابتل توجته بازتتابی استت کته مستا  ی از ایتب         گونه میاهیل را در ایبایب

به می وم جام جل در غزلیات فروغی نیز  اند. به طور مثال، اشارهها  بعد داشههدست، در شعر دوره

 در ایب مبحث مورد توجه است.  

ا  به کار رفهه شود که جام می درست به همان معکا  عارفانهدر شعر فروغی؛ موارد  دیده می

است که در دورة عراقی در شعر خواجه حاف  به کار رفهه بوده است. اککتون در ت ییتد ایتب گیهته،     

 د موجود در غزلیات فروغی اشاره کرد: توان به برخی شواهمی

 جتویی فصل نوب ار آمد جام جل چه متی 
 

 از متتی ک تتب پتتر کتتب کاستتة ستتیالیب را   
 

 و یا:

 و بجو جام جل سو  چمب خوش بچلخیز
 

 وزد بتتاد ختتوش نوب تتارتتتا بتته خوشتتی متتی
 

 

 کتتز نتتل ابتتر کتترم دامتتب صتتحرا تتتر استتت  
 

 خوشگوار گرتو دهی خوشهر استجام می

 

دهکد که دیدگاه کسانی چون حتاف ، بته تشتابه میتان جتام جتل و       ها به خوبی نشان میایب نمونه

 داشهه است. رجام می، در دورة بازگشت همچکان مورد توجه شاعران قرا
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چه در تمامی ابیات مربوط به مسهی عرفانی و می و باده و اصطلاحاتی از ایتب دستت در ایتب    آن

آور رابطتة مستهی   که تمامی ایب ابیات حول محور شگیت ابیات قابل توجه و ت مل است، ایب است

جا باید به نبهة م ل دیگر  در ایب زمیکته توجته داشتت کته     اند. بکابرایب در ایبو عشق شبل گرفهه

 باشد. همان رابطة میان می عرفانی و عشق می

 

 می و عدق

و بیختود  عتارف   گونه که ذکر شد، معمولا دریافت اسرار و حقایق عشق در حالتت مستهی   همان

دهد. می عارفانه که در شعر شاعران عارف بسیار به کار رفهه، نماد  است برا  نشتان دادن  رخ می

همان حالت مسهی و بیخود  که لازمة طی کردن مراحل عشق به حق و رستیدن بته درک او بتوده    

کته قطعتام ایتب    ا  خاص میان می و عشق در غزلیات عرفانی بوده است است. بکابرایب همواره رابطه

رابطه در شعر هر چ ار شاعر مورد نظر ایب پژوهش نیتز وجتود داشتهه استت. اگتر قترار باشتد ایتب         

ها که فخرالدیب عراقی بوده آغاز شود، باید اذعان کرد که ایب مضتمون  تریب آنموضوع از قدیمی

ستهی بته عکتوان    زند و اشاره به همان ابیاتی که در بحث متی و م ها  عراقی موج میدر سراسر غزل

 گشا باشد:توان به ک ی راهها داده شد، در ایب مبحث میتریب نمونهمعروف

 مب مست می عشقل هشتیار نختواهل شتد   
 

 وز خواب خوش مسهی بیدار نخواهل شد 

اشاره به می عشق در ایب رابطه، خود گویا  همه چیز در ایب زمیکه استت. ابیتات در ایتب زمیکته     

 ها اشاره کرد:ا  دیگر از آنتوان به نمونهست که میدر غزل عراقی فراوان ا

 کو جام می عشقش تا مستت شتوم زیتراک   

 بدیب صیت که مکل ازشراب عشق خراب
 

 +گکجتتددر بتتزم وصتتال او هشتتیار نمتتی   

 مرا کجا سر نام است و یا غل نکگ استت 
 

 

بته   دوانت تکته متی  در شعر دورة بازگشت نیز ایب مضمون بته ختوبی قابتل دریافتت استت. چکتان      

 شواهد  از ایب دست درغزلیات فروغی اشاره کرد: 

 حالیتتا مستتت و ختترابیل ز کیییتتت عشتتق 

 نوشتل گیترم و متی  هل بادة عشقش را می

 +پس از ایب تا چه رسد بر سر سودایی ما 

 +چیتکل کتارم و متی  هل دانة م رش را می
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 دانی که چیستنشوة عشاق را هرگز نمی
 

 ان عشتق ا  از بتادة رخشت  تا نکوشی جرعه
 

گونه که گیهه شد، ککد. و هماندر شعر حاف  نیز اسرار عشق همواره در پرتو بادة ناب ج وه می

تتوج ی  گردد و ایب بتی خبر  از هسهی میا  ناب موجب مسهی و بیدر نظر او هل عشق مانکد باده

ی استت و  خاک آدم سرشهه از می عشق ال » گردد.به عوالل ظاهر، موجب ت ذیب و تزکیة دل می

مسهی حاصل از ایب می، بی خمار آسمانی رابط جتان و دل شتوریدة بشتر بتا مکبتع جمتال و کمتال        

 . 230: 3162مرتضو ،«)رود.لایزال به شمار می

جا بته  به ایب ترتیب، حاف  ابیات بسیار  دربارة رابطة عشق و می در دیوان خود دارد که در ایب

 گردد: ها اشاره میبرخی از آن

 شق مکل باده ده کته ایتب معجتون   طبیب ع

 مژدگانی بده ا  دل که دگر مطترب عشتق  

 بر در میخانة عشق ا  م ت تسبی  گتو  

 فرشهه عشق ندانتد کته چیستت ا  ستاقی    
 

 +فراغتتتت آرد و اندیشتتتة خطتتتا ببتتترد    

 +راه مستتهانه زد و چتتارة مخمتتور  کتترد 
 

 +کککتد جا طیکت آدم مخمر میکاندر آن

 ریتز  بخواه جتام و گلابتی بته ختاک آدم    
 

 و...

 

 صبر -5

لازمة فقر و موجب استهوار  توبته   » صبر در لغت به معکی شبیبایی است. در اصطلاح صوفیانه صبر

دارد و شتبیبا بتودن   چه سالت را از حق به خود مشغول متی دل برگرفهب از آن ،و توکل است. چه

: 3122رجایی بختارایی، «)ها  راه، هر دو مقهضی صبر است بدون الهجا به اسباب.در برابر دشوار 

معکی صبر در عرف حبس مریتد  » نیز چکیب آمده است:مصباح ال دایه   معکی صبر صوفیانه در 163

عکه یا ربط کاره بر مبروه مت مور  بته و اثبتات ایتب مقتام بعتد از مقتام فقتر از آن         است از مراد مک ی

از دو قاعتدة ایمتان   ج ت افهتاد کته از جم ته انتواع صتبر یبتی صتبر استت بتر فقتر. و صتبر یبتی             

  در فرهکگ اشعار حاف  از قول امام غزالی، دربارة اهمیت بستیار صتبر   3101:169کاشانی،«)است.

ر راستت نیایتد، ب بته    بتوبه بتی صت  »  در فرهکگ عارفانه و ارتباط آن با ایمان و توبه آمده است که:
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یتب بتود کته از رستول     گزاردن هی  فریضه و نگذاشهب هی  معصیت بی صبر راست نیاید. و بترا  ا 

پرسیدند که ایمان چیست؟ گیت صبر، و گیت اندر خبر  دیگر که صبر نیمة ایمتان استت...جم ة   

ایمان دو چیز است: دیدار و کردار. و کردار بی صبر ممبب نیست. پس صبر یت نیمة ایمان است. 

جتکس   و صبر از دو جکس باید: یبی از جکس ش وت و یبی از جتکس خشتل. روزه صتبر استت از    

ش وت، پس یت نیمة صبر است. و از وج ی دیگر چون نظر همه به کردار بود و ایمان عبتارت از  

و  ککی، کردار مؤمب اندر محکت صبر است و اندر نعمت شبر. از ایب وجه، صبر یت نیمة ایمان 

که اندر خبتر  دیگتر آمتده استت. و چتون نظتر بتدان ککتی کته          بود و شبر یت نیمة ایمان؛ چکان

تر و دشوارتر است و و  را اصل گیر ، هی  اصل دشوارتر از صبر نیست، بدیب وجه صتبر  مشبل

توان گیت که صتبر؛ شتبایت نبتردن از      به طور ک ی می161: 3122بخارایی،«)جم ة ایمان است.

صابر کسی است که خود را بتا بتلا چکتان قتریب کترده      » ها و بلایا است.با توجه به ایب تعبیر؛سخهی

  به طور ک ی طبتق نظتر عرفتا، اثبتات مقتام      303: 3163سجاد ،«)از آمدن بلا باک ندارد.باشد که 

صبر نیس و صبر ق ب و صبر روح. اما صتبر  »صبر پس از فقر است و صبر در کل بر سه نوع است: 

نیس دوگونه است: یبی صبر از مراد و دوم صبر از مبتروه، و صتبر از متراد هتل دو گونته استت:       

؛ صبر است از محرمات شترعی کته نیتس بتدان تشتوقی دارد، و نقتل؛ صتبر از        فرض و نقل. فرض

 اما صبر .مباره است چون شب ات و زیادات قولی و فع ی. چه ترک آن از قبیل مسهحسکات است..

بر مبروه هل بر دوگونه است: فرض و نقل. فرض صبر است بر اداء فترایض عبتادات از صتلات و    

واع بسیار است مانکتد صتبر بتر نوافتل عبتادات و صتبر بتر رعایتت         زکات و صوم و حج؛ و نقل از ان

ذمت، صبر بر فقتر، صتبر بتر اخیتاء     اقهصاد، صبر بر کهل کرامات و احوال، صبر بر خمول،صبر بر م

، صبر بر بلا و مصیبت و صبر بر نعمت و عافیت،...و اما صبر بر ق ب هل دو گونه است: صتبر بتر   آن

اختلاص آن از شتایبة نصتیب    بر مبروه یا بر دوام تصییة نیت بتود و   مبروه و صبر از مراد. اما صبر

الله را صتتبر لله خوانکتتد، یتتا بتتر دوام مراقبتتت و ذکتتر الله تعتتالی و آن را صتتبر ع تتی       نیتتس؛ و آن

  . 300 -303: 3163سجاد ،«)خوانکد.
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 بکتد  کترده استت کته بته     یتز طبقته  ا  دیگتر ن خواجه نصیرالدیب طوسی انواع صبر را بته گونته  

ها بسهگی داشهه است و ذکر آن در ایتب مبحتث ختالی از فایتده     عیت اشخاص و میزان صبر آنموق

و صبر سه نوع باشد: اول، صبر عوام؛ و آن حبس نیس است بر سبیل تج د و اظ تار ثبتات    » نیست.

دیل، صبر زهتاد و عبتاد و    در تحمل تا ظاهر حال او به نزدیت عاقلان و عموم مردم مرضی باشد...

 . 301)همان: «هل تقو  و ارباب ح ل از ج ت توقع ثواب آخرت...و سیل، صبر عارفان.ا

گونه از صبر که در عرفان و تصوف مورد نظر بوده است، مس مام در شعر کسانی چون عراقی آن

و حاف  وجود داشهه است و در ادامة ایب بحث ابیاتی از غزلیات ایتب دو شتاعر در ت ییتد ایتب نظتر      

د شد. اما باید توجه داشت که ایب می وم، بعدها در دورة بازگشت ادبی چگونه در شتعر  ارا ه خواه

هاتا اصی انی و فروغی نمود یافهه است؟ بدیب مکظور طبق روش ایب پژوهش، شواهد مربتوط بته   

 اند. مانکد:نیز از دیوان هاتا آغاز شده« صبر»

 تتوانی بتار درد و غتل   برا  امهحان تا متی 
 

 هتا  متب بیکتی   ب تا بردبار بکه بر دوش م 
 

هتا  راه عشتق را نشتان دهتد.     تواند می وم صتبر و بردبتار  در برابتر ستخهی    ایب بیت کاملا می

همچکیب اشاره به درجة بالا  تحمل سالت در ایب عرصه داشتهه، زیترا از معشتوق یتا معبتود ختود       

صتبر او را ببیکتد. همچکتیب    تریب بار را بر دوش او قرار دهد تا ن ایت ککد که سکگیبدرخواست می

 در بیت دیگر  از هاتا چکیب آمده است:

 ا  کتتتتته مشتتتتتهاق وصتتتتتل دلبکتتتتتد  
 

 صتتتتبر کتتتتب بتتتتر میارقتتتتت چکتتتتد    
 

ها  هاتا است، از همان ابهدا  غتزل بته صتبر در    در ایب بیت که نخسهیب بیت از یبی از غزل

عشوق داشتهه باشتد در   هجران و میارقت اشاره شده است. صبور  و تحم ی که فرد باید در فراق م

ایب بیت کاملا نمایان است. اما به طور ک ی؛ بررسی ابیتات نشتان داده استت کته هتاتا اصتی انی       

تابی در عشق اشاره کرده است تتا صتبر بته فتراق، زیترا در      بیشهر در غزل خود بر سوز و گداز و بی

واژة صتبر کتاملا در    گتاهی  یشتود و حهت  ها  او می وم صبر به ایب معکا کمهر دیده میسراسر غزل

ا  توانکد تتا انتدازه  ها  اندک موجود هل میمعکایی غیرعارفانه آمده است. اما به هر صورت نمونه
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 در معکا  مورد نظر را در ایب غزلیات ت یید نمایکد.« صبر»حضور می وم 

چگونه در غزلیات فروغی متکعبس شتده   « صبر»به دنبال بررسی شعر هاتا اککون باید دید که  

همانکد غزلیات هتاتا،   ها،دهد که در برخی ابیات ایب غزلاست. بررسی غزلیات فروغی نشان می

تابی شاعر به کار گرفهه شده است.یبی از موارد بسیار آشتبار   واژة صبر در حقیقت برا  بیان بی

 توان به عکوان مثال ذکر نمود، بیت زیر است:که می

 صتتبر در چکتتگ شتتوق مغ تتوب استتت    
 

 ار عشتتتق میهتتتون استتتت  عقتتتل در کتتت  
 

توان گیت که اگرچه ایب واژه با می وم مورد نظر ایب پژوهش که در ابهدا  اما به طور ک ی می

هتا گتاه ابیتاتی    ایب بحث اشاره شد، در ایب غزلیات کاربرد چکدانی نداشهه است، امتا در ایتب غتزل   

شتود. مانکتد   کا  آن دیده متی ها به کار نرفهه است، اما صبر در معشود که واژة صبر در آندیده می

 ابیات زیر:

 اگتتر تتتو داغ گتتذار  چگونتته نپتتذیرم    

 بر سرم گر ز ف ت سکگ ببارد غل نیست
 

 +وگتتر تتتو درد فرستتهی چگونتته نپستتکدم   

 زانبه از خشت سر کتو  تتو بتالیب دارم   
 

ق توجه به معکا  ابیاتی مانکد ابیات فوق، نشان از آن دارد که شاعر عارف در برابر خواستت معشتو  

 سراپا بردبار  و تحمل است.

واقتع   در معکا  عارفانه استت. در « صبر»موارد  در شعر حاف  وجود دارد که حاکی از کاربرد 

 فرماید:که میصبر از میاهیل م ل عرفانی در دیوان حاف  است.چکان

 گویکتتد ستتکگ لعتتل شتتود در مقتتام صتتبر 
 

 آر  شتتود ولیتتت بتته ختتون جگتتر شتتود  
 

 و همچکیب:

 به مب مژدة ایب دولتت داد  هاتا آن روز
 

 که بدان جور و جیا صتبر و ثبتاتل دادنتد    
 

 یا: و

 که پیرانه سرم صتحبت یوستا بکواختت   ایب
 

 اجر صبریست که در ک بتة احتزان کتردم    
 

 توان به ایب بیت اشاره کرد:در شعر فخرالدیب عراقی نیز می

 ختتواه بتتا متتب لطتتا کتتب ختتواهی جیتتا  
 

 متتب نیتتارم گیتتت کتتان کتتب ایتتب نبتتب    
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در نهیجه مشخی شد که نحوة استهیاده از اصتطلاحات عرفتانی نظیتر صتبر، از دورة عراقتی تتا        

گونه که مشتاهده شتد، در شتعر هتاتا ایتب می توم از       بازگشت همراه با تغییراتی بوده است. همان

 معکا  عارفانة آن فاص ه گرفهه و به شب ی دیگر مورد اسهیاده قرار گرفهه است.

 

 رضا -6

در نزد عارفان عبارت »دید است. ت به معکا  خوشکود ، خوشدلی و یا صلاح و صوابرضا در لغ

از رفع کراهت و تحمل مرارت احبام قضا و قدر است. مقام رضتا بعتد از مقتام توکتل استت. نیتز       

اند رضا خروج از رضا  نیتس و  اند: رضا در اصطلاح اهل س وک ت ذذ به ب و  است و گیههگیهه

ست.ذوالکون گیهه است: رضا سرور دل باشتد. واستطی گیهته استت: رضتا و      آمدن در رضا  حق ا

اند.عمروبب عثمان گیهه است: محبت داخل رضتا استت و   اند که تا ابد جار سخط از اوصاف حق

  . 232: 3163)سجاد ،« محبت بی رضا محبت نباشد

ت احبتام قضتا   رضا عبارت است از رفع کراهت و اسهعلا  مرار» آمده است: ال دایهمصباحدر 

مکزل توکتل باشتد. چته لازم نیستت     و قدر، و از ایب تیسیر محقق شود که مقام رضا بعد از عبور بر 

با یقیب سابقة قسمت و توکیل قسّام کراهت موجود نباشد و مترارت احبتام در متذاق حتلاوت      که

الهحیات رستیده  چه در بعضی ادعیة م ثوره از سید کایکات ع یه افضل الص وات و اکملنماید. و آن

لتی   است که؛ ال  لَ انّی ایس یل تَ ایمانام ی باش ر  قی بی و یقیکام صادقام حهَّی ایع لَ اینَّه لیب ی صیبکَی ا لّا ما کیهیبتتَ 

 ر است بدیب فرق.والرّضا بما قیسَمَت لی، مشع

انتد،  ههچته در ازل بتر او نوشت   چه اول یقیکی که بدان مع وم شود که به هتی  کتس نرستد، الّتا آن    

خواسهه است و آنگاه سوال رضا بر آن عطا کرده تا مع وم شتود کته رضتا بته قستمت غیتر یقتیب        

قسمت است و مقام رضا ن ایت مقامات سالبان استت، توصتل بته پایتة رفیتع و ذروة مکیتع آن هتر        

را در ایب مقام قدمگاهی کرامت فرمودنتد، بته ب شتت متهعجّ ش     ه هر ک رونده را مقدور و میسّر نه.

که در اند. چکانرساندند، چه روح و فرح که از لوازم اهل ب شت است در رضا و یقیب تعبیه فرموده
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خبر است: انّ الله تعالی جَعَلی بحبمهه الروح و الیرح فی الرضا و الیقیب. و نیز تسمیة خازن ب شت به 

نور یقیب مکشترح  رضوان اشارت بدیب معکی است. و رضا از یقیب تولد ککد، تا نخست دل مؤمب به 

و مکیس  نشود چشل بصیرتش به مشاهده و معایکة حسب تدبیر ال ی مکیه  نگتردد و در او گکجتایی   

   222-199: 3101 کاشانی،« )وقایع و حوادث بل سرور و فرح به وقوع آن پدید نیاید.

 تعریا چکد تب از عرفا  بزرگ در ایب باره نیز اشاره کرد: هتوان باککون می

چته مقترر شتده استت. حتارث      گوید: رضا یعکی سرور و خوشی دل نسبت به وقتوع آن ذوالکون 

محاسبی گیهه است: رضا یعکی آرامش دل بر جریان و وقوع حبل و قضا  ال ی. جکید معهقد بتوده  

است که: رضا یعکی برداشهب اخهیار از خود و رضا به قضا. ابتب عطتا گیهته استت: رضتا یعکتی نظتر        

 .  239: 3163که از پیش بر بکده مقرر شده است.)سجاد ، کردن دل به قضا  ال ی

گونه که ذکر شد؛ به طور ک ی و خلاصه باید گیت کته رضتا در لغتت بته معکتا       بکابرایب همان

چه خدا بتر شتخی پستکدد و تست یل     خشکود  دل بدان» خشکود  بوده و نزد صوفیان عبارتست از:

و از مؤمکان صال  به عکتوان کستانی    ن مجید استمحض در برابر آن. اصل ایب لی  و معکی در قرآ

عتک ل و رضتوا    الله اند، یاد شتده: رضتی  که خداوند از آنان راضی است و آنان نیز از خداوند راضی

، 322، توبته 339عکه )ایب عبارت که بخشی از آیه است در چ ار آیة قرآن تبرار شده است: ما تده 

 . 2و بیکه 01مجادله

  و رضتوان الله)آل  60، توبته  33ضا از جم ه رضوانٌ مب الله)آل عمتران همچکیب مشهقات دیگر ر

   به کار رفهه است. 06؛ حدید320،362عمران

در قرآن مجید به می وم رضا ت بدون لی  آن نیزت بارها اشاره شده است. از جم ه: ما تشاءون الّتا   

  رضتا کته کمتا بتیش     09ویر، تبت 12خواهید مگر چیز  را که خدا خواهد. انسانا ن یشاءالله)و نمی

ت از صتیات و لتوازم ایمتان و در    با شبر و توکل است. در کهاب و س تک المعکی مهرادف با تس یل و قریب

 . 233-232: 3123خرمشاهی،«)تصوف از احوال یا مقامات عالی و ن ایی س وک شمرده شده است.

شعر شعرا  مورد نظتر ایتب تحقیتق    لاح عارفانه در طات اککون باید توجه داشت که ایب اصحبا ایب توضی
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 چگونه به کار رفهه است. در دیوان حاف  گاه به رضا به عکوان یت مقام عارفانه اشاره شده است:

 بیا که هاتا میخانته دوش بتا متب گیتت    
 

 کتته در مقتتام رضتتا بتتاش وز قضتتا مگریتتز 
 

 است:همچکیب گاه لی  رضا به معکا  رضایهمکد  و خشکود  از خواست حق، اشاره شده 

 رضا به داده بتده وز جبتیب گتره بگشتا     

 به مکت دگران رو مبب که در دو ج ان
 

 

 +که بر مب و تو در اخهیار نگشتاده استت   

 رضتتتا  ایتتتزد و انعتتتام پادشتتتاهت بتتتس
 

 که به لی  رضا اشاره شده باشد، معکا  رضا آمده است. مانکد:بدون ایب

 چه او ریختت بته پیمانته متا نوشتیدیل     آن
 

 ب شت است و گر بادة مست اگر از خمر 

توان بته چکتد نمونته از    ها  فروغی بسطامی نیز بارها به ایب لی  اشاره شده است که میدر غزل

 آن اشاره کرد:

 تتتتا اخهیتتتار کتتتردم ستتترمکزل رضتتتا را   

 متتا از ازل رضتتا بتته قضتتا  ختتدا شتتدیل  

 بایتتد رضتتا بتته حبتتل قضتتا بتتود و دم نتتزد
 

 

 +مم وک خویش دیتدم فرمانتدة قضتا را    

 +تا ابد رضا  قضا در رضا  ماستت  زان

 مرد ختدا چته ستان گ ته از آستمان ککتد      
 

در معکا  عرفانی یافت نشده است، اما معکتا  ایتب واژه   « رضا»در غزلیات هاتا نیز اگرچه لی  

 توان در برخی ابیات مشاهده کرد. مانکد:را می

 زانتدوه دل آگتاهی  بر کشور جان شاهی 
 

 ز ایب باداخواهی غمگیکهر اشادش چو نمی 

دهد که خواستت شتاعر در راستها  خواستت معبتود  استت کته        دقت در معکا  بیت نشان می

که حهی شاعر معهقد است که اگر رضا  معشوق در غمگیکی اوستت  پادشاه کشور جان است.چکان

 تر باشد. در بیت دیگر از هاتا نیز چکیب آمده است:بپس جان او باید از ایب غمگی

 ها هستت عشق و گشاد بسهگی ها به ره 
 

 بسهه شد هاتا اگر کار تو دلهکتگ مشتو   
 

هتا و  دانتد بستهه شتدن    در ایب بیت نیز هاتا از بسهه شدن کار خود ناراضی نیست چرا کته متی  

ها در راه عشق وجود دارد کته بایتد آن را بپتذیرد. دقتت در معکتا  بیتت در واقتع رضتایهمکد          گشایش

 دهد. در بیت دیگر  چکیب آورده است:آید، نشان میق پیش میشاعر را نسبت به هرچه در راه عش
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 ز تو گر تیقد و گر سهل، بود آن عکایت و ایب کرم
 

 

 ازتو خوش بود ا  صکل،چه جیا ککی،چه وفاککیهمه

 

 

معکا  ایب بیت هل کاملا از رضایهمکد  و تس یل کامل شاعر عارف در برابتر معبتود نشتان دارد.    

در غزلیتات عرفتانی برختی شتاعران دورة     « رضتا »هیجه گرفت که می توم عارفانتة   توان نبکابرایب می

 گونه که در سبت عراقی مورد توجه بوده ، بازتاب داشهه است.بازگشت به همان

 

 طلب -7

ط تتب در لغتتت بتته معکتتی خواستتهب، جستتهب، خواستتت، الهمتتاس، ختتواهش، بتتدهی و وام آمتتده      

 . 202: 3122است)معیب،

 خواهتد التب هستت و متی   کردن از مراد و مط وب را گویکد. مط وب در وجود طدر اصطلاح، جسهجو »

تمام مط وب را بیابد و آن را باید در وجود خود بط بد و اگر از خارج بط بد، نیابتد. حقیقتت ط تب    

در هر دلی گروست.مرد ایب کار مرد  عظیل است و درد ایب درد ، درد  التیل استت.مرد دردش   

 دیده بی گمان باید. حاف  گوید:در میان باید و و  را 

 کترد ها دل ط ب جام جتل از متا متی   سال
 

 کترد چه خود داشت ز بیگانه تمکا میوان 
 

 . 331: 3163سجاد ،«)بالجم ه ط ب، معرفت خدا به دلیل و وجدان است. 

 گوید:هاتا اصی انی در ایب باره می

 از تب برآید جان کجا تا در آن واد  مرا  ترک جان گیهل ن ادم پا به صحرا  ط ب

 همچکیب:

 ش ر به ش ر و کو به کو در ط بت شهافهل
 

 خانه به خانه در بته در جستهمت و نیتافهل    
 

 فروغی نیز در برخی ابیات خود به صحرا  ط ب و یا راه، کو  و عرصة ط ب اشاره کرده است:

 گتتر متترد رهتتی بتتاخبر از نالتتة دل بتتاش   

 ستتتالار ره کعبتتته ندانستتتت   یتتتا قاف تتته 

 اه خطرنتتاک ط تتب گتتل شتتدم آختتردر ر

 زیرا که به هر قاف ه بانتگ جرستی هستت    

 که به صحرا  ط ب بار بستی هستت+  یا آن

 +زیرا که در آن ورطه مرا راهبر  نیستت 
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 تتتتا نتتترفهل ز در دوستتتت نشتتتد مع تتتومل

 مایه گرفت از لتب جانتان  صد جان گران
 

 

 +که سر کو  ط ب ایب همه حرمان دارد

 ه فدا کترد یت جان به سر راه ط ب هر ک
 

بکابرایب کاملام مش ود است که شاعران دورة بازگشت همچکان بته اصتطلاحاتی نظیتر ط تب کته از دورة      

 اند.ها پرداخههعراقی در غزلیات عارفانه مورد اسهیاده قرار داشهه، توجه کرده و در غزلیات خود به آن

 

 فقر -8

ریشته در ستخب معتروف     یصطلاح عرفانفقر در لغت به معکی تکگدسهی و نیازمکد  است. فقر در ا

ده شود ایتب استت   رتواند فخر انسان شمکه فقر می؛ دلیل ایب«الیقر فخر »پیامبر دارد که فرمودند: 

نیاز باشد و ایب ارزش و فخر  بزرگ بته  ه فقیر کسی است که از غیر حق بیکه در اصطلاح عارفان

فقر، نیازمکد  بته  » گونه تعریا شده است:بآید. به طور ک ی فقر در اصطلاح صوفیانه ایشمار می

 درویشی را گویکد که سالت طریق کمال باشد.  ،نیاز  از غیر اوست و فقیرخدا و بی

بدی ی است فقر ظاهر  و لغو  نیز با زندگی صوفیان هماهکگی و تا حتد  ملازمته دارد. زیترا    

دنیو  توجه داشتهه باشتد و آن    متواند به حطاونه میگبیکد، چمیاهد و نوخه جز خدا نمیکصوفی 

که انقطاع از ماسو  الله را هدف حیات خویش قرار داده است و از فکا  کل به جانتب بقتا  کتل    

ا  که او را از حتق مکحترف   آورد و به هر عام ی حهی اندیشهرود به دنیا و آخرت سر فرود نمیمی

 . 329: 3122رجایی بخارایی،«)زند.سازد، پشت پا می

سالت راه حقیقتت بته   » آمده است که:« فقر»عزالدیب محمود کاشانی دربارة  یهادح ال مصبادر 

اول رغبتت   ،مقام فقر که عبارت است از عدم تم ت اسباب نرسد الّا بعد از عبور بر مقام زهد، چته 

 او از دنیا مکصرف نگردد عدم تم ت از او درست نیاید. 

چه هی  م ت ندارد، عاریت و مجاز بود، چه فقتر  و اسل فقر بر کسی که رغبت دارد به دنیا اگر

را اسمی است و رسمی و حقیقهی، اسمش عدم تم ت با وجتود رغبتت، رستمش عتدم تم تت بتا       

جم ته اشتیا را در   کته  امبان تم تت، چته اهتل حقیقتت بته واستطة آن       عدم و حقیقهش، وجود زهد
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ندارند و فقتر ایشتان صتیهی ذاتتی     الم ت بیککد امبان حوالت مالبیت با غیر روا تصرف و م بیت مالت

بودکه به وجود اسباب و عدم آن مهغیر نشود. اگر تقدیرا مم بت عتالل جم ته در حتوزة تصترف ایشتان      

   آید همچکان خود را از تم ت آن بر  دانکد.

اند و معکی آن در ذات ایشان مهجتوهر نگشتهه، صتیت فقرشتان     مهرسمّان که از حقیقت فقر اثر  نیافهه

بود، لاجرم به حدوث اسباب مهغیر شود و خود را مهم ت آن بیککتد، و ایتب طاییته ج تت      امر  عارضی

اعهداد به فضی ت فقر و ط ب ثواب اخرو  حذر از صورت غکا و تم ت بیش از آن کککد که اهل غکتا از  

انتد، و متذهب صتحی  آن استت     صورت فقر، و اهل معکی در فضی ت فقر بر غکا و غکا بر فقر سخب رانده

اند. چته صتورت   مکه یان، هر دو مهساو فقر از غکا فاض هر و به نسبت با به نسبت با مبهدیان و مهوسطان که

    162، 3101 کاشانی،«)غکا معکی فقر و حقیقت آن از ایشان س ب نهواند کرد.

 که دنیا و و اسباب آن را هی ا  آنطاییه» اند:شود که فقرا چکد طاییهایب تعریا؛گیهه میربکا ب

م ت نبیککد، اگرچه در تصرف ایشان بود و هرچه به دستت ایشتان آیتد ایثتار کککتد و بتر آن توقتع        

ا  آن کته بتا ایتب وصتا اعمتال و طاعتات را اگرچته از        عوضی در دنیا و آخرت ندارند، و طاییه

ا  ایشان صادر شود، هل از خود نبیککد و م ت خود ندانکد و بر آن عوضتی چشتل ندارنتد و طاییته    

ه با ایب دو وصا، هی  حال و مقام از آن خود نبیککد، ب به جم ته را فضتل و لطتا او دانکتد.     آن ک

ا  آن که با ایب اوصاف، ذات و هسهی خود را از آن خود نبیککتد، ب بته ختود  ختود را از     وطاییه

هتی    آن خود نبیککد. ایشان را نه ذات بود نه صیت، نه حال نه مقام، نه فعل نته اثتر. در هتر دو عتالل    

و ایب فقر است که بعضی از صوفیان ورا  آن هتی    ایب وصا که هی  ندارند هل ندارندندارند و 

اند و صاحب ایب فقر را در دو کون هی  کس نشکاسد مگر حق سبحانه، تا غتایهی  مقام اثبات نبرده

ان و مکه یتان  که از نظر خود مسهور باشکد: اولیایی تحت قبایی لایعرف ل غیر . و ایب فقر مقام صوفی

است نه مقام سالبان. چه واصل را بعد از عبور مقامات در هر مقامی قتدمگاهی بتود فراختور حتال     

 . 202-201: 3163سجاد ،«)خود ورا  قدمگاه سالت.

در ن ایت برا  دریافت اهمیت بسیار فقر در زندگی و تیبر عارفانته بایتد بته نظتر بزرگتان ایتب       
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حث مجال بازگویی آن به طور کامتل نیستت. همتیب انتدازه بایتد      عرصه مراجعه نمود که در ایب مب

نیاز شده باشتد و همته چیتز ایتب عتالل در      گیت که فقیر واقعی کسی است که از غیر خدا کاملا بی

نظر او حقیر بکماید.چکیب شخصی در اوج فقر به س طکت درویشتی رستیده استت و بته خرستکد  و      

 شود:عروف حاف  مشاهده میخوشکود  دست یافهه است.چکانبه در بیت م

 اگر سود  است بادرویش خرسکد است  دریب بازار
 

  

 

 

 ختتدایا متتکعمل گتتردان بتته درویشتتی و خرستتکد 
 

 

 

 

 

 گوید. مانکد:همچکیب در ابیات دیگر  حاف  به صراحت از س طکت و دولت فقر سخب می

 اگتتترت ستتت طکت فقتتتر ببخشتتتکد ا  دل 

 دولتتت فقتتر ختتدایا بتته متتب ارزانتتی دار   
 

 

 

 +کمهریب م تت تتو از متاه بتود تتا متاهی       

 کایب کرامت سبب حشمت و تمبیب مب است

 توان ذکر نمود که در سهایش درویشی آمده است. مانکد:در شعر هاتا اصی انی هل موارد  را می

 مبب به چشل حقتارت نظتر بته درویشتان    
 

 کتته بتتی نیتتاز ج انکتتد اگتتر ت تتی دستتهکد   
 

کته لیت  درویشتی و    می وم و معکا  درویشی آمده است بی آندر بعضی دیگر از ابیات هاتا نیز 

گونته ابیتات نیتز    توان دریافت که ایتب فقر به کار رفهه باشد. اما در واقع  با ت مل در معکا  سخب می

 باشکد. مانکد ابیات زیر:مس ت میبیانگر همان تیبر درویش

 در راه عشق آن صکل هر کس که بگذارد قدم

 کتته از ک کتته و نتتو متتکل آن رنتتد قتتدح نتتوش

 دیب و دنیا و دل و جتان همته دادم چته کتکل    
 

 +باید که چون هاتا نخست از دیب و دنیا بگتذرد  

 +ا  آن هتتل بتته خرابتتات گتترو باشتتدم خرقتته
 

 

 وا  بتتر حتتال کستتی کوستتت گرفهتتار کستتی  
 

دل و  ،دهد که عارف پاکباخهه که از همه چیز ختود از جم ته  دقت در معکا  ایب ابیات نشان می

 ب و دنیا، گذشهه و فقر سالبانه را به هرگونه دارایی و مالبیهی ترجی  داده است.دی

تتوان مشتاهده نمتود. فروغتی     گونه فقر صوفیانه را در برخی غزلیات فروغی بسطامی نیز متی ایب

بسطامی نیز همچون بسیار  از شاعران سبت عراقی، به برگزیدن س طکت فقر اشاره کرده است که 

 در نوع بیان اندکی مهیاوت نماید.  تک ا ممبب است
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 توان به بیت زیر اشاره کرد که شاعر در آن به طور آشبار به مقام فقر توجه داشهه است:برا  مثال می

 اگر ز مسبکت اورنتگ ست طکت ختواهی   
 

 بتتر آستتهانة ستت طان عشتتق مستتبیب بتتاش   
 

 توان اشاره کرد:همچکیب بیت دیگر  که می

 رد شتو س طانی اگر خواهی درویتش مجت  
 

 نه رشهه به گوهر کش نه ستبه بته درهتل زن    
 

توان به غزلیات فخرالدیب عراقی بازگشت که حهی پیش از حاف  به اصطلاح فقتر در  اککون می

شعر عارفانة خود اشاره کرده است. گیهکی است شواهد فراوانی مبکی بر تمایل بته فقتر صتوفیانه در    

گونه میاهیل در غزل دورة بازگشت بته  ز مکابع م ل ایبشود که به عکوان یبی اشعر عراقی دیده می

توان به چکد بیت از غزلیات او که از فقر صتوفیانه در  رود. به طور مثال میسبت عراقی به شمار می

 ها سخب گیهه شده است، اشاره کرد:آن

 در ح قتتة فقیتتران قیصتتر چتته کتتار دارد   

 بکمتتتتتا  بتتتتته متتتتتب دلتتتتتی فتتتتتراهل  

 دل از جتتتتان و ج تتتتان بتتتتردار ک تتتتی  
 

 گتتتر چتتته ز ج تتتان جتتتویی نتتتتداریل    

 

 

 +در دست بحرنوشان ساغر چه کتار دارد  

 +کتتتتتو محکتتتتتت درهمتتتتتی نتتتتتدارد   

 +گتتته قتتتدم زن در مراحتتتلنخستتتت آن

 هتتتتل ستتتتر بتتتته ج تتتتان فتتتترو نیتتتتاریل
 

توان دید که می وم فقر صوفیانه در سراسر تاریخ تصوف چکان م ل و برجسهه بتوده  در نهیجه می

 اند.آن در شعر خود یاد کرده و بر آن ت کید نمودهاست که تمام شاعران مورد بحث از 

 

 فنا و بقا -3

فکا در لغت به معکی نیسهی و محو شدن است و بقا بته معکتی زنتده مانتدن، پایستهب و جاویتد مانتدن        

فکا  بکده در حق که ج ت بشریت بکتده  »   در اصطلاح صوفیانه عبارتکد از:022: 3122است)معیب،

دد. با فکا به سقوط اوصاف مذموم و با بقتا بته قیتام اوصتاف محمتود      در ج ت ربوبیت حق محو گر

کککد. فکاء بکده از اوصاف و افعال مذموم، عدم آن اوصاف و افعال است؛ همچکان که فکاء اشاره می

 . 202 :3163سجاد ،«)او از نیس خود و خ ق، زوال احساس او به خود و خ ق است.
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شمارد به مقام فکا رستیده استت.   در برابر حق نیست می هکگامی که انسان خود و بکدگی خود را

ة ج تان و ج انیتان را در مقابتل    انگارد و همت ایلات خود را هی  میدر ایب مقام انسان تمکیات و تم

شتود کته همتان    داند و سپس بقا که نهیجة ایب فکا بتوده بترا  و  حاصتل متی    پروردگار هست نمی

المحجتوب هجتویر    چه دربارة فکا و بقا در کشتا به آن باشد. با توجهدر محضر حق می یپایکدگ

آمده باید گیتت کته دو اصتطلاح فکتا و بقتا نخستهیب بتار از ستو  ابوستعیداحمدبب عیستی ختراز            

  که از اصحاب ذوالکون مصر  است، به ایب معکی به کار رفهه و سپس در طول 069بغداد )مهوفی

  .303 :3122ده است.)رجایی بخارایی،زمان تیسیرها  دیگر  از ایب دو ک مه به عمل آم

الله، و بقتا  باره چکیب آمده است: فکا عبارت است از ن ایتت ستیر التی   نیز در ایب ال دایهمصباحدر 

الله. چه سیر الی الله وقهی مکه ی شود که بادیة وجود را به قدم صتدق  عبارت است از بدایت سیر فی

ق شود که بکده را بعد از فکا  مط تق، وجتود  و ذاتتی    الله آنگاه محقیببارگی قطع ککد، و سیر فی

ق به اخلاق ربّتانی  مط ر از لوث حدثان ارزانی دارند تا بدان در عالل اتّصاف به اوصاف ال ی و تخ ّ

لان، هتر  ککد. و اخهلاف اقوال مشایخ در تعریا فکا و بقا مسهکد است به اخهلاف اقوال سا میترقّی 

ن تعبیتر  آاند و از فکتا و بقتا  مط تق بته ستبب عتزت       او جوابی گیههکسی را فراخور ف ل و صواب 

کمهر کرده... و فکا دو نوع است؛ فکا  ظاهر و فکا  باطب. فکا  ظاهر فکا  افعال است و ایتب نهیجتة   

تج ی افعال ال ی است و صاحب ایب فکا چکان مسهغرق بحر افعال ال ی شود که نه خود را و نته غیتر   

فعل و ارادت و اخهیار نبیکد و اثبات نبکد الّا فعل و ارادت و اخهیار حتق ستبحانه   را از مبوّنات هی  

الاخهیار گردد که به خودش اخهیار هی  فعل نماند و در هی  کار خوض نبکتد و از  و چکان مس وب

اند و و بعضی از سالبان در ایب مقام بمانده یابدمشاهدة مجرد فعل ال ی بی شایبة فعل غیر لذّت می

بر ایشان گماشهه است که بته تع تدات ایشتان از     یخورده و نه آشامیده تا آنگاه که حق تعالی کسن

 کد. نمایاطعام و سقی و غیر آن قیام 

و اما فکا  باطب فکا  صیات است و فکا  ذات. صاحب ایب حال گاه در مباشیة صیات قدیمه غترق  

تا چکتان ذات حتق    ،ل غرق فکا  ذات خودفکا  صیات خود بود و گاه در مشاهدة آثار عظمت ذات قدی
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 . 206-202: 3101ی،)کاشان «بر او مسهولی شود که باطب او از جم ة وساوس و هواجس فانی گردد.

هاتا در ایب زمیکه بیهی دارد که برا  رسیدن به بقا  در حضور معشتوق خواستهار فکتا  ختود     

تتا توستط نستیل بته دامتان یتار       جا که آرزو دارد ا  کاش وجودش به خاک بدل شتود  است تا آن

 بهواند رسد:

 تا به دامانش رستد دستهل بته امتداد نستیل     

 گذردره او چه غل آن را که ز جان میبه
 

 +رهگذارش ختاک بتود  کاشتبی   جسل مب در  

 گتذرد که ز جان در ره آن جان ج ان متی 
 

برجستهه و  گونه میتاهیل درغتزل دورة بازگشتت و بته ویتژه در غزلیتات هتاتا چکتدان         البهه ایب

توان در ایب زمیکه مثال زد. اما شاید بهوان گیت که ها  بسیار اندکی را میپرکاربرد نیسهکد و نمونه

توان گیت که بته صتورتی آشتبارتر    برخی اصلاحات در شعر فروغی از هاتا بیشهر بوده و یا می

لاحات عرفتانی را  تتوان ک متات و اصتط   ها  او مینمود داشهه است. زیرا در بسیار  از ابیات غزل

توان با دقت در معکا به اسهخراج و دریافتت برختی   عیکام مشاهده نمود، اما در شعر هاتا گاه تک ا می

 از میاهیل عارفانه دست یافت. 

ها در شعر ایب دو شاعر دورة بازگشت مس مام دلای ی خواهد داشت که در نهایج گونه تیاوتایب

خواهد شد. اککون بته شتواهد  از غزلیتات فروغتی اشتاره       ها بحثپژوهش به طور حهل دربارة آن

 شود:شان، به وضوح دیده میها اصطلاحات فکا و بقا در معکا  عارفانهخواهیل داشت که در آن

 ناموس متا بته بتاد فکتا رفتت و خوشتدلیل      
 

 زیرا که نکگ عشق تو از نام خوشهر است 
 

 توان به ایب بیت اشاره کرد:و یا دربارة بقا می

 کامی خود خوشتدلل کته خضتر خطتش    ه تشکهب
 

 متترا نویتتد بتته سرچشتتمة بقتتا داده استتت   
 

توان دربارة غزلی از حاف  بحث کترد کته بته اعهقتاد استهاد خرمشتاهی، فکتا  عارفانته در         جا میدر ایب 

ه ها  لی  فکا  عارفانته را بته کتار بترد    زند و سپس به برخی ابیاتی که حاف  در آنسراپا  ایب غزل موج می

ها  اوستت کته انستجام معکتایی در     است، اشاره کرد. غزل معروف خواجة شیراز با مط ع زیر از جم ه غزل

 تمام ابیات آن وجود دارد و از آغاز تا پایان بیانگر خواست عارف برا  فکا شدن در راه حق است:
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 شتتود غبتتار تتتکلحجتتاب چ تترة جتتان متتی
 

 خوشا دمی که از آن چ ره پترده بترفبکل   
 

خرمشاهی از ابهدا  توضی  بیت نخسهیب بحث فکا  عارفانه را مطرح نمتوده و مضتمونی کته     اسهاد

 انتد: انتد و چکتیب توضتی  داده   در کل ابیات ایب غزل موجود است را بر بحث فکا در عرفان مبهکتی دانستهه  

ستدّ راه  اند و گرفهار  در ایتب قیتس و دام دنیتا را    صوفیه و عرفا همواره از تکگکا  قیس تب نالیده»

انتد و دلیرانته و بته لحتب حماستی، نته از رو        نیل به فراخکا  مجردات و عالل معکی و میکتو دانستهه  

ها را بگشاید. یا به متردن پتیش   اند تا بیاید و دست و بال آندلهکگی و عاجزانه، آرزو  مرگ کرده

ت و حهی ذات ت خود    اند تا از اخلاق و افعال و صیاتاند و کوشیدهد   پرداخههااز مرگ )موت ار

 «پیراستتهه شتتوند، و بتته اختتلاق ال تتی آراستتهه گردنتتد و در ختتویش بمیرنتتد و در او زنتتده شتتوند.    

   . 963-962: 3123)خرمشاهی،

شود که اگرچه حتاف  در آن لیت  فکتا را    نامه مشخی میب در توضی  ایب غزل در حاف یابکابر

کته در بیتت پایتانی بته     آن مش ود استت چکتان  ا در سراسر کبه کار نبرده است اما مضمون و معکا  ف

 رسد:اوج می

 بیتتتا و هستتتهی حتتتاف  ز پتتتیش او بتتتردار
 

 که با وجود تو کس نشکود زمب کته متکل   
 

 ها مسهقیمام به فکا  عرفانی اشاره کرده است:ایکت چکد مثال از ابیاتی که حاف  در آن

 در بیابتتان فکتتا گتتل شتتدن آختتر تتتا کتتی   
 

 ات بتتریلره بپرستتیل مگتتر پتتی بتته م متت   
 

 همچکیب:

 تا نگویی که چو عمرم به سر آمتد رستهل    در ره عشق از آن سو  فکا صد خطر است
 

اند. به اککون باید توجه داشت که در غزلیات فخرالدیب عراقی ایب دو می وم چگونه به کار رفهه

 توان به ایب نمونه اشاره کرد:طور مثال می

 هتتتان عراقتتتی ببتتتر ز هستتتهی ختتتویش   
 

 ات ز هستتتتتت افهتتتتتادرهنیستتتتتهی ب تتتتت 
 

ا  است کته بته هستت    دهد که در اندیشة عراقی هل نیست شدن و فکا مرح همثال فوق نشان می

ککد که از انجامد. همچکیب در بیت دیگر  به صورت آشبار  به مقام بقا اشاره میشدن حقیقی می
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استت،   ت شتدن و ناپدیتد شتدن ظتاهر     ست یت سالت اشاره، کته در واقتع نتوعی ن   محو شدن صیا

 گردد:حاصل می

 گتتر صتتیات ختتود ککتتد یببتتاره محتتو    
 

 در مقامتتتتتتات بقتتتتتتا یبهتتتتتتا شتتتتتتود  
 

 ککد:اما بیت دیگر  از عراقی در دست است که بسیار روشب و آشبار به ایب دو مرح ه اشاره می

 ککتتتتد مستتتتبیب عراقتتتتی  تمکتتتتا متتتتی 
 

 کتتتته دریابتتتتد بقتتتتا بعتتتتد از فکتتتتایی     
 

دانتد،  ا  که فکا شدن را لازمة باقی شدن مینهدهد که تیبر صوفیاآخریب بیت مذکور نشان می

در شعر عراقی به صورتی صری  بیان شده است و ستپس در شتعر حتاف  شتیراز متکعبس گشتهه و       

 بعدها در دورة بازگشت بیشهریب ت ثیر را در شعر فروغی بسطامی داشهه است.  

 

 غیب  و حضور -11

در » یب حضور معکایی عبتس غیبتت دارد.  غیبت در لغت نبودن در جایی و عدم حضور است. بکابرا

الله است و حضتور، حضتور در پیشتگاه    اصطلاح صوفیان، مراد از غیبت، غایب بودن دل از ماسو 

ق از خ تق مکجتر بته حضتور در پیشتگاه حت      حق است با غیبت از خ ق. بکابرایب باید گیت که غیبت 

 السا ریب غیبت سه درجه دارد:است.به نقل از مکازل

لله غیبتت  هیلا  محبت او بر دلش، از ماسو   ابت مرید، که به سبب توجه به حق و اسالا ت غی »

 ککد؛ چکان که هی  چیز او را از سیر الی الله باز ندارد. 

اند: الع ل حجتاب الاکبتر. پتس    ب ت غیبت از رسوم و احبام ع ل، به واسطة غ بة حال. زیرا گیهه 

 د.حجاب ع ل را بدرد و به مقام وجدان حال رس

ج ت  غیبت مرید از احوال خود که به مقام وصول به عیب احدیت جمع است. در ایب مقتام، همتة رستوم      

 . 002- 032: 3132کاشانی،«)و حهی ذات و آثار ذات و صیات مرید در ذات حق محو شود.

 فروغی گاه لی  غیبت و حضور را در برخی ابیات خود به کار برده است مانکد:

 شتوم طالتب حضتور   ا  کته  غیبت نبرده
 

 ا  کتته هویتتدا کتتکل تتتو را پک تتان نگشتتهه 
 

چه در تعریا ایتب  جا با آنآید، لی  غیبت و حضور در ایبگونه که از معکی بیت برمیاما همان
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چته  دو می وم آمده مهیاوت است. البهه بیت رنگی عارفانه دارد اما معکا  ایب دو می وم دقیقام بتا آن 

 ذکر شده یبسان نیست.

ها  هاتا نیز حاکی از آن است کته برختی اصتطلاحات نظیتر غیبتت و      یب دقت در غزلهمچک

کته در شتعر هتاتا متورد      حضور در غزل عرفانی دورة بازگشت چکدان به کار نرفهه است. چکان

در لی  و معکا از ایب دو اصطلاح یافت نشده است. اما نگاهی به شعر حتاف ، بازتتاب کامتل چکتیب     

 دهد.مانکد:ات او نشان میمیاهیمی را در غزلی

 خواهی ازاوغایب مشتو حتاف   گر همیحضور 
 

 مهی ما ت ق مب ت و  دع الدنیا و اهم  ا 

 و یا:

 کتتکلاز دستتت غیبتتت تتتو شتتبایت نمتتی 
 

 تتتا نیستتت غیبهتتی نبتتود لتتذت حضتتور      
 

تتتوان در غزلیتتات فخرالتتدیب عراقتتی  هتتا  انتتدکی از ایتتب دو اصتتطلاح را متتی همچکتتیب نمونتته

نبهة قابل توجه در شعر عراقتی ایتب استت کته غیبتت و حضتور در شتعر او بیشتهر در          دید.همچکیب

 معکا  شعر ن یهه است. مانکد:

 دانتل دلی یا دلبتر  یتا جتان و یتا جانتان؟ نمتی      
 

 دانتل الجم ته ایتب و آن نمتی   همه هسهی تویی فی 
 

نظر معکایی به غیبتت  شود که شاید بهوان گیت از جا به ابیاتی از عراقی اشاره میهمچکیب در ایب

 کککد:سالت از اغیار و غایب بودن او از دیگران و حضور او در حق اشاره می

 جتتتتز حستتتتب و جمتتتتال تتتتتو نبیکتتتتد    

 چشتتتل ستتتر اغیتتتار ببستتتهکد ز غیتتترت    
  

 +از گ شتتتب و لالتتته هتتتر کتتته بیکاستتتت   

 آنگتتتتاه در مختتتتزن استتتترار گشتتتتودند 
 

انکد غیبت و حضور در شعر حاف  در نهیجة ایب بحث باید اضافه کرد که برخی میاهیل عارفانه م

گیتر  و  گونه موارد میزان ب تره اند. شاید بهوان گیت که ایبو فروغی به طرز  آشبارتر بیان شده

توجه بیشهر  فروغی بسطامی از شعر حاف  و توجته هتاتا اصتی انی بته شتعر فخرالتدیب عراقتی را        

 نمایکد.ت یید می
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 انس و هیب  -11

انس در لغتت ضتد تتوحش و وحتدت و ستبون      »گرفهب و آرامش است.انس: در لغت به معکی خو

: 3163ق ب است. انس در اصطلاح عبارت است از الهذاذ باطب به مطالعة کمتال محبوب.)ستجاد ،  

از غیتر محبتوب و مت نوس ختود مستهوحش باشتکد تتا        » ها  اهل انس آن است که  و از نشانه322

  بکتابرایب انتس ختوگر شتدن بتا      200 :3101انی،کاشت «)غایهی که از نیس خود نیز وحشت دارند...

محبت حق است چکان که بکده از هر چیز غیر حق، حهی از نیس خود، نیز وحشت دارد که مبادا او 

 را از محبت حق دور دارد.

ل ختدا در ق تب   مشاهدة جتلا » هیبت: در لغت به معکی ترس و بیل و وحشت است و نزد صوفیه؛

ککتد، نصتیبت دل هیبتت بتود و هیبتت درجتة       ه دل بکده تج ی میشاهد جلال باست . چون خدا به 

  نیتز در تعریتا هیبتت چکتیب آمتده استت:      مصباح ال دایه   در 223: 3163سجاد ،«)عارفان است.

هیبت عبارت است از انطوا  باطب به مطالعة کمال جمال محبوب. و مکش  انس و هیبت یا جلال و »

 که قسل اول مشروب ق تب مشروب روح است، چکان جمال صیات بود، یا جمال و جلال ذات که

   .02،  3101 کاشانی،«)است.

ا  اشاره کرد که در رسالة قشیریه ذکر شده استت.  دربارة دو اصطلاح هیبت و انس باید به نبهه

نمایتد.  ایب نبهه ارتباط میان ایب دو اصطلاح را با حالت قتبض و بستط بترا  عتارف مشتخی متی      

که قبض فتوق رتبتت   اند.چکانهیبت و انس فوق قبض و بسط» یب گیهه است:قشیر  در ایب باره چک

خوف است و بسط فوق مکزلت رجا است. هیبت اع ی از قبض استت و انتس، اتتل از بستط استت.      

   . 11قشیر :«)حق هیبت غیبت است و هر ها بی غایب است

ارفان، درجات هیبتت  توان گیت با توجه به تیاوت در غیبت عبکابرایب در توضی  ایب مط ب می

چکیب باید توجه داشت که وقهی حق انس هوشیار  به حق است منیز در میان عرفا مهیاوت است. ه

گتردد و اختهلاف   پس هر کس که انس نصیب او شود، صحو نیز در ککتار آن بترا  او ایجتاد متی    

ل ایتب استت   مکد  عارفان مهیاوت است. نبهة قابل توجه دیگر هت نیز بر حسب میزان ب ره ندرجة آ
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ها مکجتر  اند، چرا که ایبکه اهل حقیقت تج ی حالت انس و غیبت را نوعی نقی به حساب آورده

شوند و عارف مکه ی نبایتد دچتار هتی  گونته دگرگتونی از جم ته       به دگرگونی در حال عارف می

  20: 3122هیبت و انس گردد و باید در ذات حق محو باشکد.)رجایی بخارایی،

 در دیوان عراقی نیز در ایب بیت قابل مشاهده است: انس و خوگر شدن

 هتتتتتتتاتا دولتتتتتتتت متتتتتتترا آواز داد 
 

 گتتو: عراقتتی ز آن ماستتتکتتایب نتتوا متتی 
 

 گوید: حاف  در ایب زمیکه می

 متتا محرمتتان خ تتوت انستتیل غتتل مختتور   
 

 بتتتتا یتتتتار آشتتتتکا ستتتتخب آشتتتتکا بگتتتتو  
 

ر دورة بازگشتت، ابیتاتی   در پایان ایب بحث، توجه به ایب نبهه لازم است که در غزلیات دو شاع

که به طور مسهقیل به می وم انس و خوگر شدن در معکا  عرفانی اشاره داشهه باشکد، تتا جتایی کته    

هتا بته می توم    ب است با دقت بیشتهر در معکتا  غتزل   بنگارنده دقت کرده، یافت نشده است. اما مم

 انس دست یافت.

 

 وجد -12

  امتا در فرهکتگ اشتعار    922: 3122استت.)معیب،  وجد در لغت به معکی خوشی بسیار و ذوق آمتده 

یبتی از معتانی وجتد در لغتت، انتدوهگیب شتدن و شتییهگی استت، و در         »حاف  آمده استت کته:  

رجایی «)اصطلاح صوفیان حالت شوریدگی و ذوق و شوقی است که در سماع بی اخهیار رخ دهد.

   . 261: 3122بخارایی،

کیییت وجد اندر تحت عبتارت نیایتد،   »یسد: نوهجویر  در کشا المحجوب در باب وجد می

چه آن ایلیل است اندر مغایبه و الل را به ق ل بیان نهوان کرد. پس وجد سرّ  باشد میان طالتب و  از آن

مط وب که بیان اندر کشا آن غیبت بود و به کیییت وجود نشان و اشارت درست نیاید، از آنچته  

ر توان یافت. پس وجود فضت ی باشتد از محبتوب    طرب است اندر مشاهدت و طرب را به ط ب اند

 د اصابت المی باشد متر دل را یتااز  ن معزول بود. و به نزدیت مب وجآبه محب، اشارت از حقیقت 
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فیریح یا از تیریح یا از طرب یا از تیعَب و وجود ازالت غمی از دل و مصادقت مراد آن. و صیت واجد 

جاب و امتا ستبون انتدر حتال مشتاهدت انتدر حتال        اما حرکت باشد اندر غ یان شوق اندر حال ح

کشتتا، امتتا زفیتتر و امتتا نییتتر، امتتا انتتیب و امتتا حکتتیب، امتتا عتتیش و امتتا طتتیش، امتتا کتترب و امتتا      

 . 312: 3902هجویر ،«)طرب.

وارد  است کته از حتق تعتالی آیتد و بتاطب را بته احتداث        » بکابرایب در اصطلاح عرفانی وجد؛

 . 622: 3163سجاد ،«)ت خود بگرداند.وصیی غالب چون حزن یا فرح از هی 

که وجد را برا  مکه یان نقصتان دانستهه   ضمب آن ال دایهمصباحعزالدیب محمود کاشانی هل در 

و وجد در سماع اگرچه کمال حتال مبهتدیان استت، ولتیبب نقصتان حتال       » گوید:در باب وجد می

افهب بعد از گل کردن بود، پتس  مکه یان است. چه وجد، عبارت است از بازیافهب حال ش ود، و بازی

فاقد بود و ستبب فقتدان حتال شت ود، ظ تور صتیات وجتود، و صتیات          واجد در سماع به حقیقت

وجود یا ظ مانی بود و آن صیات نیسانی است که حجتب متبطلان استت یتا نتورانی و آن صتیات       

 . 393: 3101کاشانی، «)ق بی است که حجب محققان است...

 حاف :  

 بر اهل وجتد و حتال در  هتا  و هتو ببستت       ت که در پردة سماعمطرب چه پرده ساخ
 

 

 ورع و  هد -19

 ورع

در اصتطلاح ترقتی نیتس از وقتوع در مکتاهی      » ار  استت. در لغت به معکی پارسایی و پرهیزگ وَرَع

 است. شب ی گوید: ورع بر سه نوع است:  

 چه بی معکی است.ورع به زبان؛ یعکی ترک فضول و سبوت از آن -ا

 ورع به ارکان که ترک شب ات و دور  کردن از مشبوکات و محرمات است. -0

ها  پست و اخلاق بد است. س ل گوید: ورع اول زهد استت و  ورع به ق ب که ترک همت -1

عتت اول صتبر استت. ابتراهیل ختواص گویتد: ورع       کازهد اول توکل و توکل اول قکاعت است و ق
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رفت دلیل قرب است. مقتام ورع مقتامی شتریا    دلیل خوف است و خوف دلیل معرفت است و مع

ها در احهتراز از شتب ات استت و دیگتر ورع از     اند: یبی آن که ورع آناست و اهل آن بر سه طبقه

 الله است.  چه دل بدو راه ندهد و سه دیگر، ورع از تمام ماسو آن

ورع  . بعضتی گویکتد:  حظتور استت؛ و تقتو  یعکتی تترک شتب ات      برخی گویکد: ورع یعکی تترک م 

 . 623: 3163سجاد ،«)خوددار  از اباحات است و گروهی گویکد: ورع یعکی تصییة دل و حی  زبان.

اند، ایب است که شریعت حلال و حرام را روشب ساخهه ولتی  چه در باب ورع گیههماحصل آن»

یتد کته   آها  گوناگون که گاه بسیار مشبل و پوشیده است، پیش میدر میان حلال و حرام شب ت

 . 021: 3122غکی،«)ر که گرد آن گردد، بیل آن است که در حرام بییهد.ه

چه ممبب استت او را گمتراه ستازد. امتا     ار  سالت است، از تمام آنبه ایب ترتیب ورع پرهیزگ

هتا  مخه تا بازتتاب داشتهه استت. در شتعر       ایب می وم در شعر شاعران هر دوره همواره به شتبل 

اند و گاه می توم زهتد بته جتا  ورع بته      ورت مهرادف به کار رفههبسیار  از شعرا ورع و زهد به ص

کار گرفهه شده است اما در شعر فخرالتدیب عراقتی گتاه واژة ورع در معکتایی کته متورد نظتر ایتب         

 ا  از آن اشاره کرد: توان به نمونهمبحث بوده به کار رفهه است که می

 جتتتا نپذیرنتتتد صتتتلاح و ورع امتتتروز آن

 لاح و ورع متتاعشتتقش بتته زیتتان بتترد صتت
 

 +ازتو پذیرند درآن کو  نیاز است هآنچ 

 ایکتتت همتته در عتتیب فستتادیل دگربتتار    
 

 

 

  هد

صترف رغبتت   » زهد در لغت به معکی رو  گردانیدن از چیز  است.اما در اصطلاح متراد از زهتد  

استتت از مهتتاع دنیتتا  و اعتتراض ق تتب از اعتتراض آن. و مقتتام زهتتد ثالتتث مقتتام توبتتت و ورع         

  161: 3101 ،کاشانی«)است.

کرده است. زهتد ابهتدا در   زهد در واقع یبی از مقاماتی بوده است که سالت باید آن را طی می

رفهه است کته از دنیتا روگتردان شتده     فرهکگ صوفیانه از صیات مثبت صوفیان راسهیب به شمار می

ویتژه شتعر   بودند. اما به دلیل تحولاتی که در معکی آن صورت گرفت بعدها در شتعر شتاعران، بته    
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نمایان در زهد و تظتاهر بته   حاف  با معکایی مکیی به کار رفهه است. زیرا به دلیل افراط برخی صوفی

زهتد  کته بته    » ها زهد حقیقی به زهد ریایی تبدیل شد. بکابرایبمکزه و مقدس نمایی بسیار  از آن

بتی عشتق و حتال     گیر  از خ ق و اشهغال به اعمال ظاهر  شرع با رعونتت و تقشتا و  معکی ککاره

رجتایی  ) «دانکتد. باشد، از نظر صوفیه مط وب نیست و آن را نشانة ظاهرپرسهی و بی خبر  از حقیقت می

  . 023: 3122بخارایی،

 گوید:که میگونه زهد بیش از هر جا در دیوان حاف  مورد انهقاد قرار گرفهه است چکانایب

 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگتاه نیستت  
 

 چه گوید جا  هی  اکراه نیستدرحق ما هر 

با صیاتی از قبیل ریایی و خشتت و گتران همتراه شتده      غالبامبه طور ک ی، زهد در دیوان حاف  

است. انهقاد از زهد ریایی در دیوان حاف  به اوج رسیده و میزان اشعار  که خواجه در ایتب زمیکته   

 ها توجه کرد:از آن توان به اخهصار به چکد نمونهوان است که میاسروده بسیار فر

 اگتتر بتته بتتادة مشتتبیب دلتتل کشتتد شتتاید  

 متتا متترد زهتتد و توبتته و طامتتات نیستتهیل  

 آتش زهد ریا خرمب دیتب خواهتد ستوخت   

 صوفی گ ی بچیب و مرقع بته ختار بختش   

 نوشتی کته در او رو  و ریتایی نبتود    باده
  

 +آیتتدکتته بتتو  خیتتر ز زهتتد ریتتا نمتتی   

 +با متا بته جتام بتادة صتافی خطتاب کتب       

 +ب خرقتة پشتمیکه بیکتداز و بترو    حاف  ایت 

 +ویب زهدخشت را به می خوشگوار بخش

 ب هر از زهدفروشی که در او رو  و ریاستت 
 

ایتب  »انتد. زیترا   گیهکی است به دلای ی که ذکر شد، بسیار  از صوفیان از زهد به خوبی یتاد نبترده  

عمل جوارح و اعضتا  گروه عمل ق بی و صیا  باطب و عشق به حق و پرداخهب به خدا را مربوط به 

بکابرایب تکیر و طعکة صوفیه مهوجه زهّاد حقیقی نیست، ب به معطوف به آن است که زهتد   دانکد.نمی

را دکانی برا  خویش ساخهه و بته آزار صتوفیان و تحریتت متردم بته مخالیتت بتا آنتان برخاستهه          

 . 022: 3122رجایی بخارایی،»)بودند.

ن و تصوف در زهد ،بته ویتژه  زهدخشتت و همتراه بتا      به دلیل گسهرشی که در دورة اوج عرفا

شد، نگرش مکیی نسبت به ایب نوع از زهتد در شتعر   ریا، در میان عارف نماها  آن دوران دیده می

شود. از جم ه ابهدا در شعر فخرالدیب عراقتی نیتز ایتب تیبتر انهقتاد       بیشهر شعرا  صوفی دیده می



   طراوت تکرار          030

 

تتوان  ها  عراقی هتل نقتد زهتد را متی    در برخی غزل قابل توجه است. به ایب ترتیب پیش از حاف 

 مشاهده نمود. مانکد:

 زاهد  را کز می و معشوق رنگی نیستت نیستت  

 بتتتا عشتتتق تتتتو متتتا راه خرابتتتات گتتترفهیل   

 متتترا کتتته بهبتتتده و مصتتتطبه مقتتتام بتتتود    

 

 +گر ککد بر عاشقان هر لحظه انبتار  چته شتد    

 +از صتتتتومعه و زهتتتتد برستتتتهیل دگربتتتتار  

 وجتد و حالاتستت  چه جا  صومعه و زهد و 
 

همچکیب در برخی ابیات عراقی صریحام به می وم ورع هل اشاره شده استت و گتاه بته تترک ورع و     

 زهد ظاهر  ت کید شده است. مانکد:

 آنجتتتا نپذیرنتتتد صتتتلاح و ورع امتتتروز  

 متتتتب بتتتتاز ره خانتتتتة خمّتتتتار گتتتترفهل  
 

 +ازتو پذیرند درآن کو  نیاز است هآنچ 

 تتترک ورع و زهتتد بتته یتتت بتتار گتترفهل 
 

 

قابل ذکر است که همراه با سیر تصوف در طول زمان تیبر انهقتاد  شتعرا و عرفتا نستبت بته زهتد       

شود. در واقع ایب موضوع یبتی از متوارد  استت کته در     ثار مخه ا دیده میآریایی همچکان در 

ر فروغتی بستطامی و   عطول تاریخ تصوف همواره مورد توجه قرار داشهه است. تا جتایی کته در شت   

ها  آن کاملام آشبار است. به طور مثتال هتاتا اصتی انی در ایتب زمیکته      ی انی هل نمونههاتا اص

 گوید:می

 زاهتد چته عجتب گتر زنتدم طعکته ندانتتد      
 

 آگتتتاهی از احتتتوال دل ستتتوخهه خامتتتان 
 

 همچکیب:

 آزار جتتان متتا مبتتب شتتبرانة آستتودگی    ا  زاهد آسوده جان تا چکد طعب عاشقان
 

دهد که هکوز در دورة بازگشت ب زاهد در ایب ابیات هاتا نشان میآسوده خواندن و ناآگاه دانسه

شتده  هل مانکد دورة عراقی و حاف ، زهد ظاهر  در اندیشة عارف و سالت مورد سرزنش واقع می

هتا  هتایی کته در ایتب زمیکته در آن    توان به غزلیات فروغی و نمونهاست. اککون در ت یید ایب نظر می

 شود، توجه نمود:دیده می

 شتتیخ گتتر شتتد بتته ره زهتتد چکتتیب پکتتدارد  

 گر آن شاهد که مب دیدم ببیکد دیدة زاهتد 

 +که کسی باخبر از حی ه و تزویترش نیستت   

 +نخست از سرگذارد مایة ستودا  رضتوان را  
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 زاهتتد ستتخب تقتتو  بستتیار مگتتو بتتا متتا     

 

 زاهتتد و ستتبحة صتتد دانتته و ذکتتر ستتحر  

 

 

 +که نیس کتل زن یعکیدم درکش ازایب معکی

 گتتتر دن پیمانتتته و دیوانتتته متتتب و پیمتتتو 
 

ایب شواهد گویا  آن است که فروغی نیز گاه به تزویتر زاهتد اشتاره کترده و گتاه تقتو  او را       

مورد نقد قرار داده و دلیل عبادت و زهد و زاهد را خواسهب رضوان معرفی کرده و در حقیقت ایب 

 حاف  چکیب بوده است. گونه که در شعر عراقی ونوع از زهد را نبوهش کرده است. درست همان

 

 خوف و رجا -14

چکیب آمتده استت کته:     ال دایهمصباحدر لغت به معکی ترس است و تعریا صوفیانة آن در  خوف:

از جم ه مکازل و مقامات طریتق آخترت یبتی ختوف استت. اعکتی انزعتاج ق تب و انستلاخ او از          »

شتبر از آن استت کته نظتر      طم نیکت امب به توقع مبروهی ممبب الحصول. و ایب مقام تتالی مقتام  

گتاه  شاکر در مقام شبر مقصور بود بر ملاحظة نعمت ال ی که طم نیکت امتب لازم آن استت تتا آن   

ا  بته دلتش فترود آیتد و او را از     که از مقام خوف به ملاحظة امبان نتزول نعمتت و ستخط نازلته    

ظر جلال بیکش با طم نیکت امب ازعاج ککد و به توقع سخط ممبب الحصول به مکزل خوف کشد و ن

نظر جمال بیکش قریب گردد و به ظاهر صلاح حال اعهمتاد نبکتد و پیوستهه از نتوازل ق تر و غضتب       

 . 122 -126 :3101کاشانی،«)خایا بود.

و  شتود شود که حال خوف از معرفت مهولتد متی  تر ایب می وم، گیهه میبه طور ک ی در توضی  ساده

گردد. حاصل تقریر صوفیه دربتارة  از او نیز بیشهر می سالت هرچه بیشهر به خدا عارف شود ترسش

انمتا یخشتی   »فرماید: خوف نهیجة ع ل و معرفت سالت است و در قرآن می» حال خوف ایب است:

مته مخافته الله...و ختوف را سته درجته استت؛       بو نیز پیغمبر فرموده: رسس الح« الله مب عباده الع ماء

رسکد نه از رو  معرفت صحی  و ایب قسل خوف شبیه تیبی خوف عامه که از سطوت خداوند می

به خوف کودکان است. خوف قو  و به حد افراط نیز مذموم است، زیرا ترس از درجة معیکی کته  

شود. خوف ممدوح و پسکدیده خوف معهدل استت کته هتل از    گذشت مکجر به ناامید  و ی س می

 ککد. دارد و هل بر طاعت تحریض میمعاصی بازمی
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اش همتیب استت والا   خوف کمال محسوب نیست و فقط معتدل رجتا استت و تک تا فایتده      اساسام

 خبتر نیاز است زیرا خوف و رجا ش ن کسی است کته از پایتان کتار بتی    عارف کامل از خوف و رجا بی

هتتا بتتاخبر استتت و از ختتوف و رجتتا فراغتتت    استتت، در حتتالی کتته عتتارف از راه و رستتل مکتتزل   

 . 122 -126: 3122غکی،«)دارد.

 . 190 :3101کاشانی،«)ارتیاح ق ب است» در لغت امید است و در اصطلاح صوفیان:معکی رجا  رجا: 

هرکته در آیکتده انهظتار نیبتویی داشتهه      »راحهی ق ب معمولا حاصل امیدوار  بوده است. زیترا  

باشد، صاحب رجا و امیدوار است. به عقیدة صوفیه عبادت خداوند به امیتد فضتل و کترم او، ب هتر     

شود و به طور  که ستابقام گیهته   از عبادت به هراس از عقوبت. زیرا از امید محبت حاصل می است

گوید: رجا بتر سته   می ال مع تریب مقامات سالت است. ابونصر سراج  در کهابشد، محبت از عالی

در صتواب و   ء الله. رجتا در وسعت رحمت خداونتد و رجتاء فتی    ء در صواب، رجا ء قسل است: رجا

استت  « اللهرجاء فی»عارف واصل  ء به فضل و رحمت ال ی ش ن بکدة فرمانبردار است. اما رجا ء رجا

 که از خدا جز خدا تمکی ندارد. به قول شیخ سعد :

 ختتتتتلاف طریقتتتتتت بتتتتتود کاولیتتتتتا 
 

 تمکتتتتی کککتتتتد از ختتتتدا جتتتتز ختتتتدا  
 

دال نومید  از حالات بسیار مذموم استت و رجتاء تتوسم بتا ختوف، ستالت را راهبتر بته جتادة اعهت          

 . 129-122: 3122غکی،«)است.

 ایکت به ابیاتی از چ ار شاعر مورد بحث در ایب زمیکه توجه خواهیل کرد.

 ابهدا ایب بیت از هاتا که لی  بیل و امید در ککار هل به کار رفهه است، قابل توجه است:

 ستهجران کار نی، مرا با وصل وعاشقل عاشق  از وصل و هجر یار نیستهرگزم امید و بیل

ا  در ذهب عتارف وجتود   معکی ایب بیت گویایی ایب اندیشه است که عشق چکان برتر از هر اندیشه

تتوان  گذارد.به ایب ترتیتب حهتی متی   دارد که جایی برا  بیل و امید از وصل و هجران معشوق نمی

کته مربتوط بته ستالت مبهتد       « خوف و رجتا »چکیب تعبیر نمود که عارف در ایب مرح ه از مرح ة 

ها بتاخبر گشتهه   شود، گذشهه است و از راه و رسل مکزلست و برا  عارف والا نقی محسوب میا
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 گونه که در تعریا خوف و رجا نزد عارفان ذکر شد.است، درست همان

 تواند حاو  ایب اندیشه باشد، ابیات زیر است:ابیات دیگر  از هاتا اصی انی که در معکا می

 یر متتترغ استتتیرم امتتتا دارم در ایتتتب استتت

 نخ تتل ز پتتا فهتتاده، شتتادم کتته کتترد فتتارغ
 

 

 آسایشی که رفهه استت از ختاطر آشتیانل    

 از فبتتتتر نوب تتتتار و اندیشتتتتة ختتتتزانل   
 

تتوان بته یتت نمونته     شود که میها  رنگ امیدوار  دیده میگیهکی است در برخی ابیات از غزل

 اشاره کرد:

 گتتتتل خواهتتتتد کتتتترد از گتتتتل متتتتا    
 

 ختتتتتار  کتتتتته شبستتتتتهه در دل متتتتتا  
 

 توان به موارد  اشاره کرد:بیل و امید در غزل فروغی بسطامی نیز میدربارة 

 هل امیتد لطتا و هتل بتیل ستهل داد  مترا        وصل وهجرانت به مبگیهی ماجرا دوش
 

تواند معادل همان اندیشة بیل و امید در دل سالت مبهد  باشتد  بیل و امید ذکر شده در ایب بیت می

 ل دارد و هل بیل هجران.که در در ابهدا  راه هل امید وصا

تتوان بته چکتد نمونته از ابیتات      با توجه به بازگشت فروغی و هاتا به شعر سبت عراقی، اککون می

فخرالدیب عراقی در ایب زمیکه اشاره کرد. اما پتیش از آن بایتد دانستت کته در شتعر عراقتی بتیل و        

و متذهب عشتق چکتان     خوف چکدان برجسهه نیست، چراکه در ایب دوره از رونق زهد کاسهه شتده 

 عراقی خود از سردمداران ایب مبهب بوده است.   کهرونق گرفهه 

اساس و پایة اندیشة او بیشهر بر محور امید بوده و خوف که بیشهر نهیجة زهد و تترس از   ،بکابرایب

آیتد.  شعر فخرالدیب عراقی چکدان به چشل نمتی در عذاب بوده در تصوف ایب دوره و به خصوص 

گیر  مبهب عشتق بتوده از تترس از ق تر و غضتب معبتود کمهتر        دوران که آغاز اوج در واقع ایب

که در بکد اندیشة بیل و امیتد باشتد و   سخب به میان آمده تا لطا و م ر او، و گاه حهی عارف از ایب

کته در بیتت زیتر از عراقتی     چکتان  ککتد. به چیز  غیر از حق بیکدیشد هل اظ ار اکراه و ناخوشی می

 د:شودیده می

 تتتتتا چکتتتتد آختتتتر امیتتتتد یتتتتا بتتتتیل؟  
 

 تتتتا کتتتی بتتته امیتتتد بتتتو  یتتتا رنتتتگ   
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طور که گیهه شد از خوف و بیل چکدان خبر  نیست و حهتی در بکتد بتیل و    در شعر عراقی همان

امید بودن در برخی موارد ،مانکد بیهی که ذکر شد،نیی شده است، اما گاه بته ستو  امیتد بته توجته      

تتوان در  زمیکه سخب گیهه است که یبتی از آن متوارد را متی    حق میل کرده و از امیدوار  در ایب

 بیت زیر مشاهده کرد:

 در بکتتد امیتتتد ا  دل بگشتتتا  دو دیتتتده 

 نظتتتتتتر کتتتتتتب بتتتتتتر دل امّیتتتتتتدوار  
 

 +باشتتد کتته ببیکتتی رخ دلتتدار کتته دانتتد؟  

 کتتته بتتتر در گتتتاه تتتتو نومیتتتد افهتتتاد     
 

 

هة بسیار جالتب توجته   پردازیل که حاو  نباککون در پایان بحث خوف و رجا به شعر حاف  می

است. زیرا در سراسر دیوان او از خوف و رجا به معکایی که « خوف و رجا»و یا « بیل و امید»دربارة 

نزد حاف  که صتوفی حقیقتی استت،    « بیل و امید»شود. ع ت آن است که گیهه شد، بیهی دیده نمی

یتا بته طمتع ب شتت،      در نظر صوفی حقیقی پرستهش ختدا از بتیل دوزخ   »خلاف مذهب عشق بوده است.

قصور در عبودیت و درخور خامان و نارسیدگان و کودکان است؛ ایب هر دو یعکتی عبتادت از رو  بتیل    

   همه قرار دارد و از خوف و رجا بر  است.و امید خلاف مذهب عشق است و عشق بالاتر از ایب

امیتد دارد، ب بته   ترسد و نه عاشق صادق زنده است به عشق و زنده است به ارادة دوست، نه می

سعی او در تس یل محض در برابر رضا  معشوق است، ب شت را با دوزخ در دیدة یتاربیب او فرقتی   

 توان به ایب بیت حاف  توجه نمود:  در ت یید ایب نظر می120: 3162مرتضو ،«)نیست.

 تکگ چشمل گر نظر در چشمة کوثر ککل  پسکدد لطا دوستعاشقان را گر درآتش می
 

 

 بض و بسطق -15

زمترة  سالت طریق حقیقت چون از مقام محبت عام بگذرد، و به اوایل محبت خاص رسد، داختل  »

الق توب  احوال شود و حال قبض و بسط بر دل او فرود آمدن گیرد و مق ب اصحاب ق وب و ارباب

حظتوم    تی داردتا به کو مهکاوب مهق ّب می تعالی ش نه، ق ب او را همواره میان ایب دو حال مهعاقب

او را از او قبض ککد و از نور خودش مکبسط گردانتد. گتاهی در قبضتة قبضتش تکتگ بییشتارد تتا        
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ممبتب کته آثتار آن رشتحات در صتورت قطترات        ،فضلات وجود حظتوظی از او مهرشّت  گتردد   

و گاهی در میدان بسطش عکان فروگذارد تا مراسل عبودیت و اخلاص به پتا    ،عبرات نموده شود

 . 202 :3101نی،کاشا«)دارد.می

 آیتد. قبض و بسط دو مرح ه از مراحل س وککد که پس از عبور بکده از حالت ختوف و رجتا پدیتد متی    »

قبض برا  عارف به مکزلة خوف  است برا  مبهد ، و بسط برا  عارف به مکزلة رجتا استت بترا     

نش به کستب  که آمداند که تب یا بکده از آن ساقط است. و چکانمبهد ...قبض و بسط دو حالت

نباشد ، رفهکش به ج د نه. قبض، قبض ق وب است و بسط عبارت بتود از بستط ق توب انتدر حالتت      

کشا، و ایب هر دو از حق است. قبض و بستط در یتد خداستت، کتار او دارد و حبتل او راستت.       

یبی را دل از شکاخت خود در بکد دارد، یبی را در انس با خود به رو  بگشتاید. یبتی در مضتیق    

حیران، یبی در میدان رجاء شادمان. یبی از ق ر قبض و  هراسان، یبی بر بسط و  نازان.  خوف

یبی به فضل خود نگرد در زندان قبض بمانتد، یبتی بته فضتل حتق نگترد، بتر بستاط طترب آرام          

 . 213-212: 3163سجاد ،«)گیرد.

 کرد:هایی از کاربرد ایب دو می وم در شعر هاتا اشاره توان به نمونهاککون می

 هجرش به مب هاتادوروز  بگذردگو ناخوش از
 

  

 

 

 در وصالش روزگار  خوشکه بگذشهه است برمب

 

 

 

ایب بیت بیانگر ایب است که سالت اگر گاه در ناخوشی و گرفهگی و به اصطلاح حالتت قتبض بته    

مچکتیب  برد و خود به ایتب امتر آگتاهی دارد. ه   برد گاهی نیز در آرامش وصال یار به سر میمیسر 

 توان به آن اشاره کرد، بیت زیر است:بیت دیگر  که در ایب زمیکه می

 ها هستت ها به ره عشق و گشایشبسهگی
 

 بسهه شد هاتا اگر کار تو دلهکتگ مشتو   
 

ایب بیت که با لی  بسهگی و گشایش همراه است کاملام بر معکا  قبض و بسط عارف در راه عشتق  

 اشاره دارد.

 اشعار خود به ایب دو اصطلاح مسهقیمام اشاره داشهه است.مانکد:فروغی نیز در برخی 
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 گریتتة میکتتا نگتتر خکدیتتدن ستتاغر ببتتیب      گرندید  قبض وبسط عشق را بریت بساط
 

لازم به ذکر است که ایب دو اصطلاح نیز مانکد بیل و امید در شعر حاف  بته وضتوح و آشتبارا،    

دو مرح ته هتل بترا  ستالت پتس از ختوف و رجتا         که ایبشوند. بکابرایب با توجه به ایبیافت نمی

شود، شاید بهوان در توضی  ایب مط ب چکیب اسهکباط کرد که باز هل بترا  عتارف کامتل    ایجاد می

ها  گرفهگی و انبساط روحی چکدان اهمیهی ندارد و بتاز بایتد اذعتان داشتت کته      توجه به ایب حال

  ایش و تکگتی نیتز ت مانکتد بتیل و امیتد ت بتاز        از فبر کردن به گشت  را عشق در بالاتریب درجه، عارف

دارد و شاید بهوان در مورد حاف  هل که تمام ستخکش از عشتق در بتالاتریب مرح تة آن استت،      می

 چکیب دلی ی را مکطقی دانست.

در شعر فخرالدیب عراقی هل توجه به ایب حالات چکدان نبوده استت و بتاز هتل      اما قبل از حاف

ها  اندکی وجود دارند که گاه از بستط یتا قتبض    زده است اما نمونهیحرف اول را مبهب عشق م

 عارف حبایت دارند. به طور مثال شاید بهوان در ابیات زیر گاه بسط و گاه قبض را مشاهده کرد:

 ایب لحظه از آن شادم کاندر دل تکگ مب

 کشتتتل از جتتتام غتتتل غصتتته دم دم متتتی

 ابتتتتر محکتتتتت خیمتتتته زد بتتتتر بتتتتام دل
 

 +گکجتد د، تیمتار نمتی  یابت غل چتاره نمتی   

 نیستتتت جتتتز غصتتته گتتتوارانل دریتتتغ    
 

 صتتتتتاعقه افهتتتتتاد در جتتتتتانل دریتتتتتغ  
 

بیت اول حاکی از حالت گشایش و شاد  است و دو بیت بعد حاکی از حالت گرفهگتی و غتل   

بوده است. اما نهیجه در ایب مبحث ایب است که شعر هر چ ار شتاعر متورد بحث،گتاه شتاد و گتاه      

یب شاعران است و به طور ک ی حالت قبض و بسط که ناشی از حتال  غمگیب مطابق با حال روحی ا

 درونی شاعران عارف بوده در شعر همة آنان مکعبس گشهه است.

 

 شوق -16

در نزد عارفان،   »392: 3122شوق در لغت به معکا  میل، رغبت، اشهیاق و آرزومکد  است.)معیب،

رط ارادت بود، آمیخهه با الل میارقت بته او.  میل میرط را گویکد. یافهب لذت محبهی باشد که لازم ف
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در حال س وک بعد از اشهداد ارادت، شوق ضرور  باشد، و باشد که پیش از س وک چون شتعور  

به کمال مط وب حاصل شود و قدرت سیر به آن مکضل نباشد، و صبر بر میارقت نقصتان پتذیرد، و   

د، شتوق او بیشتهر شتود و صتبر     شوق حاصل شود. و سالت چکدان که در س وک ترقتی بیشتهر ککت   

که به مط وب رسد. بعد از آن لذت نیل کمال خالی شود از شتا بة التل و شتوق مکهیتی     کمهر تا آن

گردد. و ارباب طریقت باشد که مشاهدة محبتوب را شتوق خوانکتد و آن بته ایتب اعهبتار باشتد کته         

 .  330: 3163سجاد ،«)طالب اتحاد باشد و به آن مرتبه هکوز نرسیده.

متراد از شتوق همتان    »در تعریا شتوق چکتیب آورده استت:     ال دایهمصباحعزالدیب کاشانی در 

کته ابوعثمتان   داعیة لقا  محبوب است در باطب محب و وجود آن لازم صدق محبت استت. چکتان  

المحبت. مب احب الله اشهاق الی لقا ه. و شوق بته حستب انقستام محبتت      ةحیر  گوید: الشوق ثمر

و قسل: شوق محبان صیات به ادراک لطا و رحمت و احستان محبتوب؛ و شتوق    مکقسل شود به د

 الوجتود محبان ذات به لقاء و وصال و قرب محبوب. و ایب شوق از غایت عزت چون کبریت احمر ق یتل 

اند نه طالبان اله. صاحبدلی گیهه است چکدیب هزار عبتدالرحمب و  است، چه بیشهر طالبان رحمت اله

و طالبتان ختدا کتل.     بیکی. یعکی طالبان رحمت بسیارندبریل بیکی و یت عبدالله نعبدالرحیل و عبدال

طالبان خدا  را جکت لقا  اوستت و اگتر تقتدیرام در دوزخ باشتکد، و دوزخ فتراق او و اگرچته در       

 ب شت باشکد. محبت پیوسهه است و مادام تا محبت باقی بود، شوق لازم باشد. 

: انما یبون الشتوق التی   اند و گیههمقام حضور و ش ود انبار کردهبعضی از مهصوفه بر بقا  شوق در 

الغایب و مهی یغیب الحبیب مب الحبیب حهتی یشتهاق الیته. و ایتب انبتار وقهتی مهوجته شتد  کته شتوق           

مخصوص بود  به ط ب مشاهده و لازم نیست. چه اهل خصوص را و رس  مشتاهدة محبتوب مطالتب و    

که وصول و قترب و ترقتی و استهدامت آن.    مشهاق آن باشکد. چکانمارب دیگر هست که با وجود ش ود 

و نته   ،سید و نه هر که واصل شد، مقتام قترب یافتت   رنه هر که مشاهدة محبوب یافت، به دولت وصل او 

و نه هر که آن درجه یافت بر او مستهدام و بتاقی مانتد و شتوق      ،که قریب شد به مکه ا  درجة قرب رسیدهر

  .230 :3101کاشانی،«)تر بود...فعت درجات آن از شوق مشاهده بسی صعببدیب مطالب بر حسب ر
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 گوید:هاتا در ایب باره می

 گوهرفشان کب آن لب کز شوق جان فشتانل 

  

 جان پیش آن دو لعل گوهرفشتان فشتانل   
 

البهه قابل ذکر است که شعر هاتا چکان که باید به شوق در معکتا  عارفانتة آن بته عکتوان یتت      

 گوید:ککد و میام عرفانی اشاره نشده است اما فروغی بسطامی آشبارا به ایب مقام اشاره میحال یا مق

 مستتت مقامتتات شتتوق از همتته هشتتیارتر  

 متتتریض شتتتوق کتتتی اندیشتتتة دوا دارد 

 ج تد ز هتر عضتوم   شرار شتوق تتو برمتی   

 ح قه بگوشان شوق بتا المتش خوشتدلکد   
 

 +پیر خرابات عشتق از همته برنتاتر استت     

 +ب تتا داردبتتر ختتونشتت ید عشتتق کجتتا ف

 +زنتد ز هتر بکتدم   نوا  عشق تتو ستر متی   

 خانتته بدوشتتان عشتتق بتتا ستتهمش خرمکتتد 
 

 

 

 

   

 اما فخرالدیب عراقی نیز  که دیوان او سراسر شوق و شور است دربارة آن چکیب آورده است:

 جانتا حتتدیث شتتوقت در داستتهان نگکجتتد 

 ز شتتوق در دل متتب آتشتتی چکتتان افتتروز 
 

 +بیان نگکجدرمز  ز راز عشقت در صد  

 که هرچه غیر تو باشد بسوزد آن را پتاک 
 

 

 مع و تفرقهج -17

در اصطلاح عارفان جمعیتت  » جمع در لغت به معکی فراهل آمدن و تیرقه به معکی پراککدگی است.

خاطر را گویکد که مقابل آن فرق است. فرق احهجاب است از حق به خ ق. یعکی همه خ تق بیکتد و   

ر داند. جمع مشاهدة حق است بی خ ق؛ و ایتب مرتبتة فکتاء ستالت استت،      حق را مب کل الوجوه غی

ش ود خ تق   ،چون تا زمانی که هسهی سالت بر حال باشد، ش ود حق بی خ ق نیست و جمع الجمع

است قا ل به حق. گیهه شده است که جمع را دو درجه است؛ یبی انتدر اوصتاف حتق و دیگتر      

چه اندر اوصاف بکتده استت   است سر توحید است و آن چه اندر اوصاف حقاندر اوصاف بکده. آن

  . 092: 3163سجاد ،«)عبارت از توحید است.

 لی  جمع در اصطلاح صوفیان چکیب تعریا شده استت کته عبتارت استت از     ال دایهمصباحدر 
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رفع مبایکت و اسقاط اضافات و افراد ش ود حق تعالی، و لی  تیرقه اشارت است به وجود مبایکتت  »

ت عبودیت و ربوبیت و فرق حق از خ ق. پس جمع بتی تیرقته عتیب زندقته بتود، و تیرقته بتی        و اثبا

جمع، محض تعطیل، و جمع با تیرقه، حق صری  و اعهقاد صحی . چته حبتل جمتع تع تق بته روح      

دارد و حبل تیرقه تع ق به قالب، و مادام تا رابطة میان ترکیب روح و قالب باقی بود، اجهماع جمتع  

 . 333: 3122رجایی بخارایی،«)لوازم وجود بود. و تیرقه از

 گوید:ا  دارد و میحاف  در ایب باره صری  اشاره 

 ز فبتتر تیرقتته بتتاز آ  تتتا شتتو  مجمتتوع
 

 به حبل آن که چو شد اهرمب سروش آمد 

که جمع و تیرقته بتا هتل مهضتادند. بعضتی      بعضی گویکد: اظ ار جمع نیی تیرقه باشد از ج ت آن» 

بارت از خصوصیت است و تیرقه عبودیت است. خصوصیت حق به بکده جمع باشتد  گویکد جمع ع

 . 092: 3163سجاد ،«)و عبودیت بکده و  را تیرقه.

اما در اکثر شعرها  عارفانه برا  هر یت از ایب اصطلاحات عارفانه نمادهتایی عاشتقانه ستاخهه    

گیترد   ل خاطر مجموع قرار میها زلا و پریشانی آن در مقابکه در اغ ب غزلشده است. به طور 

ککد. چراکه بازگو کردن و توضتی   و شاعر جمع و فرق را از ایب طریق به صورت شاعرانه بیان می

گکجتد امتا معمتولا بتا اشتارات      دادن اصل ایب اصطلاحات نه کار غزل است و نه در فضا  آن متی 

 یابد. ر غزل سوق میگونه اصطلاحات و میاهیل عارفانه دچکیکی خوانکده به سمت ایبایب

اشتاره  « مجمتوع و جمعیتت  »و به جمتع بتا لیت     « پریشان و پریشانی»حاف  بارها به تیرقه با لی  

 توان به چکد مورد از شواهد موجود در شعر خواجة شیراز توجه کرد:جا میکرده است. در ایب

 همدستهان شتود  کته دهد دست ایب غرض یارب کی
 

 

  

 +ن شتتتماختتتاطر مجمتتتوع متتتا زلتتتا پریشتتتا   
 

 

 جمع کتب بته احستانی حتاف  پریشتان را     

 در خلاف آمد عادت بط ب کام که متب 
 

 خاطر به دست تیرقه دادن نه زیرکی ست

 

 +ا  شتتبکج گیستتویت مجمتتع پریشتتانی  

 +پریشان کردمکسب جمعیت ازآن زلا

 ا  بختتواه و صتتراحی بیتتار هتتل مجموعتته
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ها  بسیار  از ایب نوع اشاره به جمع بعدها در دورة بازگشت در شعر فروغی بسطامی هل نمونه

 توان شواهد  از آن ذکر نمود:و تیرقه وجود دارد که می

 ام جمعیتتت عشتتاق راآشتتیهه ختتاطر کتترده

 حال مشهاقاننخواهدجمع شدهرگز پریشان

 جمتتتتع کتتتتب س ستتتت ةزلا پریشتتتتانت را

 یبتتتی ز جمتتتع پراککتتتدگان عشتتتق متتتکل 
  

 دلان دانتی کیستت  واقا از حتال پراککتده  

 ه مسهی کرد ذکر چشل و زلتا او مطربی ب
 

 +تتو را ام زلا پریشتان هرشب که یاد آورده 

 +زلا پریشان رامگر وقهی که سازدجمع آن

 +تا مگتر جمتع ککتی حتال پریشتانی چکتد      

 +کتته عقتتده بتتر دل آن جعتتد مشبستتا دارد

 +دل جمعتتی کتته در آن جعتتد معکبتتر باشتتد

 حال ما دگرگون گشت جمع ما پریشان شد
 

شاعر دیگر دورة بازگشت، هاتا اصی انی، نشان داده است که اشاره به جمتع  ها  بررسی غزل

ها  فخرالتدیب عراقتی نیتز    و تیرقه در غزل او به شیوة گذشهه وجود نداشهه است. همچکیب در غزل

اشاره به جمع و تیرقه چکدان روشب نیست. بکابرایب در شعر ایب دو شتاعر، شتواهد  در ایتب زمیکته     

توان دریافت کته ممبتب استت شتاعران دورة بازگشتت در      شود. در نهیجه مینمیبرا  ارا ه یافت 

کاربرد برخی از میاهیل سبت عراقی، شعر شاعر خاصی را مورد توجته قترار داده باشتکد. بته طتور      

مثال در ایب تحقیق فروغی در کاربرد می وم جمع و تیرقه بیشهریب ت ثیر را از حاف  گرفهه و هاتا 

 شهه است.به عراقی نظر دا
 

 تجلی-18

تج ی در لغت به معکا  ج وه کردن، نمودار شدن، پدید آمدن، هویدا گردیدن، هویدایی، پیدایی، 

  در عرفتان استلامی، تج تی یبتی از     131: 3122تابش، روشکی، نمود و ج توه آمتده استت.)معیب،   

اقتوال  جتا کته ورا  تعتاریا گونتاگونی کته در      دشوارتریب و م مهریب اصتطلاحات استت تتا آن   

التدیب ابتب عربتی و صتدرالدیب قونتو   آن را مبتدس       گوناگون صوفیه برا  آن آمده استت، محتی  

رجتایی  «)ج وة انوار حتق بتر دل صتوفی.   » اند . در تعریا ک ی صوفیه عبارتست از؛آفریکش دانسهه
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 . 336: 3122بخارایی،

ت بار در مورد آشبار ا  قرآنی است و دو بار در قرآن مجید به کار رفهه است. یک مه ،تج ی 

ا  که مربوط بته  شدن روز در سورة لیل آمده است و بار دیگر درست به معکا  تج ی ال ی در آیه

است که به آیتة تج تی معتروف    میقات حضرت موسی و سخب گیهب خداوند با اوست، به کار رفهه 

بتر کتوه تج تی کترد،      ف ما تج ی ربُّه  ل جبل جع ه دکام و خرَّ موسی صعقا: چتون پروردگتارش  »است: 

چته از مهتون عرفتانی    به طور ک ی بتا توجته بته آن   « کوه را خرد و پاشان کرد و موسی بی وش درافهاد.

تج تی یتا تج یتات ذاتتی،     »توان بته سته گتروه تقستیل نمتو:      آید، تج یات نامهکاهی خداوند را میبرمی

  392: 3123خرمشاهی،«)تج یات او بر دل عارفان، تج یات او در آخرت...

المحجوب دربارة تج یات نوع دوم که تج ی خداوند بر دل عارفان است چکتیب آمتده   در کشا

تج ی؛ ت ثیر از انوار حق باشد به حبل اقبال بر دل مقبلان، کی بدان شایسهة آن شوند که بته  » است:

 . 322: 3902هجویر ،«)دل مر حق رابیککد.

گویتد:  ست ل متی  »س ل چکتیب آمتده استت:    در فرهکگ اشعار حاف  در توضی  تج ی به نقل از 

تج ی بر سه حال است: یبی تج ی ذات است و آن مباشیه استت. و معکتی ایتب نته آن استت کته       

ذات حق سبحانه امروز بکده را کشا افهد تا عیان به و  نگرد، لبب چون س طان بتر سترّ او غالتب    

بیکتد. و ایتب   ه گویی حق را متی گردد تا در سرّ او چیز  نماند و از غ بة س طکت حق چکان گردد ک

میان خ ق مهعارف است که چون کسی از کسی غایب باشد، از فترط محبتت حتالش چکتان گتردد      

بیکد و یا با دوست خویش همچکان ملاطیت و معام تت ککتد کته گتویی حاضتر      که گویی او را می

کته ایشتان نظتارة بته     نگو  خوانکتد؛ از ب تر آ  اسهی. و هر که ایب بیکد و شکود، او را دیوانه و هذیان

رجتایی  «)ککتد و چشتل ایشتان از حتال سترّ او خبتر نتدارد.       کککتد و او نظتارة بته سترّ متی     چشتل متی  

  . 336: 3122بخارایی،

ککد که با تج تی از یتت ریشته و یتت     گر  اشاره میحاف  در ایب زمیکه به ک مة ج وه و ج وه

 معکی است:



   طراوت تکرار          022

 

 ککتتد لتتیبببته هتتر نظتتر بتتت متتا ج تتوه متتی 

 ن شتتدم کتته نگتتارم چتتو متتاه نتتوشتتیدا از آ

 

 

 +کس ایب کرشمه نبیکد که مب همی نگترم  

 گتر  کترد و رو ببستت   ابرو نمود و ج توه 
 

یبتی  : ستت تج تی سته قستل ا   »نویسد: دربارة سه قسل تج ی چکیب می ال دایهمصباحکاشانی در 

ات تج ی ذات و علامهش اگر از بقایا  وجود سالت چیتز  مانتده بتود فکتا  ذات و تلاشتی صتی      

الستلام کته او را بتدیب    که حال موستی ع یته  است در سطوات انوار آن. و آن را صعقه خوانکد چکان

تج ی از خود بسهدند و فانی کردند...قسل دوم از تج یات، تج ی صیات استت. و علامتت آن اگتر    

ذات قدیل به صیات جلال تج ی ککد از عظمت و قتدرت و کبریتا و جبتروت، خشتوع و خضتوع      

الله لشییءً خشع له. و اگر به صیات جمال تج ی ککتد از رسفتت و رحمتت و لطتا و     تج یبود؛ اذا 

قطع نظر از افعال حق و اسقاط و  سل سوم تج ی افعال است.و علامت آنکرامت سرور انس بود...ق

اضافت خیر و شرّ و نیع و ضرّ بدیشان و اسهواء مدح و ذمّ و قبتول و ردّ خ تق. چته مشتاهدة مجترّد      

 . 313-312 :3101کاشانی،«)ی خ ق را از اضافت افعال به خود معزول گرداند.فعل ال 

توان بته  بکابرایب با توجه به سخب کاشانی دربارة فکا  ذات و تلاشی صیات در سطوات انوار می

 برخی اشعار حاف  اشاره کرد که گاه ک ماتی چون پرتو و نور را در ایب معکی به کار گرفهه است:

 که نیستنظر  نیست ویتپرتو رروشب از

 بیتتتکلدر خرابتتتات مغتتتان نتتتور ختتتدا متتتی
 

 

 کته نیستت+  درت بربصر  نیستمکت خاک 

 بیکلایب عجب بیب که چه نور  ز کجا می
 

 و یا گاهی مسهقیمام به ج وة ذات و صیات جمال اشاره دارد:

 بیختتتود از شعشتتتة پرتتتتو ذاتتتتل کردنتتتد 

 بعد از ایب رو  مب و آیکة وصا جمتال 
 

 جتتتام تج تتتی صتتتیاتل دادنتتتد   بتتتاده از 

 جتا خبتر از ج توة ذاتتل دادنتتد    کته در آن 
 

 انکد:مشود. هایی دیده میهمچکیب دربارة قسل سوم تج ی که تج ی افعال است، در شعر حاف  نمونه

 گر رنج پیش آید و گر راحت ا  حبیل

 سوز دل، اشت روان، آه سحر، نالة شتب 
 

 +هتا ختدا ککتد   نسبت مبب به غیر که ایب 

 بیتتتکلمتتته از نظتتتر لطتتتا شتتتما متتتیایک 
 

 

باشتکد،  در تبمیل ایب بحث باید اضافه کرد که تج یات نوع اول که تج یات ازلتی خداونتد متی   

نظر داشهب حاف  به مبهتب ابتب   » در تاریخ عرفان اسلامی برگرفهه از نظریات ابب عربی بوده است.
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و قبتول عتام آن در نتزد اهتل     ذ ایب مبهب ویاو حدس بسیار محهم ی است. یعکی نعربی و شارحان 

ها  حبمی و کلامتی و عرفتانی رایتج    و اندیشه نظر، و نیز حساسیت ذهب وقاد حاف  در قبال آراء 

خبر یا از تت ثیر آن و توجته بته    در فرهکگ زمانه بیش از آن بوده که بگوییل حاف  به ک ی از آن بی

کته در قترآن   چکتان خ تق)آفریکش آن که در آثارش بته  آن برککار بوده است. بار  ابب عربی با آن

ککد ولی مانکد مهب مان و اصتحاب ادیتان قا تل بته خ تق از      مجید از آن سخب رفهه  بارها اشاره می

ت بتیب ختالق و مخ توق نیستت، و وجتود  جتز بترا         یعدم نیست. چرا که قا ل به دوگانگی و بیک

 . 222: 3123خرمشاهی،«)خداوندو اسماء و صیات او قا ل نیست.

توانتد در ت ییتد و   ککتد، متی  تریب بیت حاف  که به تج ی اشاره میون ت مل در معکا  برجسههاکک

 میید واقع شود:درک ایب مبحث 

 در ازل پرتتتتو حستتتکت ز تج تتتی دم زد  
 

 عشق پیدا شتد و آتتش بته همته عتالل زد      
 

کته   نامه پس از توضی  در باب تج ی، در معکا  ایب بیت آورده استاسهاد خرمشاهی در حاف 

پایان خود، به اقهضا  حبّ ذاتی و جمتال ج توه   زمان است، خداوند با حسب بیدر ازل که آغاز بی

جست که از ککز مخیی به مرح ة شکاخهه شتدن درآیتد. پتس تج تی ذاتتی یافتت و       ا  میجو آییکه

فیضان فیض اقدس که صورت ع می یا همان اعیان ثابهة ماهیات همة ممبکات بوده؛ یعکی عشتق را  

پدید آورد. پس با تج ی دوم، عشق ظاهر شد و از وجود ع می غیبی درآمده و وجود خارجی پیدا 

ور ستاخت و در نهیجته؛   کرده و در همة هسهی جریان یافت و هسهی را یبباره به آتتش ختود شتع ه   

ها به یبدیگر)مجاز   و عشتق انستان بته پروردگتار)حقیقی  حاصتل شتد. پتس عشتق         عشق انسان

 حرکت آفریکش  و زایکدة اعیان موجودات ایب عالل گردید.س س ه جکبان 

ا  بتوده کته بتا    ها  ابب عربی در ایران، عراقی نخسهیب ایرانیبدی ی است که قبل از نشر اندیشه

اندیشة ابب عربی آشکایی یافهه است) به واسطة صدرالدیب قونو   و تحتت تت ثیر آن آثتار  پدیتد     

هتا  ابتب عربتی بتر مبکتا  تج تی و وحتدت وجتود، استت.          یشته آورده است که کاملا مه ثر از اند

را مطرح کرده « تج ی»ها  گوناگون بکابرایب، عراقی حهی پیش از حاف  در غزلیات خود به شبل
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توان گیت؛ حاف  در ایب زمیکه از او بیشهریب ت ثیر را گرفهه است. زیرا در ایران، عراقتی  است و می

شتود. بتا ایتب توضتی ،     با شعر شعرا  پس از خود محستوب متی   ها  ابب عربیح قة اتصال اندیشه

هتا  گونتاگون   ها شعر او به شتیوه اگرچه حاف  نقشی چکان پر رنگ در ایب زمیکه اییا کرد که سال

هتا در تیبتر   مورد تق ید قرار گرفت اما درمورد مباحثی چون تج ی و وحدت وجتود کته مکشت  آن   

هتا در شتعر شتعرا     گونته اندیشته  شت که حهی انعباس ایتب توان اذعان داابب عربی بوده است، می

دورة بازگشت، ابهدا ریشه در شعر عراقی و سپس در شعر حاف  دارد. به نظر نگارنده تحول عظتیل  

شبکانه در زبان و نحوة بیان غزل از شعر فخرالتدیب عراقتی آغتاز شتد و راه را بترا  ستخب       و سکت

 بعتد از ایتب رو  متب و   »گویتد:  کرد. بکابرایب حتاف  کته متی    پروا و انهقاد  و حاف  بازعارفانة بی

 گوید:به عراقی نظر داشهه است که می« وصا جمال  یکهآ

 آییکتتتتتتتتة رو  توستتتتتتتتت جتتتتتتتتانل 
 

 عبتتتتتس رخ تتتتتتو در آن هویداستتتتتت 
 

 عراقی پیش از حاف ، حسب و تج ی را به زبان دیگر ایکچکیب بیان کرده است:

 حستتتب را بتتتر دیتتتدة ختتتود ج تتتوه داد  
 

 بتتتتتر عاشتتتتتق شتتتتتیدا ن تتتتتاد  مکهتتتتتی 
 

بکابرایب، عراقی نیز مانکد حاف  و پیش از او، به ایب نبهته در شتعر ختود اشتاره کترده استت کته        

 گوید:جا که میاساس تج ی حق در ایب است که او خود خواهان شکاخهه شدن است، آن

 برا  صورت خود ستو  متب نگتاه ککتی    

 متتترا بتتته زیتتتور هستتتهی ختتتود بیتتتارایی 

 

 ککی ادراکحسب خودمبکه به برا  آن 

 وگرنه سو  عدم کی نظر ککی حاشاک

تج ی به عکوان یبی از مباحث م ل در عرفان در شعر هتاتا اصتی انی و فروغتی بستطامی هتل      

مطرح شده است. اما نبهه در ایب است کته هتاتا اصتی انی بته عکتوان شتاعر  عتارف در دوران        

متوارد   بکد معروف مکعبس ساخهه و شتاید جیعبازگشت مباحث م ل و عمیق عارفانه را بیشهر در تر

ت که به ایب موضوع اشاره داشتهه استت. امتا در شتعر فروغتی بستطامی       اندکی در غزل او بهوان یاف

ها بیشهر از هاتا دیده شده است. ولی لازم به ذکر استت کته صترفا کتاربرد     گونه واژهکاربرد ایب

رة عراقی)بته ویتژه در غتزل    وان شتب ی کته در شتعر د   ها دقیقام به همها دلیل بر اسهیادة آنایب واژه
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 شتود باشد. زیرا  مثلا دربارة تج ی برخی ابیات در شتعر او دیتده متی   شده، نمیعراقی و حاف   دیده می

ا  که لی  تج ی در آن به کار رفهه اما فاص ة معکایی آن با شعر دورة عراقی بستیار استت. بته گونته    

توان آن معکا  عمیقی که در شعر حتاف  و  انه از بیت ارا ه داد، نمیکه اگر حها بهوان برداشهی عارف

 توان به برخی شواهد توجه نمود:عراقی بوده را به آن نسبت داد. در ت یید ایب نظر می

 ز تج تتی جمتتالش نظتتر از دو کتتون بستتهل
 

 پرسهلبه صمد نمود راهل صکمی که می 

رو  محبتوب مجتاز  ختود بته ستمت عشتق       معکی ایب بیت بیانگر آن است که شاعر از دیتدار  

توان ک مة تج ی به کار رفهته  حقیقی راه یافهه است. بکابرایب معکا  بیت رنگی صوفیانه دارد اما نمی

 گونه تعبیر نمود که در شعر فروغی و حاف  به کار رفهه است. در آن را همان

ن اوج عرفتان یعکتی از ششتل تتا     دهد که بعتد از دورا گونه موارد در شعر دورة بازگشت، نشان میایب

ها  بعتد راه یافهته استت بیشتهر مربتوط بته ستط         چه از تصوف به شعر شاعران در دورهن ل هجر ، آن

عرفان اسلامی است و مباحث اص ی عرفان در غزل فارسی از ژرفا  گذشهه برختوردار نیستت. بکتابرایب    

به دلیل کمرنتگ شتدن میتاهیل ختاص      شاعران دورة بازگشت هل در احیا  غزل صوفیانة دورة عراقی،

عارفانه در ایب دوران و تغییراتی که در نحوة ارا ة مبانی تصوف در اجهمتاع آن دوران ایجتاد شتده بتود،     

 چکدان موفق نشدند.

 

  مداهده -13

در نتزد عارفتان عبتارت از حضتور حتق استت. مشتاهده از        »مشاهده در لغت به معکی دیدن است و 

ود مش ود قا ل بود نه به خود، و تا شاهد در مشت ود فتانی نشتود و بتدو     کسی درست آید که به وج

باقی نگردد مشاهدة او نهوان کرد. نیز ش ود تج ی ذات را مشاهده گویکد. آسمان چو صاف گتردد  

آفهاب ش ود تابش ککد. بعضی گویکد: مشاهده دیدن اشیاء است به دلایل توحید. صاحب مباشتیه  

مشاهده را معرفهش محو ککد. مشاهده فتوق مباشتیه استت زیترا      به ع مش نزدیت شود و صاحب

مشاهده عیب مقام جمع است و سالت باید یقیب ککد کته مشتاهدة حقیقتت بترا  او ممبتب بتود و       

  در 601: 3163ستجاد ، «)شتود. پیوسهه مراقب باشد و بدانتد کته چته وقتت مشتاهده حاصتل متی       
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و مباشیه حال استرار استت و محاضتره حتال      مشاهده حال ارواح است»آمده است:  ال دایهمصباح

 . 313 :3101کاشانی،«)ق وب.

 گوید:فروغی در ایب باره چکیب می

 با صد هزار ج توه بترون آمتد  کته متب     

 چشمل بته صتد مجاهتده آییکته ستاز شتد      

 

 

 بتتا صتتد هتتزار دیتتده تماشتتا کتتکل تتتو را    

 تا مب به یتت مشتاهده شتیدا کتکل تتو را     
 

 عراقی گوید:

 مترا را  دگتر نیستت   جز دیدن رو  تتو  

 ایب چشتل ج تان بتیب مترا در همته عتالل      
 

 

 جز وصل تتوام هتی  تمکتا  دگتر نیستت      

 جز بر سر کو  تو تماشتا  دگتر نیستت   
 

 تواند حاکی از اندیشة رویت و مشاهدة در غزلیات او باشد:ایب بیت حاف  نیز می

 لروز  رختتش ببیتتکل و تستت یل و  کتتک    ایب جان عاریت که به حاف  سپرد دوست
 

هتا انبتار شتده    البهه باید توجه داشت که به طور ک ی، اندیشة رویت ال ی معمولا در اکثتر فرقته  

است و حهی اشاعره هل که قا ل به رویت و مشاهدة خدا هسهکد، ایتب مشتاهده را در دنیتا و قبتل از     

 دانکد. عراقی در ایب زمیکه گیهه است:مرگ ممبب نمی

 دهتتل دیتتدة تتتو بایتتد تتتا چ تترة تتتو بیکتت     
 

 جا که آن جمال است، انسان چه کار داردآن 

 گوید:همچکیب حاف  که خود اشعر  معهدلی است، در ایب زمیکه چکیب می

 دیتتدن رو  تتتو را دیتتدة جتتان بتتیب بایتتد 
 

 ویب کجا مرتبة چشل ج ان بیب مب است 

اما حاصل سخب دربارة بحث مشاهده ایتب استت کته صترف نظتر از مجتادلاتی کته میتان فترق          

اگون به ویژه میان مهشرعیب و بزرگان صتوفی وجتود دارد، خلاصتة نظتر عرفتا ایتب استت کته         گون

شود، آثتار رویتت و مشتاهده بیشتهر از     بیکد و از آن مه ثر میعارف کامل در هر چیز  خدا را می»

عرفان باید مؤثر باشد. به ایب معکی که عارف به هر چیز  که بکگرد، خواه با فبر و ختواه از راهتی   

تتر ببیکتد تتا    گر، باید به حالی باشد که خدا را در آن چیز روشب ببیکد و خدا را در آن چیز روشبدی

  102: 3122غکی،«)خود آن چیز را.
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چته در  توان به ایب بیت از عراقی توجه نمود کته دقیقتام بتا آن   در پایان و در ت یید ایب مط ب می 

 نهیجة ایب بحث ذکرشد، هماهکگی دارد:

 بیتکل نگترم صتورت تتو متی    به هر چه متی 
 

 آییاز ایب میان همه در چشل مب تو می 

  

 یقین-21

 غکتی  3202: 3122گمان، بصتیرت، ع تل و اطتلاع استت.)معیب،    یقیب در لغت به معکی بی شب ه، بی

یقیب درلغت یعکی ع می که شبی با آن نباشد و نزد عرفتا عبتارت استت از    »نویسد: دربارة یقیب می

  در فرهکگ اصطلاحات عرفانی 136: 3122غکی،«)ایمان نه به حجت و برهان. رؤیت عیان به قوت

چته در اثتر تشتبیت مشتبت زا تل      اعهقاد جازم، اعهقاد ق بی، یعکی آن» ذیل ایب واژه آمده است:

  . 222: 3163سجاد ،«)نشود.

و  چون سالت در مشاهده مهمبب شود و اسهقرار بیابد و م بة او شود و در فکتا مستهحق گتردد   »

شتود. بکتابرایب یقتیب اصتل و مکه تی الیته جمیتع احتوال         در خدا باقی شود، به مقام یقیب واصل متی 

شتود و اسهبشتار جانشتیب آن    است.در حال یقیب است که هر شت و ریبی از ق ب عارف زا ل متی 

 ابونصتر ستراج در   انتد... گردد و بزرگان صوفیه، یقیب را آخر احوال و باطب جمیع احوال دانسههمی

و اهتل یقتیب بتر    « الیقیبحق»و « الیقیبعیب»، «الیقیبع ل»گوید یقیب بر سه وجه است؛ می لمع کهاب

اند، اول یقیب اصاغر و عموم است که اول مقام یقیب است و آن عبارت است از وثتوق بته   سه گونه

آن چیز  که در دست خدا است و ی س از آن چیز  که در دستت متردم استت و ایتب، آن استت      

ه جکید گیهه یقیب از میان برخاسهب شت است و نیز ابویعقوب گیهه که چون بکتده بته مقتام رضتا     ک

چه که خداوند قسمت او قرار داده راضی باشد، به یقیب رستیده استت. دوم   واصل شود، یعکی به آن

یقیب خواص است که مرح ة تمبب در یقیب است و در آن حتال ستالت مت نوس شتده و در یقتیب      

ا  است که هر ستبب بتیل   ام دارد. سوم یقیب بزرگان و اخیّ خواص است و آن مرح هتحقق و دو

ختتود و ختتدا را قطتتع نمتتوده و جتتز ختتدا متتراد  نتتدارد و بتته چیتتز  غیتتر او نتتاظر و شتتاعر           
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  . 162ت  136: 3122غکی،«)نیست.

هاتا اصی انی در برخی ابیات خود به شیوة خاص خود بته یقتیب اشتاره کترده استت و معهقتد       

ده است که در راه عشق جا  هی  دلهکگی و نگرانی نیست و کسی که بته عشتق محبتوب دستت     بو

 تواند مبیب ایب اندیشه در شعرغزلیات هاتا باشکد:بالد. ابیات زیر مییابد به خود میمی

 سزد هر لحظه گربالد به خودهاتا زعشقت می

 جاستت در ایتب بادیته کتز پتا افهتی      مکزل آن
 

 

 درخاک وجتان آستایدم  مکه تب فرسایدروز 
 

 جزاوکه دارد درج ان زیبانگتار  همچتو تتو+    

 +است غرض از تت و دودر ره عشق همیب

 هر ذرة خاکل تو را جوید پس از فرسودگی

 

گونته محهتوا نشتان از آن دارد کته شتت از دل عتارف زدوده شتده و بته         دیدن ابیاتی با ایب ایب

 سیده است.مرح ة رضایهمکد  کامل و یقیب در راه عشق ر

 تتوان در غزلیات فروغی بسطامی، به عکوان دیگر شاعر دورة بازگشت، نه تک ا چکیب محهتوایی را متی   

مشاهده کرد، ب به فروغی آشبارا به ایب می وم در برخی ابیات اشاره کترده استت و معهقتد استت     

استت، در شتت    رسد و زاهد که تک ا به عبادت ظاهر اکهیتا کترده  که صوفی در ایب راه به یقیب می

 نماید:ماند. بیت زیر به روشکی ایب معکی را بازگو میباقی می

 تتتتتا دم زدم از معجتتتتزة پیتتتتر خرابتتتتات
 

 صوفی به یقیب آمد و زاهد به گمتان شتد   
 

فخرالدیب عراقی در بیهی از غزلیات خود صتراحهام بته مقتام یقتیب اشتاره کترده استت و یقتیب را         

 بالاتریب مقام در تصوف دانسهه است:

 مقتتتتام د ردکشتتتتانی کتتتته در خراباتکتتتتد
 

 یقیب بدان کته ورا  همته مقامتات استت     
 

جتا ای تام دارد و   ا  که در معکی ایب بیت قابل توجه است، ایب است که ک متة یقتیب در ایتب   البهه نبهه

و  شتت و  آن کته بتی  ر نظر گرفهه شود و هل به معکا  لغتواند هل بالاتریب مقام روحانی و عرفانی دمی

چه در تعریتا یقتیب گیهته شتد مست مام عراقتی بته        بوده در نظر گرفهه شود، اما با توجه به آن حهمی

 معکا  عارفانة ایب ک مه که همانا مقامی است که فراتر از همه مقامات است، نظر داشهه است. 
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 همچکیب در بیت دیگر از عراقی، معکا  یقیب در مقابل گمان به طرز  صری  آمده است:

 متب آ، تتا متب از میتان بتروم      تو در ککتار 
 

 برآید یقیب گمان برخاستکه هرکجا که 

دانتد. همچکتیب در بیتت    در ایب بیت عراقی از میان برخاسهب خود را رسیدن به مرح تة یقتیب متی   

 دیگر آورده است:

 بتتی رختتت جتتان در میتتان نهتتوان ن تتاد    

 چون پرده برانتدازد عتالل بته ستر انتدازد     

 

 

 ن تتتاد بتتتی یقتتتیب پتتتا بتتتر گمتتتان نهتتتوان 

 گکجتتدجتتایی کتته یقتتیب امتتد پکتتدار نمتتی
 

  

 وق  -21

  در 993: 3122وقت در لغت به معکی مقدار  از زمتان، هکگتام، موقتع و مقتام آمتده استت.)معیب،      

شتود و او  الله، توکل، تس یل و رضا که بر سالت وارد میاصطلاح صوفیان به احوالی چون حب فی

وقت آن بود که بکده بدان از ماضی و مستهقبل فتارغ   »ود. شسازد وقت گیهه میرا از زمان فارغ می

که انتدر  پیوندد و سرو  را در آن مجهمع گرداند، چکانکه وارد  از حق به دل و  میشود، چکان

کشا آن نه از ماضی یاد آید و نه از مسهقبل. پتس همته خ تق را بتدان دستت نرستد و ندانتد کته         

هد بود. صتاحبان وقتت را انتدر وقتت بتا حتق ختوش        سابقت بر چه وقت و عاقبت بر چه وقت خوا

است که اگر به فردا مشغول گردند یا اندیشه د  بر دل گذرانکد، از حق محجوب شوند و حجتاب  

 .  629: 3163سجاد ،«)پراککدگی باشد، پس هرچه دست بدان نرسد اندیشه آن محال باشد.

وقتت را بتر سته معکتی اطتلاق       صوفیان لیت  »در توضی  وقت آمده است که:  ال دایهمصباحدر 

کککد: گاهی وقت گویکد و مرادشان وصیی بود که بر بکده غالب باشتد، مانکتد قبضتی یتا بستطی یتا       

حزنی یا سرور . و صاحب آن وقت از غایت غ بة حال و امهلا از آن، ادراک حتالی دیگتر نهوانتد    

نه از بسط گذشتهه اثتر     که صاحب قبض از غ بة حال قبض چکان مه ثر و ممه ی بود کهکرد. چکان

 یابد و نه از بسط آیکده خبر . ب به جم ه اوقات را به رنگ وقت حال ببیکد.  

و نیز تصرف او بر احوال دیگران بر وصا حال ختود باشتد و مکشت  غ تط او در تعترف احتوال       

 را موافق حال خود بیکد بر صحت آن حبل ککد و اگتر بتر  جا بود که هر که حال آندیگران از ایب
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خلاف آن یابد آن را مخهل داند. و معکی وقت بدیب تیسیر عام بتود کته هتل ستالت را و هتل غیتر       

سالت را مهکاول باشد و گاهی اطلاق لی  وقت کککد و مرادشان هر حالی بود که بر سبیل هجتوم و  

میاجات از غیب رو  نماید و به غ بة تصرف، ستالت را از حتال ختود بستهاند و مکقتاد و مسهست ل       

خود گرداند. و ایب وقت خاصه سالبان است و... اما مراد از وقت به معکی ستوم، زمتان حتال     حبل

 . 312: 3101 کاشانی،« )است که مهوسط بود میان ماضی و مسهقبل.

 آیتد. به طور ک ی باید توجه داشت که وقت، در اصطلاح عرفانی همیشته در ککتار حتال و مقتام متی     

بته   مبان شده و در نوعی بتی وقهتی  و  ت که عارف فارغ از زمان وقت خوش عرفانی در واقع حالهی اس

 . 3223: 3123برد و به حالت ش ود و مشاهده وارد شود.)خرمشاهی،سر می

باید در نظر داشت، ایب است که در بسیار  از اشعار عرفتانی اوقتات   « وقت»ا  که دربارة نبهه 

برا  اکثر عرفا مشهرک بتوده استت. بته    خاصی وجود دارد که از نظر زمان کشا و ش ود عارفانه 

زمتانی بتوده کته ستالت در حالتت خاصتی از تجربتة        « وقت سحر»ها طور مثال در بسیار  از غزل

چه در شعر فروغی بسطامی نیز همان حالت عارفانه به وقت ستحر  گرفهه است. چکانعارفانه قرار می

 شد. یها پیش از او در شعر حاف  دیده مشود که در قرناطلاق می

 نماید:توجه به بیت زیر ایب نظر را ت یید می

 هرگتتز آن دولتتت بیتتدار نصتتیبش نشتتود  
 

 هر که را وقت سحر دیدة بیتدار  نیستت   
 

 اند:بدی ی است که نظیر همیب توجه به وقت سحر را همگان در شعر خواجة شیرازمشاهده نموده

 دوش وقت ستحر از غصته نجتاتل دادنتد    
 

 یتاتل دانتد  واندر آن ظ متت شتب آب ح   
 

اشاره به وقت سحر به عکوان وقهی خاص برا  حال عرفانی، پیش از حاف  در شعر عراقی دیتده  

 گوید:ککد و میشود. عراقی در ایب ابیات به وقت سحر اشاره میمی

 ستتتتتراییستتتتتحرگه بتتتتتر در راحتتتتتت

 درون رفتتتتهل، نتتتتدیمی چکتتتتد دیتتتتدم  

 ختتود  در هتتا  و هتتویی  همتته از بتتی 

 

 گتتتتتذر کتتتتتردم شتتتتتکیدم مرحبتتتتتایی  

 همتتتتته سرمستتتتتت عشتتتتتق دلربتتتتتایی 

 +همتتته ز آشتتتیهگی در هتتتو  و هتتتایی 
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 روموقت سحر به کو  او ب ر جواب می اموال کردهساغر  از می لبش دوش س
 

 

هتا در  شتود. آن اما اشارات ایب شاعران به وقت در غزلیات آنان تک تا بته وقتت ستحر ختهل نمتی      

 گوید:ابیات از عراقی که میجاها  دیگر هل به وقت عرفانی اشاره دارند. مانکد ایب 

 ا  زندوقهی خوش است مرغ دل ار نغمه
 

 گتتاهزیبتتد کتته بتتاز شتتد در بستتهان صتتب   
 

 و حاف  در بیت بسیار معروف خود گوید:

 وقتتت را غکیمتتت دان آنقتتدر کتته بهتتوانی 
 

 تادانیدم استحاصل از حیات ا  جان ایب 

 ها اشاره کرد:هایی از آنتوان به نمونهکه می و همچکیب ابیات دیگر از حاف  دربارة وقت وجود دارد

 مب اگر باده خورم ورنه چه کارم با کتس 

 شکاستان دو کتون بیروشتتکد  بیتا کته وقتتت  
 

 دهکتتد بتتازتشتتویش وقتتت پیتتر مغتتان متتی
  

 +حاف  راز خود و عارف وقتت خویشتل   

 +به یت پیاله می صاف و صحبت صکمی

 کککتد ایب سالبان نگر که چته بتا پیتر متی    
 

 

هتا  ختود بته    ایان ایب بحث باید اضافه نمود که از میان ایتب چ تار شتاعر، هتاتا در غتزل     در پ

توان نهیجه گرفت که ممبتب استت کته برختی     می وم وقت اشارة روشکی نداشهه است. بکابرایب می

 تعبیرات عرفانی ایب شاعر در غزلیات او مکعبس نشده باشد.

 

 جبر و اختیار -22

آزاد  عمتل، قتدرت انجتام دادن کتار بته ارادة ختویش و برگزیتدن و        اخهیار: در لغت بته معکتا    

 . 22:  3122انهخاب کردن آمده است.)معیب،

شود، زیرا معهزلته بته اخهیتار    اخهیار از جم ه اصطلاحات م ل کلامی معهزله و شیعه محسوب می

ع، اعهقاد به اخهیتار  دهکد. درواقتام بشر در افعال قا ل بوده و هر عمل را کاملام به فاعل آن نسبت می

» نزد معهزله به حد افراط بوده است. اما در اصطلاح عرفانی معکا  دیگر  نیز دارد و آن است که؛ 

چتته را حتتق اخهیتتار کتترده استتت، اخهیتتار ککتتد اخهیتتار حتتق را بتتر اخهیتتار      بکتتده اخهیتتار ککتتد آن 

 .  22: 3163سجاد ،«)خود.
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ل نیست، به ایب معکا است که خود وجود   قا در کل اخهیار برا  صوفی که در برابر حق برا  

 .  23: 3122یار کرده باشد.) رجایی بخارایی،هاو همان چیز  است که حق اخ اخهیار

به اخهیار آن خواهکد که اخهیار ککد مر اخهیتار حتق را بتر    » هجویر  دربارة اخهیار آورده است: 

کرده است از خیر و شر، پسکدکار باشتکد. و  تعالی مر ایشان را اخهیار چه حقاخهیار خود؛ یعکی بدان

 تعتالی را  تعالی را هل به اخهیار حق بود، که اگرنته آن بتود کته حتق    اخهیار کردن بکده مر اخهیار حق

 . 321: 3902هجویر ،«)بی اخهیار  اخهیار کرد ، و  اخهیار خود فرونگذاشهی...

آن مقابتل اخهیتار استت و بته معکتی       هتا  جبر: در لغت معانی گوناگون داشهه اما یبی از معکا  

  . 123: 3122ناچار به کار  بودن آمده است.)معیب،

ها حهی افعتال عتاد    جبرانگار  و اعهقاد به جبر، خاصة اشعریان بوده است. به ایب معکی که آن

دانستهکد و ایتب عقیتده درستت مقابتل عقیتدة اخهیتار        و عباد  خود را فراگرفهه از ارادة خداوند می

 ی معهزله بوده است.  افراط

گونه که ذکر شد، از مسا ل م ل کلام است. اما بته طتور ک تی ایتب مست  ه از      جبر و اخهیار همان

از  یتار هجبر و اخ مس لة» جم ه مسا  ی است که ذهب مس مانان را از ابهدا به خود مشغول کرده است.

خود مشغول داشت. و جمعتی  رن اول هجر  افبار مس مانان را به جم ه مسا  ی است که از همان ق

به اخهیار انسان و جمعی به مجبور بودن او معهقد شدند و هر دو فرقه ج تت اثبتات اقتوال ختود بته      

 آیات قرآن کریل و احادیث نبو  تمست جسهکد.  

ا  بودنتد کته بته    اولتیب فرقته   معروف شتدند... « قدریه»م به معهقدیب به اخهیار که در تاریخ اسلا

یتب  آن در موازیب دیکی توجه خاص داشهکد و بسیار  از محققیب گویکد که ا اهمیت عقل و رعایت

قتدر مستیحیانی بودنتد نومست مان و یتا      یده شد و طرفتداران اولیته   انمس  ه از مسیحیت به اسلام  کش

   22-26: 3126گوهریب،«)مس مانانی که زیر دست اسهادان مسیحی تربیت شده بودند...

ر و اخهیار از جم ه موضوعاتی بتوده کته در طتول زمتان متورد      باید توجه داشت که موضوع جب

توجه تمامی فرق فبر  بوده است. اککون باید دید که دیتدگاه عارفتان نستبت بته ایتب دو می توم       
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ایب زمیکه در پتیش گرفهته استت و اخهیتار را بته دو       رمهقابل چیست؟ صوفیه معمولا راهی میانه را د

 اخهیار گاه مذموم و گاه پسکدیده بوده است.   گیرد. از ایب مکظرگونه در نظر می

بدی ی است که خداوند هکگامی کته کایکتات را خ تق متی کرد.تک تا، بته انستان اخهیتار ارزانتی          

ها به ج تان هستهی و انستان    جبر و اخهیار، از نوع نگرش آن اشت، زیر بکا  فبر  صوفیان دربارةد

خداونتد مهعتال را موجتد افعتال      از یتت ستو   توان گیت که عرفاشود. به طور خلاصه میناشی می

انستان در افعتال ختود    » پکدارد. اما از سو  دیگتر؛ دانکد و کردار بشر را آثار خ ق ایزد میانسان می

مخهار است و ایب اخهیار امر  است حسی و احهیاجی به اقامة دلیل بر ایب مس له نیست. عجز آدمتی  

مشتتبلات، وجتتود صتتیاتی چتتون شتترم و آزرم و  در مقابتتل حتتوادث، زار  اضتتطرار  او در قبتتال

جکستان ختود،   ها  او در موارد فوت امور، اقدام آدمی به تع تیل و تربیتت هتل   خج ت، دریغاگویی

خاصه در کودکی و غیره و غیتره، همته دلیتل روشتکی استت بتر اخهیتار آدمتی در افعتال و اعمتال           

   93: 3126گوهریب،«)خود.

جبتر و   مست لة که راهی میان معهزله و اشاعره را در رویبرد به  گیهکی است عرفا نیز مانکد شیعیان

تعصب از خود نشان دادند. اخهیار در پیش گرفهه بودند، نسبت به ایب می وم دیدگاهی مهعادل و بی

زنکتد و گتاه تمایتل بته     شود شعرا  عارف در اشتعار ختود گتاه از اخهیتار دم متی     چه دیده میچکان

 شود. مانکد:. در غزلیات هاتا تمایل به جبر در برخی ابیات دیده میدهکدپذیرش جبر را نشان می

 بر کشور جان شاهی ز انتدوه دل آگتاهی  
 

 خواهی غمگیکهر از ایتب بتادا  شادش چو نمی 
 

 بیت دیگر  که هاتا آشبارا در آن به جبر گرایش داشهه است:

 گر ز سودا  تو رسوا  ج ان شد هاتا
 

 هتوان کترد  چه توان کرد که تغییتر قضتا ن   
 

نبهة قابل ذکر دربارة غزلیات هاتا در باب می وم جبر و اخهیار و برخی دیگر از میتاهیل عارفانته،   

ایب است که هاتا در غزلیات خود، که بیشهر همراه سوز و گداز عاشتقانه بتوده استت، بته برختی      

اشتاره نبترده    میاهیل کمهر اشاره کرده است و حهی گاهی به برختی دیگتر ت مانکتد اخهیتار ت اصتلام       

است.. اما ایب بدان معکی نیست که او صرفام به جبر معهقد بوده است و یا به بعضی از رمتوز عارفانته   
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تواند در توضی  ایب مط ب وجود داشتهه باشتد کته در    اشراف نداشهه است، ب به دلایل فراوانی می

 گونه مباحث پرداخهه خواهد شد.گیر  ن ایی به ایبنهیجه

توان به ابیاتی اشاره کرد که به طور صری  تمایل شاعر به اخهیتار را نشتان   فروغی میاما در شعر 

 داند:دهکد. مانکد بیت زیر که شاعر در آن تقدیر را مم وک خود میمی

 تتتتا اخهیتتتار کتتتردم ستتترمکزل رضتتتا را   
 

 مم تتوک ختتویش دیتتدم فرمانتتدة قضتتا را 
 

کاه خاک میخانه باشد از فهکة آسمان و همچکیب در ایب ابیات که شاعر معهقد است کسی که در پ

 م او خواهد شد و به کام او خواهد گردید:هراسد و چرخ غلاتقدیر نمی

 ا  از فهکتتتتة افتتتتلاک نتتتتدارد اندیشتتتته

 چرخ شود غلام مب دور زند بته کتام متب   
 

 +آنرا که ز خاک در میخانته پکتاهی استت    

 غشلگرتو به گردش آور  جام شراب بی
 

 نیز کاملا به اندیشة مخهار بودن آدمی اشاره دارند: و بیت زیردو همچکیب 

 گتتتر آدمتتتی درآیتتتد در عتتتالل ختتتدایی
 

 آدم ز نو توان ساخت عالل بکا تتوان کترد   
 

 راه قضا توان زد دفع بلا توان کرد  گر نیمشب بکالی از خون دل فروغی

بیتت از   شاید بهوان گیت که مصرع دوم بیت نخست از مثال ذکر شده، یادآور مصرع دوم ایتب 

 باشد که گیهه است: حاف  نیز می

 نو درانتدازیل سقا بشبافیل و طرحی ف ت را  بیا تا گل برافشانیل و می در ساغر اندازیل
 

شتود. بترا    باشکد نیز دیده میدر غزلیات فروغی ابیاتی که گواه تمایل شاعر به پذیرش جبر می

 کرد:جا ذکر ها را در ایبتوان چکد مورد از آنمثال می

 زدیوان قضا تا چکد خواهد شد نصیب مب

 یتتت طاییتته را ب تتر مبافتتات سرشتتهکد    

 متتتترا بتتتتا چشتتتتل گریتتتتان آفریدنتتتتد  

 بایتتد رضتتا بتته حبتتل قضتتا بتتود و دم نتتزد
 

 +زکو  دوست رفهب چشل حسرت برقیا کتردن  

 +یتتتت س ستتت ه را ب تتتر ملاقتتتات گزیدنتتتد 

 +تتتتتتو را بتتتتتا لعتتتتتل خکتتتتتدان آفریدنتتتتتد

 متتترد ختتتدا چستتتان گ تتته از آستتتمان ککتتتد 
 

 

تتوان بته ایتب    شتود، متی  با توجه به شواهد  که دربارة جبر و اخهیار درغزلیات فروغی دیده می

 اخهیتار رو بوده و نته کتاملا ختود را بتی    نهیجه دست یافت که شاعر در برخورد با مقولة جبر و اخهیار میانه
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وضعیت تعتادل در  دانسهه و نه مخهار تام. اککون اگر به شعر حاف  رجوع شود، خواهیل دید که ایب 

خورد. زیرا در غزلیات او هل ابیاتی مبکی بر مخهار بتودن و هتل ابیتاتی    دیوان خواجه نیز به چشل می

شود. از اشعار حاف  گاهی بو  اخهیتار بتر   مبکی بر تس یل بودن شاعر در برابر تقدیر و قضا دیده می

 د توجه کرد:توان به شواهد مثال در هر دو مورآید و گاهی جبر. اککون میمی

 

 چکد نمونه ابیات حاکی از اخهیار در شعر حاف :

 چتترخ بتترهل زنتتل ار غیتتر متترادم گتتردد  

 آیتد بته دستت   آدمی در عالل خاکی نمی

 ا  پستت مشتو م تر بتورز    کمهر از ذره نه

 فتردا اگرنتته روضتتة رضتوان بتته متتا دهکتتد   

 ستترّ ختتدا کتته در تهتتق غیتتب مکزویستتت  
 

 +مب نه آنل که زبونی کشل از چرخ ف تت  

 +عالمی دیگر ببایتد ستاخت وز نتو آدمتی    

 +زنتان تا به خ وتگه خورشتید رستی چترخ   

 +غ مان  ز روضه حور ز جکت به در کشیل

 اش نقتتتاب ز رخستتتار برکشتتتیل  مستتتهانه
 

 و...

 و چکد نمونه ابیات حاکی از اندیشة جبرانگارانه در غزل حاف :

 متترا روز ازل کتتار  بتته جتتز رنتتد  نیرمودنتتد   
 

 

 

 جا رفت از آن افزون نخواهد شد+که آنهرآن قسمت

 

 

 

 آرایی هستت مب اگر خارم اگر گل چمب

 گکتتاه اگرچتته نبتتود اخهیتتار متتا حتتاف      

 

 عیبل مبب به رنتد  و بتدنامی ا  حبتیل   

 بیا که هاتا میخانته دوش بتا متب گیتت    

 هرچتته او ریختتت بتته پیمانتتة متتا نوشتتیدیل

 

 

 
 

 +رویلکشدم میکه از آن دست که او می
 

 +باش گو گکاه مب استت تو در طریق ادب 

 +کتتایب بتتود سرنوشتتت ز دیتتوان قستتمهل   

 +که در مقتام رضتا بتاش و از قضتا مگریتز     

 اگر از خمر ب شت است وگتر بتادة مستت   
 

 و...
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تتوان گیتت ابیتات    شعر حاف  دیده شده است و در نهیجه متی  در هر دو مورد موارد بسیار  در

دهکتدة  رسکد و ایب نشانی بر جبر، برابر به نظر میحاکی از اخهیار در شعر حاف ، تقریبام با ابیات مبهک

 رو بوده است. ایب است که حاف  در ایب زمیکه تعادل را رعایت کرده و میانه

هایی داشهه است و ابیاتی کته در هتر   فخرالدیب عراقی نیز در غزلیات خود به جبر و اخهیار اشاره

ه او نیز نه صرفام جبر  بتوده و نته بته اخهیتار     شود بیانگر آن است کدو زمیکه در غزلیات او دیده می

دلتی، بته   بیکی خود، مانکد هر عتارف و صتاحب  تام معهقد بوده است. ب به او هل به سبب آگاهی و روشب

 توان به هر دو نمونه ابیات او توجه کرد.تعادل میان ایب دو نظر داشهه است. بکابرایب اککون می

 گاه اخهیارگرایانة عراقی است:  چکد نمونه از ابیاتی که بیانگر دید

 گرچتتتتته ز ج تتتتتان جتتتتتو  نتتتتتداریل

 جتتتا کتتته حستتتاب همتتتت ماستتتت    زان
 

 از توبتتته و قرایتتتی بیتتتزار شتتتدم لتتتیبب  
 

 هتتتتل ستتتتر بتتتته ج تتتتان فتتتترو نیتتتتاریل   

 ا  شتتتتتتماریل+عتتتتتتالل همتتتتتته حبتتتتتته
 

 از رنتتد  و قلاشتتی بیتتزار نختتواهل شتتد    
 

 چکد نمونه از ابیات مبهکی بر تقدیر و جبرگرایی در غزلیات عراقی:

 ز جتتور یتتار چتته نتتالل کتته طتتالع دل متتب 

 ن تتتتتان بتتتتتا محرمتتتتتی راز  بگیهکتتتتتد

 چتتو ختتود کردنتتد راز خویشتتهب فتتاش    

 او چه خواهد که همی با وطب آید لتیبب 
 

 کته بختت عراقیستت همچکتان آمتد+     چکان 
 

 ج تتتتتتانی را از آن اعتتتتتتلام کردنتتتتتتد  

 عراقتتتتتی را چتتتتترا بتتتتتدنام کردنتتتتتد+   

 تتتا ختتود از درگتته تقتتدیر چتته فرمتتان آیتتد
 

 

توان به ایب نهیجه رسید که اگرچته عراقتی، حتاف  و فروغتی در غزلیتات      یب بحث میدر پایان ا

انتد، امتا بیشتهریب    مخهار بودن و مجبور بودن انسان در مواضع گوناگون اشتاره کترده   مس لةخود به 

رسد اشعار مربوط به شود. به نظر میروشکی و صراحت بیان در ایب باب، به اشعار حاف  مربوط می

و اخهیارانگار  در غزلیات حاف  هل از نظر تعداد و هل از نظر صراحت و جستارت در   جبرگرایی

 تر است.بیان، از سه شاعر دیگر برجسهه
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 سماع -29

اما سماع در اصطلاح صتوفیه، عبتارت استت از    » سماع از ریشة سمع در لغت به معکی شکیدن است.

چته متا امتروز از آن بته     ل و غتزل و آن نواز و به طور مط تق قتو  انگیز روحآواز خوش و آهکگ دل

 ککیل که به قصد صیا  دل و حضور ق ب و توجه به حق شکیده شود.موسیقی تعبیر می

ت ثیر موسیقی در ذهب و درون انسان موضوعی نیست که محهاج شرح و بیان باشد، به خصتوص  

و حساستات استت   اگر در نظر بگیریل که صوفی عاشق و اهل دل، سر و کارش با تخیلات زیبتا و ا 

فانی گردد. برا  ایجاد چکیب حالهی و وصول به چکتیب عتالمی ب هتر     همواره خود را نابود انگاشهه تا

بخشد، دل را نرم و احساسات توان یافت. سماع به محبت و عاطیه قوت مییاز موسیقی وسی هی نم

گیترد،  موت اوج میدهد که تا عالل لامبان و حضرت لایککد، به تخیلات ش پر  میرا لطیا می

ککد و از عالل اجستام بته   و ذهب اندک اندک ک مات و عبارات و اصوات و نغمات را فراموش می

پردازد. به عبارت دیگر؛ هسهی و تعتیب و تیترّد صتوفی،    گراید و در عالل معکی به سیر میارواح می

یت غترق و در ذات حتق   کران وجود و ابتد شود و فارغ از قید زمان و مبان، در دریا  بینابود می

  . 022-026: 3122گردد.)رجایی بخارایی،فانی می

شود که عارف مسهعد به وجد و ذوق برسد و با شکیدن نغمة ا  میبه ایب ترتیب، سماع وسی ه    

نواز صوفیانه و با جوش و خروش حاصل از ایب نغمه، به سمت حق به حرکت درآید و هرچته  روح

ا  در حق برسد و به عالل غیب دست یابد. اکثر صوفیان سماع را وستی ه  زودتر به مرح ة فانی شدن

 اند. برا  پرواز و حرکت روح به سمت حق دانسهه

شود و به نیس تع ق ندارد، اما بته هتر   اند که سماع به روح مربوط میهرچکد عارفان ثابت نموده

. هتر یتت از عرفتا در    ها  فراوانی در رد و پتذیرش آن وجتود داشتهه استت    صورت تاککون بحث

انتد کته ستبب کشتش و     تعریا و توضی  خود از سماع، آن را به وستایل گونتاگون تشتبیه نمتوده    

ج تت کته از   اند. گیهکتی استت کته ستماع از آن    حرکت سالت به سمت فانی شدن در حق دانسهه

ه رفهه، آداب ختاص و دقیتق ختود را داشته    وسایل ت طیا روح و ت ذیب باطب سالبان به شمار می
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ال دایة عزالدیب محمود کاشتانی و  المحجوب هجویر  و مصباحاست که به طور میصل در کشا

توان بته توضتی  حهتی    برخی دیگر از کهب م ل صوفیه ذکر شده است. اما در ایب مجال کوتاه نمی

انتد و  برخی از تعاریا و نظرات بزرگان صوفی در باب سماع، فواید و انهقتاداتی کته از آن کترده   

و شتترایط آن پرداختتت. بکتتابرایب بتتا ذکتتر همتتیب توضتتی  مخهصتتر و آگتتاهی از چیستتهی و    آداب

چگونگی آن، به سراغ بحث اص ی ایب پژوهش رفهه و میزان و نحوة کارکرد سماع را در غزلیتات  

 شاعران مورد نظر، مورد بررسی قرار خواهیل داد.

گونته  اقی آغاز شود. زیترا همتان  رسد که توضی  ایب می وم از شعر فخرالدیب عرب هر به نظر می

تتوان ابهتدا بته عراقتی نستبت      که ذکر شد، ظ ور و تج ی شور و حال و ذوق عارفانه در غزل را می

ها  مربوط بته صتوفیه   داد. اگرچه سماع از ابهدا در عرفان و تصوف وجود داشت و در اکثر کهاب

ت در شهافهب به ستو  حتق و   به عکوان اص ی در به شور واداشهب و سرعت بخشیدن به حرکت سال

تتوان  چشیدن لذت فکا شدن در او، توضی  داده شده و حهی آداب آن نیز بیتان شتده بتود، امتا متی     

 شد. گیت که تا قبل از سکایی در غزل فارسی چکدان نمود  از ایب شور عارفانه دیده نمی

در غتزل کته    شبکی خاص و زبان پرشتور عرفتانی او  سپس با ظ ور فخرالدیب عراقی و آن سکت

بر همگان آشبار است، راه ورود میاهیمی چون ستماع، بته غزلیتات فارستی گشتوده شتد. البهته از        

الدیب هل از ایتب مکظتر انقلابتی    سو  دیگر هل باید توجه داشت که همزمان با عراقی، مولانا جلال

راقتی در ایتب   جا که دو شاعر مربوط به سبت عدر غزل ایجاد نمود که مایة شگیهی است. اما از آن

تحقیق عراقی و حاف  هسهکد و نیز با توجه به ت ثیر  کته ابهتدا حتاف  از عراقتی داشتهه و ستپس در       

جا به فخرالدیب عراقی به عکوان یبتی از  اند، در ایبدورة بازگشت هاتا و فروغی از ایب دو داشهه

 گردد. پیشروان اشاعة ایب حالات ذوقی و شور عارفانه و عاشقانه در غزل توجه می

زنتد و یبتی از   به طور ک ی، شور و ذوق عارفانته در سراستر غتزل فخرالتدیب عراقتی متوج متی       

 ا  م ل غزلیات او همیب حالت شورانگیز است و سخب از طترب و شتاد  و مطترب و ...   هشاخصه

 ها اشاره کرد:توان به چکد نمونه از آنشود که میها دیده میدر آن
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 رقتی  ه درآوردبه یت زخمته ج تان را همت   

 خیزیتتد عاشتتقان نیستتی شتتور و شتتر ککتتیل    

 نوا  مطرب عشقش اگر در گوش جان آیتد 

 ککتتتتدبتتتتاز دلتتتتل عتتتتیش و طتتتترب متتتتی 

 

 از متتتتی عشتتتتق تتتتتو مگتتتتر مستتتتت شتتتتد 
 

 +ز زخمة آن نه ف ت اندر تت و تاز استت ک 

 +وز ها  و هو ج تان همته زیتر و زبتر ککتیل     

 +ز کتویش دستتت بیشتاند ق کتتدروار برخیتتزد  
 

 ککتتتتدب متتتتیبهتتتتی  نتتتتدانل چتتتته ستتتت  

 ککتتتدکتتتایب همتتته شتتتاد  و طتتترب متتتی  
 

 توان ذکر نمود که به طور خاص به سماع  اشاره دارند:همچکیب ابیاتی را نیز می

 چو در سماع عراقی حدیث دوست شکید

 در ستماع دردمکتدان حاضتتر آ یتارا دمتتی   

 

 جتتتا  خرقتتته، جتتتان تتتتوان انتتتداخت+   بتتته 

 بشکو ایب ساز  که ما از خون دل بکتواخهیل 
 

جا ایب است که در بررستی غزلیتات هتاتا اصتی انی     ب در ایبتوجه دربارة سماع و طرنبهة قابل 

دهکدة توجه او به سماع صوفیانه باشد دیده نشد و در غزلیات فروغتی نیتز چکتدان    ا  که نشاننمونه

از سماع سخکی به میان نیامده است اما گاهی به ندرت از طرب و مطرب و همچکیب از واژة رقتی،  

ها  او اشاره کرد که در آن مطرب توان به بیهی از یبی از غزلشود. برا  نمونه میمیسخب گیهه 

 اند:و رقی به معکایی صوفیانه آمده

 گر مطرب عشاق تویی رقی تتوان کترد  
 

 ور ستتاقی مشتتهاق تتتویی مستتت تتتوان شتتد  
 

ت که بارهتا هتل   اما بیشهریب اشاره و کاربرد سماع از میان ایب چ ار شاعر، مربوط به حاف  بوده اس

 به لی  سماع و هل گاه در الیام دیگر به معکا  آن اشاره کرده است:

 درسماع آ  و ز سر خرقه برانداز و بترقی 

 رود به نالتة چکتگ  ککان میببیب که رقی

 دست زند مطرب مج تس ره عشتق  گراز ایب

 رقی بر شعر تر و نالتة نتی ختوش باشتد    
 

 +ورنه با گوشه رو و خرقة متا در ستر گیتر    

 +کسی که رخصه نیرمود  اسهماع ستماع 
 

 

 +شتعر حتتاف  ببتترد وقتت ستتماع از هوشتتل  

 خاصه رقصی که دراو دست نگار  گیرند

 و...

ها به طرب، سماع، رقی، مطرب و به طور ک ی شور عارفانه نظتر داشتهه   ابیاتی که حاف  در آن

همچکتیب در ستماع دو    هتا ذکتر شتد.   جا فقط چکد نمونته از آن در غزلیات او بسیار است که در ایب
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رفهار خاص صوفیانه نیز وجود داشهه است که یبی خرقه برانتداخهب و دیگتر  خرقته پتاره کتردن      

بوده است. حاف  و عراقی در غزل خود به ایب دو رفهار صوفیان که در ستماع بته دلیتل غ بتة وجتد      

گونه رفهارهتا  صتوفیانة   یباند. اما در شعر هاتا و فروغی به ااند نیز گاه اشاره کردهدادهانجام می

 مبکی بر شعا و وجد سالبان توج ی نشده است. 

توان گیت؛ اشاره غیر مسهقیل به سماع با کاربرد الیاظی چتون طترب، مطترب و    به طور ک ی می

 رقی در شعر فروغی بسطامی وجود داشهه است ولی در غزلیات هاتا دیده نشده است.

رد که سماع صوفیانه در شعر سبت عراقی یبتی از میتاهیل   در نهیجه شاید بهوان چکیب اسهکباط ک

پرکاربرد بوده است که بعدها در غزلیات عرفانی بازگشت، به ویتژه در غزلیتات هتاتا اصتی انی،     

 میزان توجه به آن کمهر شده است.  

 

 حجاب -24

متانع میتان عاشتق و معشتوق و نیتز      »حجاب در لغت به معکی پرده و پوشتش استت و در اصتطلاح؛    

نطباع صور را در دل گویکد که متانع قبتول تج تی حقتایق استت. متانع و استباب پوشتیدگی میتان          ا

فیوضات و تج یات حق و انسان، چیزهایی است که مخالا با گوهر نیس بوده و با و  مشتاب ت و  

  . 133: 3163سجاد ،«)مکاسبت نداشهه باشد.

تعتالی بتاز   ایتل شتود و بکتده را از حتق    چه که میان بکده و خداوند حعمدتام در عقیدة عرفا هر آن

واقع ختود و   دانکد و درشود. عرفا، جسل و نیازها  آن را نیز حجاب میدارد، حجاب محسوب می

انتد بته   هتا  عارفانته داشتهه   شمارند. تقریبام تمام شاعرانی که اندیشهخود  بکده را حجاب راه او می

جاب با معکا و می وم روشب و صتری ، همتواره   اند. اصطلاح حایب می وم در شعر خود اشاره کرده

مورد توجه همة عرفا بوده است. درنهیجه  بی هی  تردید و بحثی در نظر همگتان، بته عکتوان متانعی     

که باید از سر راه سالت برداشهه شود شکاخهه شده است و در اشعار عارفانه هل به کار رفهته استت.   

 از کاربرد ایب اصطلاح در غزل دورة بازگشت است:ا  بیت زیر از غزلیات فروغی بسطامی نمونه
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 امدهد تا به حجتاب هستهی  چ ره نشان نمی  کو  نیسهی خاک شوم که آن پر کاش به
 

انتد کته   گاه حهی عارفان خیالات و پکدار سالت را به معکا  حجاب و مانع میان او و حق دانسهه

اشاره کرد که در آن پکدار به پترده تشتبیه شتده     توان به بیت مش ور  از فروغی بسطامیدر ایب زمیکه می

که گاه در معکا  لغتو  حجتاب نیتز     ،شود که پردهاست. همچکیب، از معکا  بیت به روشکی مشخی می

   به کار رفهه  است، در ایب بیت کاملا در معکا  حجاب مورد نظر صوفیان به کار رفهه است:

 متتردان ختتدا پتتردة پتتردة پکتتدار دریدنتتد  
 

 جتتا غیتتر ختتدا هتتی  ندیدنتتد   یعکتتی همتته  
 

تردید ایب بیتت خواجتة شتیراز بتر     بدی ی است که چون سخب از حجاب باشد و شعر حاف ، بی

 گذرد:ذهب هر خوانکده می

 شتتود غبتتار تتتکلحجتتاب چ تترة جتتان متتی
  

 خوشا دمی کته از آن چ تره پترده بترفبکل     
 

 اشاره شده است:ها به حجاب و نیز چکد مورد دیگر از ابیات دیگر حاف  که در آن

 میان عاشق و معشتوق هتی  حایتل نیستت    

 حجتتاب راه تتتویی حتتاف  از میتتان برخیتتز
 

 توخود حجاب خود  حاف  ازمیتان برخیتز+   
 

 خوشا کسی که در ایب راه بی حجاب رود
 

اشتاره شتده    بارها به حجاب به معکا  مورد نظر،پیش از حاف ، در غزلیات فخرالدیب عراقی هل 

رسد حاف  بعدها به ایب ابیات از عراقی در شعر خود توجه داشهه استت. در  می است که گاه به نظر

 ها را ذکر نمود:هایی از آنتوان نمونهجا میایب

 حجاب ره تویی برخیتز و در فهتراک عشتق آویتز    
 

 صتتتورتت چتتتون شتتتد حجتتتاب راه تتتتو  
 

 ا  پرنقش بر درگاه جتان جسل چبود پرده
 

 +رخیزدکه بی عشق آن حجاب تو ز ره دشوار ب 

 +محتتتو کتتتتب تتتتتا ستتتیرتت زیبتتتتا شتتتتود  
 

 دار  بتر در جانتان دل  جان چته باشتد پترده   
 

در پایان بحث دربارة اصطلاح حجاب عرفتانی بایتد مهتذکر شتد کته گویتا در غزلیتات هتاتا         

رستد کته هتاتا بترا      اصی انی ایب اصطلاح به ایب معکتا دیتده نشتده استت. بکتابرایب بته نظتر متی        

قی، اگرچه با اسهیاده از برختی اصتطلاحات عرفتانی در غزلیتات     بازگشت غزل به سمت سبت عرا

ها رنگی عارفانه بخشیده، اما در توجه به اصطلاحاتی از ایب دست، چکتدان موفتق عمتل    خود به آن
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رسد سبت خاص خود را داشهه تتا بازگشتت بته ستبت عراقتی را، و ایتب       نبرده است و به نظر می

 از  برا  و  محسوب شود.تواند حسب و امهینبهه از ج هی هل می

 

 خرابات -25

تاککون معانی بسیار  برا  خرابات درنظر گرفهه شده است. لی  خرابات از دیرباز گتاهی در ادب  

فارسی به کار رفهه است. اما با ظ ور سکایی و شعر عرفانی، کاربرد ایب لی  در شعر فارستی فتراوان   

هان قاطع آمده است که خرابات بر وزن کرامات نامه در توضی  خرابات به نقل از برشد. در حاف 

خانه و قمارخانه و امثال آن بتوده استت. همچکتیب در توضتی  آن بته طتور اجمتالی،        به معکی شراب

فروشتان و  چون مییروشی و میگسار  در شرع اسلام از جم ه محرمات استت. متی  » شود: گیهه می

انتد و  شتده ا  مهروک به ایب کار مشتغول متی  هها و خرابهسبوکشان در خارج از ش رها، در ویرانه

انتد بتدان   شده است. اگرچه گیههکار و میگساران و ساقیان اطلاق میسپس به محل شاهدان شیریب

شتود؛ برختی نیتز    اند که موجب مسهی و خرابی سبوکشان میت گذاردهاها نام خرابسبب بر میخانه

انتد. امتا در ادب عرفتانی؛ عبتارت     دانستهه  آن را شبل دیگر خورآباد یعکی محل خوردن و نوشیدن

است از خراب شدن صیات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی. خراباتی مرد  کامل است که از 

خرابات و مصتطبه عبتارت از خرابتی اوصتاف      اند کهیار صادر شود. نیز گیههاخهاو معارف ال ی بی

ات رستوم و تبتدیل شتدن اختلاق     نیسانی و عادات حیوانی و تخریب قوت غضبی و ش وانی و عاد

 . 120: 3163سجاد ،«)مذمومه است.

راوند  خرابات به معکی مرکز انتواع فستق و فجتور بته کتار رفهته استت. دربتارة لیت            الصدورراحةدر  

خرابات دو دسهه نظر وجود دارد؛ برخی معهقدند که خرابات جمع خرابه استت و برختی دیگتر خرابتات را     

دانکد. بته هتر صتورت خرابتات نتزد عرفتا، از ابهتدا        ه و به آییب م رپرسهی مربوط میمشهق از واژة خور دانسه

معکایی مهعالی داشهه است و هرچکد که گاهی مهرادف با میخانه بوده، ولی آشتبار استت کته عارفتان متی و      

 . 331-330: 3123)خرمشاهی، اند.میخانه را هل در معکا  ککایی یا سمبولیت به کار برده
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در شعر آمده است. خرابات مغان نیتز  « خرابات مغان»که خرابات گاه به صورت  ایب نبهة دیگر

به همان معکا  خرابات یا دیر مغان بوده است که باز به همان معکا  عشرتبده و میخانه بوده استت  

 اما قطعام معکا  عارفانة آن چیز دیگر  است.

رچه هاتا بارها از می و میخانته در  دهد که اگبررسی غزلیات عرفانی هاتا اصی انی نشان می

معکا  عرفانی آن در شعر خود ب ره جسهه است، اما چکدان توج ی به کاربرد اصطلاح خرابتات در  

معکی نداشهه است. اما گیهکی است که از مهرادفات اصطلاح خرابتات در ایتب معکتا، استهیاده کترده      

ل سبت عراقی ت به معکی میخانه بستیار   غز ها  پیش ت به ویژه در در دوره ابرایب خرابات کهکاست. ب

پرکاربرد بوده در غزل هاتا جا  خود را کاملا به واژة میخانه داده استت. امتا دیتر مغتان در ایتب      

دیتر  »و « میخانته »تتوان بته کتاربرد    معکا چکدیب بار در غزل هاتا به کار رفهه است. اککون تک تا متی  

 در شعر هاتا اکهیا کرد:« مغان

 ککی زاهتد بیتا همتراه متب     شبوه از پیر 

 از مقتتتیل حتتترم کعبتتته نباشتتتد کمهتتتر    

 گونه که دارد هوس مغبچگتان هاتا ایب
 

 +را تا به میخانته بترم پیتر و جتوان آرم تتو      

 +گتذرد که گتاهی ز در دیتر مغتان متی    آن
 

 بعد از ایب معهبا دیتر مغتان خواهتد بتود    
 

صطلاحاتی است کته در شتعر   از جم ه ا« خرابات»دهد که واژة بررسی غزلیات فروغی نشان می

رفهته، متورد استهیاده    ها  قبل به کار میدورة بازگشت نیز به همان معکایی که در شعر عارفانة دوره

تتوان بته   کته متی   داردفروغی وجتود  ها  هایی در ایب زمیکه از شعرقرار گرفهه است. بکابرایب، مثال

 ها اشاره کرد: چکد مورد از آن

 شتتیارترمستتت مقامتتات شتتوق از همتته ه 
 

 ام رطتتل گتتران داد و گیتتتیتتار خرابتتاتی

 نشیکان رسیدم به مقتامی در کو  خرابات
 

 پیتتر خرابتتات عشتتق از همتته برنتتاتر استتت   

 شتتغل خراباتیتتان رطتتل گتتران دادن استتت 

 فروشتتان خبتتر  نیستتت کانجتتا ز کرامتتات
 

تتوان گیتت از ک متات    متی » در شعر حاف  خرابات از ک متات م تل و بستیار پرکتاربرد استت.     

  نبهتة قابتل توجته دربتارة     332: 3123خرمشتاهی، « )ها  م ل دیوان حاف  است.سطوره ید  و اک
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خرابات درشعر حاف  ایب است که در شعر حاف ، خرابات دارا  سه مرح ه یا جکبه است. نخستت  

 ایکبه خرابات ککایه از میخانه باشد. مانکد:

 تا گکج غمتت در دل ویرانته مقتیل استت    

 هور مستتتت بیتتتا ستتتاقی آن ببتتتر مستتت   
 

 +همتتواره متترا کتتو  خرابتتات مقتتام استتت 
 

 کتتتتته انتتتتتدر خرابتتتتتات دارد نشستتتتتت 
 

 و...

ا  که از خرابات در غزل حاف  قابل مشاهده است، خرابات به همتان معکتی میخانته    دومیب جکبه

 ا  که در مقابل مسجد و خانقاه به کار رفهه باشد:بوده، اما میخانه

 رطتتتل گتتترانل ده ا  مریتتتد خرابتتتات   

 که خرابات نشیب بودم و مستت د آنیاد با

 در خرابتتات مغتتان گتتر گتتذر افهتتد بتتازم  

 

 

 +شتتتاد  شتتتیخی کتتته خانقتتتاه نتتتدارد     

 وانچه درمسجدم امروز کل است آنجتا بتود+  

 حاصتتتل خرقتتته و ستتتجاده روان دربتتتازم 
 

 و...

عرفتانی آن   میز وآاست که خرابات با فحوا  احهرام جکبة م ل دیگر خرابات در شعر حاف  ایب

 ر رفهه است:به کا

 تتتتو خانقتتتاه و خرابتتتات در میانتتته مبتتتیب

 بیتتکلدر خرابتتات مغتتان نتتور ختتدا متتی   

 ککتد کس کته مکتع متا ز خرابتات متی     آن

 شست و شویی کب وآنگه به خرابات خرام
 

 +خدا گواست که هر جا که هست با اویتل  

 +بیکلکجا میکه چه نور  زایب عجب بیب
 

 

 +گو در حضتور پیتر متب ایتب متاجرا بگتو      

 آلتتودهگتتردد ز تتتو ایتتب دیتتر ختتراب  تتتا ن
 

 و...

توان گامی به عقب برداشتهه و می توم خرابتات را در غزلیتات فخرالتدیب عراقتی پتی        اککون می

 دهد که ایب می وم در شعر او نیز فراوان به کار رفهه است.گرفت. بررسی غزلیات و  نشان می

حتاف  متورد توجته قترار گرفتت،       ا  که در معکا  خرابات در غزلیاتقابل ذکر است که سه جکبه

ابهدا در غزلیات عراقی وجود داشهه است. یعکی پیش از حاف ، عراقی در شعر ختود خرابتات را در   

ا  که در برابر مسجد و خانقاه بوده و خرابتات در معکتا  کتاملام عارفانته،     سه معکا  میخانه، میخانه
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اتی اشتاره کترد کته عراقتی خرابتات را در      توان به چکتد نمونته از ابیت   به کار گرفهه است. اککون می

 معکایی عارفانه به کار برده است:

 مست خراب یابد هتر لحظته در خرابتات   

 یابی بی رنج بتر ستر گتکج   خواهی که راه

 استترار خرابتتات بتته جتتز مستتت ندانتتد     

 تتتتا مستتتهی رنتتتدان خرابتتتات بدیتتتدم    

 

 خراب کتو  خرابتات را از آن چته خیتر    

 اگرچتته اهتتل خرابتتات را ز متتب نکگیستتت

 

 

 گکجتتی کتته آن نیابتتد صتتد پیتتر در مکاجتتات 

 +بیتتز هتتر ستتحرگه ختتاک در خرابتتات متتی

 راز استت+ هشیار چه داندکه درایب کو  چته 

 دیدم به حقیقت که جز ایب کار مجاز استت+ 

 که اهتل صتومعه را ب هتریب مقامتات استت     

 متترا نصتتیحت ایشتتان بستتی مباهتتات استتت  
 

 و...

 تتوان اککتون متی  معکا  عارفانه به کار رفهه است. کته  در بدی ی است که در ایب ابیات خرابات کاملام 

ا  کته مقابتل مستجد و    به چکد نمونه از موارد  اشاره کرد که عراقی خرابات را در معکا  میخانته 

 خانقاه باشد، به کار برده است:

 دید  چو مب خرابتی افهتاده در خرابتات   

 چکیب که حال متب زار در خرابتات استت   

 

 

 +ز لتتذت مباهتتات فتتارغ شتتده ز مستتجد و 

 متتی مغانتته متترا ب هتتر از مکاجتتات استتت     
 

 و...

 شود:گونه که ذکر شد، در غزلیات عراقی نیز گاه خرابات صرفام به معکا  میخانه نیز دیده میهمان

 در خرابتتتتتتتتات ختتتتتتتتراب افهتتتتتتتتاده

 در کتتو  خرابتتات جمتتالش نظتتر افبکتتد 
 

 +عاشق بی سر و ستامان چته ختوش استت     

 در ختتل زلتتا پریشتتان چتته ختتوش استتت 
 

 

 و...

دهتد کته   در نهیجه؛ کاربرد خرابات به معانی گوناگون در غزلیات فخرالدیب عراقتی، نشتان متی   

هتا  بعتد،   حاف  نیز در غزلیات خود از ایب شیوة کاربرد عراقی مهت ثر بتوده باشتد. ستپس در دوره    

نه میاهیل گوکسانی چون فروغی بسطامی بیشهریب ت ثیر را از غزلیات حاف  و عراقی در کاربرد ایب

تتوان بته یبتی دیگتر از ابیتات فروغتی       اند. بکابرایب در پایان و در ت یید نهایج ایب بحتث، متی  داشهه
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بسطامی اشاره کرد که به ت ثیر از غزل سبت عراقی، خرابات را در معکتا  کتاملام عارفانته و مقابتل     

 دارد:زهد و تب یا و شرع، عرضه می

 مکاجتتتتتتتتاتی خرابتتتتتتتتاتی نگتتتتتتتتردد
 

 تتتتا جتتتان فتتترق دارد  کتتته ستتتیر جستتتل  
 

گیتر  ن تایی ایتب بحتث ختالی از لطتا       رسد که مراجعه به مط ع ایب غزل، در نهیجته به نظر می

دهد که در نظر فروغی نیز مانکد فخرالدیب و حاف ، عارف به اسرار حق آگتاه  نباشد. زیرا نشان می

خواند؛ و ایب دقیقام را می ککد و خدااست و با جان سر و کار دارد، اما عابد تک ا به جسل عبادت می

زاهتد   مرز  است میان رهرویی که در خرابات عارفانه، مست از بادة ناب شکاخت حق استت و آن 

 ظاهرنمایی که همچکان در بکد عبادت ظاهر  و زهد ریایی خویش است.

 ختتتدا ختتتوان تتتتا ختتتدا دان فتتترق دارد  
 

 کتتته حیتتتوان تتتتا بتتته انستتتان فتتترق دارد    
 

 

  لف/ کفر و ایمان -26

  لف

معکا  لغو  زلا بر همگان آشبار است اما اهمیت آن در عالل عرفتان بته دلیتل ارتبتاط ویتژه ا       

تتوان  است که ایب واژه با دو میاهیل بسیار م می چون کیر/ ایمتان و جمعیتت/ پریشتانی دارد. متی    

بتا  ، ارتبتاط آن  «ظ متت عتالل تیرقته   »گیت؛ با توجه به تعریا کیر در عالل تصوف و تعبیر آن بته  

ها  پیش مورد توجه قرار داشهه است. بکابرایب، دربارة ارتباط زلتا  در بخش« جمع و تیرقه»بحث 

هتا  اصت ی   با جمعیت و پریشانی در همان مبحث، تا حدود ، توضی  داده شده است و چارچوب

بحث در ایب زمیکه به طور مخهصر بیتان شتده استت. بته ایتب ترتیتب، بته مکظتور دور  از تبترار و          

گتردد.  جا از توضی  بیشهر دربارة ارتباط زلا با پریشانی و جمعیت، ختوددار  متی  اب، در ایباطک

تواند تا حد قابل قبولی نیاز ایب بحث را چرا که توجه به بحث جمع و تیرقه ت که قبلام ذکر شد ت می  

 ت میب نماید. 
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تعریتا مخهصتر  از    پیش از پرداخهب به زلا و ارتباطش با کیر و ایمان، شاید ب هر باشتد کته  

 کیر و ایمان در اخهیار قرار گیرد.

اعهقاد ق بی به کسی یا چیز ، خواجه نصیرالدیب گوید: ایمتان در لغتت تصتدیق باشتد،     »ایمان:  

چته ع تل   یعکی باور داشهب و در عرف اهل تحقیق، تصدیقی خاص باشتد و آن تصتدیق بتود بته آن    

: تصدیق وثوق و اطمیکان، و مقابتل کیتر استت و    قطعی به آن حاصل است... پس ایمان  عبارت از 

  گیهته  363: 3163سجاد ،«)به معکی خضوع و انقیاد و تصدیق مط ق و فضی ت و ثبات آمده است.

مشخی کککدة میزان نقصتان   مراتب و درجات است و شدت و ضعا آنشود که ایمان دارا  می

خصتوص اولیتاء استت کته بته درجتة       و کمال در بشر است. به ایب ترتیتب، بلاتتریب مقتام ایمتان م    

 اند.اخلاص در ایمان کامل رسیده

در ادب عرفانی، ظ مت عالل تیرقه را کیر گویکتد. نیتز   »کیر: در تعریا کیر چکیب آمده است: 

اند: کیر حقیقی فکا  عبتد استت. کتافر    اند کیر، پوشیدن وحدت در کثرت است. برخی گیههگیهه

و افعال نگذشهه باشد...نسیی گوید: ا  درویش از کیر تتا بته   آن است که از مرتبة صیات و اسماء 

توحید راه بسیار است و از توحید تا به اتحاد راه بسیار است و از اتحاد تا به وحتدت هتل راه بستیار    

 است؛ و وحدت است که مقصد سالبان و مقصود روندگان است.

ت پوشتش آن استت   ا  درویش معکا  مطابق کیر پوشش است و پوشش بر دو قسل استت: یت  

دانکد و ایب کیر مبهدیان است و ایب کیر متذموم  بیککد و نمیکه به واسطة آن پوشش، خدا  را نمی

دانکد و ایتب کیتر   بیککد و نمیاست. دیگر پوشش آن است که به واسطة آن پوشش، غیر خدا  نمی

  . 222: 3163سجاد ،«) یان است و ایب کیر ممدوح است.مکه

توان به ایب نهیجه رسید که نسیی و تعریا کیر و انواع آن در عالل تصوف، میبا توجه به گیهة 

زنتد همتان کیتر    آن کیر  که گاه در شعر شاعران ممدح و پسکدیده است و عتارف از آن دم متی  

ممدوحی است که مخصوص مکه یان بتوده استت. ایتب نتوع از کیتر در شتعر، گتاهی بتا نمادهتا           

 شود.  شود و گاهی با سخب از زلا معشوق از آن یاد میمیکافر  مانکد زنار بسهب ارا ه 
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در اشاره به زلا، ابهدا بایتد بته توضتیحات صتوفیه دربتارة آن توجته کترد. زلتا در اصتطلاح          

مرتبة امبانی از ک یتات و جزویتات و معقتولات و محسوستات و ارواح و     »صوفیان ککایه است از: 

  . 220: 3163)سجاد ،« اجسام و جواهر و اعراض.

همچکیب در اصطلاحات صوفیان آمده است که زلا ککایه از ظ مت کیر استت.)همان  بتا ایتب    

گتردد  توضی  کوتاه ارتباط زلا با کیر و ظ مت و تقابل آن با ایمان در نظر صوفیان مشخی متی 

ها  مربوط به تصوف زلا، همواره نماد کیتر و مهضتاد ایمتان معرفتی شتده استت.       در اکثر کهاب

شود که تعبیر زلا به کیر و ارتباط زلا بتا کیتر و ظ متت    ت یید نظر صوفیان دیده میهمچکیب در 

در شعرها  عارفانه فراوان است. اما نبهة بسیار حا ز اهمیت در ایب بحث، توجته بته کیتر ممتدوح     

است که در تعریا کیر توضی  داده شد. به ایب ترتیب، باید دانست کته دم زدن از کیتر در شتعر    

تواند به معکتا  فترو رفتهب عتارف در پوششتی باشتد کته        ا هر نماد )زلا، زنار و ...  میعارفانه، ب

رستد تحقیتق   شود. به نظر متی گردد و همان کیر ممدوح محسوب میمیباعث ندیدن غیر خدا می

در ایب زمیکه و تمایز قا ل شدن میان گیهار شاعر در برخورد با کیر، و نیز تشخیی نوع کیتر  کته   

تواند بته  ا  است که دربارة شعر هر شاعر میآورد، از جم ه مباحث گسهردهر خود میشاعر در شع

طور کامل مورد بحث قرار گیرد و خود به صورت بحثی مجزا در جایی دیگر ارا ته شتود. در ایتب    

توان محض آشکایی بتا اصتطلاحات   چه در باب دیگر اصطلاحات عارفانه رفت، تک ا میمبحث به تبع آن

 ها توجه نمود.غزل شاعران مورد بحث، به برخی شواهد موجود در شعر آن موجود در

هتا  چ تار   توان به مصادیق ایتب نظتر در غتزل   اککون با توجه به روشکی بحث، بی هی  تع ل می

 ها را ذکر نمود. شاعر مورد ایب تحقیق توجه نمود و شواهد  از ابیات آن

ت و اشاره به آن، گاه به عکوان نماد  از کیتر و  در شعر فروغی بسطامی کاربرد زلا فراوان اس

جتا  هتا در ایتب  توان به چکتد نمونته از آن  شود که مینقطة مقابل ایمان، در بسیار  از ابیات دیده می

 توجه کرد: 

 ز ستتتتتودا  ستتتتتر زلتتتتتا رستتتتتایش 
 

 بتتتدل کتتتردم بتتته کیتتتر استتتلام ختتتود را  
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ممدوح در تقابتل بتا ایمتان معمتول      کککدة دیدگاه شاعر به کیرایب بیت از فروغی به خوبی بیان

است. کیر  که طبق تعرییی که از نسیی داده شتد، مخصتوص مکه یتان استت و هرکستی توانتایی       

 یابی به آن را ندارد، زیرا باید در پوششی قرار گیرد که دیگر غیر خدا به چشل او نیایکد.دست

 گر تو در بهبده بتا زلتا چتو زنتار آیتی     

 و دل متب  کیر زلا تو چکتان زد ره دیتب  

 

 

 پرستتتهان نپرستتتهکد بتتتت ستتتیمیب را  بتتتت 

 که مست مان نهتوان گیتت متب بتی دیتب را      
 

شتت از عکاصتر   گردد در بیت نخست ، زلا به زنار تشبیه شده استت کته بتی   که ملاحظه میچکان

شود.  سپس در بیت دوم اشاره به کیر تصری  شده است.بکابرایب، باز هل شاعر به کیر محسوب می

 ارد که نزد عرفا پسکدیده است.کیر  اشاره د

گونه ابیات در غزل فروغی فراوان استت. بته ایتب ترتیتب بتی هتی  توضتی  دیگتر  در متورد          ایب

 گردد:ها اشاره میاصر آن، نظیر زنار و ... ت  به موارد  از آنکرویبرد فروغی به کیر و ع

 کیتتتر زلیتتتش رهتتتزن دیتتتب متتتب استتتت   

 عت  پرسهل دم متزن وا ار محبوب خود را میمب

 گیستتو  چتتون زنتتار او آرایتتش رخستتار او
 

 

 +نیست، هستت است گوییاش ایبکافر  سرمایه 

 +کتته از کیتتر محبتتت اولیتتا جستتهکد ایمتتان را  

 یت شمه است از کار او کیر  که ایمان پرورد

شواهد مبکی بر ایب اصطلاح در شعر فروغی فتراوان استت کته امبتان ذکتر شتواهد بیشتهر در ایتب         

ها  هاتا رفهه و بازتاب کیر و ایمان و نقش زلا بکابرایب، باید به سراغ غزلمبحث وجود ندارد. 

توان گیت که مظاهر کیر و ایمان و کتارکرد  را در ایب زمیکه مورد بررسی قرار داد. در ایب باره می

زلا در ایب زمیکه، در غزلیات هاتا، مانکد بسیار  دیگر از اصطلاحات و رموز عرفتانی ، بتا شتعر    

مهیاوت است. در شعر هاتا اشاره به کیر و ایمان چکدان مش ود نیست  و کاربرد زلا در فروغی 

تتوان گیتت در   چه در شعر فروغی دیده شتده تقریبتام مهیتاوت استت و متی     معکا  یاد شده نیز با آن

به زلا چکدان عارفانه نبوده و حهی اگر معکا  کل غزل هل عارفانه بوده باشد،  ها اشارهبرخی غزل

لا به صورت آشبار در معکا  کیر ممدوح به کار نرفهه است. به طور مثال یبی از موارد  کته  ز

 از زلا در شعر هاتا اسهیاده شده است بیت زیر است:
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 که آفت دل و صتبر و قترار مجکتون استت      چیز استنه زلا و خال و رخ لی ی آن دگر
 

 گوید:میهمچکیب در بیت دیگر  از پیرو  همواره از کمکد یار سخب 

 سر نپتیچل ز کمکتدت بته جیتا آن صتیدم     

 ام طمع بتیب گرهی اگرچه هرگز نگشوده
 

 +که توان بست مرا لیتت رهتا نهتوان کترد     

 گشتتاییکتته ز زلتتا یتتار دارم هتتوس گتتره
 

 

ها بهوان تعبیر  صتوفیانه داشتت، امتا بتا     اگرچه ممبب است که از زلا یار در هر یت از ایب غزل

ا  ج تت  توانتد وستی ه  ید توجه داشت که زلتا در ایتب ابیتات تک تا متی     داشهب چکیب تعبیر  هل با

رساندن مکظور شاعر در بیان عرفانی خود باشد و نه آن نشان کیر ممدوحی که در غزلیات فروغتی  

 مورد توجه قرار گرفت.

گونته میتاهیل نیتز    در مورد مظاهر کیر؛ مانکد زنار، در غزلیات هاتا، باید اذعان داشت که ایتب 

جتا  که در غزل فروغی در ج ت اشاره به کیر عرفانی مورد اسهیاده قرار گرفهه است، در ایتب  چکان

 تواند ت یید  بر ایب نظر باشد:اند. بیت زیر میچکان کاربرد  نداشهه

 مگتتر میتتان بهتتان رو  آن صتتکل دیدنتتد   
 

 کتته اهتتل صتتومعه زنّتتار بتتر میتتان بستتهکد     
 

ن بتا کیتر و ایمتان در غزلیتات دورة بازگشتت بتا       اککون پس از بررسی  می وم زلا و ارتباط آ

توان به سبت عراقتی بازگشتت و کتارکرد ایتب     تبیه بر دو شاعر مورد بحث)هاتا و فروغی ، می

 میاهیل را در شعر فخرالدیب عراقی و حاف  نیز پی گرفت.

 گوید:حاف  در ایب باره می

 ا  و آشتتوبیز کیتتر زلتتا تتتو هتتر ح قتته

 ن سکگیب دلآزد ویش ره دیب میکیرزل

 +ا  و بیمتار  ز سحر چشل تو هتر گوشته   
 

 اش مشع ی از چ تره برافروخهته بتود   در پی
 

 عراقی در ایب زمیکه آورده است:

 بتتا پرتتتو جمالتتت برهتتان چتته کتتار دارد  

 نگتتتتارا جستتتتمت از جتتتتان آفریدنتتتتد  

 در بکتتتدگی زلتتتا چ یپتتتات بمانتتتدیل   
 

 +با عشق زلا و خالت ایمان چه کار دارد 

 +ن آفریدنتتتتتدز کیتتتتتر زلیتتتتتت ایمتتتتتا

 زنتتتار هتتتل از زلتتتا تتتتو بستتتهیل دگربتتتار
 



091           شناخت و تحلیل مفاهیم عارفانه در ...        

 

تتوان بته   ها  عراقی و حاف ، بی هی  توضی  دیگتر ، متی  با توجه به ایب شواهد شعر  از غزل

چه دربارة کیر ممدوح و نیتز کتاربرد عارفانتة زلتا و رابطتة آن بتا کیتر و        وضوح دریافت که آن

د داشهه استت و ستپس در دورة بازگشتت در    ایمان گیهه شد، ابهدا در غزلیات عراقی و حاف  وجو

 ها  کسانی چون فروغی بسطامی طور کامل مکعبس گشهه است.غزل

در پایان ایب فصل باید اضافه کرد که قطعام رموز و اصطلاحات عرفانی بته متوارد  کته در ایتب     

سی شوند. دامکة اصطلاحات و میاهیل عارفانه در فرهکگ و ادب فارپژوهش ذکر شده محدود نمی

ها  بسیار  نوشهه شتده استت. امتا    ها و کهابچکان گسهرده است که تاککون در ایب زمیکه فرهکگ

 بدی ی است که پژوهش حاضر مجال و گکجایش پرداخهب به اصطلاحات بیشهر  را نداشهه است.

نبهة قابل ذکر  که باید اضافه کرد؛ ایب است که برخی اصطلاحات دیگتر مانکتد چشتل، لتب،     

هتا  دان، کرشمه و برخی میاهیل از ایب قبیل که در توصیا چ تره و رفهتار معشتوق از آن   ابرو، زنخ

تتوان  انتد. زیترا متی   شود، در ترکیب اصطلاحات یاد شده در ایب فصل قترار داده نشتده  اسهیاده می

گیت که ایب دستهه؛ از میتاهیمی هستهکد کته پتیش از رواج تصتوف در ادبیتات ت بته ویتژه غتزل ت             

کته میتاهیل   ده را در توصیا معشوق در شعر عاشقانه به ع ده داشتهکد و بعتدها پتس از آن   اسهیابیشهریب 

شتان  ها دارا  بار معکایی دیگتر  در پتس رویتة ظتاهر     عرفانی به شعر گسهرش یافت، ایب دسهه از واژه

   تواند بیشهر مورد توجه باشد.ها میشدند و ایب ظرفیت دو سویة آن

اکثترام بتا ورود عرفتان و تصتوف بته غتزل، متورد توجته قترار          چراکه اصطلاحات خاص عرفان 

هایی چون؛ ط ب، فکا، بقا، یقیب، تج ی و... همه از اصطلاحاتی هسهکد کته  گرفهکد. به طور مثال واژه

اند و مشخصام در ادب عرفانی متورد بحتث   همواره وجه تمایز اشعار عارفانه با دیگر انواع شعر بوده

نمایکتد و  هایی چون لتب، چشتل، ابترو و ... قطعتام در نگتاه اول عارفانته نمتی       شوند، اما واژهواقع می

کته؛  شود. نبهة دیگتر ایتب  ها در بررسی معکا  بیت یا کل یت غزل، مشخی میمعکا  عرفانی آن

 اند.ایب دسهه از واژگان در توضی  اشعار عاشقانه ت عارفانه، نقش به سزایی داشهه

شود، ولی به دلیل ارتبتاط بتا دو   چون چشل، ابرو و...محسوب میهایی )البهه زلا هل جزو واژه
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می وم م ل کیر و ایمتان در ککتار اصتطلاحات ختاص عرفتان متورد توجته قترار گرفتت.  بتا ایتب            

توان در فصل ن ایی ایب پژوهش بته  توضی ، باید توجه داشت که بررسی ایب دسهه از میاهیل را می

 گیر  ک ی مباحث پرداخت.جهپی گرفت و سپس به نهی صورت جداگانه



 

 چهارمفصل 

 بحثی در تکمیل فصل سوم 

 و 

 گیرینتیجه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه تاککون ذکر شد، وضعیت عرفان و تصوف در غزلیات هتاتا و فروغتی و همچکتیب    شاید با آن

گیر  آن دو از غزلیات عراقی و حاف ، تا حدود  روشتب شتده باشتد. بکتابرایب، فصتل      میزان ب ره

هتا  پیشتیب، بته بررستی برختی دیگتر از       هدا به مکظور تبمیل مباحث مطرح شده در فصلحاضر اب

اصلاحات موجود در شعر هاتا اصی انی و فروغی بستطامی خواهتد پرداختت و ستپس بته دنبتال       

 بکد  و ارا ة یت نهیجة ک ی از تمامی مباحث ایب تحقیق خواهد بود.جمع

شکاستی  شکاخهی، هستهی برا  بیان اهداف معرفات چکانچه در فصل قبل ذکر شد، عارفان همواره

اند و شعرا  عارف در هتر زمتان و مبتان،    جویانة خود، از زبان خاص عرفان اسهیاده کردهو کمال

یت گام فراتر ن اده و ت ثرات درونی و عواطا روحانی خویش را در کلامی موزون به شتبیهگی  

شتعر عرفتانی در طتول دوران ادب فارستی     اند. با آنچه گذشتت، روشتب شتد کته     و تبامل رسانده

ا  همواره مورد توجه قرار داشهه است. اما باید توجه داشت کته ایتب پیونتد عرفتان و شتعر، رابطته      

مهقابل، دوسویه و کامل بوده است؛ به ایب معکا که نه تک ا اصتطلاحات ختاص تصتوف بته شتعر راه      

شتعر کته دارا  بتار معکتایی شتاعرانه و      ها  خاص یافت، ب به کاملام واض  و مبرهب است که واژه

 اند نیز وارد حوزة تصوف شد.ا  بودهویژه
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به طور مثال اگر شعر عارفانه حاو  اصطلاحاتی نظیر جبر و اخهیار، یقیب، تج ی، بقا و فکا، و...شد،  

ها ک ماتی همچون؛ چشل، خال، لتب، زلتا، ابترو، نتاز و کرشتمه و... نیتز همتواره بته         در ککار ایب

شد. یعکی دقیقام همان ک ماتی که تا قبل از ظ ور ان عکاصر شعر  ثابت در شعر عارفانه دیده میعکو

 عرفان در ادبیات، مخصوص وصا معشوق زمیکی و یا ممدوح دربار  بودند.

تتر عکاصتر عرفتانی موجتود در     پیشیب و بررسی دقیتق  ها توان به مکظور تبمیل بحثاککون می

هتا  شتعر ، بته دنبتال     ، بتا همتان روش جستهجو  شتواهد و نمونته     غزلیات شتاعران متورد بحتث   

اصطلاحات دیگر  بود که اصالهام مربوط به عرفان و تصوف نبوده، اما در شعر عارفانته تغییتر معکتا    

 اند. داده و در خدمت زبان عرفان درآمده

یتت استت   باید دانست که توجه به اصطلاحات مذکور در اشعار عارفانه، از ایب ج ت حتا ز اهم 

اند. زیرا بته کتار بتردن برختی     ها در واقع، ایجاد کککدة نوعی سمبولیسل در شعر عارفانه بودهکه آن

ها متورد نظتر بتوده باشتد،     ها و اصطلاحات در غزل، هکگامی که معکایی جز می وم ظاهر  آنواژه

گونه به کار بردن ایبکه ها  خاص بدل سازد. نبهة دیگر ایبها را گاه به نماد یا سمبلتواند آنمی

ها  مربوط به توصیا چ ترة معشتوق، نظیتر چشتل، ابترو، لتب و ...        ها در ادب صوفیانه)واژهواژه

ا  ب هر و قابل ککد که توصیا عشق عرفانی و شور و ذوق همراه با آن را به شیوهکیییهی ایجاد می

 دهد.تر ارا ه میدرک

دهکتدة  ها نشاننها، ایب است که اسهیاده از آایب واژههمچکیب؛ نبهة بسیار قابل توجه در کاربرد 

هتا و میتاهیل گونتاگون استت. در واقتع ایتب زبتان، بتا         ظرفیت بالا  زبتان عرفتان در کتاربرد واژه   

تواند کیییت والا  عشق عرفتانی  ها میبرخوردار  از شببة واژگانی وسیع و قدرت اسهیاده از آن

ا  وارد سخب متوزون، بته ویتژه    و شکاخت انسان را به گونه و میاهیل م ل و اساسی در معرفت حق

غزل، ککد که هر خوانکده به میزان درک خود از آن ب ره و لتذت روحتانی ببترد. بکتابرایب در ایتب      

ها در نظر گرفهه شده و از نظر معکا  عارفانته متورد توجته قترار خواهکتد      بخش تعداد  از ایب واژه

 گرفت.
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 حسوس در خدم   بان عرفانکاربرد مفاهیم ظاهری و م

 چدم-1

بیکایی چکان روشب است که نیاز به مراجعة مکبع خاصی نتدارد. در   معکی لغو  چشل به عکوان عضو 

عیان و اسهعدادات ایشان را. آن ش ود معبتر بته   ا چشل اشاره است به ش ود حق مر» ی؛توضی  عرفان

را گویکد و نیز صیت بصر ال ی گردد. در اصطلاحات صوفیه است که چشل، جمال صیت بصر می

را گویکد. باز در شرح گ شب راز است کته بیمتار و مستهی کته بعتد از فتراق و پکتدار ختود  رو          

آثتار و لتوازم چشتل بتر      ةدارد. همان دلسوخهه را محروم مینموده و از مشاهدة جمال جانان، عاشق

ور مت ق مستت و مخ پیبتر استت کته دل تا  خلایت     کرشمة اوست. و از آثتار چشتل شتوخ آن پتر     

 .  120: 3163سجاد ،«)اوست.

چشل معمولا همراه با صیات مخه ا در شعر ت به ویژه در غتزل ت آمتده استت کته اگرچته ایتب         

هتا  صیات در نظر خوانکده برا  توصیا حالات چشل آمده است، اما دقتت در معکتا  عرفتانی آن   

توانکتد، معکتا    به خود  ختود متی  اند، دهد که هر یت از صیاتی که به همراه چشل آمدهنشان می

ال ی است،  مراد از چشل آهوانه سهر کردن» ا  را نیز در پی داشهه باشکد. به طور مثال؛ویژة عارفانه

گاه کردن سالت از آن تقصیر که کرده باشتد و ایتب ن ایتت عکایتت ختدا      تقصیرات سالت را. با آ

یر ککتد. چشتل تیترک عبتارت از     دارک تقصت دارد تتا ختود تت   را از تقصتیر بتازمی   است که ستالت 

پوشاندن احوال و کمالات سالت و ع و مرتبة اوست از او از غیر او؛ و آن را جز خدا ندانتد و ایتب   

 کمال مسهور  است.  

و چشل خمار ککایته از پوشتاندن تقصتیرات ستالت از ستالگ       چشل جادو جذبات ال ی است...

و  جتل باشتکد، گتاه روشتب استت و گتاه نته...       است. لبب بر ارباب کمال که از او اکمل و اع ی و ا

ظاهر کردن احوال و کمالات و ع تو مرتبتت ستالت بتر ستالت و غیتر اوستت و مکتع          ،چشل ش لا

 ش رت از ایب مقام خیزد. چشل مست، سرّ ال ی و حذبات او را گویکد. حاف  گوید:

 اماز بس که چشل مست دریب ش ر دیتده 
 

 خورم اککتون و سرخوشتل  حقا که می نمی 
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 عراقی گوید:

 غاز کبر و ناز ککتد آچون چشل مست تو 

 متترا مبتتش کتته نیتتاز مکتتت بتته کتتار آیتتد 
 

 +بستتا کتته بتتر دلتتل از غمتتزه ترکهتتاز ککتتد   

 چتو متب نمتتانل حستب تتو بتتا کته نتاز ککتتد      
 

 

 «عبارت از سهر مراتب عالیه است که اهتل کمتال آن را پک تان دارنتد.    چشل نرگس،  ]همچکیب  
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توان به دنبال معانی گوناگون چشل در غزلیات ایتب چ تار شتاعر دقتت نمتود.  چشتل       اککون می

ها  پرکاربرد در بیان حالات عاشق و معشوق در غزل فارسی بوده و همواره به همتراه  واژه یبی از

که چطور از ایب ک مه و صیات آن، در تعابیر عارفانته استهیاده   صیات ذکر شده آمده است. اما ایب

 ها  شعر  دریافت.توان در بررسی برخی از نمونهشده است را می

نبهة قابل ذکر ایب است که در ایب بختش، در ارا تة شتواهد مثتال، بیشتهر بتر غزلیتات هتاتا و         

فروغی ت کید خواهد شد و از آوردن نمونه ابیات حاف  و عراقی تا حد امبتان ختوددار  خواهتد    

 :شد. دلیل ایب عمبرد ایب است که

لام مظاهر توجه به جمال و عشق همراه با قرایب عارفانه در شتعر حتاف  و عراقتی چکتان فتراوان      او

 ها نیست.است که نیاز به مثال و توضی  در آن

ها  عراقی و حاف  به عکوان دو شاعر ب کدآوازة دوران اوج تصوف و عرفتان، همتواره   ثانیام غزل

هتا   ها، مقالات و بته طتور ک تی پتژوهش    کهاب مورد توجه پژوهکدگان و محققان بوده و در اکثر

هتا  شتعر  عراقتی و حتاف  حهتی در      هتا توجته شتده استت. شتواهد و نمونته      عرفانی به ابیات آن

تتوان  اند و تقریبام متی ها  اعلا  شعر  به کار رفههها  عرفان و تصوف نیز به عکوان نمونهفرهکگ

خب از چشل و ابرو و لب و ... و وصا معشتوق  ها آشکایی دارند. سگیت که اهل ادب کاملام با آن

در بالاتریب حد عاشقانه و عارفانه و با ب هریب زبان و بیان، در شعر ایب دو شتاعر ستبت عراقتی، در    

کته؛ در ایتب بختش بترا      ها  پیاپی داشهه باشتد. بته عتلاوه ایتب    واقع چیز  نیست که نیاز به اشاره

ابتل  پتذیرش از عرفتان موجتود در غتزل فروغتی و       بکد  مباحث گذشهه و رسیدن به درکی قجمع
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ها در احیا  تصوف در غزل دورة بازگشت، بایتد بتیش از هتر چیتز بتر      هاتا و میزان موفقیت آن

 غزلیات آن دو تمرکز کرد.

 گردد که دربارة چشل آهو چکیب آمده است:اککون با ایب توضیحات، ابهدا به غزلیات هاتا توجه می

 آهوستت ولتی  چشل وحشی نگه یار متب  
 

 آهو  شیرشبار  استت کته گیتهب نهتوان     
 

توان در بیتت زیتر مشتاهده    همچکیب نمونة دیگر  از کاربرد عارفانة چشل در ایب غزلیات را می

 کرشمة چشل اشاره کرده است: مس لةکرد که به 

 به یت کرشتمة چشتل فستونگر تتو شتود     
 

 چه بوالعجبی استهلاک یبی زنده ایبیبی 

ا  که در فرهکگ اصطلاحات عرفانی آمده است در غزلیتات هتاتا نمونته    دیگر صیات چشل

تتوان  دیده نشده است اما موارد دیگتر  دربتارة چشتل، دیتده، نظتاره و نگتاه وجتود دارد کته متی         

ها ارا ه کرد. به طور مثال یبی از موارد  که در غزل هاتا دربارة چشتل در  توضیحاتی دربارة آن

 نظران است:توجه قرار بگیرد، دیده یا چشل اهل بصیرت و صاحبتواند مورد معکا  خاص می

 هتا بته رهتش   سروقد  که بتود دیتدة دل  

 نه لعل راست نته یتاقوت را نته مرجتان را    
 

 +گ شنظران ج وهنیست جز دیدة صاحب 

 به چشل اهتل بصتیرت صتیا  جتوهر متی     
 

 

یتابی بته حقیقتت،      دستت دهد برااند که نشان میدر ایب ابیات طور  به کار رفهه چشل ودیده

جا دیده یا چشتل در نته در   ا  مهیاوت و با نگاهی خاص هسهی را مشاهده کرد. در ایبباید با دیده

جا مقصتود از چشتل؛   معکا  چشل یار زمیکی است و نه در معکا  چشل معشوق حقیقی، ب به در ایب

گردد. بکابرایب خواص میوت به هسهی است که البهه آن هل موهبهی است که فقط نصیب انگاه مهی

 نظران آگاه و عارف است.گاه معشوق یا حق دیدة صاحبج وه

دیگر اشارات به چشل در غزلیات هاتا چکدان برجستهه و قابتل بحتث نبتوده استت. هتاتا در       

بسیار  از موارد چشل را همراه با اشت و گریه، برا  توصیا غتل فتراق بته کتار بترده استت کته        

ا  داشهه باشتد، مربتوط خواهتد بتود بته      ر معمولی بوده و اگر هل توضی  عارفانهتقریبام اسهیادة بسیا

 معکا  کل غزل، که در ایب جا مورد بحث نیست.
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شتود.  در غزلیات فروغی بسطامی اشاره به چشل با انواع حتالات و صتیات آن بیشتهر دیتده متی      

یتب ابیتات فتراروان استت     اشاره به چشل با وصا سحرانگیز  و جادویی، مسهی، ش لایی و... در ا

 هایی از آن در ایب جا توجه نمود.توان به نمونهکه می

 هایی از ابیات فروغی که در آن به چشل جادو اشاره شده است:نمونه

 دلل شبسهی و چشتل از دو عتالمل بستهی   

 دور ف تت بتته چشتتل تتتو تع تتیل ستتحر داد 

 هتتا داشتتتلتتب پرشتتبر تتتو ش دفشتتانی 
 

 +ست تو راوچشل پر فب ادو زلا پرشبب 
 

 بکتتد متتردم دوران ککتتد تتتو را    تتتا چشتتل 

 هتتا کتتردچشتتل افستتونگر تتتو ستتحرطراز 
 

 اشاره به چشل آهو در غزلیات فروغی:

 گر آهتو  چشتل تتو ستویل نظتر انتدازد      

 ات آهتو  حترم زد  چشتمی تا لاف به هل

 چشمی که به یت غمزه مرا طبع غزل داد
 

 +هل شیر شود صیدم هل چرخ شتود رامتل   

 +ر بته ختون ریخهتکش کترد    س طان قضا امت 

 نستتتبت نهتتتوانل بتتته غتتتزال خهتتتکش کتتترد 
 

 

 

فروغی که دو نمونتة اخیتر    330توان به غزل شمارة دربارة ویژگی عرفانی چشل با صیت آهو،  می

از آن برداشت شده است، توجه نمود. در ایب غزل ابیاتی وجود دارد که حاکی از رویبرد عارفانتة  

 330  سخب شاعر در ایب ابیات با معشوق حقیقی استت.)ر.ک غ ککد که روشاعر بوده و ت یید می

 .غزلیات فروغی بسطامی  302ص:

 همچکیب فروغی گاهی واژة نرگس را نیز در ایب معکا به کار برده است:

 نرگس که ف ت چشل و چراغ چمکش کرد

 نرگستش گیتت کتته متب ستاقی میختتوارانل    
 

 +چشل تو سرافبکده به هتر انجمتکش کترد    

 ولتتی آفتتت هشتتیارانل گرچتته ختتود مستتت
 

 

همچکیب صیت ش لایی که در توضی  صیات چشتل بته نقتل از فرهکتگ اصتطلاحات آمتد، در       

 ابیات فروغی وجود دارد:

 ستتتتتاقی دل نتتتتتترگس شتتتتتت لا  تتتتتتتو 
 

 مستتتتتهی جتتتتتان از متتتتتی میکتتتتتا  تتتتتتو 
 

قتدر  از سو  دیگر، اشاره بته چشتل و مستهی و خمتار  و جتادویی و ... در غزلیتات حتاف  آن       

مورد به نظتر برستد. امتا گذشتهب از     ه شاید ارا ة شاهد مثال برا  ایب موارد تقریبام بیفراوان است ک
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غزل حاف ، حهی اگر شواهد شعر او را همه از حی  باشکد، به نظر نگارنده از لطا تحقیق خواهتد  

شتود. در اشتاره   کاست. بکابرایب به اخهصار برخی نبات و شواهد مربوط به غزلیات حاف  ذکر می

 رسد ایب بیت است:ل جادو یا جاو  چشل بی شت نخسهیب بیهی که از و  به ذهب میبه چش

 دارد نستیل جعتد گیستویت   مدامل مست می
 

 ککد هر دم فریب چشل جادویتخرابل می 
 

 توان ایب بیت را به خاطر آورد:در اشاره به چشل مست نیز می

 اماز بس که چشل مست در ایب شت ر دیتده  
 

 ورم اککون و سر خوشتل خحقا که می نمی 
 

تشبیه چشل به نرگس که در غزلیات حاف  و به طور ک ی در غزل، آنقدر فراوان است که جتزو  

اسهعارات و تشبی ات بسیار معمول شعر فارسی بوده است. امتا بته کتارگیر  ایتب تشتبیه در معکتا        

عرفتانی ایتب تشتبیه،    ها  عرفانی هل بسهه به نوع غزل صورت گرفهه است. به ایب معکی که در غزل

معکایی دیگر یافهه است. در شعر حاف  اما شیوة دیگر  در پیش استت؛ بته ایتب گونته کته نترگس       

 معمولا به عکوان رقیب چشل معشوق در نظر گرفهه شده است. مانکد:

 کرشمه که نرگس به خودفروشتی کترد  به یت

 گشت بیمار که چون چشل توگردد نرگس

 تتو مترنج  نرگس ار لاف زد از شیوة چشتل  
 

 +فریب چشل تو صدفهکه در ج ان انداخت 

 +شتتیوة تتتو نشتتدش حاصتتل و بیمتتار بمانتتد

 نرونتتتتد اهتتتتل نظتتتتر از پتتتتی نابیکتتتتایی   
 

 و...

همچکیب مط ب دیگر  که باید به صورت مخهصر دربارة چشل در غزل حاف  اشاره کرد، کتاربرد  

شتود و تقریبتام کتاربرد    ها  و  دیتده متی  فراوان چشل با صیت سیاه بودن است که در برخی غزل

ها  حاف . البهه کاربرد چشتل ستیاه از آغتاز غتزل فارستی در شتعر رودکتی        ا  است در غزلویژه

مع توم نیستت   »وجود داشهه است.اما در مورد ایب ویژگی در غزل حتاف  بایتد توجته داشتت کته؛      

علاقتتتة حتتتاف  بتتته چشتتتل ستتتیاه از رو  ستتتکت و عتتتادت شتتتعر  استتتت یتتتا علاقتتتة شخصتتتی  

  122: 3123مشاهی،خر«)است.

نبهة قابل توجه در ایب مط ب ایب است که فروغی بسطامی نیز چشل را با صتیت ستیاه در غتزل    



121          نتیجه گیری        

 

هتا و  توانتد توجته فروغتی بته حتاف  را در کتاربرد واژه      خود بسیار به کار برده است و ایب امر متی 

 میاهیل و تصاویر شعر  در غزل، نشان دهد. 

شوق با صیات و حالات گوناگون وصا شتده استت، در حتالی    در شعر فخرالدیب عراقی هل چشل مع

 یافهکی است و نه چشل او چشل ظاهر  و ظاهربیب بوده است.که گاه معشوق نه معشوقی زمیکی و دست

توان به مش ورتریب غزل عراقی که از مستهی چشتل ستاقی    رسد باز هل میدر ایب باره به نظر می 

 شود، اشاره کرد:آغاز می

 ه کانتتتتدر جتتتتام کردنتتتتدنخستتتتهیب بتتتتاد
 

 ز چشتتتتل مستتتتت ستتتتاقی وام کردنتتتتد    
 

 توان به ایب دو بیت توجه کرد:در اشاره به نرگس و جادو  چشل هل می

 ز خواب نرگس مست تو سرگران برخاست

 ه سحر کترد نتدانل دو چشتل جتادو  تتو     چ
 

 +خروش و ولوله از جام عاشقان برخاستت  

 کتته از نظارگیتتان نالتته و فغتتان برخاستتت   
 

 

شعر  در غزلیات عراقی نیز مانکد حاف  فراوان است، امتا بته دلای تی کته ذکتر شتد، در        شواهد

ها خوددار  کرده تا بیشهر در مورد اصل موضوع بحتث شتود. بکتابرایب بته طتور      جا از ذکر آنایب

ک ی چشل در عرفان یبی از میاهیمی است که نشانه و ککایه از حالت ستبر استت. زیترا اشتاره بته      

خبتر  و مخمتور    انگیز  و سحرآمیز بتودن چشتل در واقتع بته حتالات مستهی و بتی       همسهی و فهک

سبرآمیز عارفانه شبیه است. بکابرایب، تصویر چشل با حالات و صیاتی کته برشتمرده شتد، تک تا بته      

چشل به عکوان عضو بیکایی بدن اشاره ندارد، ب به یبی از نمادها یا استهعارات و مجازهتا  عارفانته    

و سرمسهی ایب تجربه را از ساحت ذهتب شتاعر ابهتدا بته      لطارود که تجربة روحانی و به شمار می

سازد. شعر عرفانی اساسام نمادستاز و نمادگراستت   زبان او و سپس به خوانکده یا شکوندة او مکهقل می

باشتکد، نمادهتا    و به همیب دلیل از میاهیل محسوس ماد  که برا  همگان قابل دیتد و درک متی  

هتا   هتا تجربته  ککد که به وستی ة آن سازد و ایب میاهیل را به تصاویر  مبدل میانه میخاص صوفی

ها  ساده برا  ش ود  خویش را نمایان ککد. بکابرایب توجه به ایب میاهیل خارجی به عکوان واسطه

 درک و دریافت تجربة ش ود  عارف در بررسی اشعار عرفانی کارآمد و حهی ضرور  است.
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 لب -2

در زبتان عارفتان کتلام را    »ا  واژگانی همان عضو معروف بختش دهتان موجتودات استت.     در معک

 «ککتد. دانکتد کته بته اعیتان افاضته وجتود متی       گویکد. بعضتی لتب را اشتاره بته نیتس رحمتانی متی       

   فروغی گوید:221: 3163)سجاد ،

 تتا وصتتا لبتتت گیتتهل درهتتا  در  ستتیهل 
 

 الحق که در ایب معکتی مستهوجب تحستیکل    
 

است که ایب بیت فروغی، پس از توضی  بسیار مخهصر دربارة اصطلاح لب)در تعریتا ذکتر   گیهکی 

شد  در فرهکگ اصتطلاحات عرفتانی، بته عکتوان شتاهد مثتال، آمتده استت. بکتابرایب بتی هتی  توضتی              

 گواه است.   دیگر ، ایب بیت به تک ایی بر کاربرد عرفانی ایب واژه در غزلیات فروغی بسطامی

بخشی آن اشاره کرد. از ایب نظر لب، گاهی با وضی  سادة لب باید به خاصیت جانبکابرایب در ت

 چشمة حیوان و آب حیات در اشعار عارفان مقایسه شده است.

 گوید: هاتا می

 در لتتب یتتار استتت آب زنتتدگی در حیتترتل
 

 رفت از پی سرچشمة حیوان کجاخضر می 
 

دانگی لتب یتار در برختی ابیتات اشتاره      بخشتی و جتاو  بخشی و حیاتفروغی نیز به ویژگی جان

 کرده است:

 خطتتتت را عتتتیب ظ متتتت خ تتتق کردنتتتد  

 آلتود تتو را  خضر اگتر بوسته زنتد لعتل متی     

 

 ایتتل تتتا بتته یتتاد لتتب او جتتام لبالتتب زده     
 

 +لبتتتتتتت را آب حیتتتتتتوان آفریدنتتتتتتد   

 +هرگز آلتوده بته سرچشتمة حیتوان نشتود     

 ایتل واقا از خاصیت چشتمة حیتوان شتده   
 

 

کور یادآور ایب نبهه است که؛ لب نیز بته دلیتل ارتبتاطی کته بتا مستهی       آخریب بیت از ابیات مذ

 داشهه، مانکد چشل، گاه ککایه از حالات سبر بوده است. باز هل فروغی در ایب زمیکه گیهه است:

 امپرستتت او داد شتتراب مستتهیتتتا لتتب متتی
 

 امخورد حسرت متی پرستهی  میهی ش ر می 
 

که قطعام ایب واژه فراوان به کتار رفهته استت و تک تا در     در غزلیات فخرالدیب عراقی و حاف  هل 

 شود.ها  ایب بحث، به چکد نمونه بیت از هر دو شاعر اکهیا میت یید گیهه
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 ها  خود اشاره کرده است :بخشی لب یار در غزلعراقی بارها به صیت جاودانگی و حیات

 در لعل توست پک ان صتدگونه آب حیتوان  

 یافتت ذوقتتی  جتان متب از لتتب تتو مانتا کتته    

 

 نتتتتوازدلتتتتب لعتتتتل تتتتتو جتتتتانل متتتتی   
 

 از بیتتدلی لتتب متتب بتتا آن چتته کتتار دارد    

 د+ورنه خیال جاوید بتا جتان چته کتار دار    

 نمایتتتتتتدبکیشتتتتتته آب حیتتتتتتوان متتتتتتی
 

حاف  نیز موارد فراوانی از لب به صیات ذکر شده اسهیاده کرده است. اما در ایتب بیتت، لتب را    

ر حیات بخشتی از آب خضتر)آب حیتات  برتتر     هل در صیت جان بخشی از نیس عیسو  و هل د

 دانسهه است:

 ا انیتتتاس عیستتتی از لتتتب لع تتتت لطییتتته  
  

 ا و آب خضتتتر ز نتتتوش لبانتتتت ککایتتته   
 

هتل بته عکتوان    « لتب »توان دریافتت کته   خلاصه با توجه به همیب چکد نمونه از شواهد شعر ،می

کککدة یبتی از  مل ککد و بیانتواند در معکایی دیگر، نمادیب عها  محسوس، مییبی دیگر از واژه

 ها  عارف به شمار رود.تجارب یا درک و دریافت
 

 ابرو -9

شود و عتالل وجتود   در سخکان اهل ذوق، صیات از آن رو که حاجب ذات است، به ابرو تعبیر می»

 . 29: 3163سجاد ، «)از آن جمال گیرد.

 فروغی در ایب باره گیهه است:

 وفهتتتاده تتتتا نظتتترم بتتتر کمتتتان ابتتترو  تتتت 

 تا درآید ز کمیب تترک کمتان ابترو  متب    

 کسی خون تورا ریخت به خاکخل ابرو 

 +ها که ز هرگوشه درکمیب مب استت چه دیده 

 ا  نیستت کته آماجگته تیترش نیستت     سیکه

 کتته ستتر تتتاجوران قابتتل شمشتتیرش نیستتت
 

 

نته  ذکر ایب ابیات در فرهکگ اصطلاحات سجاد ، ب هریب گواه کاربرد ایب واژه بتا معکتی عارفا  

 در دیوان فروغی است.

ها کتاملام مشت ود استت. عراقتی در ایتب زمیکته       برداشت فروغی از حاف  و عراقی در برخی واژه

 گیهه است:
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 بهل از غمتزة ابترو همته تیتر و کمتان ستازد      

 چو در دام سر زلیش همته عتالل گرفهتار استت    

 

 

 ریزد به ابرو کار جان سازدغمزه خون دلبه 

 ابرو کمان سازد چرا مژگان ککد ناوک چرا
 

 گوید:حاف  در اشاره به معکا  صوفیانة ابرو می

 خدا چو صورت ابرو  دلگشتا  تتو بستت   
 

 هتا  تتو بستت   گشاد کار مب اندر کرشتمه  
 

 هاتا نیز در برخی ابیات از غزلیات خود به ایب واژه اشاره کرده است:

 آن کمان ابرو ککد چون میتل تیتر انتداخهب   

 عشتتق نخجیتتر  دل زارم بتتود در صتتیدگاه

 

 

 +باید از جان ستاخهب ناوک او را نشان می 

 زند تیر زمان ابروکمانی میه بر و  هرک
 

همچکیب دربارة ابرو، باید توجه داشت کته در برختی متوارد، ابترو را یتادآور  محتراب و یتا در        

بتی  انتد.  اند و گوشة ابرو  یار را محل ختاص عبتادت ختویش برشتمرده    معکا  آن هل به کار برده

 شت سخب از ابرو و محراب ابهدا یادآور ایب بیت معروف حاف  است:

 در نمتتازم ختتل ابتترو  تتتو بتتا یتتاد آمتتد      
 

 حتتالهی رفتتت کتته محتتراب بتته فریتتاد آمتتد  
 

 عراقی هل گیهه است:

 متتترا کتتته قب تتته ختتتل ابتتترو  بهتتتان باشتتتد
 

 جا  مسجد ومحراب و زهد وطاعات استت چه 
 

 

  نخدان -4

نه است که در بخش پاییب چ ره قترار دارد. در اصتطلاح عرفتانی    زنخدان در لغت به معکی چا

 لطتتا ق رآمیتتز محبتتوب کتته ستتالت را از چتتاه جتتاودانی بتته چتتاه ظ متتانی»عبتارت استتت از:  

 . 223: 3163)سجاد ، «اندازد.می

 فروغی بارها به ایب واژه در ایب معکی اشاره کرده است:

 یوسا دل که شد از چاه زنخدانت خلاص

 فهتتاده بتته چتته دانتتی چیستتتقصتتة یوستتا ا
  

 +از ختتل زلتتا تتتو افهتتاد بتته زنتتدانی چکتتد  

 گتتر فهتتد راه تتتو در چتتاه زنختتدانی چکتتد   
 

گتردد. مانکتد   متی  ها اشتاره دربارة شعر حاف  که شاید نیاز به مثال زدن نباشد، اما به برخی نمونه

 ابیات بسیار مش ور:
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 جان ع و  هوس چتاه زنختدان تتو داشتت    

 نختدان بته در آیتی   ا  دل گر از آن چتاه ز 
 

 +دست در ح قة آن زلا خل اندر خل زد 

 هرجتتا کتته رو  زود پشتتیمان بتته در آیتتی 
 

هتا  زلتا یتار، دوم    در سکت شعر فارسی دل عاشق دو آشیانة معروف دارد، یبی پتی  و ختل  »

 . 322: 3123خرمشاهی،«)چاه زنخدان.

با ایتب معتانی چکتدان در     دهد که زنخدانها  هاتا، نشان میقابل ذکر است که دقت در غزل

 غزلیات او به کار نرفهه است.

 

 خال -5

امتا در معکتا  دیگتر  نیتز چکتیب      « در نزد سالبان طریق و اهل ذوق، نقطة وحدت حقیقتی استت.  »

خال عبارت از ظ مت معصیت است که میان انتوار طاعتت حاجتب بتود و چتون      »شود: تعریا می

:  3163ستجاد ، «)ذات مط تق دانکتد.   وحتدت  کایته از را ک خالنیت اندک بود، خال گویکد. و نیز 

112-116 . 

 حاف  گوید:

 زلا او دام استت و ختالش دانتة آن دام و متب    
 

 سهی بر نگیرد تتا بته صتب  روز حشتر    سر زم

 

 

 ام در دام دوستتتتا  افهتتتادهبتتتر امیتتتد دانتتته  

 هرکه چون مب در ازل یت جرعه خورد از جام دوست

  
ستخب رفهته استت بته متاجرا  آفریشتکش       « خال»ها از اتی که در آنگونه اشعار، بیشهر ابیدر ایب

گکاه نخسهیب اشاره دارند. ختال در واقتع در شت ر صتوفیانه نمتاد گکاهبتار         مس لةانسان در ازل و 

طبق حدیثی خداوند گل آدم را به مدت چ ل روز با دو دست ختویش سرشتت.   »انسان بوده است.

اونتد بته موجتود  مهیترد استت؛ چراکته در خ تق دیگتر         گر توجته ختاص خد  مس مام ایب امر نشان

موجودات و  صرفام گیت: ک ب. و آفریکش کل عالل شش روز طول کشتید. پتس از سرشتهب گتل     

هتا و  را بتر آستمان  « امانتت »آدم، خداوند از روح خود در او دمید. شاید در ایب مرح ه بود که خدا 

که مکظور فقط آدم نیست ت امانتت را حمتل     ها همگی سر باززدند. انسان ت زمیب عرضه داشت و آن

  . 60)احزاب، فرماید: انه کان ظ ومام ج ولامکرد و خداوند در انه ا  آیه می
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در ها را ا  بود که خداوند تمام ذریة آدم را از ص ب او خارج کرد و آندر چکیب زمان اسطوره

را در  هتا ه عکتوان زوج آدم آفریتده و آن  میثاق الست مورد خطاب قرار داد. تا ایب موقع خداوند حوا را ب

هتا گیهته   جکت وارد کرده بود که آزادانه در آن هر جا دلشان بخواهد بروند و پرسه بزنکد. اما به آن

استت.  « گکتدم »نزدیت نشوند که در ستکت آمتده استت کته مکظتور      « هذه الشجره»شده بود که به 

  . 303به پا خاست که عصی آدم)طه،آنگاه که آدم و حوا از میوة ممکوعه خوردند، فریاد 

 . 032- 033: 3122چیهیت،«)آدم ت همان حادثة ک ید  است.« گکاه»و ایب ت یعکی 

کککتد و هتل بته    بکابرایب صوفیه از آیة امانت معمولا هل برا  توصیا عشتق ازلتی  استهیاده متی    

ت را معمولا همان عشقی کککد. البهه باید توجه داشت که صوفیه بار امانماجرا  گکاه آدم اشاره می

هایی کته پتیش رو داشتت، حاضتر بته      دانکد که هی  یت از مخ وقات خداوند  به دلیل دشوار می

چته ذوق  ولتی آن »...پذیرش آن نشدند و تک ا انسان آن را پذیرفت و ظ وم و ج تول لقتب گرفتت.   

دیعته و امتانهی،   ناشی از عرفان عاشقانه و شلّ لطیا و حسّ رقیق اهل معرفتت و محبتت از چکتیب و   

 کشتد، که زمیب و آسمان و کوه و دریا قادر به تحمل آن نیست و بالاخره انسان بتار آن را بته دوش متی   

  132: 3162مرتضو ،«)است و بس.« عشق»ککد، درک می

د هل همراه به هر صورت، خال در اکثر ابیات صوفیانه نماد ایب ماجرا است و در بسیار  از موار

آید. خال؛ بیشهر به عکوان دانة دام در شعر صوفیانه آمتده استت و   یب ماجرا میبه ا با اشارات مسهقیل

لتوده شتود. زیترا    آکته آدم بته گکتاه نخستهیب     مراد از دام همان دام و وسوسة شیطان است برا  آن

شود که شیطان پس از سر باز زدن از سجده به آدم و با رانده شدن از درگاه حق، تصتمیل  گیهه می

هب آدم گرفت و او را ترغیب به خوردن از میوة ممکوعه کرد. بکابرایب خال به عکتوان نمتاد    به فریی

 گوید: از دانة دام در شعر فارسی بسیار به کار رفهه است.مانکد ایب بیت از عراقی که می

 انتد از لب و زلا و خال و خط دانه و دام کترده 

 ب تتتتتتتتتر آشتتتتتتتتتوب دل ستتتتتتتتتودا یان  
 

 +بترد ز چکگشتان؟   تا که بریب صیت بود دل که 

 ختتتتتتال فهکتتتتتته بتتتتتتر رخ زیبتتتتتتا ن تتتتتتاد 
 

در ن ایت نظر عارفان دربارة گکاه آدم ایب است که خداوند خود ایب گکاهبار  را بترا  انستان   



129          نتیجه گیری        

 

خواست انستان را از آن گکتاه بتازدارد، شتیطان هرگتز قتدرت فریتب        خواسهه است و اگر او میمی

ستان، آدم را آفریتد. خداونتد همتة موجتودات را      انسان را نداشت. خداوند ابهدا به خاطر عشق به ان

جتا کته انستان    فرید اما انسان را بترا  محبتت آفریتد و آن   آبرا  نشان دادن قدرت خالقی خویش 

دچار لغزش شد هل به خواست خداوند بوده است. وی یام چیهیتت در تحقیقتات گستهردة ختود در     

 دانستت دا، از خدا نافرمانی کرد، چتون ختدا متی   آدم به تحریض خ»ککد: ایب زمیکه از روح الارواح نقل می

بخشتد. ذات  دهکد عاشق شود، تحقتق نمتی  که آدم بدون نافرمانی، صیات بعد را که به او اجازه می

 . 000: 3122چیهیت،«)عشق، حسرت و غل و اندوه است.

 ایب ابیات عراقی دقیقام به ایب نظر عرفا اشاره دارد:

 دمخود کترده رهکمتایی آدم بته ستو  گکت     

 چه کترده وانگته بتدیب ب انته    خود کرده آن

 

 

 اب تتتیس ب تتتر ت دیتتتب انتتتدر میتتتان ن تتتاده  

 هر لحظه جرم و عصیان بر ایب و آن ن تاده 
 

خال؛ در غزلیات هاتا به ایب معکایی که ذکر شد، به کار گرفهته نشتده استت. تک تا در یبتی از      

 ابیات او چکیب آمده است:

 استت  نه زلا و خال و رخ لی ی، آن دگر چیتز 
 

 که آفت دل و صتبر و قترار مجکتون استت     
 

مس مام در ایب بیت خال در معکا  نمادیب و صوفیانه به کتار گرفهته نشتده استت. امتا فروغتی در       

غزلیات خود، خال را دقیقام در معکا  نمادیب و عارفانه بته کتار بترده استت و بته داستهان گکتاه آدم        

 ایب ابیات فروغی توجه کرد:توان به اشاره کرده است. به عکوان مثال می

 اگتتر آن ختتال ستتیه رهتتزن متتب شتتد شتتاید  

 رهتتتتتزن آدم شتتتتتد آن ختتتتتال ستتتتتیاه   

 نبهة خال و خطتش از متب ستودازده پترس    

 هرچتته لتتبل بوستته زد گکتتدم ختتال تتتو را    
 

 +زانبتته شتتیطان بتته همتتیب دانتته ره آدم زد  

 +نمتتتا  جتتتو فتتتروش  آه ازیتتتب گکتتتدم 

 +کتتتتارانلکتتته نویستتتتکدة طومتتتار ستتتتیه  

 واهش بستیار متب  یت جتو کمهتر نشتد خت    
 

 

 

 

توان دید که فروغی در غزل بیش از هاتا به مسا  ی از ایب دستت  بکابرایب در ایب مورد هل می

 مست لة که معمولام در شعر عارفانه کاربرد داشهه، توجه نشان داده است و به تق ید از حاف  و عراقی، 
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را در غزلیات خود آشبارا به کار  گکاه آدم و اشاره به خال به عکوان دانة دام آدمی در گمراه شدن

 برده است و حهی گاه خال را در معکی گکدم به کار برده است.

 

 کرشمه-6

  در اصتتطلاح 612کرشتمه در لغتت بته معکتتی اشتاره بتا چشتل و ابتترو و غمتزه آمتده استت.)معیب:         

یانه مه ست «. تج ی جلالی را کرشمه گویکد کته فرمتود: متا امرنتا الا واحتده ک مت  بالبصتر       »عارفان؛

توضیحات بیشهر  دربارة کرشمه در مکابعی که تا به ایکجا مورد مطالعه قرار داده شد، یافتت نشتده   

آیتد کته گویتا کرشتمه در عرفتان بتا می توم تج تی در         است. اما در کل از ایب تعریا چکیب برمی

 نماید:ارتباط باشد. ایب بیت عراقی نیز تقریبام ایب حدس را ت یید می

 صتتتتدهزار دل ببتتتتردا  ببکتتتتد کرشتتتتمه
 

 از ایب سبب دل عشتاق در ج تان تکتگ استت     
 

همچکیب در برخی ابیات عراقی بته لیت  کرشتمه اشتاره نشتده استت، امتا در معکتی بتا توجته بته            

 توان به ایب می وم دست یافت. مانکد:شود، میها دیده میارتباطی که با تج ی در آن

 رو  بکمتوده جمالتت بتتاز پک تان کتترده رخ   
 

 یچارگتتان شتتور و فغتتان انداخهتته   در دل ب 
 

 در حاف  هل ایب لی  در معکی عرفانی آن بارها به کار رفهه است:

 کرشتتمة تتتو شتترابی بتته عاشتتقان پیمتتود     

 بشد کته یتاد خوشتش بتاد روزگتار وصتال      
  

 +حتس شتد  خبر افهاد و عقل بیکه ع ل بی 

 کجا رفت و آن عهاب کجاآن کرشمهخود

جته  زلیات هاتا و فروغی چکتدان متورد تو  دورة بازگشت در غایب می وم گویا به ایب معکی در 

 ها  فروغی بهوان چکیب معکایی را یافت.است اما شاید با دقت در برخی از ابیات غزل نگرفههقرار 

توان چکیب اظ ار کترد کته؛  اجتزاء    به طور ک ی در بحث محسوسات ظاهر  با معکایی عرفانی، می

عشوق، از جم ه لب، چشل، ابرو، کرشتمه و... همته از جم ته    ها  ظاهر  مبدن و حالات و ویژگی

ا  رمزآلتود و سرشتار از میتاهیل گونتاگون بته      اند که در ایب عرصه همواره به گونهنمادهایی بوده

اند. در ایب اشعار هر می وم ماد  که در ظتاهر قابتل رؤیتت و دسهرستی استت، در      کار گرفهه شده

یابتد.  انگیتز متی  ن ج ان ماوراء، نسبهی وصتا ناشتدنی و اب تام   حقیقت با ج ان نور و اشراق یا هما
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بدی ی است که میاهیل عرفانی ت چه میاهیل ختاص عرفتانی و چته میتاهیل ظتاهر  و محستوس در        

معکا  عارفانه ت گاه در تضاد با نظام ارزشی و شترعی اجهمتاع هتر دوران بته کتار رفهته و از معکتا          

ها  شرعی و اخلاقی قرار بگیرند. امتا  شوند تا در تقابل با نشانهاند، دور میواقعی که در زبان داشهه

هتا همتواره   گونه که قبلام هماشاره شد، ایب است که ایب غتزل نبهة اص ی دربارة غزل عرفانی، همان

ها  مربوط به نظام شعر تغزلی و عاشقانه را در بته تصتویر کشتیدن عشتق و جذبتة دیگرگونتة       واژه

 گیرند.خود به خدمت می

هکر ایب شاعران در حقیقت ایب است که عکاصر محسوس مهداول در شتعر غکتایی را بته ستاحت     

ها همواره ذهب مخاطب را نسبت به معکتا   اند و با تبرار معکادار آنها  عرفانی خود کشیدهتجربه

اند. شاعر عتارف در هتر زمتان و مبتان کته      ها  معمولی و ظاهر ، حساس نمودهعارفانة ایب واژه

د، چه در دورة عراقی و حاف  و چه در دورة بازگشت ادبی، همواره در پی آن بوده استت کته   باش

از رهگذر نظام نمادیکی کته عرفتان و تصتوف در اخهیتار او قترار داده استت، هتر شتیء یتا می توم           

 معمولی را به رمز تبدیل ککد.

ساز  و یا بازنمایی ورهنبهة دیگر  که باید در نظر گرفت؛ توانایی ایب دسهه از شاعران در اسط

هتایی کته از خ قتت انستان و     ها  موجود در فرهکگ و اندیشه است. به طور مثال در بحثاسطوره

تتوان دریافتت کته    ها  گوناگون در شعر عرفانی صورت گرفت، کاملام میبازنمایی آن به صورت

هوانکتد میتاهیمی را   اند که از طریتق آن ب شعرا  سبت عراقی ابهدا به نمادساز  خاصی رو  آورده

 ا ها اشاره شتده استت، امتا همتواره در هالته     مطرح سازند که در فرهکگ اسلامی در برخی آیات به آن

تریب عکاصر وصا زیبتایی  رمزگونه قرار داشهه و درک آن برا  همگان امبان نداشهه است. ساده

. دهکتد به بشر را توضی  متی  تریب مسا ل مربوطشوند که عمیقظاهر  در عرفان چکان قدرتمکد ظاهر می

به طور مثال؛ زلا در توضی  کیر و ایمان از مکاظر گوناگون، بیش از هر می توم دیگتر  بته کتار     

تتوان بته   شود کته بته وستی ة آن متی    آید، خال در ماجرا  رازآلود آفریکش تبدیل به نماد  میمی

 گیرد.ار میا  پرداخت و یا زنخدان که در حبل چاه ظ مت قربازآفریکی اسطوره
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زنکد که احوال و اشتیاء و  گاه شاعران در ساحت عرفان و تصوف، به آفریکش عوالمی دست می

گتر حقیقهتی وصتا    هتا بیتان  توان واقعی دانستت و نته غیرواقعتی، ب بته آن    ها را نه میاشخاص آن

کتد آمتد.   یهتار درنخواه نشدنی و برتر هسهکد که جز به زبان شعر رمزگونه، به هی  زبان دیگر  به گ

تتر از متردم عتاد  استت، بکتابرایب ج تان آنتان        هه از شاعران در واقع، بستیار عمیتق  ادراک ایب دس

اند تا بتا ج تان بیترون و بته     ها به ج ان درون ارتباط بیشهر  یافههتر ج ان معمول است. آنگسهرده

 اند. ها  راز و عوالل ناپیدا  وجود دست پیدا کردههمیب ع ت به سرچشمه

شوند، معکا  پک ان هتر  تر میان عارف که با جان سرو کار دارند و به جان هر چیز نزدیتشاعر

انتد بته کتار    می وم را ب هر درک کرده و آن را در راسها  نشان دادن عوالمی که خود درک کرده

هتا و  ها و تصویرها  محسوسی که در تمام زمتان ها  مشهرک انسانها قادرند از تجربهبرند. آنمی

ها و تصویرهایی دیگرگونه بیافریککد و شتعر ختویش   اند، تجربهبوده ها برا  همه قابل مشاهدهبانم

 ها مبدل سازند. ها و مبانرا به مکش  آگاهی افراد در تمام زمان

 به طور ک ی، شعر عارفانه از طریق آفریکش و بازنمایی هکر ، به درک انسان از حقیقت کمت 

زنکتد و  گیت که برخی از شاعران در ایب زمیکه بیشهر دست به آفریکش متی  توانککد. اککون میمی

هایی کته بتر شتعر ایتب چ تار شتاعر در ایتب زمیکته صتورت          برخی دیگر به بازنمایی. شاید با تح یل

از امباناتی که جریان تصتوف  گرفت بهوان نهیجه گرفت که شاعران عصر عراقی و حاف  با اسهیاده 

گونته  انتد، امتا شتعرا  دورة بازگشتت، همتان     داده دستت بته آفتریکش ادبتی زده     ها قراردر اخهیار آن

اند. به هر صورت هر یت از ایب دو دسهه در اشتاعة جریتان   امبانات را در ج ت بازنمایی به کار برده

 اند.تصوف در زمانة خود نقشی اییا نموده

ار دارد، به هر تعبیتر کته   باید توجه داشت که اساس و معکا  اص ی که در تصوف مورد توجه قر

باشد؛ اعل از کمال مط ق، وحدت کامل، حق، عشق و...، برا  عرفا یبسان استت و مکظتور ن تایی    

شتود.   ها  گوناگون و به هزار زبان بیان متی ها در سخب همان حقیقت مط ق است که با نامهمة آن

است، چگونگی گیتهب از   چه در ایب میان موجب برجسهگی برخی شاعران نسبت به دیگراناما آن
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ها  و اشیایی سخب گیت کته تتا آن   مولو  در شعرش از پدیده» ایب حقیقت و بیان ایب عشق است.

هتا در شتعر فارستی ستابقه     زمان چکدان در سکت شعر صوفیانه رایج نبود و نمادپرداز  بتا امثتال آن  

  . 011: 3123فهوحی،«)نداشت.

ه ساخت یت نظام مکسجل نمتادیب شتده استت کته از     عطار در اکثر آثار عارفانة خویش موفق ب

نماید و به ایتب ترتیتب، در میتان تمتام شتاعران      چه را که نیاز دارد به رمز  عمیق بدل میطریق آن

عارف سببی یگانه از خود نشان دهد. همچکیب سکایی نخسهیب بتار بتا ایجتاد فضتا  ستمبولیت در      

هتایی کته در معکتا     نیتز بتا تبترار واژه    غزل ختود تجربیتات عتاطیی ختاص ختود را بیتان کترد و       

ها بخشید به طور  که خوانکده نسبت بته  ا  به واژهسمبولیت به کار گرفهه بود، هویت معکایی تازه

  009- 002: 3123تر باشد.)فهوحی،ها حساسآن

توان به وضوح چکیب ابداعاتی را مشاهده نمتود. شتگرد عراقتی در    دربارة عراقی و حاف  نیز می

هتا  ستاده   د نظام سمبولیت و یا تصاویر عمیق و خاص، ایب بوده است که همواره از دل واژهایجا

ج انی پرشور برانگیخهه است. در حقیقت او برخی نمادهایی را که ابهدا سکایی ابداع کرده را با بار 

ره ا  همراه ساخهه است. به همیب ع ت هل غزلیتات او همتوا  معکایی عمیق و شورانگیز و وجدگونه

 از ذوق عارفانة خاصی سرشار شده است.  

اما حاف  در ایب میان، نظام رمزآمیز خاص خود را داراست. ابداعات حاف  در درون ستکت       

ها در شعر حاف ، دیگتر حهتی از مرح تة    تصویر  موجود، بسیار جالب توجه است. بسیار  از واژه

ککد و میان حقیقتت و مجتاز قترار    ل گذر میا  عارفانة آن زمان هرموز قرارداد  و تصاویر ک یشه

ا  قترارداد  شتعر عرفتانی قترن هشتهل و پتیش از آن نیستت، ب بته         باده، آن رمز ک یشه» گیرد.می

تصویر  است شکاور میان حقیقت و مجاز که هل بادة سکت ادبی است و هل بادة عرفانی و هل بادة 

نمتا  شتعر   ها  نتخ ان و  تقریبام به ک یشهانگور . حاف  ایماژها  سمبولیت عرفانی را که در زم

 . 016: 3123فهوحی،«)بدل شده بود، حیات دوباره بخشید.

هتا  ا  است که سبت شاعران دورة عراقتی را از دیگتر دوره  ایب ابداعات درست همان خصیصه
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سازد. به ایب ترتیب در دورة بازگشت، هکگامی که فروغتی بستطامی و هتاتا اصتی انی     مهمایز می

گیرند، تا حتد زیتاد  از ابتداع    ها  نمادیب و تصاویر موجود در سبت عراقی ب ره میام از نظامدقیق

ا  که باید با دقت بیشهر  مورد بحث قرار گیرد ایب است که هر یتت از ایتب   مانکد. اما نبههباز می

چگونته  انتد،  ها  نمتادیب موجتود، کته در اخهیتار داشتهه     شاعران با مصال  شعر  و تصاویر و نظام

اند؛ یعکی هریت در بیان آن حقیقت واحد کته مبکتا  اندیشتة عرفتانی همتة آن تا در       برخورد کرده

 اند.ها عبور کرده و به نوآور  رسیدهها و ک یشهغزل بوده است،  تا چه اندازه از عادت

 

 شکستن عادت برای بیان حقیق    

انتد، اعتل از   مایة ختویش قترار داده  چته عارفتان دسته   توان چکیب اظ ار کترد کته؛ هتر آن   اککون می

اصطلاحات رموز خاص عارفانه یا میتاهیل و ک متات ستادة عاشتقانه، همته و همته در ج تت بیتان         

وار از چشل و ابرو  و زلتا  کردند. بکابرایب، اگر گاهی شییههباید بیان میحقیقهی بوده است که می

اند، گاهی رو به شطحیات آورده و گاه ههاند، گاهی صوفیانه به زبان رمز سخب گیو لب یار دم زده

اند، همه و همه در خدمت بیان یتت حقیقتت واحتد بتوده استت. امتا       پروا سخب راندهق کدرانه و بی

ها  مخصتوص  ها قابل توجه بوده ایب است که صرف نظر از آن سرودهچیز  که در بیان زبان آن

توان غزلی ساده با زبانی کتاملام عاشتقانه   یها مش ود است، چگونه معرفانی که زبان صوفیانه در آن

سرود و در آن معشوق را به صیات رنگارنگ وصا نمود، اما در ن ایت معکایی ب کتد و عارفانته از   

 آن دریافت کرد؟ 

توان دم از گکاه و معصیت و رند  و مسهی و قلاشی زد، اما در واقع از طریق آن، بته  چگونه می

ت هر نوع زبتان  اد بشر اشاره کرد؟ و بالاخره چگونه از تمامی امبانهایی والا از حقیقت وجودرجه

 شود  همواره برا  بیان یت امر واحد، ب ره برد؟می

 هتا  پاسخ ایب است که عارفان با بر هل زدن عادت در هر نوع بیان، زبان را بته ختدمت بیتان اندیشته    

کته بعتدها اندیشتمکدان روس در    انتد  ها همان کتار  را کترده  ها پیش آناند. قرنخویش درآورده
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اند. عارفان نه تک ا نتوآوران عرصتة اندیشته بودنتد و     نامیده« زداییآشکایی»ها  خود آن را پژوهش

تیبر شعر و ادبیات را از توجه به سمت عکاصر محسوس و ظاهر  و نته چکتدان ارزنتده بته ستمت      

ب به نوآوران عرصة زبتان نیتز   اند، اندیشة حقیقت واحد و کمال مط ق و معشوق حقیقی سوق داده

اند. آنان هل مصال  خاص زبان تصوف را به عرصة زبان وارد کردند و هتل از متواد و مصتال     بوده

 موجود در زبان ادبی و شعر، به طرز  نو اسهیاده کردند.

هر بیت آن »زدایی را در سراسر دیوان حاف  مشاهده نمود؛ توان مظاهر آشکاییبه طور مثال؛ می

زدایی خواهد بتود...  اش مرتبط با مقولة آشکاییکککدهورد ت مل قرار گیرد، نقطة جذاب و خیرهکه م

هر بیت دیوان حاف  را که در نظر بگیرید، وقهی که شما را مجذوب خود کرد، اگر توانایی کتافی  

کتار  برا  تح یل ساخهار و جوانب می ومی آن را داشهه باشید ت یعکی آگاهی کافی در مورد ستابقة   

گویکتد ت   متی « متهب پک تان  »چه از اسلاف، مورد نظر او قرار داشهه است و امتروز بتدان   هکرمکد و آن

زدایتی، یتا حترف    زدایی استت. در آن ستو  آشتکایی   خواهید دید که حاف  تک ا هکرش در آشکایی

کته  زدایی دیگران است، همان حرفتی  ا  است یا ارتقا دادن درجة آشکاییشدهمبرر مبهذل شکاخهه

 مست لة کتس مهوجته ارتبتاط آن بتا     المثل شتده، امتا هتی    گونه موارد آورده و ضرباو خود در ایب

 زدایی و ف ل قدما از آن نشده است: آشکایی

 شکوم نامبرر استکز هر زبان که می  یت قصه بیش نیست غل عشق ویب عجب

کرمکدان همیشه بتا آن ستر و   هایی است که شاعران و هزداییو ایب نامبرر بودن حاصل همان آشکایی

سابقة مط تق  توان یافت که به اعهبار معکی و صورت بیبیت نمی در سراسر دیوان حاف  یت ر دارند...کا

دانتیل کته   خبتریل و نمتی  باشد. بر فرض محال اگر چکیب مورد  پیدا شود، ایب ماییل کته از مکشت  آن بتی   

بتل از ختود نظتر داشتهه استت؛ بستیار  از آثتار        حاف  در ایب سخب به کدام شعر و کدام تجربة شعر  ق

ی ختاص هتل پیشتیکة    ده استت. بکتابرایب، آن متورد استهثکا     قدما و معاصران حاف  امروز برا  ما باقی نمان

خود را داشهه است ولی در ایب روزگار در اخهیار ما نیست، یعکتی دیتوان شتاعر  کته حتاف  از او ب تره       

 . 321-92: 3193کدککی، شییعی«)خبریل.نسخة آن هکوز بی جسهه است، یا از میان رفهه یا ما از
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و  آور شود که در وه ة نخست، غزل عارفانه ختود بته عکتوان یتت نتوع     با ایب توضیحات مشخی می

شتود. زیترا   زدایی درغتزل محستوب متی   ابداع در حوزة شعر و ادب فارسی، یبی از مظاهر آشکایی

رگون ساخهه است. عارف بتا استهیاده از امبانتات    تصوف، غزل را هل در معکا و هل در صورت دگ

هتا  تغزلتی، معکتایی    زبان غزل، که زبانی غکایی بود، و با اسهیاده از خاصیت دومعکایی کتردن واژه 

دیگرگونه را ارا ه داده است. علاوه بر ایب؛ عرفان و تصتوف توانستت غتزل را از آن حیطتة مبترر      

 زدایی ککد.توان گیت از آن آشکاییدر واقع میکه برا  همگان آشکا بوده، بیرون ببرد یا 

تواند به نبتات قابتل تتوج ی    از سو  دیگر، ت مل در شعر هر یت از شاعران مورد بحث نیز می

گونه که دربارة شتعر حتاف  مثتال زده شتد، حتاف  بتا استهیاده از هکتر         در ایب زمیکه بیانجامد. همان

تی نو عرضه کترده استت. توانتایی او در آفتریکش     زدایی، اقوال گذشهگان  خود را در صورآشکایی

صورتی نو برا  میاهیمی که از قبل موجود بوده، عامل زیبایی و گیرایی ستخب اوستت. هکتر او در    

 پروراندن معکی و تغییر صورت بوده است. 

که حاف  توانسهه استت  بکابرایب، تب یا حاف  از ایب مکظر کاملام برا  همه روشب است. در ایب

ها  عارفانه و سخب عارفان بزرگ همراه با شعر شاعران پیش از خود، غزلی تازه کیب اندیشهاز تر

ها مورد پسکد همگان واقع شود، شتبی نیستت. امتا آیتا دربتارة سته شتاعر        بسازد که با گذشت قرن

 توان به ایب نهیجه رسید؟دیگر ایب پژوهش نیز می

چه بحث شد، راه یافهب عرفان و ت؛ زیرا چکانجا در بحث ذکر شده اسبخشی از پاسخ، تا به ایب

رود. زیترا  تصوف به شعر فارسی تک ایی یبی از جریانات ضد عادت در ادب فارسی بته شتمار متی   

هتا  شتعر  تحتت تت ثیر ایتب جریتان در       توان گیت که بسیار  از ستاخهارها  زبتانی و قالتب   می

  مورد بحتث و تمرکتز بتر غتزل هتر      صورت و معکا تغییر یافهه است. اما در بررسی تت تت شعرا

یت، جوانب دیگر  نیز باید مورد بررستی قترار گیترد. بکتابرایب، شتاید ب هتر باشتد ابهتدا توضتی           

گونته کته  ایتب    زدایتی داده شتود و ستپس همتان    مخهصر  دربارة شبسهب عادت و می وم آشکایی

 .می وم در شعر حاف  بحث شد، دربارة سه شاعر دیگر هل به آن توجه گردد
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هتر نتوآور  در هکتر،    » پیش از هر چیز باید دانست که آشکایی زدایی حد و مرز خاصی نتدارد. 

ا  وجود ندارد و در عتیب حتال اگتر چیتز      زدایی است. زیرا در عالل هکر هی  حرف تازهآشکایی

  . 99: 3193شییعی کدککی،«)واقعام هکر باشد، حهمام تازه است و غریب و ناآشکا.

هتل باشتد کته    کالبدشکاسی نقد ند حهی یادآور تح یل نورتروگ فرا  در کهاب تواایب گیهه می

ها  گونتاگون از استاطیر دور و کهتب    گیرد تمام آثار ادبی و هکر  ج ان ریشه در ت ویلنهیجه می

مقدس و به طور ک ی ریشه در سکت ادبی دارند. بکابرایب همة آثار ادبی پیرو سکت ادبی موجتود در  

 آید.گیرد و به انواع گوناگون درمیه همواره تغییراتی در آن صورت میادبیات هسهکد ک

جتا  زدایی است. از همیبپس هر نوع ابداع و نوآور  در حوزة ادبیات و هکرها مصداق آشکایی»

ر  نسبی است. چیز  که برا  ما معمول و مبرر به نظتر  مزدایی اتوان نهیجه گرفت که آشکاییمی

 خبر است، ممبتب استت مصتداق   سوابق امر را در اخهیار ندارد و از آن بیرسد، برا  کسی که می

 . 322: 3193شییعی کدککی،«)ج وه ککد.« نو»و « بدیع»و « ناآشکا»و « غریب»

ها  ختود را از  توان دریافت که اولام فخرالدیب عراقی نیز مواد و اندیشة غزلها میبکابرایب گیهه

نتان  آردید  نیست که عراقی به سکایی و عطار نظر داشتهه و از  پیشیکیان خود دریافت کرده است. ت

توان مط ع یبتی از قصتاید ستکایی را بتا مط تع      می ،یید ایب مط ب ب ره برده است. به طور مثال در ت

 سکایی گوید: .ی مقایسه نمودا  از عراققصیده

 مستتت مانان مستتت مانان مستتت مانی مستتت مانی
 

 مانیدیکتتان پشتتیمانی پشتتیاز ایتتب آیتتیب بتتی 
 

 و عراقی گیهه است:

 مستت مانان مستت مانان مستت مانی مستت مانی     وارگویی سکاییکه با جان و روانتورا آن به
 

ایب مثال از آن نظر که خود عراقی در آن به سکایی اشاره کرده است، کاملام توجه او را بته شتعر   

قی نیز در دسهرس است کته از  ها  عرادهد. اما ابیات فراوانی از غزلعرفانی پیش از خود نشان می

ها  ستکایی شتباهت دارنتد. در ایتب     نظر شبل ذهکی و ساخهار زبانی و حهی وزن و موسیقی به غزل

 گردد:ها به عکوان مثال بسکده میمجال تک ا به یت نمونه از آن



   طراوت تکرار          132

 

 تتتا کتتی کشتتل جیتتا  تتتو ایتتب نیتتز بگتتذرد 
 

 بستتیار شتتد بتتلا  تتتو ایتتب نیتتز بگتتذرد       
 

 ب گیهه است:سکایی پیش از او چکی

 ا  گمشتتده وفتتا  تتتو ایتتب نیتتز بگتتذرد     
  

 وافتتزون شتتده جیتتا  تتتو ایتتب نیتتز بگتتذرد  
 

 توان با ذکر یت نمونه کاملام ت یید نمود:توجه عراقی به عطار را هل می

 گوید:عطار می

 در سرم از عشقت ایتب ستودا ختوش استت    
 

 در دلل از عشقت ایتب غوغتا ختوش استت     
 

 ده است:و عراقی پس از او چکیب آور

 در ستترم عشتتق تتتو ستتودایی ختتوش استتت 
 

 در دلتتتل وصتتت ت تمکتتتایی ختتتوش استتتت 
 

از سو  دیگر، یبی از مسا  ی که عراقی در آثار خود به آن توجه نموده است و در ایب تحقیق 

گونته کته   به آن اشاره شد و دربارة آن توضی  داده شد، مبحث وحدت وجتود بتوده استت. همتان    

ر ابب عربی بته شتعر فارستی راه یافتت و عراقتی بته واستطة استهاد ختود          ذکر شد، ایب می وم از آثا

واسطة ابب عربی بود، بیش از هر شاعر دیگر  در آن دوران، ایتب  صدرالدیب قونو  که شاگرد بی

می وم را در آثار خود اسهیاده کرده است. اککون بازگردیل به ایب موضوع که با وجود توج ی که 

چته  شهگان داشهه، چه چیز در غزل او تیاوت ایجاد کرده است. یعکی آنعراقی به شعر و اندیشة گذ

بخشد، چیستت؟ در پاستخ بته ایتب پرستش      مایة تمایز سخب او بوده و به کلام او تشخیّ هکر  می

 شکاستل مب در زبان فارسی شتاعر  را نمتی  » توان به سخب اسهاد نییسی در مقدمة دیوان او اکهیا نمود:می

عراقی در بیان عشق)خواه مجاز  بوده باشد، خواه حقیقی  تا ایب اندازه دلیتر و   که مانکد فخرالدیب

ها  دیگر تا ایتب انتدازه ب کتدپرواز     پروا و ب کدپرواز بوده باشد. حهی در ادبیات زبانباک و بیبی

انتد، همته جتا در    الی که در شرح حال و  نوشتهه حده نشده است. آن شییهگی و آشیههدر عشق دی

 . 12: 3112)نییسی، «و  به مکه ا درجه صری  و آشبار است.اشعار 

ها  تبرار  را با شیوة خاص خود ارا ه کرده شود که عراقی، حرفبا ایب توضی  مشخی می

تتوان چکتیب گیتت    است. به طور مثال دربارة وحدت وجود  که به حوزة آثار خود وارد کرده می
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بی به او رسیده بوده است؛ یعکی یت پیام که بعتد  که اصل سخب او همان چیز  است که از ابب عر

از ابب عربی، آشبارا در اخهیار همه قرار گرفهته استت. عراقتی ایتب پیتام را بتا تغییتر رتوریتت آن         

وحتدت  نماید. )البهه گاهی نظر بر ایب است که اندیشة دگرگون کرده است و به شعر خود وارد می

. امتا بته   دانکتد ها  حتلاج متی  . برخی مکش  آن را در اندیشهوجود پیش از ابب عربی نیز مطرح بوده است

توان اذعان کرد که ظ ور ابب عربی و ت ثیر و  در عرفان استلامی، ایتب می توم را بته     طور ک ی می

صورت مکسجل و در قالب نظریة وحدت وجتود بته عرفتان استلامی وارد کترد و رو  ستخب ایتب        

 .ابب عربی است  پژوهش نیز با همان نظریة معروف در اندیشة

توان مانکد حاف  هکرمکد  دانست که اولام با رویبترد  به ایب ترتیب، فخرالدیب عراقی را هل می 

)البهته ایتب امتر پتیش از او هتل در       عارفانه در غزل خود دست به شبسهب عادت در تغزل زده است

ردها  ختاص ختود را   آثار سکایی و عطار دیده شده است، اما عراقی در ایب زمیکه مانکد حاف  شگ

ها  عرفانی مانکد وحدت وجود در شتعر ختود،   ست.  همچکیب با وسعت دادن به برخی اندیشهادار

باز هل به نوعی خلاف عادت عمل کرده است. امتا نبهتة بستیار قابتل توجته در شبستهب عتادت و        

وقتی بیتان   گردد به همان دیدگاه خاص او به عشق کته بتا شتور و ذ   آشکایی زدایی در غزل او بازمی

شود که فقط و فقط خاص فخرالدیب عراقی بوده است. تا پیش از او در غتزل فارستی ستخب از    می

پروایتی  او در بیتان عشتق و شتور     توان به جرست ادعتا کترد کته بتی    عشق فراوان بوده است، اما می

 توان یافت.حاصل از آن را در غزلیات پیش از آن نمی

تتوان یافتت؟   ازگشت هل از ایب ج ت موارد قابل توج ی میاککون باید دید که در شعر دورة ب

بدی ی است که شعر دورة بازگشت به طور ع کی پایبکد بته ستکت ادبتی گذشتهگان استت. امتا بایتد        

مکد  و توجه به شعر گذشتهگان بتوده   توجه داشت که ایب پایبکد  در شعر بازگشت، فراتر از ب ره

هگان گاه تا حدّ تق ید صرف پیش رفهه و در اکثر متوارد  است. توجه شاعران ایب دوره به آثار گذش

گیر  محققان بوده است. امتا بتازنگر  در عرفتان    از ابداع خالی بوده است و معمولام موجب خرده

دهتد کته   ا  که همواره با ادبیات پیوند  ناگسسهکی داشهه است، نشان متی ایب دوره به عکوان مقوله
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 هتایی انتد، امتا گتاه نتوآور     شعر دورة خراسانی و عراقی ب ره گرفهته برخی شاعران ایب دوره اگرچه از 

گونته بتودن ادبیتات ایتب     متایگی و تق یتد  ها عبور کرد و کتل توان به سادگی از آناند که نمیداشهه

ا  بته صتیت یتا صتیاتی     ها تعمیل داد. امتا بایتد توجته داشتت کته وقهتی دوره      دوره را کاملام به آن

 آن صیت در اکثر موارد قابتل بحتث آن دوره مصتداق داشتهه استت. امتا       شود، احهمالاممعروف می

هتایی در کتاربرد   پژوهش حاضر با بررسی عرفان ایب دوه تا حتد  نشتان داد کته اگرچته شتباهت     

شتود، امتا در   اصلاحات عارفانه در غزلیات ایب دو شاعر دورة بازگشت با عراقی و حاف  دیده متی 

ها با زبتانی کتاملام مهبتی بتر خواستت و نیتاز زمانتة ختود         ود که آنشبسیار  از موارد هل دیده می

ا  دیگر بیان نموده و از تق ید صترف  ها  عارفانه را هل به گونهاند و حهی همان آموزهسخب گیهه

ا  جدا و جریانی مکحصر بته  اند. دلیل ایب امر شاید در ایب است که عرفان خود مقولهفاص ه گرفهه

هایی که ادبیات برا  ظ ور و رواج آن ایجاد کرده استت،  ل امبانات و ظرفیتفرد است که به دلی

 با ادبیات پیوند خورده و در آن جار  گشهه است.

به ایب ترتیب بدی ی است که هاتا و فروغی هل درست مانکتد حتاف  و عراقتی بترا  بازتتاب      

کته عراقتی از ستکایی و     گونته مکد شوند. یعکی همانتصوف در شعر خود از گذشهة ایب جریان ب ره

گیرد و حاف  از عارفان پیش از خود و به ویژه از قرآن و آیات و احادیتث در ستخب   عطار وام می

ککد، هاتا و فروغی نیز در برخورد با ایب مقوله به عارفان و شاعران پیش از خود خود اسهیاده می

؛ عرفتان ایتب دوره نیتز مانکتد     رجوع کرده باشکد. البهه به نظر برخی بزرگتان و محققتان ایتب عرصته    

بکد هاتا اصتی انی در  ادبیات آن تبرار مبررات است. اما اگر حقیقهام چکیب است، چرا باید ترجیع

عرفان همان دورة افول و انحطاط شعر، چکان در عالل ادب و تصوف به ش رت برسد؟ مگر نه ایتب  

وحدت وجود تبرار کرده است؟  است که او نیز همان حرف ابب عربی و عراقی و حاف  را دربارة

تواند ایتب باشتد کته    بکد ، دقیقام میبه نظر نگارنده ع ت مورد توجه قرار گرفهب و ش رت ایب ترجیع

ا  کته از ابهتدا  ایتب    هاتا اتیاقام در بیان آن از تق ید صرف به دور بوده است و پیام واحد عارفانه

شب ی دیگر ارا ه کرده استت. در ت ییتد ایتب ستخب     جریان به هزار زبان بیان شده بوده را اککون به 
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-ها  معاصر در زمیکة عرفان و تصوف مراجعه نمود و نام ایب ترجیتع توان به بسیار  از پژوهشمی

بکد هاتا را در شمار اشعار معروف و مش ور عارفانه، بته ویتژه اشتعار مربتوط بته اندیشتة وحتدت        

 وجود  در عرفان، مشاهده نمود.

ها او که در ایب پژوهش مورد بحث بوده استت، قاعتدة ستخب طتور دیگتر       غزل البهه در مورد

ها  هاتا هرگز به غ ظت و شدت عرفان سبت عراقی نرسیده است، امتا  است. صبغة عارفانة غزل

شود، به نظر نگارنده تغییر رتوریبی است که شاعر در ها  عرفانی او دیده مینوآور  که در غزل

هتا   هتایی کته شتاعر در ستاخهار جم ته     جود آورده است. یعکی دقیقام تکوعها به وصورت ایب غزل

کاربرد  استهیاده  ها  کلها  خود از وزنسخب خود ایجاد کرده است. هاتا در بسیار  از غزل

 خورد. مانکد:کرده است که در طول دوران ادب فارسی کمهر در شعر شاعران معروف به چشل می

   بترا  ختدا ککتی   شود به چ ترة زرد متب نظتر   چه

 امبه حریل خ وت خود شبی چه شتود ن یهته بختوانی   
 

 که اگرککی همه دردمب بته یبتی نظتاره دواککتی+     

 امبه ککار مب بکشیکی و به ککار ختود بکشتانی  
 

تواند برا  خوانکتدگان شتعر هتاتا    در موسیقی می توان دید که حهی همیب تیاوتبکابرایب، می

 ککد.احساس غرابت و تازگی ایجاد 

تتوان بته عکتوان عوامتل متورد نیتاز       هتا را هرگتز نمتی   گونته نتوآور   البهه درست است کته ایتب  

دگرگونی در شعر یت دوره در نظر گرفت. بکابرایب، جار  و سار  کردن جریان مکحصر به فترد  

  آورد،گونه تغییرات در غزل هاتا اصی انی اگرچه احستاس ابتداع را بته وجتود متی     عرفان در ککار ایب

 تواند نظر اکثریت؛ مبکی بر تق یدگونه بودن شعر ایب دوره را تغییر دهد.اما واقعام نمی

انتد کته بتیش از    غزلیات فروغی بسطامی نیز امروزه جزو آن دسهه از آثتار دورة بازگشتت بتوده   

ها  پیش کته بتر   چه در فصلها  آن دوران در اذهان عمومی شکاخهه شده است.  از آندیگر غزل

 تتوان ها  ایب چ ار شاعر مهمرکز شد، بته دستت آمتد، متی    ز به جزء رموز و اصطلاحات غزلبررسی ج

تتوان دیتد   میزان توجه فروغی به حاف  و عراقی را در مقولة عرفان و تصوف دریافت. درواقتع متی  

 که فروغی نیز پیام واحد عرفان و تصوف را از شاعران و عارفان پیش از خود دریافت کرده است.  
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یب، سخب صوفیان گذشهه بار دیگر در غزل او بازگیهه و یا احیا شده است. اما بایتد در ایتب   بکابرا

نبهه ت مل کرد که آیا بازگشت فروغی به غزل عرفانی گذشتهه، یتت تق یتد صترف در صتورت و      

معکا بوده است؟ در پاسخ به ایب پرسش ابهدا باید به نظر عارفان بتزرگ در متورد مقولتة عرفتان بته      

ت امر پویا، زنده و مکحصر به فرد، توجه کرد. مقولة عرفان چیز  نیست که کتاملام بهوانتد   عکوان ی

مورد تق ید قرار بگیترد. زیترا عرفتان و تصتوف ابهتدا بته دل عتارف بستهگی دارد. گترایش بته راه           

شود و امر  کاملام درونی است. بته  شکاخت حق، پیش از هرچیز در وجود شخی عارف ایجاد می

هتا  عرفتانی گذشتهه ستیراب     توان گیت که اگرچه عارف در هر دوره از سرچشمهمیایب ترتیب 

ا  کته  دهد، اما در هر عصتر و دوره شود و نظرات عارفان بزرگ را ملاک راه خویش قرار میمی

دهتد. بکتابرایب،   باشد و از هر مکبعی که استهیاده ککتد، اصتل دگرگتونی در درون ختود او رخ متی      

 اند.ا  از تاریخ وجود داشههورهعرفا  واقعی در هر د

ها  ش ود  و عرفانی شخصتی او  توان به تجربهبه ایب ترتیب، با بررسی غزلیات فروغی می      

چه تاککون در آثار مربوط به دورة بازگشت هل به آن اشاره شده استت، او را یبتی   پی برد و چکان

یز  نیست که با تق ید از تجربة عرفانی از عرفا  آن دوره به حساب آورد. پس تجربة عرفانی او چ

هتا  او متکعبس شتده    ا  مخصتوص بتوده کته در غتزل    گذشهگان حاصل آمده باشد، ب به تجربه

هتا  غتزل عارفانته در ایتب دوران     است. شاید همیب ع ت هل غزلیات او به عکوان یبی از شتاخی 

تر از دیگر آثتار آن زمتان   جسههقابل توجه بوده است و همواره به عکوان غزل عرفانی دورة قاجار بر

 به نظر آمده است. 

گردد و در تح یتل ادبتی ایتب غزلیتات     اما ایب نظر تک ا به بحث حالات و تجربیات عرفانی بازمی

آیتد.  ها، کمهر بته چشتل متی   ها  ادبی و زبانی در ایب غزلکمهر قرایب و شواهد  مبکی بر نوآور 

ا  بوده که تتاککون از  عارفانه در ایب غزلیات تا اندازه به هر صورت، قابل ذکر است که احیا  امر

در  توانتد رونق نییهاده و به نظر نگارنده، توجه به جوانب و جز یات آثار  از ایب دست، به نوبة خود متی 

 تر یت سبت مؤثر واقع شود.اظ ار نظر راجع به یت دوران و بررسی هرچه دقیق
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رغتل تلاشتی کته    آن دوران نشتان داده استت کته ع تی     ها در زمیکة ادبیتات به طور ک ی، بررسی

تتوان آثتار   هتا  نتاب عرفتانی از ختود نشتان دادنتد، واقعتام نمتی        برخی عرفا در زمیکة احیا  اندیشه

مبهوب نظل و نثر ایب دوره را با دوران گذشهه مقایسه کرد. ع ت ایب امر دقیقتام بته ستبت مکهختب     

 گردد. ایب شاعران بازمی

دلیل تبیه بر تبرار و عدم تمرکز بر خلاقیت، از جایگاه ممهتاز  در زبتان و    سبت بازگشت به 

ادبیات برخوردار نیست. به ایب ترتیب، آثار اکثر عرفتا  آن دوره نیتز مهت ثر از وضتعیت ادبتی آن      

انتد. عرفتان و   دوران بوده و ارزش کافی برا  قرار گرفهب در حوزة آثار طراز اول و بدیع را نداشهه

ایب دوره حقیقهام چکان به لباس نو و تازه و فاخر  از نظر ادبی دستت نیافتت کته بهوانتد     تصوف در 

چکان که شایسهه بوده مورد توجه واقع شود، ب به خود ایب جریتان نیتز همتواره در ضتعا ادب     آن

 ها پک ان ماند.ایب دوره به نحو  حل شد که از دیده

تا و فروغی نیز که بته عکتوان شتعرا  معتروف ایتب      نامی چون هابکابرایب،حهی شاعران به        

رو شوند، در سبت و زبان به جز موارد معتدود  کته ذکتر شتد، همچکتان دنبالته      دوران شکاخهه می

اند. اما بتا ایتب وجتود،    بزرگان شعر و ادب به حساب آمده و صاحب طرز یا سبت مخصوص نبوده

ت فروغی نادیده انگاشت. بازتاب عرفتان در  ها را در غزلیاشبکیتوان تلاش برا  برخی عادتنمی

ا  کته بعتد از قترن هشتهل     غزلیات فروغی، خود حرکهی بود در ج ت فعال کردن تیبتر صتوفیانه  

کل به فساد آلوده شد و پس از جتامی، بته ویتژه در دوران صتیویه، مه ستیانه بته دلیتل استهیادة         کل

لقاب عرفانی همچتون مرشتد کامتل و قطتب     جا که اتا آن»مزورانه از آن، به سمت تباهی رفهه بود.

 . 1: 3122پور،ایرج«)گیرد.عالل، جزء القاب پادشاهان قرار می

با ایب توصیا، باید اذعان کرد که فروغی بسطامی از جم ه کسانی است که انحطاط کامل       

هتا   زلانگیز عشق عارفانته را دستهمایة غت   پذیرد و بار دیگر، نیرو  شگیتعرفان و تصوف را نمی

کوشد. شاید در برختورد مکصتیانه بتا غزلیتات او و     خود نموده و در تغییر وضعیت غزل عرفانی می

هتا  او بهتوان چکتیب ادعتا نمتود کته تتلاش او بترا          بررسی بسیار  از رموز عرفانی در ابیات غزل
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ا  او هت بازگرداندن تصوف مخ صانة به دور از ریا و توجه به جوهرة عشق ت که در بیت بیتت غتزل   

 ا  که رنگ حقیقی عرفان پیدا نیست، نوعی ابداع به حساب آمده است. جار  بوده ت در زمانه

پژوهان و اهل پژوهان، ادبهمیب امر باعث آن شده که غزلیات او امروزه هل مورد توجه عرفان

ککد، ار میذوق و غزل، قرار داشهه باشد. نبهة دیگر که غزلیات فروغی را از تق ید مط ق بودن برکک

هتا  غتزل دورة قبل)هکتد      ایب است که غزلیات فروغی بسیار ساده و روان بتوده و از پیچیتدگی  

شتود کته انهختاب فروغتی     کاملام روگردان بوده است. اگرچه ایب امر به سبت بازگشت مربوط می

ه، توان گیت که شبسهب عادت و سترپیچی از نترم زمانت   در سرودن غزل بوده است، ولی توسعام می

حهی اگر بازگشت به دورانی دور و تبرار مبررات باشد، اگرچه در تح یل تتاریخ ادبیتاتی تبترار    

شتود و تت ثیراتی هتل    گریز  محسوب میمحسوب شود، باز هل در دوران خود شاعر نوعی عادت

 خواهد داشت.  

 به هر صورت غزلیات هاتا و فروغی به دلیل توجه به جوهرة عشق حقیقی و کمتال و وحتدت  

ککتد و عرفتان کمرنتگ شتده استت، از جم ته آثتار         در هسهی، در دورانی که انحطاط بیداد متی 

گریتز  را ت هتر چکتد انتدک ت در متهب        توان به مظاهر ابداع و عادتها میهسهکد که با دقت در آن

 ها دریافت نمود.آن

 

 سخن آخر

ن و میتل بته بازگشتت    در بحث پیش، وضعیت شعر عرفانی در دورة قاجتار و دلای تی دگرگتونی آ   

ا  روشب شد و دلایل پترداخهب بته ادبیتات ایتب دوره و تحقیقتات دقیتق دربتارة آن        ادبی، تا اندازه

مشخی گردید. اککون برا  پرداخهب به نهیجة ن ایی ایب بحث ابهدا بایتد بته چگتونگی انجتام ایتب      

ورد بررسی قرار گیرد تا ا  کوتاه کرده و وضعیت غزل عارفانه در آن دوران مرسهاخیز ادبی اشاره

نقش دو شاعر مورد بحث ایب پژوهش در وضعیت ادبی و عرفانی آن دوران به طور دقیق مشخی 

شود. سپس نمایی ک ی از عم برد پژوهش در ایب راسها از ابهدا تا انه ا داده شود، به ایتب امیتد کته    
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 نهایجی تازه در ایب زمیکه بدست آید.

ک ی از دگرگونی ادبی که در دورة بازگشت صتورت گرفتت    به طور خلاصه در تشری  نمایی

برچیتدن ستبت شتعر دوران    » توان گیتت: اند، میو شاعرانی که در آن میان نقش م می اییا نموده

ن در اذهان مطرح باشتد،  ا  نبود که فقط اندیشة آصیو  در نیمة نخست قرن سیزدهل دیگر مس  ه

مایتت از گروهتی کته ستخت در راه تغییتر شتیوة شتعر و        شاه به شتاعران و ح ع یحفه ب به بااعهکا 

کوشیدند، رسمام ایب اندیشه را جامة عمل پوشتانده و آشتبارا مایتة    بازگشت آن به روش دیریب می

انجام یت رسهاخیز ادبی شده بود. هدف ایب گروه مبتارزه بتا شتیوة هکتد  یتا اصتی انی و تجدیتد        

 شترط بتود و در راه انجتام  ایتب مکظتور همگتی        روش شاعران قرون ششل تا ن ل، بدون هی  قیتد و 

گونته شتعر را کته قریتب دو     کوشیدند تا بدون کل و کاست روش پیشیکیان را پیرو  کرده، ایبمی

   قرن و نیل مهروک مانده بود، رواج دهکد.

در ایب دوران و بر اساس همیب اندیشه، فهحع ی ختان صتبا  کاشتانی اشتعار حماستی بته روش       

 کردنتد، سرود، مجمر و سروش اصی انی قصاید غراّ  فرختی و معتز  را اقهیتا متی    می شاهکامة فردوسی

به ویژه در قرن سیزدهل افتراد  چتون نشتاط اصتی انی و ستپس فروغتی بستطامی، شتیوة حتاف  و          

مسیر شتعر فارستی بتار دیگتر تغییتر       سعد  را پیش گرفهکد و به ایب ترتیب در نهیجة کوشش ایشان

ب ره بماند، چه از نظر زبتان و چته از   توانست از ایب دگرگونی بیل که نمیکرد و شعر، به ویژه غز

 . 262: 3122صبور،«)نظر میاهیل جالب توجه و زودف ل به شیوة روزگاران پیشیب رایج شد.

بکابرایب فروغی بسطامی و هاتا اصی انی که از میان ایب شاعران در ایب پژوهش مورد بررستی  

به نوبة خود در زمیکة دگرگونی شعر از سبت هکد  بته ستبت عراقتی     تر واقع شدند، هر یتدقیق

کوشش بسزایی داشهکد. به ویژه غزلسرایی فروغتی و توجته او بته حتاف  و ستعد ، او را در شتمار       

همچکیب هتاتا  ا  یافتت. دهد که در تغییر شیوة غزل به سبت عراقی، توفیتق ویتژه  کسانی قرار می

وبی دریافهته بتود کته برابتر شتدن ادبیتات بتا زبتان محتاوره و یتا           بود که بته خت   نیز از جم ه کسانی 

کتل زبتان فتاخر    ها  دور از ف ل، کلها و پیچیدگیخیالیها  سبت هکد  و نازکساز مضمون
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سرودن مایه کرده و ادبیات فارسی را به تکزل خواهد کشید. بکابرایب، او نیز به س ل خود ادبی را کل

کته حهتی    جاشود تا آنگشت محسوب میزها  دورة باشمار ب هریب نمونه اشعار  را آغاز نمود که در

 گیرند.ها  عارفانة آن دوران قرار میبکد و برخی غزلیات او، در شمار ب هریب نمونهترجیع

توان اذعان کرد هایی که در غزل فروغی و هاتا صورت گرفت، میبکابرایب با توجه به بررسی

ژه غزل، را از تکتزل  در ج ت رسهاخیز ادبی، حقیقهام شعر فارسی، به وی که تلاش شاعران ایب دوران

بدون هی  دودلتی بایتد اعهتراف    » ا  که به آن نزدیت شده بود، نجات داد.پا افهاده پیش  به سط 

کرد همت گروهی که به بازگرداندن شیوة عراقی در شعر، به ویژه غزل، کمر بستهکد و توفیتق هتل    

کشید رهایی بخشید، ا  که احهمالام انهظار آن را میکککدهاز سرنوشت نگران یافهکد، غزل فارسی را

ها  مردم و در خدمت جامعه و عواطا افتراد آن  ها و شاد زیرا اگرچه ادبیات باید نمایشگر رنج

گمان همواره باید در نظر داشت که اگر برا  بیان مضامیب، زبان ادبی با زبان عامیانته  باشد، ولی بی

شکاستیل، دیگتر   اوره آمیخهه و یا برابر شود، آن ارزشی که برا  زبان ادبی و هکتر ادبیتات متی   و مح

وجود نخواهد داشت. درست است که در شعر و نثر، مکظور القا  میاهیل است، ولی اگر بکتا شتود   

هتا  شتاعران درآمیزنتد و    خیتالی همیب میاهیل گاه تا درجة پیش پا افهادگی تکزل کککد و بتا نتازک  

ا  پیچیده و دور از ف ل بیان شوند، هدف اص ی از میان خواهتد  ازه با بیانی عامیانه،آن هل به گونهت

افزار القا  مضامیب، لطیی رفت، زیرا در ایب صورت ادبیات از نظر میاهیل و همچکیب زبان یا دست

ب ترتیتب ارزش  نخواهد داشت و اصولام دیگر نیاز  به زبان شبوهمکد ادبی باقی نخواهد ماند.به ای

همهی که به وسی ة پیشوایان بازگشت و رسهاخیز ادبی در ایب زمیکه به کار رفت، نه تک ا شتعر، حهتی   

بر اثر آن نثر فارسی را از تب ا و سیر نزولی رهایی بخشید، و اگر کسی ناجوانمردانته ارزش ایتب   

یتب ارزش بته جتا  ختود     بیکی استت. ا ب رگی از روشبانصافی و لااقل بیکوشش را انبار ککد، بی

محیوم، اما انصاف دهیل که ایب بازگشت به ادبیات ک ب فارستی، از نظتر شتبل و مضتمون چیتز      

گیهگو کرد و به عکوان تبامل غزل بازنمود...بتاز نبایتد      نبخشیده است که بهوان پیرامون آن اتازه

توفیتق یافهکتد و آثتار    فراموش کرد که ایب غزلسرایان در پیرو  از شیوة حتاف  و بته ویتژه ستعد      
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شیوایی بر دفهر غزلیات فارسی افزودنتد، ولتی مه ستیانه ایتب ارزش در همتان ارزنتدگی بازگشتت        

گستیخهه و بتی   مهوقا ماند. زیرا حهی نقشبکدان برتر و تازة شیوة عراقی تک ا توانستهکد توستب عکتان   

معیارهتا  فصتاحت و   بکدوبار غزل را که روش ناخوشتایکد  یافهته بتود، رام ستازند و در حقیقتت      

هایی که در قترون گذشتهه وجتود داشتت، استهوار کککتد و بتا همتان زبتان، همتان           بلاغت را بر پایه

گیر  نمایکد، ولی نه تک ا بر اثر ایب کوشش، نوابتغ و مشتاهیر  یافتت نشتدند کته      مضامیب را قالب

، ست ل استت، بتا    چه اسهادانی چون سعد  و حاف  ستاخهه و پرداخهته بودنتد بییزایکتد    چیز  بر آن

کمال کوششی که در ایب زمیکه به کار بردند، حهی از آوردن مانکد آثتار آنتان نیتز عتاجز ماندنتد و      

ا  از آن یاد شد، تا حدود  بته مترز زبتان    تریب آثار خود که نمونهتک ا توانسهکد با ب هریب و ارزنده

ب گتروه، چیتز تتازه و بتدیعی     سرایی ایسحرآفریب آن روزگار نزدیت شوند. بکابرایب در زبان غزل

شتود.  که قابل طرح باشد و در مشخصات شیوة عراقی سخکی از آن به میان نیامده باشد، یافت نمتی 

 . 262 -263: 3122صبور،«)

کرد که حقیقت نقد در ایب است که مکهقد ادبی همواره بایتد دربتارة تمتام     ندر ن ایت باید اذعا

بحث ککد. هی  دوره و زمانی در ادبیتات وجتود نتدارد کته     ها  گوناگون ها و مبانآثار در زمان

هایی که از نظتر فقتدان   حداقل چکد اثر قابل بحث در آن یافت نشود. دورة بازگشت با تمام کاسهی

گونه که ذکر شتد از حیتث دگرگتونی کته در ج تت      آثار تازه و بدیع در آن، وجود داشت، همان

وجود آمد، همواره حا ز اهمیت بوده است. بکتابرایب   ج وگیر  از سیر نزولی غزل فارسی در آن به

اگر معیار بررسی اشعار آن دوره، بر میزان موفقیت شاعران در احیا  ادب ناب گذشهه قرار گیترد،  

چه تاککون دربارة غزلیات فروغی و هاتا گیهته شتد، ایتب دو شتاعر اساستام بایتد در       شت با آنبی

نباید از ق ل انداخت. بکابرایب پژوهش حاضر با تمرکز   ف رست کسانی قرار گیرند که شعرشان را

که بر عرفان دورة مذکور داشهه است، بیشهریب ت ثیرات غزلیات ایب دو شتاعر از عرفتان و تصتوف    

تح یتل قترار   ها یافهته و متورد تجزیته و    ا  مکسجل و با بررسی دقیق مسا ل صوفیانه در آنرا به گونه

نهیجتة تمتامی    توانتد از ابهدا تا انه ا میبه دست دادن نما  ک ی روند تح یل  داده است. بکابرایب در پایان،
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 ایب مباحث را به خوبی روشب سازد.

با توجه به موضوع در نظر گرفهته شتده در ایتب پتژوهش، ابهتدا بته تعریتا عرفتان و تصتوف و          

گیتر  شتعرا    هتوضی  هر دو جکبة نظر  و عم ی آن پرداخهه شد. زیرا برا  دسهیابی به میزان ب ر

مورد بحث از عرفان و تصتوف در غزلیاتشتان، ابهتدا بته دانستهب اطلاعتاتی ک تی دربتارة عرفتان و          

تصوف؛ به عکوان یت مبهب فبر  م ل و ت ثیرگذار بر دیگر جریانتات فبتر  و فرهکتگ و ادب    

پس از بیان اسلامی و به ویژه زبان و ادب فارسی، نیاز بوده است. بکابرایب در فصل اول ایب تحقیق، 

ک یات پژوهش، پیشیکة تحقیق، روش و هدف آن، کوشش شده است که تا حد امبان بته تعریتا   

ها  آن، تاریخچه و چگونگی ت ثیر و ت ثر آن از جریانات گونتاگون پرداخهته   عرفان، توضی  جکبه

ن شود و سپس به وضعیت آن در دوران مخه ا توجه شود. از سو  دیگر، تک ا دانش دربارة عرفتا 

ها  شاعران کافی نبوده استت. چترا کته مست مام     و تصوف، برا  شروع کار وجسهجو بر رو  غزل

برا  بررسی نقد و بررستی اثتر هتر نویستکده یتا شتاعر، ابهتدا دانستهب برختی اطلاعتات مربتوط بته             

رسد. البهه درست استت کته در   شخصیت، زندگی فرد  و موقعیت اجهماعی او ضرور  به نظر می

ا  مؤلتا آن صتورت   نامته بررسی هر اثر ادبی بدون در نظر گترفهب اطلاعتات زنتدگی   نقد امروز، 

هتا  فبتر    پذیرد، اما باید توجه داشت که گاهی در بررسی برخی از آثار، بدون دانسهب زمیکهمی

جانبه دست یافت. به ایب ترتیب، پتس از توضتی  تصتوف    ا  کامل و همهتوان به نهیجهمؤلیان نمی

ا  مخهصر  دربارة هر یت از شعرا  متورد بحتث   نامهب پژوهش، توضیحات زندگیدر ابهدا  ای

در دو دورة مذکور به دست داده شده است. بحث اص ی ایب تحقیتق کته حتول محتور وضتعیت و      

بازتاب عرفان در غزلیات شاعران مورد بحث بوده است، با بررستی وضتعیت عرفتان در دوران هتر     

بیب قرار گرفهب هر شاعر در دورة خاص ختود،  هکی است، زیر ذرهها آغاز شده است. گییت از آن

ها  گوناگونی که در آن قرار داشهه، نظیر وضعیت فبر  ت به عکتوان م مهتریب    با توجه به وضعیت

ها  اجهماعی، فرهکگی، اقهصاد ، سیاسی و غیره، همه باعث آن گردیده استت  رویبرد ت وضعیت 

یرپذیر  جریان عرفان و تصوف در دوران زندگی ایتب شتاعران   ها  ت ثیرگذار  و ت ثکه هل جکبه



109          نتیجه گیری        

 

عارف به طور کامل به بحث گذارده شود و هل شیوة نگارش و وضتعیت ادبتی شتاعر و نیتز میتزان      

غزل او مورد توجه ویژه قرار داده شود. به هر صتورت، بتا    تر،رفان با شعر یا به عبارت دقیقع دپیون

ث اص ی تحقیق بر مبکا  مطالعة دقیق و بیت بته بیتت غزلیتات    در نظر گرفهب جوانب ذکر شده، بح

شاعران هر دوره انجام شده است و مباحث معرفهی، وجود  و برخی اصطلاحات اساسی عرفتان و  

هتا، بته بحتث    ر آخریب بررستی ها مورد تح یل قرار داده شده است. سپس دتصوف در غزلیات آن

ه نمتودن تیبتر عارفانته در شتعر هتر یتت از ایتب        در باب چگونگی گریز از عتادت و برجسته   تازه

شود که در ادب صوفیه همواره صورت بیتان امتر   شاعران پرداخهه شده است. در نهیجه مشخی می

عرفانی در حال تغییر است. حاف ، عرفان پیش از خود را در قالب غزلیاتی بتدیع و بتا زبتان ختاص     

ککد که تا آن زمتان در ستکت غتزل دیتده     می راقی، چکان شور  به غزل وارد دهد. عخود ارا ه می

نشده است. از ایب مکظر حهی فروغی و هتاتا هتل بتا تمتام تتوج ی کته بته بازگشتت بته غزلیتات           

هایی برا  گیهب دارند و ابداعاتی در ستبت شخصتی هتر یتت      اند، باز هل حرفگذشهگان کرده

 دیده شده است.  

ادعتا کترد؛ مشتاهده و جستهجو  ابیتات       توانگیر  بحث ایب است که مینبهة اص ی در نهیجه

ها  مورد بحث، تک ا برا  به دست دادن یت مقایستة معمتول، آمتار  از میتزان اصتطلاحات      غزل

یافت شده در عرفان دورة بازگشت، میزان و چگونگی بازتاب عرفان در غزل دورة بازگشتت و یتا   

اقتی نیستت. ب بته در ورا     حهی صرفام برا  درک میزان ت ثیرپذیر  غزلیات بازگشت از سبت عر

هتا  اساستی   دیگر  قرار داشهه است کته همانتا اثبتات تت ثیر آمتوزه      هتمام ایب اهداف، هدف ویژ

عرفانی در زندگی افراد جامعه در هر دوران بوده است کته ستخب شتاعران معتروف و برجستهه بته       

 عکوان نمونة تیبر و اندیشة هر دوران در مرکز توجه قرار داده شده است.  

ر واقع، مسا ل اساسی عرفان و تصوف  از آغاز تتا دورة بازگشتت یبستان بتوده و تک تا میتزان       د

 هتا درک و نحوة بیان عرفا و یا شاعران در انعباس ایب اصول با هل مهیتاوت استت. در تمتام ایتب ستخب     

رستد و  ککد، از نیس و عقل گذر کترده و بته دل متی   کسی که مراحل شکاخت را پ ه به پ ه طی می
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رسد. طتی ایتب مراحتل    ککد، به معرفت روحانی حق میرا از هرچه ناپاکی و ناخالصی پاک میآن 

چه از زبان عراقی، چه حاف ، چه فروغی و چه هتاتا، یبستان استت و فقتط شتیوة بیتان و میتزان        

اساستی وحتدت    مست لة تتوان دربتارة   چاشکی کلام صوفیانه در آن مهیاوت است.  به طور مثتال متی  

ها  ابب عربی اوج گرفت، تا زمانی که در شت که وحدت وجود از وقهی در اندیشهچکیب اظ ار دا

ها  گوناگون. بکد معروف هاتا اصی انی مطرح شده، همواره یت سخب بوده است به بیانترجیع

که در فصل قبل اشاره شد، به شیوة مستهقیل همتراه بتا لیت  وحتدت،      وحدت در غزل عراقی، چکان

 شود: بیان می

 گکا  وحتدت کثترت چگونته گکجتد    در تک
 

 در عتتالل حقیقتتت بطتتلان چتته کتتار دارد    
 

 شود:ولی در غزلیات حاف  با تبیه بر می وم تج ی بیان می

که نمودهمه عبس می و نقش مخالاایب 
  

 یت فروغ رخ ساقی است که در جام افهاد 

کی نزدیت بته  طور که در بحث وحدت وجود بررسی شد، در شعر فروغی بسطامی با لحو همان

 شود:تر نمایان میصحبت با عشق زمیکی و به شب ی ساده

 گر عارف حق بیکی چشل از همه بر هتل زن 

 هتتل نبهتتة وحتتدت را بتتا شتتاهد یبهتتا گتتو  

 

 

 چون دل به یبی داد  آتش به دوعالل زن 

 هتتل بانتتگ انتتالحق را بتتر دار معظتتل زن    
 

عروف خود حرف آخر را در ایتب زمیکته   بکد مو نیز هاتا اصی انی در ایب زمیکه چکان در ترجیع

 گذارد.هایش باقی نمیزند که جایی برا  ادا  سخب در غزلمی

که ایب اندیشه در هر زمان و مبان که بازگیهه شده باشد، پیامی واحد داشهه و آن ایب که نهیجه ایب

کته  ه شترط آن تواند ج وة حق را تمام هسهی در هر لحظته مشتاهده ککتد، بت    انسان باید بداند که می

مراحل معرفت و شکاخت خود و حق را در مبهب عرفتان و تصتوف بیتاموزد و بته کتار بکتدد و بته        

 نهیجه برساند.

هتا بتا   بکابرایب، شعر عارفانه از زبان هر شاعر عارف که سروده شده باشد، مرکبتی استت کته انستان    

رسیدنشتان بته تتلاش    کککتد و دیتر یتا زود بته هتدف      سوار شدن بر آن از یت راه واحد عبتور متی  
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 خودشان در طی کردن مسیر بسهگی دارد.  

استت کته    نبهة دیگر  که در نهیجة مباحث ایب پژوهش باید مورد توجه قترار داده شتود،  ایتب   

شعر صوفیانه به دنبال ت ثیر تصوف اسلامی از دیب اسلام، همواره مشحون از قرایب و شتواهد دیکتی   

ز هر چیز اهمیت دارد، وجود برخی آیات و احادیث مشتهرک  چه بیش او قرآنی بوده است. اما آن

هتا  رویبترد عرفتانی بته     ها، به عکوان آیات و احادیثی که سرچشتمه در آثار صوفیانة تمامی دوره

نیختت فیته متب    »،«ککتت ککتزام مخییتام   » اند. مانکد آیة امانتت، یتا حتدیث قدستی    دیب محسوب شده

از ایب شواهد و آیات. از سو  دیگتر، ستبت عراقتی     و بسیار  دیگر« و عصی آدم ربه...»،«روحی

ها بوده ابهدا در دورة فخرالدیب عراقی و حاف  بکتا شتده استت، بکتابرایب     که خاصّ ارا ة ایب ذهکیت

شاعر دورة بازگشت ابهدا از نظر ذهکی به سمت عرفان و شعر عارفانتة گذشتهه میتل کترده و ستپس      

 ککتد ه را در شعر خود پیاده ککد، شروع به احیتا  ستببی متی   که بهواند همان موادّ فبر  گذشهبرا  آن

 که حاو  ایب اندیشه بوده است.  

توانتد در  چه به طور مثال در نهیجة بحث معرفت حتق و وحتدت وجتود ذکتر شتد، متی      بکابرایب آن

ها  ایب چ ار شتاعر، بررستی شتد، صتادق     ا  که در فصل پیش در غزلنهیجة تمام مباحث عارفانه

 بحث اساسی دیگر  که در نهیجه چکیب بوده، بحث انسان کامتل از ابهتدا  طترح آن تتا     باشد. مثلا

چته در نهیجتة بحتث انستان کامتل بتا مقایستة شتعر ستبت عراقتی و دورة           دورة بازگشت است. آن

شکاسی اسلامی در عرفان اسلامی هتر  بازگشت به دست خواهد آمد، چیز  جز ایب نیست که انسان

تواند راه کمتال را  ب است که انسان تک ا موجود آزاد صاحب تیبر بوده که میدو دوره مبهکی بر ای

در » .دهد، به مقصتد برستد  ار او قرار میشکاسایی کرده و با اسهیاده از ابزارهایی که تصوف در اخهی

و انسان ایب بار  امانت  33: 3122چیهیت،«)شود.قرآن ایب انهخاب آزادانة خداوند، امانت نامیده می

  روز ازل پذیرا شده است.را 

البهه در بحث از انسان و رسیدن به کمال، توجه به ایب نبهه نیز ضرور  است کته انستان طبیعهتام     

اهل غی ت و فراموشی است و شترط اصت ی و گتام اول در راه کمتال، شتکاخت ایتب نقتی استت.         
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با ایب نقی بتوده استت   بکابرایب نخسهیب فرایکد مربوط به انسان در عرفان اسلامی، درک و مواج ه 

انتد. در غیتر ایتب صتورت؛ یعکتی اگتر       که تمام عارفان در هر دوره و زمان مبان به آن توجه داشهه

شتد.  کترد، ایتب راه هرگتز آغتاز نمتی     انسان ایب نقی را درک نمتی  عارف در مرح ة اول شکاخت

ی و بستیار   توان در ایب بحث گرفت، ایتب استت کته هتاتا، فروغت     بکابرایب نهیجة دیگر  که می

دیگر از کسانی که در دورة بازگشت، به شعر و عرفان دورة عراقتی توجته داشتهکد، بترا  سترودن      

ها  اساسی عرفان و تصوف دست یافهه باشکد و پتس  شعر یا غزل عرفانی نخست باید به ایب اندیشه

یتا  از درک مسا ل اساسی انسان و هسهی در تصتوف استلامی، بتار دیگتر آن را در ستخب ختود اح      

اوج تصتوف،به آن   چته شتعرا  دوره    ها مست مام بتا آن  آننموده باشکد. البهه میزان درک و توجه 

 رسیده بودند مهیاوت بوده است.

توان ادعایی کته در ابهتدا  بحتث مطترح شتد؛ مبکتی بتر ایتب کته          با ایب توضیحات، نخست می

ایسه سطحی دو دوره، یتا  ات عرفانی ابیات در فصل پیش، فقط و فقط به مکظور مقحبررسی اصطلا

تر نیز در پس تح یل ابیات شتعرا وجتود   میزان بازتاب عرفان در شعر بازگشت نبوده و نگاهی ژرف

داشهه را ت یید نمود. چرا که نهیجه مطرح شده دربارة مباحث اص ی چون؛ وحدت وجود و معرفتت  

کته دیتدیل در   یل داد. چکتان توان به موارد و اصطلاحات دیگر عافانته نیتز تعمت   شکاسی را میو انسان

شکاسی، تک ا کافی بود که نقبی به کاربرد آیات مشهرک در عرفتان هتر دوره زده   بحث نهیجة انسان

شود، تا اشهراکات ایب مبحث در هر دوره مشخی گردد. در نهیجته همیشته هتل لازم نیستت بترا       

هتا و  د، بته دنبتال جم ته   انت بحث در مسا ل خاص عرفانی که همواره با تعبیترات پیچیتده بیتان شتده    

توان تک ا بتا یتت   عبارات پیچیده بگردیل. شاید بهوان گیت که؛ گاه مبحث عجیب و میص ی را می

 مثال ساده و یا یت قریکة مشهرک در دو برهة فبر  تح یل نمود.

دهد که مقایستة رمتوز و اصتطلاحات    همچکیب، توجه و تعمق در ایب مباحث، به خوبی نشان می

ها  هر چ ار شاعر که تا حد امبتان در فصتل پتیش صتورت گرفهته استت،       بیات غزلعرفانی در ا

تر  از ذهب ایتب دو شتاعر معتروف دوران    ها  عمیقکه یت مقایسة سطحی باشد، لایهپیش از آن
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هتا  وحتدت وجتود و    که در نهیجتة بحتث  گونه بازگشت را نیز مورد کاوش قرار داده است. همان

 ها بحث شد.ن ر نهایج آشکاخت انسان دیده شد و د

هتا بته ستبت    چه از جریتان تصتوف در شتعر هتاتا و فروغتی و توجته آن      اککون با توجه به آن

هتا   عراقی داده شد، ممبب است گاهی ایب پرسش پیش بیاید کته آیتا تبترار یتت امتر در برهته      

ید؟ پتس  ها  عرفانی در قرن ششل تا ن ل به اوج خود نرست گوناگون زمان، لازم است؟ مگر آموزه

اشتهه  دها  پر طمطترق و تمتام و کمتال، را پتیش رو     ها و پیامتوانسهه همواره همان آموزهانسان می

ها بپردازنتد. و نیتز بتا در نظتر     ها  بعد به احیا  دوبارة آنآنبه نیاز باشد شاعران در دورهباشد، بی

ه نرستیده و موفقیتت   ها  گذشتهه بته قتوت ستخکان اولیت     گرفهب ایب نبهه که همواره احیا  دیدگاه

 تر هل خواهد شد.مرتبة نخست را نداشهه است، تبادر ایب پرسش به ذهب قو 

در پاسخ به ایب پرسش باید از خود سکت تصوف کمت گرفت؛ به ایب معکی که عارفان در هتر  

در سکّت تصوف، هی  چیز  بر سلامت نیتس از ایتب   »اند که: دوره همواره به ایب نبهه توجه داشهه

دانیل کیسهیل و نیتاز بته کمتت نداشتهه یتا بته کمتت        تر نیست که تصور ککیل که میخطرناکامر 

بسیار کمی نیاز داریل، یا تک ا به کمت مهخصصیب موهوم غیر حقیقی  نیاز داریل تتا امورمتان را بته    

گونه کته انستان در امتور      تصور نگارنده در ایب است که همان332: 3122)چیهیت، «سامان کککد.

نیاز شود و در طول زمان نیازمکتد عالمتان و   تواند از کمت نبوت و جانشیکان او بیکی، هرگز نمیدی

 ه ها  عقیدتی دچتار پرستش و مست    زمیکهفق ا ومیسران مهبحر و دانا  دیکی بوده و روز به روز در 

ت، در هتا  ختود نیست   است و به تک ایی و با جسهجو در مکابع اص ی دیب قادر به یافهب پاسخ پرسش

تواند به مکابع گذشهه مهبی باشد. ایب است که عارفان در هتر دوره بته   عرفان اسلامی نیز هرگز نمی

ریتز  و مطترح شتده را بته     اند و اندیشة اص ی که توسط پیشتیکیان پایته  زبان همان دوره سخب گیهه

 کککد.ها  دیگر احیا میشیوه

ها  یب نهیجه رسید که تمامی جسهجوها و بحثتوان به اچه تاککون گیهه شد، میبا توجه به آن 

مربوط به تصوف را باید در توجه عارفان به یت می توم خلاصته کترد؛ عشتق حقیقتی یتا حقیقتت        
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عشق که نقطة تلاقی همة جویکدگان محبت است. پس باید توجه داشت که اگرچه تمامی کایکتات  

ا  از آن ب تره  ت که به دنبتال انتدک  توان یافهسهی همواره در جسهجو  عشق بوده و هی  کس را نمی

مکتد  از ایتب مایتة جوشتش احستاس و سرچشتمة محبتت در هستهی، همتواره نتزد           نبوده باشد، اما ب تره 

چه در بحث از عشق تاککون بسیار مورد توجته اندیشتمکدان قترار    موجودات عالل مهیاوت بوده است. آن

 . 226: 3122)صبور، ست.اوت آن بوده اداشهه است، همیب نسبت درک و دریافت مهی

اما عشق برا  عرفا می ومی انقلابی دارد. چرا که عشق نزد عارف همراه است بتا دگرگتونی در   

بکیاد اندیشه، احساس، پرسهش و ن ایهام در جان و روح عارف. به همتیب دلیتل استت کته عارفتان از      

بته طتور کامتل ایجتاد     ایتب دگرگتونی را در هستهی ختود      تا گیرندتمام امبانات و وسایل ب ره می

گردد، که اسهیاده از تمامی میاهیل ذکتر شتده، اعتل از ختاص و     جاست که مشخی مینمایکد. ایب

تتوان گیتت   آید. به ایب ترتیب میها  عارفانه یا عاشقانه در می وم عارفانه  به چه کار میعام)واژه

یتب استت کته ن ایتت ایتب      که زبان درواقع م مهریب ابزار ایب دگرگونی استت. نبهتة قابتل توجته ا    

ها راز آفتریکش را  رسد. آندگرگونی در جان عارف به درک راز و سرّ عشق حقیقی در هسهی می

 باشد. کککد؛ عشقی که مبدس و مقصد تمامی کایکات میدر عشق خلاصه می

تریب پیامی است که عارف در هر زمان و مبان از آن خبر عشق در حقیقت بزرگهریب و شگیت

ایب چ ار شاعر هل، مانکد تمامی عرفا، در ن ایت به نقطة عالی هسهی و مرح ة کمال اشتاره  دهد. می

کککد که جتوهرة عشتق در هستهی خشتت شتده باشتد و بته        دارند. هاتا و فروغی هرگز باور نمی

ها زبان و سبت موجتود را بترا    همیب دلیل قصد دارند به مکش  بیان عشق در گذشهه بازگردند. آن

 کککد.یابکد و راه را در بازگشت جسهجو میقیقت والا مکاسب نمیبیان آن ح

اما در ن ایت دربارة ادب صوفیانة دورة بازگشت باید دانست که ایب نوع شعر در ایتب دوران از  

چه در سبت عراقی وجود داشت قابل مقایسه نیستت. شتاعران ایتب دوره، رو     لحام کیییت با آن

صیویه را بار دیگر در شعر خود به نمتایش بگذارنتد.      دوران قبل ازوانسهکد عرفان والاهل رفهه نه

 ها  ادبی نباید از ق تل انتداخت  پژوهان ایب دوره را در پژوهشاما به هر صورت از نظر تمامی ادب
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همچکیب بایتد مهتذکر شتد    زیرا برا  بررسی سیر تطوّر و تحول شعر فارسی فایده و ضرورت دارد. 

انتد و یتا   ایب دوره از اصطلاحات عرفانی به عکوان ابزار شعر  اسهیاده کردهبسیار  از شاعران »که 

نه آمدن، و از رو  آمتوزش و تق یتد    ون ایب خواسهب استچاند شعر عرفانی بگویکد، ولی سههخوا

شود که تیبر آنان عرفانی نبوده است. پس زبان بوده است، پس با توجه به دقایق ظرییی مع وم می

 . 336: 3192سیا،«)و تیبر نبود، مگر در چکد شاعر ایب دوره. در خدمت معکی

هایی که جریان تصوف و عرفان در ایب دوه پشت ستر گذرانتد، بایتد    بالاخره با همة کشمبش»

اظ ار کرد که عرفان و تصوف در ایب دوره دسهاوردها و ت ثیراتی را در حتوزة ادبیتات فارستی بته     

هایی هسهیل که تمایلات آن تا  ادیبان ایب دوره، شاهد شخصیتدنبال داشهه است. در بیب شاعران و 

به تصوف و عرفان در آثارشان باقی مانده است. افراد  مانکد: صبا، وصال، ادیب پیشتاور ، میترزا   

 . 3192:336سیا،«)حبیب خراسانی، صیا  اصی انی، فروغی بسطامی و...

دیده شد، باید اذعان کرد که هتاتا   چه در عم برد پژوهش حاضرها و آنبا توجه به ایب گیهه

و فروغی، از جم ه شاعرانی بودند کته قصتد در سترودن شتعر عرفتانی از طریتق آمتوزش و تق یتد         

که مورد بررسی و توجه قترار داده شتد، حتاکی از    دو اند، ب به بسیار  از ابیات ایب صرف، نداشهه

هتا   اشهه و هر دو، حالات و تجربهحضور دشاعر آن است که حقیقهام ایب اندیشه در وجود ایب دو 

  اند که سبب سرودن ایب اشعار بوده است.  عرفانی مخصوص به خود داشهه

فقتط   :به قتول شتمس لکگترود     ن جم ه شاعرانی هسهکد کهآفروغی و هاتا از  ،کلام خلاصة

 .شودیت یا دو شعر ،حاف   نامشان می
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